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 پس از غروب

  ﷐تحلیل رخدادهاي پس از رحلت پیامبر 

 یوسف غلامى: مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

این کتاب انجام  روي، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  پیش گفتار
انسـان را  ، گذشته آدمى و آگاهى از تحولات و حوادث به هم پیوسته تـاریخ 
مطالعـه و  . بر فهم بهتر امروز و پى ریزى تمدن آتى ملت ها یـارى مـى رسـاند   

تحقیق در تاریخ اسلام و زوایاى مختلف و به هم تنیده آن نیز از این قانون عـام  
هر چند همه عرصه هاى تاریخ اسلام و ایـران بـا زنـدگى همـه     . یستگسسته ن

برش هایى از تاریخ صدر اسـلام و رخـدادهاى آن   ، مسلمانان پیوند محکم دارد
مجموعه اى که . با هویت مسلمانان این مرز بوم پیوند مستحکم تر دارد، روزگار

ر روز از در پیش روى شماست تلاشى است براى بازخوانى حوادث کمتر از هزا
تاریخ بیش از هزار ساله ملت اسلام که در حافظه تاریخى مسلمانان نقش بسـته  

ارزیابى علمى رفتار مسلمانان پس از غـروب آفتـاب عمـر رسـولى کـه      . است
دعوتش از پیوند توحید و رسـتگارى دنیـوى و اخـروى نشـان مـى گرفـت و       

مى توانـد  ، ن بودمسئولیت بشیر و نذیرى او ارمغان رحمت و مهرورزى بر مردما
پاسخ برخى کنجکاوى هاى نسل جدید را که با کوله بارى از پرسش به حـال و  

بـا توجـه بـه اهمیـت اسـتراتژیک وحـدت       : در برداشته باشـد ، آینده مى نگرند
مسلمانان و ضرورت پرهیز از فراهم آوردن زمینه اختلاف و گسست در صفوف 

یـاد معرفـت تـاریخى و تحلیـل     در این اثر تلاش بر آن اسـت تـا بن  ، متحد آنان
رخدادها بر اساس منابع اصیل صدر اسلام که شهرت بیشترى نزد همه مسلمانان 

این اثـر بـه قلـم بـرادر ارجمنـد جنـاب حجـت الاسـلام و         . استوار گردد، دارد
  . المسلمین آقاى یوسف غلامى به رشته تحریر در آمده است

، یم این اثـر قـدردانى کـرده   از نگارنده محترم و همه کوشش گران تهیه و تنظ
  . فزونى توفیق همگان را از درگاه خداوند منان خواستاریم

  1380پاییز 
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  ناشر
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  آغاز سخن
بسیار گذشـت روح جهانیـان را بـى     ﷒چون زمان از عصر حضرت مسیح 

عقیـده بـه پـاکى و عـدل و راسـتى از ایشـان       . دینى و آشفتگى سـخت بیـازرد  
ان خوبى و بدى و ستمدیده و سـتمگر تمیـز دهـد و    برخاست و حکومتى که می

نه راهى ماند که پاسبانى شود و نه فتنه انگیزى کـه  . کوچید، نظمى بر قرار سازد
فانوس دین خاموش و بساط عشرت و بى خبرى در . از بیم مکافات آرام نشیند

معاش بشر را راهزنـى تـامین مـى کـرد و خـوراکش را      . همه جاگسترده گشت
  . رهبرى، دارش را شیطانپلیدى و کر

از خویشتن به ستوه آمده بود و بـا ناامیـدى   ، این همه در حالى بود که آدمى
بنیادى ، انتظار روزى را مى کشید که کسى بناى فرسوده او را درهم کوبد و از نو

  . دیگر گذارد
به یقین کسانى از ایشـان  . اوضاع در میان عرب بسى آشفته تر بود، این زمان
ــا تســخیر دل هــاى خســته و   آرزو داشــ ــردد و ب ــدار گ ــردى پدی تند روزى م
بر فقر و بد حالى شان نهیب زند و ناآرامى و بى عقیـدگى و پلیـدى   ، پریشانشان

  . را از ایشان دور سازد
او . به این همه انتظار پایـان بخشـید   ﷐ ظهور خجسته حضرت محمد امین

فخر آدمیان و مایه ، ر و پود پاکیزه و بى عیبوجودى با تا، برگزیده ترین آفریده
بشـر در  . برکت جهانیان و از سلاله پیامبران برتر و داراى دودمـانى مطهـر بـود   

  . تاریخ حیات خود هیچ واقعه اى شگفت انگیزتر از تولد و بعثت او به یاد ندارد
پلیـد خویـان ظلمـت دوسـت تـا      ، در عصرى که او در میان قومش زیسـت 

را   تا شاید در عزم وى خلل پدید آورند و امیـدش  ، حش را آزردندتوانستند رو
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اما روح بلند و نبـوغ اعجـاب آور او   . به یاس تبدیل کنند و از هدفش باز دارند
  . که با شکست و ناامیدى انسى نداشت نگاه به آینده هاى دور داشت

و در مدت زمان درنگ او در میان آدمیان آنان که سرشت شان با آلودگى خ ـ
نگرفته بود و لیاقت آدمین و استعداد فراگیرى تعالیم آسمانى او را داشتند لبـاس  
پاکى و انسانیت بر تن کردند و به راه جاودانگى قدم گذاشـتند و کسـانى نیـز از    
دودمانش که در دانایى و پاکى بسى برتر بودند به یادگار از وى باقى ماندند تـا  

پس از شـهادت وى ایـن   ، آن ستوده پیامبر به پیش بینى. آرمان او را حفظ کنند
ایشان ، غریب ماندند و طغیان آمال و آرزوهاى عناصر جاه طلب، پاکیزگان برتر

بدین سان دیگر بار معنویت از بشر . باز داشت، را از ادامه راه آن برگزیده پیامبر
فرمانروایان سـفیه قـرار گرفـت و      کوچید و احکام و قوانین الهى بازیچه هوس 

ــار    ن ــول مخت ــاى آن رس ــوده ه ــارش فرم ــان و نگ ــرن بی ــک ق ــه ی ــک ب  زدی

ممنوع گردید و بیان فضایل خاندان رسالت و یاد از غدیر و شان نزول آیه  ﷐
و منزلـت و  انا مدینۀ العلمو حدیث کهف و لوح و انما ولیکم اللهتطهیر و اکمال و 

هـا تـاریخ را وابسـتگان دربـار     از آن پس تا قرن . همه جرم شناخته شد، ثقلین
برجسته ترین ایشان ابن جریر طبرى است که به بهانه بـى طرفـى   . خلفا نگاشتند

بـدین   )1(. به تحریف واقعیت و کتمان حقـایق پرداختـه اسـت   ، در نقل رویدادها
  . سبب نمى توان بدان آثار با اطمینان نگریست

بى استخراج شده است کـه  در این نگاشته از میان آن آثار مطال، به هر تحلیل
گفتارها بیشتر بر پایه نظر اهل سنت و با تکیه بر کتابه هاى . اطمینان آورتر باشد
از برخى منابع فارسى مورد دسترس نیز نکـاتى  ، در هر فصل. معتبر ایشان است

از ، ارائه گردیده تا بدین وسیله ضمن آشنا ساختن خوانندگان با ایـن کتـاب هـا   
  . آن قدردانى شده باشد نویسندگان گرانقدر
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با تشکر وافر از استاد علامه مرتضى فرج پـور و دوسـت پژوهشـگر اسـتاد     
  . محمد خردمند

  یوسف غلامى 
  1380 پائیز
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  ﷐ رویدادهاى پیش از رحلت پیامبر: فصل اول
پس از  و اندکى ﷐ در تاریخ اسلام رخدادهاى پیش از رحلت پیامبر اسلام

. پنهان کارى و پیچیـدگى اسـت  ، و آکنده از سیاست، از حساس ترین وقایع، آن
اندکى آگاه باشد به خـوبى   ﷐ آن که به مراتب دانش و خردمندى رسول اکرم

در مى یابد که تا چه حد گفتار و کردار حضـرت در روزگـار کوتـاه غـدیر تـا      
برده و وى به چه مسایل ژرفى نظر داشـته   توام، دقت و توجه، با زیرکى، رحلت
  . است

را مطالعه مـى   ﷐ مهم ترین پرسش آنان که تاریخ مسلمانان پس از پیامبر
با همه تاکیدهاى  ﷐ کنند این است که چگونه مسلمانان در روز رحلت پیامبر

شتابان بـر مخالفـت   ، ى از ایشانو پیرو ﷒حضرت بر دوست داشتن اهل بیت 
  ؟ فرمان حضرتش کوشیدند و به بیش ترین سفارش او کم ترین بهایى ندادند

چنین مخالفتى را پیش بینى نکرده و براى خنثى سـازى   ﷐ آیا رسول اکرم
  ؟ چاره اى نیندیشیده بود، آن

در آن  -شـام  تاکید ایشان بر گسیل لشگر اسامۀ بن زید به سـوى مرزهـاى   
  ؟ چه حکمتى داشت -روزهاى بحرانى مدینه و در آستانه رحلت 

  ؟ چه بود، نظر او در تعیین جانشین خود
واقعیـت آن  . این فصل به منظور پاسخ به چنین پرسش هایى نگاشته مى شود

نسـبت بـه حـوادث     ﷐ است که حساس ترین موضع گیرى هاى رسول اکـرم 
چنـان  ، ر همان هفتاد روز میان غدیر تا رحلت به کار بسته شدد، پس از رحلت

جز آن که تا ، که پنهان کارى هواداران ناموافق نیز بیشتر در همین دوره رخ نمود
  . نمایان نمى گردد، رویدادهاى این دوره تبیین نشود حقایق پنهان
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  رویکرد سیاست هاى پنهان
 )2(پـیش از نـزول آیـه ابـلاغ     منابع حدیثى شیعه و سنى نشان مى دهد که تا 

تـا آن  ، تعیین واعلان رسمى منزلت جانشین خود بیمناك بـود  ﷐ رسول اکرم
در آن حـال بـود کـه    . که جبرئیل وى را به دفع خطر بدخواهان امیدوار ساخت

  . پیامبر پیروان خود را به پیروى از آخرین پیام آسمانى فراخواند
هراسـناك نمـوده   ، را نسبت به تبلیغ امر ولایت ﷐ رسول اکرم، دو موضوع

نخست آن که مى دانست در این تبلیغ باید مردم را به چیزى فرا بخواند کـه  . بود
از جانشـین خـود بـا      پذیرش آن بر ایشان دشوار است د و آن پیـروى محـض   
بدخواهان را بـه  هر چند . تاکیدهایى صریح است که راه تردید و توجیه را ببندد

از مخالفـت گروهـى نـه    ، دوم آن که رخدادهایى بسیار مرمـوز . واکنش وا دارد
گروهى که با شبکه اى نامرئى مى توانستند در مـدت  ، چندان اندك خبر مى داد

بـا  . را خنثى و تـوده هـا را خـام سـازند     ﷐ زمانى اندك کوشش هاى پیامبر
زیرا به مفاد . ناچار از بیان حکم الهى بود ﷐ کرمرسول ا، وجود این دو هراس

رسالت او را بى مزد و بدون نتیجـه مـى   ، کوتاهى در انجام این تبلیغ، صریح آیه
  . گردانید

بیان فرمـوده چنـین   ، در خطبه معروف غدیر ﷐ در بخشى از آن چه پیامبر
درخواست کردم که مرا از اعـلام   -بر او باد  درود خدا -از جبرئیل : آمده است

ولایت على معاف بدارم زیرا مى دانم که شمار پرهیزکاران اندك و شمار منافقان 
فراوان است و هستند گنهکارانى پر فریب و نیرنگ بازانى که اسـلام را بازیچـه   

ه مى گویند که در دل باور ندارند و گمان مى برند این کـار سـاد  ، قرار مى دهند
همان . گناه بزرگى است، در صورتى که این گونه دو رویى در نزد خدا، اى است

پیامبر تسلیم و گوش : تا آنجا که به من تهمت زدند و گفتند، که بارها مرا آزردند
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چون من همواره با على بودم و او . فرمان دیگران است و از خود اراده اى ندارد
تا آن که خداوند بزرگ ، ستند تحمل کننداز حسد نتوان، زیاد مورد توجه من بود

، برخـى از منافقـان  : آیه اى نازل کرد و پاسخ یاوه سرایى آنـان را داد و فرمـود  
بگو پیامبر گـوش دهنـده   ! او سر تا پاگوش است: مى گویند، پیامبر را آزار داده
   )3(. خوبى براى شماست

م یـا بـا انگشـت بـه     هم اکنون اگر بخواهم منافقان را با نام و نشان معرفى کن
اما ، مى توانم، سوى آنان اشاره نمایم یا مردم را براى شناخت آنان راهنمایى کنم

اى  سوگند به خدا که من نسبت به آنان کرامـت و بزرگـوارى پیشـه مـى سـازم     
آگاه باشید کـه خداونـد علـى را رهبـر و امـام شـما قـرار داد و        ! جمعیت انبوه

بـراى  ، که راه نیکى پیماینـد ، ر و بر پیروان آنانفرمانبرى او را بر مهاجر و انصا
کوچـک و  ، آزاد و بنـده ، عرب و عجم، حاضر و غایب، اهالى شهرها و روستاها
، حکـم او روا ، واجب کرده است و بر هر خدا پرسـتى ، بزرگ و بر سیاه و سفید

مخالفت کنـد ملعـون    )على(کسى که با او . گفتار او نافذ و فرمان او واجب است
تصدیق کننده او . و کسى که از او پیروى کند به رحمت الهى خواهد رسید ،است

خدا او و آن کس را که از او شـنوایى داشـته و اطاعـت کنـد مـى      . مومن است
  . آمرزد

امامى که به امر پروردگارتان تعیـین گردیـده   . پس از من امام شما على است
قـرار  ، از فرزندان على، پس از او نیز تا روز قیامت امامت در خاندان من. است

  ... خواهد داشت
گمـراه نگردیـد و از او گریـزان نباشـید و از     ، نسبت بـه علـى  ! اى مسلمانان

زیرا او است که همگان را به حـق هـدایت مـى کنـد و بـر      . رهبرى او سر نتابید
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باطل را نابود مى سازد و از آن پرهیز مى دهد و در . اساس حق عمل مى نماید
  . ى نمى هراسدراه خدا از چیز

کسى است که جان خود . اول ایمان آورنده به خدا و پیامبر است، على! مردم
را فداى جان پیامبر کرد و همواره با پیامبر خدا بود و هیچ کـس جـز او تسـلیم    

این على برادر و جانشین و فراگیرنده علم من و امـام  ! اى مردم. پیامبر خدا نبود
یر قرآن و سوق دهنده مـردم بـه سـوى کتـاب     امت من است و فرد آگاه به تفس

على به رضاى خدا عمـل  . خداوند تعالى و عمل کننده به دستورهاى قرآن است
با بندگان خـدا دوسـت اسـت و از معصـیت     ، با دشمنان خدا مى جنگد، مى کند
خلیفه رسول االله و امیر مومنان و رهبر هدایت کننـده بـه امـر    . نهى مى کند، خدا

  . قاسطین و مارقین است، اکثینالهى و کشنده ن
علـى کامـل    )4(دین شـما را بـا اعـلام ولایـت     ، همانا خداوند عزیز و بزرگ

حال اگر کسى از امامـت علـى و دیگـر امامـان جانشـین او کـه از        )5(. گردانید
پس از عرضه اعمال بر خدا از کسانى ، سر بتابد، تا روز قیامت -فرزندان اویند 

جاودانه در آتش قرار خواهد گرفـت و  ، ل او نابود شدهخواهد بود که همه اعما
  . هرگز از شدت عذابش کاسته نگردد و به ایشان مهلت داده نخواهد شد

لعنـت  ، آن کسى که سخن امروز مرا رد کند و با آن موافقـت نکنـد  ! اى مردم
آرى خشم خدا را . آرى لعنت شده است و خشم خدا را خریده است. شده است

همانا جبرئیل از جانب ، ى خشم خدا را خریده است آگاه باشیدآر. خریده است
خداوند بزرگ به من خبر داد که هر کس با علـى دشـمنى کنـد و ولایـت او را     

  . لعنت خدا بر او باد، نپذیرد
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هـیچ کـس جـز بـدبخت     ، آگاه باشـید ... از مخالفت امر خدا پروا کنید! مردم
دوسـتى علـى را   ، جز پرهیزکارانبا على دشمنى نمى ورزد و هیچ کس ، بدانجام

  . کسى به على ایمان نمى آورد، به جان نمى خرد و جز مومن مخلص
قدرت را به دسـت مـى   ، پس از من حاکمان دروغین! اى جمعیت انبوه مردم

کـه در روز قیامـت یـاورى    ، گیرند و مردم را به سوى آتش دوزخ مى خواننـد 
  ! بیزارم همانا خداوند بزرگ و من از آنان.... ندارند

همـه در  ، دوستان و یارانشان، پیروان، زمامداران غاصب پس از من! اى مردم
پایین ترین نقطه سوزان جهنم قرار دارند و چـه بـد جایگـاهى بـراى متکبـران      

  ! خواهد بود
لعنت خدا بر غصب کنندگان جایگاه ولایت اهـل بیـت و یـارى    ! آگاه باشید
امـام مسـلمین   ، من على را در میان شـما  ،اى گروه انبوه مسلمانان! دهندگانشان

همانا من . که تا روز قیامت او و فرزندانش وارث من مى باشند، باقى مى گذارم
که حجت آشکارى بر هـر  ، امر الهى را که مامور ابلاغ آن بوده ام به شما رساندم

حاضر و غایب است به آنها که امروز با ما هستند و آنـان کـه در ایـن جمعیـت     
. آنان که هم اکنون از مادر متولد شده اند یا در آینده تولد خواهند یافـت  ،نیستند

واجب است که امـر الهـى را بـه آنهـا کـه      ، پس بر حاضران در این صحنه غدیر
برسانند و تا روز قیامت بـر پـدران واجـب اسـت کـه آن را بـه       ، حضور ندارند

  . فرزندان خود بشناسانند
بدار و دشمنان على را دشمن دار و کسـى  دوستان على را دوست ! پروردگارا

، لعنت کن و بر آن کس که حق على را غصب نماید، که ولایت على را انکار کند
تو بر من این فرمان را نازل کردى که امامت پـس از مـن   ! پروردگارا! خشم گیر

مـن از جانـب خـداى    ... به على تعلق دارد و من آن را براى مردم بیـان داشـتم  
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پس هر کس پیمان شکند بـه  . دم را به بیعت با على فرا مى خوانمشما مر، بزرگ
من از طرف خداوند مامورم تا از شـما بـراى علـى    . زیان خود عمل کرده است

، بیعت گیرم پس به آنچه از طرف خداى بزرگ در امر ولایـت علـى نـازل شـد    
 ـ    ه از اعتراف کنید و او را امیر مومنان بدانید و امامت امامـان پـس از علـى را ک

 آیــا رســول اکــرم )6(. بپذیریــد، خانــدان مــن و از فرزنــدان علــى مــى باشــند

تنها از جانب وحى بود که از حرکت ها و اهـداف مرمـوز و پنهـان افـراد      ﷐
پیرامون خود آگاه مى شد یا به واقع شواهدى به وى نشان مى داد کـه گروهـى   

را  ﷒ع جانشینى على بن ابى طالب همچون او نمى اندیشند و با این که موضو
از ، او پیش از ایـن زمـان   !؟از آن ناخرسندند )7(، از گفتارهاى او از یاد نبرده اند

از منزلـت علـى   ، اطرافیان خود چه دیده بود که حال چنین بـا تاکیـد و هـراس   
   !؟سخن مى گوید ﷒

  :سه دسته بود :کرده بود مخالفت هایى که آن جناب تا پیش از این مشاهده
  . آنچه به صراحت یا به کنایه اظهار مى شد. 1
  . آن چه به طور پنهانى انجام مى گرفت ولى سرانجام آشکار مى گشت. 2
امـا رفتارهـا نشـان از آن    ، آنچه در نهان افراد بود و گواه آشکار نداشـت . 3
  : فرشته وحى او را هشدار داده بود که. داشت

ن الاعراب منافقون و من اهل المدینـۀ مـردوا علـى النفـاق     و ممن حولکم م 
منافق هستند و از ، برخى از عرب ها که پیرامون شمایند )8(لاتعلمهم نحن نعلمهم

تـو   ).ورزیده شده اند، در نفاق(. ساکنان مدینه نیز عده اى بر نفاق خو گرفته اند
  . ماییم که آنان را مى شناسیم، آنان را نمى شناسى

ه از وجود شبکه مرموز منافقان خبر مى داد که شناسایى مراتب دوگانه این آی
اینان در میان کسـانى  . ممکن نبود ﷐ حتى براى پیامبر، اندیشى آنان به آسانى
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اینـان  . و در ظاهر هم اندیشه وى بودند ﷐ قرار داشتند که سال ها گرد پیامبر
د ضرار بر تن نداشتند تا کانون تجمع ایشان با خاك یکسـان  لباس منافقان مسج

که با ارشـاد الهـى و از سـوى حضـرت      ﷐ شود و جز زبدگان پیرامون پیامبر
  . کسى از نهان ایشان اطلاع نداشت، راهنمایى مى شدند

  از غدیر تا مدینه
در ، تندهر چنـد اهـداف و گـرایش هـاى متفـاوت داش ـ     ، مخالفان پیام غدیر

، ضرورت چاره اندیشى براى سازماندهى و شناسایى نیروهـاى هـم راءى خـود   
و انبـوه   ﷐ تردید و تسامح نداشتند و خوب مى دانستند که بـا وجـود پیـامبر   

پیروان متحد او هیچ شورش و حرکت مسلحانه گروهى به نتیجه نمى رسد و بـه  
برگزینـى سیاسـت   ، تنها راه چاره. مى گرددزودى چهره پنهان ایشان نیز نمایان 

اگر ، با این همه. پنهان کارى و فرصت جویى براى وارد ساختن ضربه موثر است
طرح ها به شکست مى انجامید راهى جـز تحمـل و بردبـارى تـا فـرا رسـیدن       

حضرت خود در این سـفر بـیم داده   ، از طرفى. نبود ﷐ روزگار رحلت پیامبر
این زمان براى فرصت طلبان تـا  . که به زودى این جهان را ترك خواهد کردبود 

  . چندان دور نبود، نیل به اهداف
آسان ترین ابزار محک زدن ، و مردم ﷐ آزمون پیامبر، در همین دوره کوتاه

در همین زمان مردى بـه نـام   ، چنان که نوشته اند. موقعیت و افکار عمومى است
مـا را بـه خـدا    ! اى محمـد : بن نعمـان فهـرى پیامبرصـص را بانـگ زد    حارث 
نبوت خـود را مطـرح کـردى لا الـه الا االله و محمـد رسـول       . پذیرفتم، خواندى
حال پسر عموى خـود را  . اطاعت کردیم، ما را به اسلام دعوت کردى. اللهگفتیم

! وسـت نمى دانیم این حکم از طرف خداست یا نظر شخصى ت! بر ما امیر ساختى
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این حکـم از طـرف   ، به خدایى که جز او خدایى نیست: فرمود ﷐ رسول اکرم
  . اوست و من وظیفه اى جز ابلاغ آن نداشتم

: خشمناك سر به آسـمان بلنـد کـرد و گفـت    ، مرد پس از شنیدن این جواب
ى سنگ، از طرف تو و به امر توست: اگر آنچه محمد درباره على مى گوید، خدایا

هنوز سخن او به پایان نرسیده بـود کـه از   ! از آسمان فرود آید و مرا هلاك کند
آن گاه دو آیه نخسـت سـوره   . آسمان سنگى فرود آمد و او را به هلاکت رساند

مخالفان دریافتند که بایـد بـه   ، پس از این رویداد هراس آور )9(. معارج نازل شد
نقشه ها  ﷐ در طرح ترور رسول اکرمآنان بیشتر نیر . اقدامى بنیان کن رو کنند

مـى خواسـتند پـیش از رسـیدن     . در اندیشه داشتند که با شکست روبه رو شـد 
شتر او را رم دهند تا در دره هاى عمیـق  ، پیامبر به مدینه بر سر راهى کوهستانى

آن گاه در تاریکى شب بگریزند و فردا شایع کنند کـه ایـن امـر یـک     . فرو غلتد
تردیـد   ﷐ اما پیـامبر ، این نقشه با امداد غیبى خنثى شد )10(. حادثه طبیعى بود

تشکل هاى شیطانى منافقان قـوت  ، نداشت که پس از آن سخنرانى مهم در غدیر
در طـول راه  : اعلام داشت ﷐ از این رو فردى به دستور پیامبر. خواهد گرفت
دو یا سه نفر حق ندارنـد گـرد   ، تا رسیدن به شهر مدینه ﷐ رمبه امر رسول اک

اجتماعـات توطئـه آمیـز سـامان     ، با این فرمان! با یکدیگر زمزمه کنند، هم آمده
ولـى  ، نگرفت و کسى نتوانست تا قبل از رسیدن به مدینه دیگر بار توطئـه کنـد  

زیرا اطمینـان یافتنـد   . ى وا داشتگروه ناموافق را بیشتر به پنهان کار، همین امر
عهدنامـه  ، بنابراین مخفیانه گـردهم آمـده  . پیامبر از مقاصد ایشان با اطلاع است
تا بـه هـر وسـیله    ، مورد تاکید قرار دادند، شان را که بیشتر در مکه نوشته بودند

  . ممکن مانع از تحقق اهداف پیامبر شوند
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عهدنامه اى اسـت کـه گروهـى از     این )11(: در بخشى از آن عهدنامه آمده بود
  ... بر مفاد آن اتفاق نموده اند -مهاجر و انصار  -اصحاب رسول خدا 

خداوند رسول خود را به سوى خود خواند و آن حضرت بدون آن کـه فـرد   
به دیار باقى شتافت و اختیار تعیین خلیفه را بـه  ، خاصى را به جانشینى برگزیند
که مورد اطمینان آنـا باشـد بـه جانشـینى او و      مردم واگذار نمود تا هر کسى را
تا ، رسول خدا کسى را جانشین خود قرار نداد. ولایت امر مسلمین اختیار نمایند

بهره برند و همچون ، خلافت او در یک خاندان استقرار نیابد و دیگران هم از آن
میراث از شخصى به شخص دیگـر منتقـل گـردد و نیـز بـراى آن کـه در میـان        

دان دست به دست نگردد و هر خلیفه اى نتواند براى اولاد خـود تـا روز   ثروتمن
 . قیامت ادعاى خلافت نماید

آن است که بعد از مرگ هـر  ، آنچه در هر عهد و زمان بر مسلمین لازم است
، پس از تبادل افکار و مشـورت ، اصحاب حل و عقد نزد یکدیگر نشسته، خلیفه

آن گـاه او را  . د که درسـتکارش بشناسـند  زمام امور مسلمین را به کسى بسپارن
زیرا صلاحیت و لیاقت این امر . صاحب اختیار بر اموال و نفوس آنان قرار دهند

. براى اصحاب حل و عقد است و آنان از تشخیص ولى امر عاجز نخواهند بـود 
شخص خاصى را به جانشینى خـود   ﷐ پس اگر کسى ادعا کند که رسول اکرم

سـخنى بیهـوده گفتـه و بـر     ، زیده و او را به اسم و نسب معرفى نموده اسـت برگ
خلاف نظر اصحاب رسول االله راى داده و جماعت مسلمین به مخالفت برخاسـته  

مانند میراث بعد از او ، اگر کسى مدعى شود که خلافت و جانشینى پیغمبر. است
سول خدا فرمـوده  زیرا ر. سخنى به گزاف گفته است، به دیگرى منتقل مى گردد

. صدقه است، ارث بر جاى نمى نهیم و آن چه از ما باقى بماند، ما پیامبران: است
بلکـه شـخص   ، اگر کسى مدعى گردد که خلافت رسول شایسته هر کس نیسـت 
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خاصى از میان مسلمین سزاوار این مقام است و خلافـت حـق اوسـت و بـراى     
. است و همـان حکـم را دارد   زیرا خلافت به دنبال نبوت. دیگران سزاوار نیست

زیرا رسول خـدا فرمـوده   . ادعاى وى پذیرفته نیست وگوینده آن دروغگو است
هـدایت مـى   ، به هر کدام اقتـدا کنیـد  . اصحاب من مانند ستارگان آسمانند: است
زیـرا بـا   ، اگر کسى ادعا نماید که خود سزاوار خلافت است و نه غیـر او . شوید

و همین معیار در هر عصر و زمان ملاك ، ت داردرسول از نظر نسب و سبب قراب
زیرا ملاك و معیار تقوا است و نه قرابت با . کلام او بى مورد است. خلافت است

همچنـین رسـول   . ان اکر مکم عنداالله اتقیکم: چنان که خداوند مى فرماید، پیغمبر
در یـک  ، تمامى مسلمانان یکى هستند وبر ضد فـرد مخـالف  : خدا فرموده است

  . قرار دارند صف
بـر  ، پس کسى که به کتاب خدا ایمان بیاورد و سنت رسـول را پـذیرا باشـد   

حرکت کند و از ، طریق حق است واشکالى در کار او نیست و کسى که بر خلاف
زیرا اصلاح امت در گرو کشـتن اوسـت و   . جمع مسلمین جدا گردد او را بکشید

او را به قتـل  ، اف اندازدکسى که جمعیت امت مرا متفرق سازد و در صفوف شک
و جدایى امت ، زیرا اجتماع امت مایه رحمت. هرکسى مى خواهد باشد، برسانید

مایه عذاب است و امت من هیچ گاه جمع نمى شود و همه در برابر دشمن بسان 
کـه در  ، از جماعت مسلمانان جدا نمى شود مگر معانـدان . مى باشد، یک دست

  . استاین صورت ریختن خون آنها مباح 
  وى هم آن را به سفارش . آنها در روز عهدنامه را به ابو عبیده جراح سپردند

ایشان در محلى از کعبه دفن کرد و تا زمان خلافت عمـر بـن خطـاب همچنـان     
از ، وقتى نویسندگان طومار )12(. آنجابود و به فرمان او از خاك بیرون کشیده شد

آن جنـاب  ، به جاى آوردنـد  ﷐ امبراین کار فارغ گشتند و نماز صبح را با پی
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که امـین امـت   ، آفرین و صد آفرین به مانند تو: کرد و فرمود )13(رو به ابو عبیده 
فویل للـذین یکتبـون الکتـاب    : این آیه شریف را تلاوت فرمود  سپس ! شده اى

مـا کتبـت   بایدیهم ثم یقولون هذا من عنداالله لیشتروا فه ثمنا قلـیلا فویـل لهـم م   
واى بر کسانى که با دست هاى خود چیـزى   )14(: ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون

مى گویند این از طـرف  ، مى نویسند و براى آن که آن را به بهاى اندك بفروشند
از آن چه از این ، از آن چه نوشته اند و واى بر آنان، پس واى بر آنان. خداست

  . راه به دست مى آورند

  رهدر جستجوى چا
به نظر تحرکاتى ویـژه دنبـال   . اوضاع مدینه پس از غدیر همچون گذشته نبود

مى شد که هیچ یک از نظر حضرت پنهان نبود و آن گونـه کـه روا مـى دیـد در     
تصمیم هاى حضرت نشان مى دهد که آن تحرکـات  . خنثى کردن آنها مى کوشید

دامات ویژه به طور جدى در حال سازماندهى و گسترش بوده است و بایست اق
در میان این اقدام ها پیگیرى سه امر اهمیـت  . اى براى مقابله صورت مى گرفت

  : داشت
  . دور ساختن مخالفان از مدینه. 1
هر چند وى ، ﷒زمینه سازى براى پذیرش زمامدارى على بن ابى طالب . 2

  . کم سن تر است، نسبت به بسیارى از صحابیان سر شناس
، ساختن کسانى که در کمین فرصت اند و بدون داشتن صلاحیتبى اعتبار . 3

  . در پى فراهم سازى زمینه زمامدارى خویش اند
اعزام سپاه اسامۀ به خـارج از مرزهـاى شـبه    ، بهترین راه براى هر سه هدف

با بررسى ویژگى هاى این سپاه بهتر مى توان دانست که ایـن اعـزام   . جزیره بود
  . ن مى کردچگونه آن سه هدف را تامی
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  )15(اعزام سپاه اسامۀ بن زید 
سپاهى به فرمانـدهى جعفـر بـن     ﷐ از سوى پیامبر، در سال هشتم هجرت

زید بن حارثه و عبداالله بن رواحه براى مقابله با هجوم رومیان روانـه  ، ابى طالب
در  .آن سرزمین شد اما هر سه فرمانده اسلام در این جنگ به شـهادت رسـیدند  

در مدینـه  ، سال نهم نیز که خبر آمادگى رومیان براى حمله بـه سـرزمین حجـاز   
ولـى همـه بـدون    ، با سى هزار تن عـازم تبـوك شـد    ﷐ پیامبر، انتشار یافت

حال احتمال خطر جدى بود و به همین علت رسول . درگیرى به مدینه بازگشتند
، در اواخر ماه محرم سال یازدهم هجـرى ، هاى زندگىدر آخرین روز ﷐ اکرم

سپاهى عظیم به فرماندهى اسـامۀ بـن زیـد    ، پیش از آن که در بستر بیمارى افتد
   )16(. براى گسیل بدان ناحیه فراهم آورد

  هاى سپاه ویژگى
  : برخى از ویژگى هاى بارز این سپاه بدین قرار است

از سـوى دشـمنان   ، خصوص مدینهبه ، سپاه زمانى روانه مى شد که حجاز. 1
   )17(. داخلى شبه جزیره به شدت تهدید مى شد

  . فرماندهى آن را جوانى هجده ساله بر عهده داشت. 2
   )18(. نخستین مهاجران به مدینه و افراد سر شناس در زمره سپاهیان بودند. 3
ر ایـن لشـکر حضـور    د ﷐ بـه دسـتور پیـامبر    ﷒على بن ابى طالب . 4

  . نداشت
 پیـامبر . 6 )19(. بازگشت این سپاه نزدیک به دو ماه به طـول مـى انجامیـد   . 5

در فـرداى   )20(. سرپیچى کنندگان از حرکت سپاه را لعن و نفرین کرده بـود  ﷐
ین امر و نیز ا )21(. به شدت تب کرد و در بستر افتاد ﷐ رسول اکرم، روز اعزام

بهانه اى براى سـر پیچـى عـده اى    ، تهیه ساز و برگ جنگى و کمى سن فرمانده
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چون جمعى به فرمانـدهى   )22(. حرکت سپاه دچار وقفه گردید، شد و از این زمان
شما در گذشته : فرمود ﷐ رسول اکرم، اسامه اعتراض کردند و آن را نکوهیدند

فرماندهى پـدرش را مـورد   ، این فرمانده را سرزنش مى کنیدنیز مانند امروز که 
به خدا سوگند که او شایستگى فرماندهى را ، ولى آگاه باشید، ملامت قرار دادید

خداى لعنت کند : لعن االله من تخلف عن جیش اسامۀ: سپس فرمود )23(. دارا است
یان از اردوگـاه  سـپاه ، با این همـه  )24(. کسى را که از شرکت در سپاه اسامه بتابد

سرپیچى ، به خوبى معلوم بود که علت درنگ سپاه. قدمى پیش ننهادند )25(جرف 
زیـرا در آن صـورت   . نه افراد عادى سـپاه ، تنى چند از صحابیان با سابقه است

نـه سرکشـى فـردى صـحابیان     ، رفتار سپاهیان به شورش عمومى تعبیر مى شـد 
همه به مدینه بازگشتند ، بیده جراحعمر بن خطاب و ابوع، سرشناس مانند ابوبکر

 و اسامه چون سپاه را آشفته و حال پیامبر را وخیم دید در مدینه به رسول اکـرم 

آیا اجازه مى دهید چند روزى درنـگ  ، پدر و مادرم فدایت باد: عرض کرد ﷐
 ـ: حضرت فرمود؟ نمایم تا این که خداوند شما را شفا عنایت فرماید ت خیر حرک

قلـبم  ، اگر حرکت کنم و شما در این حال باشـید : اسامه گفت. کن و درنگ منما
: عـرض کـرد  . به سلامتى و پیروزى حرکـت کـن  : فرمود. اندوهگین خواهد بود

آن . فرمان مرا اجرا کـن : دوست ندارم حال شما را از مسافران جویا شوم فرمود
  . مهیاى حرکت شد بى حال گردید و اسامه ﷐ گاه پیامبر

. به حال خود آمد از موقعیت اسامه و سپاه سوال نمـود  ﷐ همین که پیامبر
سـپاه  : پس پیوسته مى فرمود. به او گفتند ن اسامه خود را آماده حرکت مى کند

، بـا ایـن همـه   ! خداوند لعنت کند کسى را که در سپاه شرکت ننمایـد . را بفرستید
بـه فرمـان هـاى آن حضـرت      ﷐ یرامون بستر رسول اکـرم کسان حاضر در پ

چندان عنایتى نداشتند و گاه فرمان هاى وى را بر منافع و اهداف خویش تفسیر 



20 

 

به خوبى معلوم بود که این اخلال و تمرد جدى و فراتر  )26(. و تحریف مى کردند
  . از بهانه است
بـا آن کـه در تـب    ، ده کارشکنى در حرکـت سـپاه  با مشاه ﷐ رسول خدا

بار دیگر با حالت خشم به مسجد آمد و ضمن نکـوهش  ، شدیدى به سر مى برد
 )27(. تخلف کنندگان از حرکت سـریع سـپاه را ملعـون خوانـد    ، عاملان کارشکنى

ه اما هـر چ ـ ، جاى تردید نبود که جمعى در انتظار مرگ اویند ﷐ براى پیامبر
زیـرا مخالفـان   . سرپیچى قوت مى گرفت، او بر حرکت سپاه بیشتر مى شد تأکید

  . دلایل ویژه سیاسى دارد، تأکیدمى دانستند که این 
اسامه در حالى از مدینه خارج شد که اصـحاب در پیشـاپیش او در حرکـت    

و نیـز از   )28(عمر و بیشـتر مهـاجران   ، در پایگاه جزف در حالى که ابوبکر. بودند
در میـان  ،  بشیر بن سعد و دیگر چهـره هـاى سرشـناس    ، نصار اسید بن حضیرا

به مدینه بیایید که رسول : فرستاده ام ایمن به نزد اسامه آمد و گفت، لشکر بودند
اسامه بى درنگ بازگشت و پرچم را بر در خانه رسـول  . وفات یافت ﷐ اکرم
   )29(. هادبر زمین ن ﷐ اکرم

  حکمت اعزام سپاه
  بـه خصـوص   ، حرکت سپاه اسامه در زمانى رخ مى داد که سـرزمین حجـاز  

سـرزمین هـاى دور و نزدیـک را فـرا     ، آوازه اسلام. موقعیتى ویژه داشت، مدینه
این زمان براى آنان که آهنگ مخالفت و ستیز در سر داشتند بهتـرین  . گرفته بود

در نـواحى  . مرکز حکومت نو پاى اسلامى بودموقعیت براى شورش و هجوم به 
جمـع نمـوده     تنى چند ادعاى نبوت کرده و شمارى را به گرد خـویش  ، اطراف
اسـامه هجـده    )30(. سـرکوب شـدند   ﷐ از اینان برخى به دستور پیـامبر . بودند
در حالى فرماندهى بزرگ ترین سپاه آن روز را بـر عهـده مـى گیـرد کـه      ، ساله
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. اما هنوز تجربه نظامى زیـادى نـدارد  ، کاردانى و توان فرماندهى آن را داراست
در حال احتضار است و چون او رحلت کند و بیشتر مهـاجران   ﷐ رسول اکرم

و انصار در مدینه نباشند و خاندان حال احتضار است و چون او رحلـت کنـد و   
 ند و خاندان او نیز سـرگرم تجهیـز پیـامبر   بیشتر مهاجران و انصار در مدینه نباش

با این . بهترین فرصت از سوى مخالفان براى ضربه زدن فراهم است، شوند ﷐
بر گسـیل ایـن لشـکر    ، بدون هیچ تردید، در سخت ترین حال ﷐ پیامبر، همه

  . تاکید مى ورزد
ه عامل هـیچ گونـه پیـروزى در    آن حضرت کسانى از مهاجران و انصار را ک
و حضـور آنـان را در مدینـه     )31(جنگ ها نبوده اند در زمره سپاه قرار مى دهد 

مى خواهد که اینان هر چه زودتر مدینه را ترك  تأکیدلازم نمى شمرد و بلکه به 
را که عامل پیروزى هـاى متعـدد بـوده     ﷒از طرفى على بن ابى طالب . گویند

اگر پیران سـالخورده لشـکر   : باید پرسید. نه نزد خود نگاه مى دارداست در مدی
در این سپاه حضور یافته بودند ، اسامه به دارندگى تجربه نظامى و شجاعت ویژه

کسـى از مهـاجران   ، چنان که نوشته انـد  !؟چرا به عنوان فرمانده برگزیده نشدند
شـناس شـهر از جملـه    از چهره هاى سر. اولیه نماند مگر این که به سپاه پیوست

ابوبکر و ابوعبیده جراح و سعدبن ابى و قاص همه جـزو سـپاه   ، عمر بن خطاب
علت حضور نیـافتن وى  ، اسامه زمانى که ابوبکر عهده دار خلافت شد )32(. بودند

حضور ابوبکر ، بر پایه تصمیم پیامبر، گویا از دیدگاه اسامه. در سپاه را مى پرسد
، چنان که عمر نیز لازم نبود در مدینه باقى بمانـد ، ددر مدینه هیچ ضرورتى ندار

هر چند ابوبکر از اسامه خواست تا رخصت دهد عمر براى دستیارى خلیفـه در  
این تقاضاى ابوبکر دلیل بر آن است که صحابیان حتـى پـس از    )33(. مدینه بماند
 اگر چه، حکم سیاسى و اجتماعى آن حضرت را نافذ مى دانستند، رحلت پیامبر
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به همین سبب است که تا عصر عثمان نیز چـون  . گاه از آن سرپیچى مى نمودند
کـارى صـورت مـى داد از سـوى مـردم      ، خلیفه بر خلاف یکى از فرامین پیامبر

مروان بـن  ، همان طور که عمر و ابوبکر در دوره خلافت خود، مى شد  نکوهش 
ه عثمان وى را مشـاور  اگر چ، حکم را که تبعیدى پیامبر بود به مدینه راه ندادند

  . اصلى خود در مدینه گردانید
: بر این اساس جانبدارى قاضى عبدالجبار معتزلى بى پایه است که مى گویـد 

دلیل آن که ابوبکر رخصت خواست تا عمر در مدینه بماند آن بود که کسى بهتـر  
از او نمى توانست جایگزین وى براى دستیارى ابوبکر شود و شرکت نجستن او 

  . سپاه براى دین احتیاط آمیزتر حضور او در سپاه بوده استدر 
  : ابن ابى الحدید مى نویسد

او حق ندارد کسى را . مخالفت با دستور پیامبر براى او اسامه جایز نمى باشد
، نصب کـرده  ﷐ نصب کند یا آن را که رسول اکرم، عزل نموده ﷐ که پیامبر
بر همین پایه بود که چون ابوبکر خبر خلافت خود را براى اسامه  )34(. مایدعزل ن
من و لشکرم تو را خلیفه نکرده ایـم و حضـرت   : اسامه در جواب گفت، فرستاد

عجـب  . تـا از دنیـا رفـت   ، رسول مرا بر شما امیر کرد و شما را بر من امیر نکرد
بـر مـن   ، مرا عـزل کـرده   او، دارم از مردى که حضرت رسول مرا بر او امیر کرد

جاى شگفتى است که اعتراض بـه کمـى سـن اسـامه در      )35(! دعوى امیرى دارد
از   بهانه سرپیچى مهاجران قرار مى گیرد و سـپاه بـیش    ﷐ زمان حیات پیامبر

از حرکت باز مى ماند و پس از ، پانزده روز بدین سبب و نیز عذر بیمارى پیامبر
این بهانه با یک جمله پاسـخ داده  ، در کمتر از نیم روز، یدن ابوبکربه خلافت رس

آیا علت این امر جز این است که هم اینـک   )36(! مى شود و سپاه حرکت مى کند
همه در مدینه اند و فرد سرشـناس دیگـرى در سـپاه بـاقى     ، سران گروه مخالف
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حتى : شنیده شد که از ابوبکر، زمانى بعد !؟نمانده است تا پرچم مخالفت برافرازد
ماموریت سپاه اسامه را چنان چه ، اگر بپندارم که درندگان مرا پاره پاره مى کنند

گر چه جـز مـن کسـى    ، به انجام مى رسانم، دستور داده است ﷐ رسول اکرم
 آیــا هــم زمــان اســامه بــراى ســخن و تصــمیم رســول اکــرم )37(. بــاقى نمانــد

چگونـه همینـان در    !؟ه اندازه گفتار و تصمیم ابوبکر ارزش قائـل نبودنـد  ب ﷐
خشـم او  ، روزها سهل انگارى مى کنند و با جسـارت  ﷐ اجراى فرمان پیامبر
ایشان را نفرین و لعـن مـى کنـد و آنـان     ، تا جایى که پیامبر، را بر مى انگیزانند

به فرمـان دیگـرى سـر    ، مترین واکنشهمچنان درنگ مى نمایند و اینک بدون ک
حتى به سـوگ نشسـتن    -مى سپرند و مدینه را ترك مى کنند و براى هیچ چیز 

   !؟عذر نمى آورند -براى رحلت پیامبر 
نگرانى از رحلت پیامبر است بایست به موجـب  ، اگر عذر تاخیر نخست آنها

کت مـى  غسـل و دفـن پیـامبر شـر    ، دست کم سران ایشان در تشـییع ، این اندوه
حال آن که محققان و تاریخ نویسـان اشـاره اى بـه شـرکت ایشـان در      ، جستند

چگونه مى توان پذیرفت که آنان در زمان ، افزون بر این! تجهیز پیامبر نکرده اند
آن بزرگـوار را بـا سـرپیچى از    ، حیات حضرتش به عذر انـدوه رحلـت پیـامبر   

  ! ن و نفرین کندشرکت در سپاه چنان بیازارند که حضرت ایشان را لع
. اصحاب نمى توانستند فراق پیامبر را در آن حال تحمل نمایند: برخى گویند

این تـاخیر  . به همین علت در جرف در انتظار روشن شدن وضعیت پیامبر بودند
و از این اهمال و سستى در انجام . به دلیل علاقه و وابستگى شدید به پیامبر بود

: کـه در انتظـار یکـى از ایـن دو نتیجـه بودنـد       جز این، وظیفه منظورى نداشتند
چشمشان با شفاى پیامبر روشن شود و یـا شـرافت شـرکت در امـر تجهیـز آن      
حضرت نصیب آنان گردد و زمینه را براى کسى که بعد از او عهده دار امور مـى  
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بنابراین عذر آنان در تاءخیر پذیرفته اسـت و بـه آنـان نمـى     . شود فراهم نمایند
آنهـا چگونـه مـى    : محمد حسین هیکـل نیـز مـى نویسـد     )38(. گرفتشود ایراد 

! توانستند پیامبر را در آن حال ترك کنند و مسافتى طولانى از مدینه دور شـوند 
این عذر تراشـى   )39(. سزاوار همان بود که تا روشن شدن حال پیامبر درنگ کنند

به حضرت  آیا از شدت علاقه. بیش از آن که پاسخگو باشد پرسش آفرین است
بود که با درنگ در حرکت سپاه چنان حضرتش را آزردند که ایشـان را لعـن و   

 !؟این حـال خـود و آنـان را درك نمـى کـرد      ﷐ آیا رسول اکرم !؟نفرین کرد
حال آن که آنان نه یـک روز   !؟بنابراین چگونه حتى نیم روز به آنان مهلت نداد

و نیز آیا مصالح عـالى  ! سپاه سهل انگارى کردند بلکه بیش از دو هفته در گسیل
  ؟ اسلام را آنان بهتر مى دانستند یا پیامبر
کسانى کـه در سـپاه صـلاحیت رهبـرى     : قاضى عبدالجبار معتزلى مى نویسد

مردم را داشتند لازم بود از سپاه جدا شوند تا یکى از ایشان براى رهبـرى امـت   
بنابراین براى . تر از شرکت در جنگ استزیرا برگزیدن امام مهم . انتخاب گردد

از سپاه جدا شود ، فرد صلاحیت دارى مانند ابوبکر که جایز است قبل از انتخاب
. پس از آن نیز جایز است کسى مانند عمر را از سپاه جدا کند که به او نیاز دارد

اعزام این گـروه   را بر ﷐ اگر این نظر صحیح باشد باید تصمیم رسول اکرم )40(
اگر انتخاب رهبر دینـى  . لغو و بر خلاف مصلحت مسلمانان بدانیم -نعوذباالله  -

مردم امام بر عهده مسلمانان باشد و از افراد سپاه کسانى صلاحیت چنین مقـامى  
به چه دلیل با دستور اکید از ایشان خواسـت کـه    ﷐ را دارا باشند رسول اکرم

نمى دانست برگزیدن امام مهم  ﷐ آیا پیامبر؟ ر از مدینه دور شوندهر چه زودت
، بر اعزام سریع سـپاه  ﷐ با وجود دستور پیامبر !؟تر از شرکت در جنگ است

چگونه درنگ جایز است تا آن گاه کسى پس از جدا شدن از سپاه بـراى بـاقى   
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تا مرز اجبـار از آنهـا    ﷐ رسول اکرم !؟لبدماندن دیگرى در مدینه رخصت بط
گذشـته از  ! خواست که هر چه زودتر مدینه را ترك کنند و آنها سرپیچى کردنـد 

ما اتاکم الرسول فخـذود  ترك فرمان پیامبر آیا قرآن بدان ها فرمان نداده بود که 
بپذیرید و از هر ، داد هر چه رسول خدا به شما دستور )41(: و ما نهاکم عنه فانتهوا
فلا و ربک لا یومنـون حتـى یحکمـوك    باز ایستید و نیز ، چه شما را نهى نماید

به فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضـیت و یسـلموا تسـلیما   
مگر آن که تو را در مورد آنچـه   )42(پروردگارت قسم که ایشان ایمان نمى آورند 

داور گردانند و سپس از حکمى کـه کـرده اى   ، ظر استمیان آنان مایه اختلاف ن
  . در دلهایشان احساس ناراحتى و تردید نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند

حقیقت آن است که با وجود اظهار نظرهاى صریح از محققان اهل تسـنن در  
، دیگر نیـازى بـه ایـن توجیهـات نیسـت     ، بیان علت سرپیچى برخى از سپاهیان

آن را پیچیده تر و بى جواب باقى ، نه فقط موضوع را حل نمى کند توجیهاتى که
  . مى گذارد

زمانى از استادم ابـوجعفر نقیـب پیرامـون روایـت     : ابن ابى الحدید مى نویسد
در باور نمى گنجد که اصحاب : صریح در بیان خلافت على پرسش کردم و گفتم

این موضوع هماننـد  . دپیامبر همه یکدست بکوشند تا از دستور او جلوگیرى کنن
آن است که اینان بکوشند تا از رو کردن به کعبه در هنگـام نمـاز و از روزه مـاه    

  . جلوگیرى کنند... رمضان و
بلکه آن ، آنها موضوع خلافت را مانند نماز و روزه نمى دانستند: استادم گفت

ن را امرى سیاسى و اجتماعى مى پنداشتند که اگر خود مصلحت مى دیدنـد در آ 
به همین سبب بود . با پیامبر مخالفت مى کردند و از این کار هیچ پروایى نداشتند
زیرا مصـلحت دیدنـد   . که ابوبکر و عمر از شرکت در سپاه اسامه امتناع ورزیدند
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ابوجعفر نقیب نمى گوید که آنان براى حضور خـود در   )43(. در مدینه باقى بمانند
دانسـته  ، ﷐ کدام آیه یا گفتـار پیـامبر   مدینه چه مصلحتى مى دیدند و به مفاد

جـایز   ﷐ بودند که سرپیچى از فرمان هاى سیاسى و اجتمـاعى رسـول اکـرم   
میـان  ، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنـه فـانتهوا   در حالى که قرآن ! است

  . امور عبادى و اجتماعى تفاوت نمى گذارد
آن گروه مهاجران نخستین و انصار حاضر و سپاه را بـه   ﷐ مآیا رسول اکر

چگونـه از آنهـا انتظـار داشـت      !؟لعن و نفرین مى کرد، ترك فرمانى غیر واجب
بـه دسـتور   ، بر خلاف نظـر خـود  ، کارى را که در انجام یا ترك آن کاملا آزادند

 سـتورهاى اسـتحبابى و ارشـادى پیـامبر    شناخت د !؟به جاى آورند ﷐ پیامبر

از آن  -با توجه بـه دلایـل فـراوان     -چندان دشوار نبود و این مورد ویژه  ﷐
  . نمونه نبوده است

نهج البلاغه از قـول اسـتادش شـیخ ابـو      156ابن ابى الحدید در شرح خطبه 
  : یعقوب معتزلى مى نویسد

ت دستور داد سپاه اسـامه بـه سـوى شـام     چون بیمارى پیامبر اکرم شدت یاف
تا اگر ، حرکت کند و ابوبکر و دیگر بزرگان مهاجر و انصار در آن شرکت جویند

از اطمینان ، دستیابى على به خلافت، پیش آید ﷐ حادثه اى براى رسول اکرم
ن این محقق در جاى دیگر با اشکال بـدین سـخ   - )44(. بیشترى برخوردار باشد

بلکه گمان مـى کـرد اگـر بمیـرد و     ، بهتر است بگوییم پیامبر نه قطعا: مى نویسد
از این رو بـه  . پسر عمویش على را کنار مى زنند، ابوبکر و عمر در مدینه باشند

ما نیز این کار را در مورد فرزندان خود در . آنها دستور داد از مدینه خارج شوند
  هنگام مرگ انجام مى دهیم
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که ترس داشته باشیم یکى از آنها بعد از مرگ ما همه امـوال را   و در صورتى
. او را به مسافرتى دور دست مى فرسـتیم ، تصرف کند و دیگران را محروم نماید

بر اعزام سپاه اسـامۀ بـن زیـد     تأکیداز این همه به خوبى دانسته مى شود که  )45(
و زمینـه   ﷒ واکنشى به موقع براى دور ساختن مخالفان على بـن ابـى طالـب   

براى آنان که اندکى درك داشـتند  . سازى براى زمامدارى آن حضرت بوده است
بـدین   ﷐ این برنامه ریزى ده ها پیام داشت و مى دانسـتند کـه رسـول اکـرم    

وسیله مسلمانان را به قانون سرپرستى بر پایه لیاقت به جاى شهرت و سن بیشتر 
مـامور و مطیـع   ، ا بدانند همه آنها که در یک سریه کوتاه مدتدرس مى آموزد ت

براى امر عظیم سر پرستى امور مسلمین که همتراز مقام ، یک جوان نو رسیده اند
نقـاب از چهـره   ، این اعزام بیش از پـیش ، جز اینها. شایسته نیستند، نبوت است

کت در سـپاه  زیرا مردم آشکارا دیدند که چه کسـانى از شـر  . ناموافقان برداشت
  . آنان را نفرین کرد ﷐ تا جایى که پیامبر، خوددارى ورزیده اند

  نانوشته اى گویاتر از صد نوشته
و رفتارهـاى مخالفـت   ، رویدادهاى پس از غدیر تا زمان گسیل سپاه اسـامه 

حکایت از آن داشت که جمعـى بـا   ، جویانه عده اى نه چندان اندك از صحابیان
در انتظـار مـرگ او و در اندیشـه تصـاحب      ﷐ ه بیمارى رسول اکـرم توجه ب

از ایـن رو  . حکومت اند و براى این هدف از هیچ مخـالفتى دریـغ نمـى ورزنـد    
پیامبر با آگاهى از حوادثى که به زودى رخ مى نمود و با شناختى که از برخـى  

د تا با بیان روشن مهـم  در آخرین فرصت زندگى بر آن ش، اطرافیان خود داشت
  . مسیر آیندگان را ترسیم نماید، ترین پیامش در دوران رسالت

. آن حضرت روزهاى پایانى عمر خویش را بیشتر در خانه عایشه بسترى بود
  . منتقل ننمود ﷒حضرت بستر خود را به خانه دخترش فاطمه 
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  : ابوحامد مداینى در این باره مى نویسد
زیـرا  . نخواست براى فرزند و دامادش مزاحمت فراهم آورد ﷐ رسول اکرم

هر چند ، انسان در این موقعیت ها در خانه خود راحت تر است تا خانه دیگرى
در روز پنجشنبه چهار روز پیش از ارتحال در آخرین روزهـا  . او دامادش باشد

در حالى که در بسـتر   ﷐ پیامبر، که ارتباط انسان ها از آسمان قطع مى گردید
چنـد تـن از صـحابه گـرد     . بود تقاضاى قلم و کاغذى براى نوشتن وصیت نمود

  . در پس پرده اى حاضر بودند ﷒بستر آن حضرت و زنان و فرزندش فاطمه 
  : خلیفه دوم آن رویداد را براى ابن عباس چنین نقل مى کند

بین ما و زنان پرده اى آویختـه شـده   . حضور داشتیم ﷐ ما نزد رسول اکرم
نوشت افـزار بیاوریـد تـا بـراى شـما      : گفت، آن حضرت به سخن در آمده. بود

زنـان پیـامبر از پـس پـرده     . چیزى بنویسم که با وجود آن هرگز گمراه نشـوید 
شـین  شـما زنـان همن  ! ساکت باشـید : من گفتم. خواسته پیامبر را برآورید: گفتند
هرگاه او بیمار شود سیلاب اشک مى ریزید و هرگاه شفا یابد گریبـان او  ، پیامبر

محمد بـن   )46(. آنان از شما بهترند: در همین حال رسول خدا گفت! را مى گیرید
  : اسماعیل بخارى مى نویسد

درد بـر او  : یکى از حاضران سخن حضرت را در حضورش رد کـرد و گفـت  
، قرآن نزد شماسـت : و رو به دیگران گفت... مى گوید غلبه کرده و نمى داند چه
در میان حاضران اختلاف شد و به یکـدیگر پرخـاش   . همان براى ما کافى است

بـدین  . برخى سخن او را تاءیید مى کردند و برخى سخن رسول خـدا را . کردند
  . ترتیب از نوشتن نامه جلوگیرى شد

  : مى گوید )47(ابن عباس 
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: فرمـود . بیمارى پیامبر در آن روز شدت یافـت ! جشنبهچه روزى بود روز پن
یکى از . کاغذ و قلمى بیاورید تا چیزى بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید

آیا خواسـته ات  : به پیامبر گفتند! پیامبر خدا هذیان مى گوید: افراد حاضر گفت
یگـر آن را  بنـابراین پیـامبر د  ! آیا بعد از آن چه انجـام شـد  : فرمود؟ را برآوریم

  : و نیز مى گوید )48(. نطلبید
پیـامبر را چـه شـده    : گفتنـد . در حضور پیامبر دعوا و جنجال صورت گرفت

مرا : حضرت فرمود. آنان سخن خود را تکرار کردند؟ آیا هذیان مى گوید، است
زیرا حالت درد و رنجى که من دارم از آن چه شـما مـرا   ، به حال خود واگذارید

  . و نسبت مى دهید بهتر است به آن مى خوانید
  : سپس به سه چیز وصیت نمود

  . مشرکان را از شبه جزیره بیرون کنید. 1
  . عطا دهید، به هیات هاى نمایندگى همچنان که من عطا مى دادم. 2

چـون بـه پیـامبر    : نیز مى نویسند )49(. پیامبر از بیان موضوع سوم ساکت ماند
از نزد من : فرمود ﷐ رسول اکرم، رداختندچنین گفتند و با یکدیگر به گفتگو پ

با وجود اعتراف عمربن خطاب به این که گوینده آن سـخن وى   )50(. بیرون روید
بوده است همچنان اخبار این موضوع در کتاب ها با حذف و تحریـف نقـل مـى    

آن مـى   و به توجیه )51(. شود و آن جمله اهانت آمیز یا گوینده آن ذکر نمى شود
  : ابن ابى الحدید پس از پذیرش اخبار آن واقعه مى نویسد )52(. پردازند

زیـرا همیشـه در   . البته این رفتار از عمر بن خطاب چندان دور از انتظار نبود
تکبـر و اظهـار   ، حماقـت ، سخنان عمر درشتى و زشتى بود و اخلاقش بـا جفـا  

ور مـى کنـد او واقعـا    چون کسى این سخن او را بشـنود تص ـ . بزرگى همراه بود
معاذاالله که قصد او ظاهر این کلمـه  . عقیده داشته است که پیامبر هذیان مى گوید
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او را به ذکـر ایـن سـخن وا داشـت کـه      ، لکن جفا و خشونت سرشت وى. باشد
زیـرا خـدا او را   . بنابراین نباید بر او خرده گرفـت . نتواند نفس خود را مهار کند
چون نمى توانست . ین رفتار از خود اختیارى نداشتچنین آفریده بود و او در ا
بیمارى بر پیـامبر چیـره شـده    : بهتر آن بود که بگوید. طبیعت خود را تغییر دهد

باید از ابن ابـى   )53(. یا آن ك در غیر حال طبیعى بیهوشى سخن مى گوید، است
  ! مگر تفاوت این دو جمله با جمله قبل چیست: الحدید پرسید

او مـى  . معتقـد نبـود  ، که عمر بن خطاب بدان چه مى گفـت  حقیقت آن است
وى در زمره مشرکانى قرار خواهد گرفت که به رسـول  ، دانست که با این اعتقاد

از شان وى به دور است که آن دسـته  ؟ جنون و سحر نسبت مى دادند ﷐ اکرم
نشنیده و نخوانده ، دور مى دارد ﷐ از آیات قرآن که این نسبت ها را از پیامبر

  : وى حتما آیات سوره نجم و حاقه را شنیده بود که. باشد
. ان هو الا وحـى یـوحى  . و ما ینطق عن الهوى. ما ضل صاحبکم و ما غوى 

  )54(. علمه شدید القوى

کـاهن   و لا بقـول . و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تومنون. انه لقول رسول کریم 
لاخذنا . و لو تقول علینا بعض الاقاویل. تنزیل من رب العالمین. ذکرونقلیلا ما ت
   )55( .ثم لقطعنا منه الوتین. منه بالیمین

زیـرا در آن  . عقل این ویژگى ها را از مقام نبوت دور مى داند، جز این آیات
ى هم همانند دیگران خواهد بود و به کمتـرین سـخن او نم ـ   ﷐ صورت پیامبر
آیا او روا نمـى  ؟ هدف او از اضهار این نسبت چه بود، بنابر این. توان اعتماد کرد
چیزى بنویسد کـه جهانیـان تـا پایـان روزگـار از گمراهـى        ﷐ دید که پیامبر

؟ آیا چیزى ارجمندتر از هدایت همه مردم تـا پایـان جهـان وجـود دارد    ؟ برهند
ابوبکر نیز در هنگـام وصـیت بـه خلافـت     ؟ بودمصلحت چه امرى از این بالاتر 
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بـا آن کـه   ! کاملا از حال طبیعى بیرون رفت ولى هذیان گـویش نخواندنـد  ، عمر
او در تحریر فرمان خلافت بیهوش شد و عثمـان  . مقام و شاءن پیغمبر را نداشت

با تعیین ، فرمان را بدون نظر ابوبکر، از ترس آن که ابوبکر پیش از وصیت بمیرد
آیـا   )56(! نى عمر تمام کرد و وقتى ابوبکر به هـوش آمـد آن را امضـانمود   جانشی

چگونه اهل بیت حضرت از ؟ الزام آور نبود ﷐ فرمان و تقاضاى رسول گرامى
آیا جایز است گفتارهاى غیر الزامـى  ، جز این؟ وجوب و الزام دانستند، آن سخن

با آن که روا نیست در خضـور مردمـان   ، گونه رد کرد را بدین ﷐ رسول اکرم
   !؟بلند سخن گفت، در حال بیمارى و احتضار چنین با بى احترامى، عادى

پس از آن رفتار از نوشتن خوددارى کـرد نـه بـدان     ﷐ این که رسول اکرم
سبب بود که فرمان خویش را واجب نمى دانست بلکه علت دیگرى داشـت کـه   

  . کر خواهیم کردذ
واقعیت چنین نشان مى دهد که حاضران در آن مجلس از آن فرمان جز الزام 
و وجوب استباط نکردند و اگر جز این بود کارشان بـه اخـتلاف و دعـوا نمـى     

هر کس مى خواست بدان عمل مى کرد و هر که نمـى خواسـت عمـل    . انجامید
ب و الزام آن را بپذیرند و آن اما چون گروه ناموافق نمى توانستند وجو. نمى کرد

گاه آشکارا از آن سرپیچى نمایند در اصل این که تقاضـاى مـورد نظـر از روى    
تشکیک کردند تـا اصـلا پیگیـرى آن لازم    ، عقل و حواس سالم بیان شده است

بیهوده گو را دنبال نمـى    همان طور که مردم هیچ گاه بهانه گیرى مریض ، نباشد
  تدور از مقام نبو! کنند

در مـدت زنـدگى و در روزهـاى     ﷐ آیا از میان همه آن چه رسول اکـرم 
... پایانى عمر فرموده بود تنها همین جمله بود که از شدت پیدا کـردن بیمـارى و  

، و پیگیـرى آن  تأکیدچگونه در مورد فرمان بسیج سپاه اسامه و  !؟صادر مى شد
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 !؟ماموریت را فقط بـه تـاخیر انداختنـد    کسى به پیامبر نسبت هذیان نداد و این
بـه  . علت این بود که با تاءخیر در حرکت سپاه نیز به هدف خـود مـى رسـیدند   

، همین علت تا آخرین لحظه و حتى چهار روز بعد از درخواست نگاشتن وصیت
نسبت به بسیج لشکر اسامه همچنان اصرار مى ورزیـد و سـرپیچى کننـدگان را    

اما با چنین نسبتى مواجه نشد و فقط فرمـان او پیـروى   ، مورد لعنت قرار مى داد
آن فرمان با قوت و تصمیم جدى ، ولى بعد از انجام بیعت مردم با ابوبکر. نگردید

  ! به انجام رسید
وصیت شفاهى پیامبر پس از این اتهام مورد انکار و مخالفت قرار نمى گیـرد  

نیز در آخرین . مى افتد و دو موضوع نخست آن پذیرفته و فقط یک مورد از قلم
دستور داد ابوبکر برود نماز گـزارد   ﷐ پیامبر، چنان که گویند، ساعات زندگى

پیشتر جمله اى از ابو جعفر نقیب نقل شـد   )57(! و این دستور هذیان یاد نمى شود
که وى ضمن پذیرش همدستى اصحاب بر جلوگیرى از به خلافت رسیدن علـى  

آنها مسئله خلافت را همچون مسایل دیگر دنیوى : گفته است ﷒ب بن ابى طال
مانند فرماندهى فرماندهان و تدبیر جنـگ هـا و سیاسـت رعیـت     ، مى پنداشتند

از ، به همین سبب در صورتى کـه در آن مسـایل مصـلحتى مـى دیدنـد     . پرورى
   )58(... پرورایى نداشتند ﷐ مخالفت با دستورهاى پیامبر

  مفاد وصیت و علل پیشگیرى از نوشتن آن
رسـول خـدا    )59(: عمر بن خطاب ضمن گفتگویش با ابن عبـاس مـى گویـد   

ستایش زیادى از على مى نمود که البته آن گفته ها چیزى را ثابت نمـى کنـد و   
او در حقیقت مى خواست با سـتایش از علـى امـت خـود را     . حجت نمى باشد

آن حضـرت در هنگـام   . د پیرو فرمان پیـامبر خـویش انـد   بیازماید که تا چه ح
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. بیمارى تصمیم داشت در این مورد تصریح نماید ولى من از آن جلوگیرى کـردم 
  : و در روایت دیگر آمده است )60(

رسول خدا خواست او را نامزد خلافت نماید و من از ترس بروز فتنـه مـانع   
. ر بر تقاضاى خود خوددارى کـرد و پیامبر از درون من آگاه شد و از اصرا. شدم

  : ابن عباس مى گوید )61(
روزى بر شتر خود به تنهـایى حرکـت   ، در یکى از مسافرت هاى عمر به شام

از او خواسـتم  . از پسر عمویت شکوه منـدم ! ابن عباس: مى کرد که به من گفت
من همچنان او را رنجیـده و خشـمگین مـى    . همراه من بیاید و او موافقت ننمود

فکـر  : عمر گفـت . تو خود مى دانى: گفتم؟ فکر مى کنى خشم او از چیست. نمبی
چنین ، آرى: گفتم؟ مى کنم او هنوز از خلافت و از دست دادن آن ناراحت است

: عمـر گفـت  . او گمان دارد رسول خدا وى را براى خلافت برگزیـده بـود  . است
ا چنـین نمـى   اما چه بایـد کـرد کـه خـد    ، رسول خدا او را براى خلافت برگزید

آن . رسول خدا چیزى را خواست و خداوند چیز دیگرى را اراده نمود! خواست
مگر هر چه رسـول  . گاه اراده خدا استوار گشت و اراده رسول خدا اجرا نگردید

مسلمان شود و خداونـد   )ابولهب(  خواست عمویش  !؟انجام شد، خدا اراده نمود
ز اهمیت آن که پس از تقاضاى حضـرت  نکته حای )62(. اراده نکرد و مسلمان نشد

که فرمود قلم و کاغذ بیاورید تا چیزى بنویسم که هرگز گمـراه نشـوید عمـربن    
واکنش . موضوع نوشته و نیز جزئیات و ترکیب جمله حضرت را دانست، خطاب

وى در آن . سریع او دلیل آن است که او اصل جمله را کامل مـى دانسـته اسـت   
ت زیر نظر داشته و تیزهوشى و زمان سنجى را به حد موقعیت همه چیز را به دق
. اما چنین نبود که غیر او بـدین نکتـه پـى نبـرده باشـد     ، بالا به کار گرفته است



34 

 

اغلـب افـراد پیرامـون    ، ترکیب گفتار حضرت به گونه اى بود که به احتمال زیاد
  . حضرت دانستند که او مى خواهد چه بنویسد

. ه پیرامون مسایل احکام و امـور عـادى نیسـت   تردید نبود که آن نوشت: اولا
. هر کس از آن پیرامون مى کرد هرگز گمراه نمى شد، زیرا بر پایه مفاد آن تقاضا

، کسى با نوشتن آن مخالفت نمى ورزید، اگر موضوع نوشته آن نمونه مسایل بود
نوشته مورد نظر هـر چـه بـود پیرامـون     . آن هم با طرح چنان جمله اهانت آمیز

ه اى بود که عمر از بیان آن سخت هراس داشت تا جـایى کـه هنـوز آن را    مسئل
نشنیده چنان خشمناك گردید که به گفته ابن ابى الحدید نتوانست نفس خـود را  

  . مهار کند و از اظهار آن نسبت ناروا باز ایستد
بخشى از آن در همان تقاضـاى حضـرت   ، آن جمله نانوشته هر چه بود: دوم
دیگر کسـى  ، چون این مطلب را بنویسم: فرمود ﷐ ا رسول اکرمزیر. نهفته بود

گویا پیشـتر حضـرتش جملـه اى شـبیه آن را فرمـوده بـود و       . گمراه نمى شود
شباهت آن جملات سبب شد که وى بى درنگ در پاسخ تقاضاى پیـامبر بگویـد   

خدا مـا را  همان کتاب . قرآن در میان ماست. لازم نیست به چیزى وصیت شود
  ! بس است

   !؟مى خواهد چیزى را ضمیمه کتاب خدا کند ﷐ او از کجا دانست پیامبر
آن چـه  . واقعیت آن است که مفاد وصیت مورد نظر حضرت کاملا معلوم بـود 

زیـرا موضـوع   . نگاشتن آن وصیت بود نه فقط بیان آن، او در صدد انجامش بود
بیـان مسـئله اى    ﷐ شک نیست که رسول اکـرم . بودآن را بارها بیان فرموده 

بدان اهمیت را که هدایت امتش در گرو آن است تنها بـه آن لحظـه حسـاس وا    
. زیرا مى داند اگر موفق به انجام آن نشود امـتش گمـراه خواهنـد شـد    . نمى نهد

اشد باید پذیرفت اگر جز این ب. بنابراین باید پیشتر بارها آن را یادآور شده باشد
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امتش را بـراى همیشـه در گمراهـى    ، که او با موفق نشدن به نگاشتن آن وصیت
تاریخ نیز نشان مى دهد که پیامبر پیش از ، گذشته از این تحلیل. رها کرده است

چیزى فرموده است که در بردارنده مفاد همـان  ، این رویداد تلخ و هم پس از آن
آن فرمـوده چیـزى جـز    . و کاغـذ بیـان کـرد   جمله اى است که در تقاضاى قلم 

  : صحابیان بارها از آن حضرت شنیده بودند که. حدیث ثقلین نبود
انى تارك فیکم الثقلین کتاب االله و عترتى ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا و  

من در میان شما دو چیز گرانبها باقى مـى   )63(. لن یفترقا حتى یردا على الحوض
هرگز گمراه ، تا آن زمان که بدین دو تمسک جویید. ا و خاندانمکتاب خد: گذارم

و این دو از یکدیگر جدا نمى شوند تا در کنار حوض کوثر بر مـن  . نخواهید شد
  . وارد شوند

  : ابن حجر مى نویسد
کـه جمعـى از یـاران در     ﷐ در یکى از روزهاى آخر زندگانى رسول اکرم

  : خطاب به آنان فرمود، مده بودنداطراف بستر او گرد آ
در ، آگـاه باشـید  . مردم مرگ من فرا رسیده و به زودى از میان شما مى روم

خود را به ودیعت مى گذارم تا از هر دو اطاعـت   )64(میان شما قرآن و اهل بیت 
این على با قـرآن اسـت و قـرآن بـا     : آن گاه دست على را گرفت و فرمود. کنید

   )65(. دا شدنى نیستندعلى است و از هم ج

  وصیت را ننوشت ﷐ پیامبر
، از ایـن دو . موافقان و مخالفـان : دو گروه بودند ﷐ مخاطبان وصیت پیامبر

بـه نوشـته شـدن آن    ، مخالفان براى رهایى از گمراهى و شناخت بهتـر حقیقـت  
از آن اظهار بى نیـازى  ، ستاخىهر چند همینان با گ، وصیت نامه نیازمندتر بودند

 کسانى که در حضور پیامبر! نوشتن آن دیگر چه فایده اى داشت، بنابراین. کردند
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به وى نسبت بیهوده گویى مى دهند در صورت نگاشته شدن آن وصیت به  ﷐
جد مى کوشیدند تا آن نسبت را به هر شیوه ممکن بـه اثبـات رسـانند و در راه    

، پـس از آن . شاید آن وصیت را از اعتبار ساقط کنند، خون ها بریزند، آناثبات 
پیروانى مى یافت کـه  ، راه طعن و ایراد به اصل نبوت هموار مى شد و این پندار

 پس بهتر همان بود که رسـول اکـرم  . در هر زمان عامل اختلاف و منازعه باشند

 شاید به همین دلیل بود که پیامبر. کرد به جاى آورد و از نوشتن خوددارى ﷐

. تقاضاى نگاشتن آن وصیت نامه را در مسجد در حضور مردم مطرح نکرد ﷐
نشـان  ، از غدیر تا زمان گسیل لشکر اسـامه ، زیرا سابقه بیباکى و جسارت افراد

ت مى داد که این تقاضا حتى اگر در حضور عموم در مسجد مطرح شود با مخالف
  . مخالفتى به مراتب شدیدتر و زیانبار از آن چه در منزل رخ داد، روبرو مى گردد

گواه آن است که عده اى مصمم بودند ، در خانه ﷐ نحوه جسارت به پیامبر
 آنهـا چـون عـزم پیـامبر    . به هر بهایى از نگاشتن این وصـیت جلـوگیرى کننـد   

پیام را به طور روشن مانعى براى زمامـدارى خـود دیدنـد     را جدى و مفاد ﷐
زیرا هیچ سخنى غیر از این ممکن نبـود تـا ایـن    . راهى جز نسبت هذیان نیافتند

منصـب نبـوت را هـم    ، اثبات این نسـبت . حد از نگاشتن وصیت جلوگیرى کند
ى داد کـه  را در حد عادى ترین مردم قرار م ﷐ مخدوش مى ساخت و پیامبر

این بهایى سنگین بود که پایه نبوت و همه گفتـه  . بیهوده مى گوید، در شدت تب
ایـن  ، زیرا در صـورت اثبـات آن  . هاى دیگر حضرت را هم متزلزل مى ساخت

دیگـر گفتارهـایش   ، ﷐ احتمال نزد مردم روا دانسته مى شد که چه بسا پیامبر
شاید هـم  ! که حواس و درك کاملى نداشته است را نیز در حالى بیان کرده است

عـرض شـد آن چـه خواسـتید      ﷐ به همین دلایل بود که چون به رسول اکرم
آنان که بـراى   )66(؟ آیا پس از این !؟دیگر پس از چه: فرمود؟ براى شما نیاوریم
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نیل به مقاصد خویش تا این حد پیش بتازند معلوم اسـت کـه حضـور عمـومى     
آن تقاضـا را   ﷐ از همین رو رسول اکرم. مردم نیز باز دارنده آنان نخواهد بود
، زیرا اگر قرار است بى احترامى صورت گیـرد . فقط در اندرون خانه مطرح کرد

تـا روحیـه   ، سزاوارتر آن که در محیطى محدودتر پیش آید نه در جمعى بـزرگ 
به دیگران سرایت نکند و جمـع بیشـترى را   ، قرآن و دین ﷐ مخالفت با پیامبر

  . به انحراف و هلاکت نیندازد
دامنـه  ، چنین به نظر مى رسد که اگر آن جسارت میـان مسـجد رخ مـى داد   

زیرا با توجـه بـه آن   . آشوب بالا مى گرفت و به کشتار و خونریزى مى انجامید
ى به طرفدارى او گفتنـد قلـم و   عده ا، که در اخبار مى خوانیم پس از گفته عمر

معلوم مى شود که این صـحابى نـامور در   ، کاغذ نیاورید و جمعى گفتند بیاورید
طبیعى است که در مجمع بزرگ تر هر دو گروه . انجام عزم خود تنها نبوده است

موافق و مخالف شمار بیشترى را به همدستى و دفاع مى طلبید اسـت کـه و آن   
خورد حتمى بود و این امر با هدف حضرت سازگارى  گاه رویداد آشوب و زدو

چنان که آن حضرت همان نزاع و گفتگوى میان خانه را تحمل نکـرد و  . نداشت
از من دور شوید که سزا نیست نزد هیچ پیامبرى چنین جنجـال و سـتیز   : فرمود
چطور ممکن است با نوشته اى که از هم اکنون مورد اختلاف قرار گرفته و . شود

ضربه قاطع و دامنه دارى بر آن وارد آمـده کـه انـدازه و عمـق آن معلـوم      چنان 
اما آن چه بـا هـدف    )67(. مردم هدایت شوند و با وجود آن گمراه نگردند، نیست

در حضور مـردم   -بدون نوشتن  -حضرت منافات نداشت بیان آن وصیت نامه 
وج بیمارى وارد مسجد شـد و  در ا ﷐ بدین منظور رسول اکرم. در مسجد بود

  : فرمود، مقابل منبر ایستاد و در حالى که اشک در چشمان مردم حلقه زده بود
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من دو چیز گرانقدر در میانتان  )68(. انى تارك فیکم الثقلین کتاب االله و عترتى 
  . کتاب خدا و خاندانم: باقى مى گذارم

  در برابر تاریخ
مله جسارت آمیز شوریدند کـه ایـن   جمعى بر گوینده آن ج، در همان مجلس

پیرامون پیامبر ، به خصوص آنها که در آن دم -مردم ! چه کلامى است مى گویى
همـین  ، به قرآن آشنا بودند و بى پایگى آن سخن را که قرآن نزد ماست -بودند 

زیرا همان قرآن ایـن نسـبت   . خوب درك مى کردند. کتاب خدا ما را کافى است
. و ما ینطق عن الهـوى . ما ضل صاحبکم و ما غوى . ى داشترا از پیامبر دور م

که اینک نسـبت   - ﷐ مگر قرآن را جز رسول اکرم )69(. ان هو الا وحى یوحى
قرآن گفتار او را بر گرفته از عقـل و  ! بر آنها خوانده است -مى دهند   هذیانش 
اگر روا باشـد کـه کمتـر    . دیاد مى کن -مستند به وحى الهى ، و بالاتر -حکمت 

سخنى جز از این منشاء از وى صادر شود پس از این دیگر به کدام سخن او مى 
   !؟توان اعتماد کرد

چنان حضرت را آزرد که لحظه اى حضـور ایشـان را   ، آن رفتار بدون نزاکت
  : حال آن که قرآن فرموده است! نزد خود تحمل نکرد

م االله لى الدنیا و الاخرة و اعـد لهـم عـذابا    ان الذین یوذون االله و رسوله لعنه 
خداونـد در دنیـا و آخـرت    ، کسانى که خدا و رسـولش را مـى آزارنـد    )70(مهینا

  . لعنتشان مى کند و براى آنان عذاب خوار کننده فراهم کرده است
  : فرموده بود، قرآنى که آنها آن را براى هدایت مردم کافى مى دانستند

آنها که از فرمان خـدا   )71(. ه و یتعد حدوده یدخله ناراو من یعص االله و رسول 
خداونـد ایشـان را بـر    ، و پیامبرش سرپیچى کنند و از حدود الهى تعدى نماینـد 

براى آنها آتش جهنم قرار  )72(. فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا  آتش داخل کند
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چنین  )73(. مبینا فقد ضل ضلالا. داده شده است تا براى همیشه در آن باقى باشند
  . کسى دچار گمراهى بس آشکارى شده است

خود نمى دانست که پس از او کتاب خدا براى هدایتشـان   ﷐ راستى پیامبر
به کتاب خدا آشـناتر   ﷐ دور نیست بگوییم آنها خود را از پیامبر !؟کافى است
  ! مى دیدند

با وجود همه زیرکـى  ، عمر بن خطاب، سرشناسواقعیت آن است که صحابى 
در اینجا و پس از آن نتوانست به شیوه اى گام بردارد که تـاریخ او  ، و سیاستش

شـرکت  ، سـرپیچى از شـرکت در لشـکر اسـامه    . را مورد بازخواست قرار ندهد
دن انکار رحلت پیامبر تا رسی ﷐ تکفین و دفن پیامبر، نجستن در مراسم غسل

درگیـرى بـا   ، کوشش چشمگیر براى به خلافت رسـیدن ابـوبکر  ، ابوبکر از سنح
گسیل افراد به خانه فاطمه براى بیعت ، حباب بن منذر و سعد بن عباده در سقیفه

کتـک زدن مقـداد و   ، شکسـتن شمشـیر زبیـر   ، گرفتن از بست نشینان در خانـه 
است که آن رفتـار دور  براى اثبات این نظر تاریخى کافى ، مواردى از این نمونه

کوشش هایى از  )74(. براى تصدى منصب زمامدارى بود  نوعى کوشش ، از نزاکت
امروز کار زمامـدارى را  : به وى فرمود ﷒این نمونه بود که على بن ابى طالب 

یکـى از پژوهشـگران   . براى ابوبکر محکم کن تا فردا هم نصیب خود تـو شـود  
  : ن رفتار جسارت آمیز مى نویسددر تحلیل آ )75(برجسته 

اگر روان پزشکى بر بالین بیمارى آید مى گوید نوشت افزار بیاورید تا چیزى 
بنویسم که اگر از آن پیروى شود هرگز کسى گمراه نگردد و بـر خواسـته خـود    

بـر  ، براى آن که بداند بیمارش به راستى هذیان مى گوید یا خبر، تاکید مى ورزد
مى کشد و دستور مى دهد نوشت افزار آورند تا بیمـار آن چـه   او نعره و نهیب ن
هذیان گـویى احتمـالى او را تشـخیص    ، تا از نوشته اش، بنویسد، خواهان است
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اما برخى از آنها که بر بالین پیامبر رحمت حاضر شدند از مراعات کمترین . دهد
گـویى   اگر کسى اصرار داشت که هذیان. اصول عیادت بیمار چیزى نمى دانستند

خـوب بـود خواسـته    ! مقام شامخ نبوى را ثابت کنـد دور از مقـام والاى نبـوى   
در آن صـورت وى  . هذیان گویى به اثبات رسـد ، حضرت را برآورد و از نوشته

مدرك کتبى در دست داشت و دیگر کسى وى را به چنان اتهـام نکـوهش نمـى    
  . کرد

ک ترین حدسى مـى  اگر گوینده آن جمله اهانت آمیز کمترین احتمال و کوچ
قلم و کاغذ مى طلبد تا خود او یا یکـى از دوسـتانش را بـه     ﷐ زد که پیامبر

همان گونه کـه از  ، به عظمت یاد مى کرد ﷐ از نبى اکرم، جانشینى معرفى کند
  . وصیت ابوبکر نسبت به خود استقبال کرد

نمـاز  ، پیوسته تب وى شدت مـى گرفـت   آیا پیامبر در آن روزها که، راستى
آیا او بـه گفتـار خـود    ؟ حال مزاجى وى در هنگام نماز چگونه بود؟ نمى خواند

  گیرنده وحى نبـود تـا تقاضـاهایش    ، آیا وى در زمان شدت تب؟ توجه نداشت
آیـا او در آن  ؟ امورى باشد که جبرئیل از سوى خداوند به وى وحى کرده است

 !؟را از جانب خود بر قرآن بیفزاید یا از آن بکاهـد ساعت تصمیم داشت چیزى 
صحابیان جز قرآن از وى سخنان بسیارى شنیده بودنـد کـه وحـى الهـى بـود و      

فرمـوده الهـى مـى دانسـتند و     ، همگان آن کلمات احادیث قدسى را مانند آیات
  . پیروى از آن را لازم مى شمردند

نهـا میـان قـرآن و اهـل بیـت      نه تحسبنا کتاب االله ، ان الرجل لیهجر گوینده 
اول   او در بخـش  . میان قـرآن و پیـامبر نیـز جـدایى انـداخت     ، جدایى انداخت

را الرجل خطاب کرد و رسول االله نخواند و ایـن یعنـى    ﷐ کلامش رسول اکرم
فرو آوردن منزلت شامخ رسول گرامى در حد مردم عادى آن گاه کـه او رسـول   
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. است آن چه مى گوید بر خلاف کتاب خدا و فرمان الهى باشد ممکن، االله نباشد
. گفـت حسبنا کتـاب االله   در آن صورت نمى توان به گفتار وى توجه کرد و باید 

وقتـى بشـود بـین پیـامبر و     . این تعبیر یعنى میان قرآن و پیامبر جدایى انداختن
 دا کـرد و  به آسانى مى توان بین قرآن و اهـل بیـت را ج ـ  ، قرآن جدایى انداخت

  . را بى اعتبار شمردعلى مع الحق و الحق مع على 
یعنى زباندار را ، را شعار قرار دادنحسبنا کتاب االله  گفتن و ان الرجل لیهجر  

قـرآن  ، از همـین سیاسـت بـود کـه در صـفین     . بستن و بى زبان را آزاد گذاشتن
و شـعار قـرار    سخنگو على را کنار نهادند و قرآن بى زبان را بر نیزه هـا کردنـد  

قرآن بـى  ، هر زمان خلفا خواستند ستمى روا دارند براى توجیه کرده خود. دادند
  . زبان را به صحنه آوردند و آن گاه تا توانستند بر زبان داران ستم روا داشتند

اما قـرآن  ، کتابشان را تحریف کردند، پس از رحلت پیامبرشان، در همه ادیان
عرفى شده بود از سوى دنیا طلبان بـه شـیوه اى   که مصون از تحریف و دستبرد م

وقتى سـخنگو و مفسـر   . مرموز تحریف شد و آن جدا سازى آیات از مفسر بود
کتابى از اظهار نظر باز داشته شود هر کس مى تواند مطلب آن کتاب را آن گونه 

چنین بـه مـردم   حسبنا کتاب االله  آن فرد با گفتن . که بخواهد تفسیر و تاویل کند
حال آن کـه  ، مود که حضرت براى نوشتن قرآن دیگرى قلم و کاغذ مى طلبدوان

پس حضرت آن جملات . مردم براى هدایت خود به بیش از قرآن نیازمند نیستند
بنابراین آوردن قلم و کاغـذ بیهـوده   ! را با درك و حواس کامل بیان نکرده است

  ! است
بـر  ؟ مى خواهد قرآن دیگرى بنگارد ﷐ چه کسى به وى خبر داد که پیامبر

 پیـامبر ؟ قرآن بدون مفسر مى تواند امت را هدایت کنـد ، پایه کدام آیه و حدیث

خود تا زنده بود کمترین ابهام و شبهات پیرامون آیات را روشن مى ساخت  ﷐
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ند و حال در هنگام رحلت مى بایست مرجعى براى تفسیر و تاویل آیات تعیین ک
  : قرآن خود مى فرماید. هر آیه را به راى خود تفسیر نکنند، تا سود جویان

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمـۀ للمـؤ منـین و لا یزیـد الظـالمین الا       
ما از قرآن آن چه فرو مى فرستیم مایه درمان و رحمت براى مومنان  )76(. خسارا

  . است و ستمگران را جز زیان نمى افزاید
ه آیات پروردگار براى عده اى مایه درمـان و رحمـت اسـت و بـراى     چگون

ایـن ویژگـى قـرآن در عصـر نبـوى و پـس از رحلـت آن         !؟گروهى مایه زیان
حضرت وجود داشته و دارد و هرگز هیچ کس تضمین نکـرده اسـت کـه قـرآن     

  . مایه نجات جهانیان باشد، بدون تفسیر و تاویل صحیح

  ﷐ در آستانه رحلت پیامبر
در  )79(، غدیر خـم  )78(، در مکه، در عرفه )77(در آخرین حج  ﷐ رسول اکرم

یـا در هنگـام سـخنرانى    ، در جمع یاران )81(و بعد از آن  )80(مدینه قبل از بیمارى 
قرآن نیز رهروان . از رحلت خود خبر داد، با صراحت و بدون هیچ ابهام، عمومى

را آگاه ساخته بود که پیامبر هم در نیاز به خوراك و پوشاك و  ﷐ رسول خدا
مانند دیگـر افـراد بشـر اسـت و هماننـد آنـان       ، ازدواج و وقوع بیمارى و پیرى

: فرمـود ، در هنگـام رمـى جمـرات   ، آن حضرت در حجۀ الوداع )82(. خواهد مرد
 )83(. ل دیگـر بـه حـج نیـایم    شاید بعد از امسـا . مناسک خود را از من فرا گیرید

هنگام بازگشت نیـز در اجتمـاع    )84(. هرگز مرا دیگر در این جایگاه نخواهید دید
نزدیک است فراخوانده شـوم و دعـوت حـق را اجابـت     : بزرگ حاجیان فرمود

یک ماه قبـل از رحلـت مـا را از     ﷐ پیامبر: عبداالله بن مسعود گوید )85(. نمایم
رحلت شما چه موقـع رخ  ، اى رسول خدا: عرض کردیم... د آگاه نمودوفات خو
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 )86(. فراق نزدیک شده و بازگشت بـه سـوى خداونـد اسـت    : فرمود؟ خواهد داد
  : زمانى نیز فرمود

من دو چیز گران . نزدیک است فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت نمایم
و خداونـد  ... اهـل بیـتم   ،کتاب خدا و عترتم: در میان شما مى گذارم و مى روم

لطیف و آگاه به من خبر داد که این دو هرگز از یکـدیگر جـدا نشـوند تـا کنـار      
پس خـوب بیندیشـید چگونـه بـا آن دو رفتـار      . حوض کوثر بر من وارد شوند

روزى به آن حضرت خبر دادند که مردم از وقوع مـرگ شـما    )87(. خواهید نمود
در حالى که به فضل بن عبـاس و علـى بـن     ﷐ پیامبر. اندوهگین و نگران اند

تکیه داده بود به سوى مسجد رهسپار گردیـد و پـس از درود و    ﷒ابى طالب 
به من خبر داده اند شما از مرگ پیامبر خود در هراس : فرمود، سپاس پروردگار

مـن بـه   ، شیدآگاه با! آیا پیش از من پیامبرى بوده است که جاودان باشد. هستید
در فرصتى دیگر با سفارش مردم به  )88(... رحمت پروردگار خود خواهم پیوست
  : رعایت حقوق انصار به ایشان فرمود

من دعـوت شـده و آن را   . زمان فراق و هجران نزدیک است، اى گروه انصار
. بدانید دو چیز است که از نظر من بین آن دو هـیچ تفـاوتى نیسـت   ... پذیرفته ام
  هـر کـس   . دو مقایسه شوند میانشان به اندازه تار مویى فرق نمى گذارم اگر آن

آن دو .... یکى را ترك کند مثل این است که آن دیگرى را هم ترك کـرده اسـت  
سفارش مرا در مورد اهـل بیـت مـن    ... کتاب آسمانى و اهل بیت رسالت هستند

م که اگر بدان چنگ آیا شما را به چیزى راهنمایى نکن: نیز فرمود... رعایت کنید
آن : فرمـود . اى رسول خـدا ، بلى: گفتند! پس از آن هرگز به ضلالت نیفتید، زنید

او را ، با دوستى من دوستش بدارید و به احتـرام و بزرگداشـت مـن   . على است
آن چه گفتم جبرئیل از طرف خداوند به من دسـتور داده  . محترم و بزرگ بدارید
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، پیامبر در بیمارى خود که به رحلتش انجامیـد  :ابن حجر هیتمى گوید )89(. است
  : فرمود

مرگ من به همین زودى فرا مى رسد و من سخن خود را به شما رسـاندم و  
من کتاب پروردگـارم و اهـل بیـت    ، آگاه باشید. راه بهانه و عذر را بر شما بستم

سپس دست على را گرفت و بالا برد . خود را در میان شما مى گذارم و مى روم
این شخص على بن ابى طالب است که همراه با قرآن است و قرآن بـا  : فرمود و

در  )90(. على است و از یکدیگر جدا نشوند تا روز قیامت که با من ملاقات نمایند
آن بزرگوار در مسجد پس از  ﷐ آخرین روز زندگى رسول اکرم، روز دوشنبه

تش فتنه ها شعله ور گردیده و همچون پـاره  آ، اى مردم: انجام نماز صبح فرمود
بـه حـالى جـان     ﷐ رسول خدا )91(. هاى امواج تاریک شب روى آورده است
وى آخرین کسـى بـود    )92(. داشت ﷒سپرد که سر در دامن على بن ابى طالب 

 ـ  )93(. بـا او گفتگـو کـرد    ﷐ که رسـول خـدا    رحلـت پیـامبر  ، اناو شـیون کن

در این زمان ابوبکر به محل سکونت خود در سنح . را به اطرافیان خبر داد ﷐
   )95(. رفته بود و عایشه به دنبال وى فرستاد تا بى درنگ به شهر آید )94(

  ﷐ انکار رحلت رسول خدا
بـه نهیـب فریـاد     )96(عمربن خطـاب  ، شدزمزمه  ﷐ چون خبر وفات پیامبر

این بعضى از منافقان اند که مى پندارند پیامبر مـرده  . هرگز چنین نیست: برآورد
رسـول خـدا نمـرده اسـت بلکـه بـه سـوى        ، به خدا سوگند، بدانید! مردم! است

او . همان گونه که موسى به سـوى پروردگـار خـود رفـت    ، پروردگار خود رفته
ود غایب بود و پس از این که گفته شد او مرده اسـت بـه   چهل روز از پیروان خ
رسول خدا باز مـى گـردد و دسـت و پـاى     ، به خدا سوگند. نزد ایشان بازگشت

  . )97(قطع خواهد کرد ، کسانى را که گمان برده اند او مرده است
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وآن کلمات  )98(او بى وقفه مردم را بیم مى داد و در هراس و تردید مى گذرد 
هر کس بگوید او مرده : مى گفت )99(. تکرار کرد که دهانش کف نمود را به قدرى

خداوند تا وعده هـایش را   )100(. است با این شمشیر سر از تنش جدا خواهم کرد
پیامبر نمى میرد تا منافقـان را  . به دست او عملى نسازد وى را نزد خود نمى برد

در رحلت رسول گرامـى   در آن هنگامه از خانواده حضرت کسى )101(. نابود کند
شـنیده نشـد   ، عموى پیامبر، جز عباس، تردید نداشت و از همین رو ﷐ اسلام

جز این که برخـى چـون   . که کسى با عمر سخن گفته و به او توجهى کرده باشد
مگر رسول خدا در ایـن  : بپرسید !!وى چه مى گوید: گفتند، جنجال او را شنیدند
و او ! فرموده که این گونه سرا سیمه و آشفته سخن مـى گـویى   باره به تو چیزى
و مـردم   ﷐ موضوع رحلت براى خاندان پیـامبر  )102(. اصلا، نه: در پاسخ گفت

نیز که جسـد مطهـر را نمـى     )103(چنان قطعى و بدیهى بود که ابن ام مکتوم نابینا 
  : دید همانند عباس در اعتراض به عمر گفت

  : مگر قرآن نیست که مى فرماید! از خود چه مى گویىتو 
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول اءفان مـات او قتـل انقلبـتم     

. على اءعقابکم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر االله شیئا و سیجزى االله الشاکرین
. نیسـت ، محمد جز فرستاده اى که پیش از او هم پیامبرانى آمده و گذشـتند  )104(

! آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود به شیوه جاهلیـت بـر مـى گردیـد    
هرکس از عقیده خود باز گردد هرگز هرگز هیچ زیانى به خدا نمى رسـاند و بـه   

  . زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى دهد
  : عباس مى گوید

قطعى   با فرض  .بیایید او را دفن کنیم. تردید نیست که رسول خدا مرده است
که وى مرده است آیا خداوند شما را یک بار طعم مرگ مى چشاند و رسـولش  
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اگـر  . بیایید او را دفـن کنـیم  . او بزرگوارتر از آن است که دوبار بمیرد! را دوبار
راست باشد که او نمرده بر خداوند دشوار نیست که خاك را از روى او به یـک  

ربن خطاب بدون کمتـرین تـوجهى بـه اعتـراض     عم، با این حال )105(... سوزند و
و چـون   )106(تا آن که ابوبکر از سنح رسـید  ، بر نظر خود پافشارى مى کرد، آنان

همان آیه را که بیشتر دیگـران خوانـده   ، دوخت ﷐ چشم به جسد مطهر پیامبر
 )107(سـت  خواند و عمر را به سکوت فراخواند و او نیز ساکت بر زمین نش، بودند
 !؟آیا ایـن از قـرآن اسـت    )108(. گویا این آیه را پیش از این نشنیده بودم: و گفت

)109(   
  راز انکار رحلت

انگیزه او را زمینه سـازى  ، محققان و مورخان اهل تسنن بر پایه اعتراف عمر
  . براى رسیدن ابوبکر به مدینه یاد کرده اند

  : ابن ابى الحدید مى نویسد
دام مى خواست براى رسیدن ابوبکر بـه محـل فرصـتى فـراهم     عمر با این اق

ضـمن عـذر   ، قبل از سخنرانى ابوبکر در مسـجد ، زیرا او در فرداى سقیفه. آورد
وقتـى فهمیـدم   : گفـت ، خواهى از اظهارات روز گذشته در انکار وفـات پیـامبر  

جنجال و آشوب بـه پـا   ، ترسیدم بر سر زمامدارى، رسول خدا از دنیا رفته است
در  )110(. د و انصار و دیگران زمامدارى را به دست گیرند یا از اسلام برگردندشو

او . تا ابوبکر برسد، به منظور حفاظت از دین و دولت بود، حقیقت اظهارات عمر
براى جلوگیرى از فتنه اى که امکان داشت از جانب انصـار یـا دیگـر پیرامـون     

ارتداد و بازگشت از اسـلام را  خلافت برخیزد و براى ارعاب گروهى که اندیشه 
این مطلب را عنوان کرد و از بسیارى از تصمیم هـا  ، در مغز خود مى پرورانیدند

 )111(و چنین دروغ مصلحت آمیز در هر آیینى مشروع مى باشـد  . جلوگیرى نمود
تا حدى به شک انداخت و آنها را از فکر در ، او مردم را در مورد مرگ حضرت
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عمر هر چند براى نیـل بـه مقصـود     )112(. غافل نمود، پیغمبرمورد اوضاع بعد از 
طرح وى جوانب فراوانى را در بر ، خود فرصت اندیشیدن و چاره جویى نداشت

  : داشت
آنها آرزو مـى  . امیدوار کننده بود ﷐ طرح او براى مردم دوستدار پیامبر. 1

  . ن زودى از دست ندهندکردند این سخن راست درآید و رهبر خود را بدی
 شــاهدى از قــرآن داشــت و نویــد مــى داد کــه محمــد خــاتم، آن طــرح. 2

  . به ملاقات خدا شتافته است و به زودى باز مى گردد ﷒نیز چون موسى  ﷐
بر پایه آن ادعا چون پیامبر زنده اسـت نیـازى بـه کوشـش بـراى تعیـین       . 3

و اقدام به بیعت  )113(منافق است ، رد معتقد به مرگ پیامبرف. 4. جانشین او نیست
  . علامت نفاق و تلاش براى ایجاد اختلاف میان مسلمانان است، با جانشین او

آن که به مرگ پیامبر اعتقاد یابد و با کسى به عنوان جانشین پیامبر بیعـت  . 5
  کند باید دست و پایش را قطع کرد

به سخن هیچ کس توجه نکند و چون ، د ابوبکراین که عمر تا پیش از ورو. 6
زیرکانه نقش ابوبکر را بزرگ مى ، ابوبکر برسد و جمله اى بگوید و او آرام گیرد

تـا همـین   ، این واقعه هر چند صحنه سازى از پیش طراحى شده نباشـد . نمایاند
جا داشت که مردم را به نقش ابوبکر در رهبرى جامعـه مسـلمانان و آرام   ، مقدار
  . هشیار سازد، تن اوضاعساخ

گاه در دفـاع و توجیـه   ، جاى تعجب و تاءسف است که برخى کتب غیر شیعه
این رفتار عمر از شـدت علاقـه بـه پیـامبر و بـه موجـب       : آن رفتار مى نویسند

حال آن که عمر خـود را در فـرداى آن   ! دهشت زدگى او از رحلت حضرت بود
ر دیروزش مطالبى گفـت کـه ایـن    پیرامون رفتا، در حضور مردم در مسجد، روز

  . توجیه و جانبدارى را تاءیید نمى کند
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  : افزون بر این باید پرسید
اگر رفتار او از دهشت وى از مرگ پیامبر بود باید پـس از اعـلام مـرگ    . 1

نه ایـن کـه آرام گیـرد و بـر     ، بر دهشت وى افزوده شود، پیامبر از سوى ابوبکر
چرا دهشت او پس از اعـلام ابـوبکر بـر    . 2 .زمین نشیند و سپس به سقیفه رود

بنابراین چه کسى مى خواسـت اسـلام را در شـبه جزیـره عـرب      ؟ طرف گردید
، نباید سبب شود که او تغییر عقیده دهد، آیاتى که ابوبکر خواند؟ استحکام بخشد

در صورتى کـه  ، زیرا مفاد آیات جز این نیست که پیامبر نیز بسان مردم مى میرد
مکان مرگ او نبود بلکه مى گفت هنوز وقت مرگ وى فـرا نرسـیده   عمر منکر ا

. 3 )114( .زیرا هنوز کارهایى ناتمام مانده و رسالت هایى انجام نگرفته است. است
در مراسـم عـزادارى و تغسـیل و تشـییع     ، چرا او پس از اطلاع از وفات پیامبر

  ؟ پیامبر شرکت نجست و بى درنگ به سقیفه شتافت
آیـا انـدوه وى از دختـر    ؟ چنین هراسان و دهشـت زده نشـد   چرا جز او. 4

دچار ، چرا ابوبکر که مردى نازك دل معرفى شده است؟ گرامى پیامبر بیشتر بود
  ؟ چنین حالى نشد

اگر آن رفتار از علاقه به پیامبر بود نباید در حال حیات حضـرت بـه وى   . 5
حـرف ایـن مـرد     نسبت بیهوده گویى دهد و به دیگران نهیب زند که گـوش بـه  

  ! درك و حواس درستى ندارد و نمى داند چه مى گوید، ندهید
چگونه شبهه وفات نکردن پیامبر تنها براى عمر بن خطـاب و عثمـان بـن    . 6

چنین حـدس زدنـد کـه    ، آن دو از کجا و به کدام آیه و حدیث؟ عفان پیش آمد
رفته و به زودى بـاز مـى   نمرده است و چون موسى به میقات  ﷐ رسول خدا

  ؟ گردد
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هنگامى که اسامه براى تاخیر در حرکت سپاه عذر مى آورد که نخواسـتم  . 7
، ایـن بیتـابى چـرا   : خوب بود عمر مى گفـت ، حال تو را جویا شوم، از مسافران

پیـامبر از دنیـا   ، خداوند بر شما منت نهاده است که تا وعده هایش محقق نشـود 
ه عمر خود عذر مى آورد که در این روزهـاى حسـاس   این ک )115(. نخواهد رفت

نباید پیامبر را بدین حال تنها گذاشت دلیل آن است که آنها همه مى دانستند کـه  
  . رحلت خواهد کرد ﷐ به زودى رسول خدا

آیا روا بود که مردى چون او پیش از تحقیق و اطمینان این گونه جنجـال  . 8
  ؟ برانگیزد

این اشتباه عمر در تشخیص مرگ پیامبر را به وى گوشـزد  ، نه ابوبکرچگو. 9
مى کند و اشتباه بزرگ تر او در نسبت دادن هذیان به حضرت هـیچ گـاه بـه او    

   !؟تذکر نمى دهد
به اعتراف ابن ابى الحدید آن جنجال همه بهانه اتـلاف وقـت بـراى رسـیدن     

  . علتى نداشت، و جز این )116(ابوبکر بود 
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  رویداد سقیفه: ومفصل د
  آغاز بحران

چنان که گروهى را در بهت و حیرت فـرو   ﷐ در گذشت اسفبار پیامبراکرم
بـه تکـاپو وا   ، جمعى دیگر را نیز همان طور که حضرت پیش بینى کرده بود، برد

و احتمـال   ﷐ کسانى کـه از روزهـاى شـدت یـافتن بیمـارى پیـامبر      . داشت
، اندیشه اى هولناك در سر مى پروراندند، براى دستیابى به قدرت، رگذشت وىد

قبل از کمترین اقدام براى تجهیـز پیکـر پـاك    ، بى درنگ پس از انتشار این خبر
بـه  ، و بى توجه به همه آن چه حضرت فرموده و خواسته بـود  ﷐ رسول خدا

ختند تا شاید پیروان آخرین برگزیـده  به شور پردا، داعیه خیر خواهى براى امت
به ادعاى ایشـان آن حضـرت    !!خدا را از پیمودن بیراهه و نداشتن رهبر برهانند
یا به پیـروى فـردى سـفارش    ، براى رهبرى امتش پس از خود کسى را برنگزید

. کرد که محبوبیتى در میان قوم خود نداشت و از عهده کار رهبرى بر نمـى آمـد  
از رازها پرده برداشت و بار دیگر تعصب هاى قـومى  ، ن روزهاگفتگوهاى آ )117(

و عشیره اى و افکار جاهلى را هویت بخشید و روشـن شـد کـه هنـوز تربیـت      
اسلام و ایمان جز ، اسلامى در دل ها و افکار عده اى از نو مسلمانان نفوذ نکرده

بـى   مردان سرشـناس انصـار   )118(. سرپوشى بر چهره جاهلیت ایشان نبوده است
پیش از رسیدن ابوبکر  ﷐ توجه به فریادهاى عمر در انکار رحلت رسول خدا

گرد آمدنـد   -جایگاه ویژه گفتگوهاى سران قوم خزرج  )119(در سقیفه ، به مدینه
این ، به پندار آنها. تصمیم گیرند ﷐ تا درباره پیشوایى مسلمانان پس از پیامبر

 زیرا خاندان رسول گرامى اسلام. بهترین فرصت بود، راى تعقیب آن هدفزمان ب

در این زمان گرفتار رنـج  ... مقداد و، ابوذر، و صحابیان ممتاز چون سلمان ﷐
بنابراین هر گاه دو طایفه بـزرگ شـهر اوس و   . مصیبت و مشغول تجهیز پیامبرند
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، اى اداره امور مسلمانان انتخـاب کننـد  خزرج نماینده اى چون سعد بن عباده بر
امیـد  ، یا دسـت کـم  ، زمینه براى دیگر جویندگان فرمانروایى فراهم نخواهد شد

  . است که همچنان سهمى از فرمانروایى ویژه آنان باشد
پیرامون زمامـدارى علـى بـن    ، این که سران انصار و اهالى مدینه در آن روز

د و انگیزه رفتار شتابان آنهـا در تشـکیل آن گـرد    چه مى اندیشیدن ﷒ابیطالب 
آنچـه  . موضوعى است که در بخشى جدا بدان خواهیم پرداخـت ، همایى چه بود

  : این که، در اینجا گفتنى است
  گذشته از برخى عوامل نفوذى یا ریاست طلب در میان سرشناسـان اوس  . 1

ومت رسیدن علـى  که گفتگوى سقیفه را به منظور جلوگیرى از به حک، و خزرج
اهالى مدینه که . انگیزه اغلب ایشان چنین نبود، دنبال مى کردند ﷒بن ابیطالب 

دفـاع   ﷐ در بحرانى ترین موقعیت در مقابل مشرکان زورمند قریش از پیـامبر 
از مهـاجران   دادنـد و  ﷐ جان به راه پیـامبر ، کردند و گذشته از خانه و اموال

 کسانى نبودند که به منظور بـى تـوجهى بـه امـر رسـول گرامـى      ، حمایت کردند

. در آن گردهمایى شرکت جسته باشـند  ﷒در پیروى از على بن ابیطالب  ﷐
، منطقى تـر ایـن اسـت کـه آن شـتاب     ، با توجه به سخنان انصار در آن ساعات

نه موضع گیرى در برابر وصایاى ، دامات مهاجران باشدواکنشى براى مقابله با اق
  . ﷐ پیامبر خدا

بـر دیگـر صـحابیان     ﷒آنها کمترین تردیدى در برترى على بـن ابیطالـب   
جز این کـه   )120(، نداشتند و جز او کسى را براى زمامدارى شایسته تر نمى دیدند

حاکى از نوعى ، از غدیر تا مدینه، از مهاجرانیادآورى عملکرد نفاق آمیز بعضى 
افـزون بـر   . بـود  ﷐ تحرکات سیاسى براى تصاحب مقام جانشینى پیـامبراکرم 

ستلقون بعدى اثرة فاصـبروا   شنیده بودند که  ﷐ آنها بارها از رسول اکرم، این
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، طلبى روبه رو خواهید شـد  شما بعد از من با انحصارحتى تلقون على الحوض 
صبر پیشه کنید تا در قیامت با من ملاقـات  . رنج ها خواهید دید، از من  پس ... 

در آینده نزدیک سیاهى آشوب ها به امت مـن رو مـى کنـد و شـما      )121(. نمایید
، انصار بـه هـیچ صـورت   ، از این رو )122(. انصار از حقوق خود محروم مى شوید

را هم از مهـاجران مـى    ﷒آنها على . مهاجران نبودند موافق به قدرت رسیدن
او و دیگران نزد آنها ، اما از یک نظر. ولى دشمن و رقیب نمى شناختند، دانستند

هر کـس جـز    ﷐ زیرا پیوسته مى پنداشتند که پس از پیامبر. تفاوت نمى کرد
سیار دشوار خواهد توانست از ب -هر چند على باشد  -انصار به حکومت برسد 

انصار جانبدارى کند یا گروه مهاجر را به رعایت حقوق انصار وا دارد و بر ترك 
  . آن مواخذه نماید

دستیابى علـى  ، عده زیادى از انصار با توجه به تحرکات سیاسى مهاجران. 2
رت در آن صـو . به زمامدارى را امرى نـاممکن مـى پنداشـتند    ﷒بن ابیطالب 

از انصـار   ﷐ با مقاصد پیامبر، گروهى بر این مسند تکیه مى زنند که به مراتب
تا آن جـا کـه امیـد نداشـتند     ، آنها به این پیش بینى اطمینان داشتند. بیگانه ترند

و علـى بـن    ﷒با هـوادارى اهـل بیـت    ، بتوانند با تکیه بر جمعیت افزون خود
این که بعـدها نیـز اقـدامى    . نیز بر قدرت طلبان با نفوذ چیره شوند ﷒ابیطالب 
  . به همین علت بود، نکردند

، مهـاجران ، زمامدار نشود ﷒آنان مى اندیشیدند که هرگاه على بن ابیطالب 
به علاوه ستایش هـاى  ، هیچ برترى بر انصار ندارند، براى پذیرش این مسئولیت

الله صلى پیامبر حضـرت  . نوعى تایید آنان به حساب مى آمد، از انصار وآله عليه ا
انصار و فرزندان و نوادگان ایشان را ! بارها انصار را دعاى خیر فرمود که خدایا

، اگر مردم به راهى روند و انصار راه دیگرى را در پـیش گیرنـد   )123(. رحمت کن
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، خویشتن را براى خلافتبه همین سبب آنها  )124(. من همان راه انصار را مى روم
شایسته و بهتر از دیگران مى دانستند و به این موضوع توجـه نداشـتند کـه اولا    

، به مردم واگذار نشده و اینان خود پـیش از اسـلام گمـراه    ﷐ جانشینى پیامبر
نیازمند و با یکدیگر دشمن بوده اند و حق اسلام بر آنان بسیار والاتـر از حقـى   

داشتند و سزاوار نیست امروز بـا تصـاحب مقـام     ﷐ که آنان بر پیامبرخدابود 
  . باز ستانند ﷐ مزد خود را از اسلام و رسول خدا، جانشینى ایشان

انصار خود را براى انجام چنـین تصـمیمى بیگانـه نمـى دیدنـد و چنـین       . 3
نیز مانند دیگر امور اجتمـاعى اسـت    ﷐ موانمودند که تعیین جانشین پیامبراکر

 دلیـل آنهـا ایـن بـود کـه پیغمبـر      . صورت مى پذیرد، که با گفتگوى بزرگان قوم

پس هم اینک . مشورت مى کرد، خود در کارهاى بزرگ با مهاجر و انصار ﷐
میان خود فـردى   نیز بزرگان قوم مى توانند سرنوشت حکومت را معین کند و از

سـابقه بسـیار تاریـک و    ، دو قبیله بومى اوس و خزرج )125(. به خلافت برگزینند
، اما اکنون منافع مشترك یا دفاع مشـترك در برابـر رقیـب   ، دهشتناکى داشته اند

آنان را در زیر سایبان بنى ساعده گرد آورده تـا در مـورد آینـده اى کـه از آن     
  . تصمیم گیرند، بیمناك اند

زمینـه سـاز   ، آنها نسنجیده براى حفظ موقعیـت و منـافع خـود   ، هر تحلیل به
شکل گیرى بزرگ ترین فتنه در تاریخ اسـلام گردیدنـد و شـکافى در اجتمـاع     

، اما به موجب همان اقدام نسنجیده، مسلمانان پدید آوردند که هرگز به هم نیامد
  . رسیدن به خلافت محروم ماندند براى همیشه از ﷐ بر خلاف فرموده پیامبر

  گفتگوهاى سقیفه
میان گروهى از انصار اوس ، با حال بیمارى و تب )126(در آنجا سعد بن عباده 

و خزرج نشسته بود و فرزند سـخنگویش قـیس از سـوى او فضـایل انصـار و      
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خبر آن گردهمـایى در مسـجد بـه    . برترى آنان بر مهاجران را یادآورى مى کرد
دو نفـر از قبیلـه اوس بـه نـام     ، خبر آورندگان )127(. خطاب رسید گوش عمر بن

معن مى کوشـید عمـر را از تجمـع    . هاى معن بن عدى و عویم بن ساعده بودند
معن بازوى عمر را فشـرد و  . اما عمر به او توجه نمى نمود، انصار بااطلاع سازد

عمـر  . گفـت او را به سویى کشید و به آرامى موضوع اجتماع انصـار را بـه وى   
آشفته و شتاب زده به دنبال ابوبکر به طرف خانه پیامبر روانه شد و موضـوع را  

حاضـر بـه بیـرون    ، ابوبکر پیش از اطلاع از تجمع انصار. با ابوبکر در میان نهاد
رفتن از خانه نبود ولى چون این خبر را شنید بى آن که کسى را مطلع سازد بـه  

ارتر آن بود که ابوبکر از عمـر بخواهـد تـا بـه     سزاو )128(. همراه عمر بیرون رفت
به آن جا آید نه خود بـه فرمـان عمـر بـه سـقیفه       ﷐ پاس احترام رسول اکرم

آن دو در . مگـر پـس از دفـن حضـرت    ، شتابد و دیگر به خانه پیامبر باز نگردد
چـون   )130(. درا دیدند و هر سه روانه سقیفه شدن )129(میان راه ابوعبیدة بن جراح 

عمر بن خطاب به مخالفت با ایشان پرداخت و ، انصار در فضل خود سخن گفتند
زمانى که گفتگوها به خشونت گرایید ابـوبکر  . خلافت را حق مهاجران بر شمرد

با زبانى نرم و با یاد آورى اخـتلاف  ، پیش شتافت و ضمن بیان فضایل مهاجران
پـس  . وس و خزرج به مهاجران راى داددیرینه دو قبیله بزرگ ساکن در مدینه ا

از این گفتار بعضى از انصار بدین راضى شدند که کار حکومت با شرکت هـر دو  
ولـى عمـر و ابـوبکر ایـن راى را نپذیرفتنـد و      ، دسته مهاجر و انصار انجام شود

امیر از مـا و وزیـران   . چنین اقدامى وحدت مسلمانان را به هم خواهد زد: گفتند
  ! خاب شود و بدون مشورت آنان کارى صورت نگیرداز انصار انت

سخن از تعیین شخص به میـان  ، چون زمامدارى مهاجران و قریش مسلم شد
، سرانجام عمر و ابوعبیده جـراح . آمد و هر یک آن را به دیگرى تعارف مى کرد
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در همین هنگـام فریادهـا بـه    . ابوبکر را به ریاست پذیرفتند و با او بیعت کردند
و مخالفت بلند شد ولى فریادهاى مخالفان به جایى نرسید و بعد از عمر موافقت 
  . مهاجران حاضر و برخى از انصار با ابوبکر بیعت کردند، و ابوعبیده

  : گفتگوهاى سقیفه را مى توان به طور گزیده در سه بخش خلاصه کرد
  مناظرات پیش از سخنرانى ابوبکر. 1
  گفتار سرنوشت ساز ابوبکر. 2
  . گوهاى پایانىگفت. 3

  مناظرات پیش از سخنرانى ابوبکر
  : وى مى گفت. نخستین سخنگوى سقیفه سعد بن عباده انصارى بود

 محمـد . سابقه و فضـیلت شـما را نـدارد   ، هیچ یک از عرب! اى گروه انصار

قبیله و تبار خود را بیش از ده سال به پرستش خداوند دعـوت کـرد و در    ﷐
آنان در ایـن مـدت نتوانسـتند او را    . ولانى جز اندکى به او نگرویدندآن مدت ط

تـا ایـن کـه    ، یارى کنند و آیینش را عزت بخشند و دشمن را از او دفـع نماینـد  
  .... خداوند این فضیلت را نصیب شما گرداند

دین او را عزت بخشـیدید  . شما بودید که دشمن را از او و یارانش بازداشتید
در ، تا عرب خواه و ناخواه، یدید و بر دشمنانش سخت گرفتیدو با دشمنش جنگ

. مقابل امر پروردگار سر تسلیم فرود آورد و رهبرى او را بـه خـوارى پـذیرفت   
خداونـد پیـامبرش را در   . پس با شمشیرهاى شما عرب به اسلام نزدیک گردید

حالى نزد خود خواند که آن حضرت از شما راضى بود و شـما نـور دیـدگان او    
  . زیرا زعامت تنها به شما اختصاص دارد. پس در این باره ایستادگى کنید. بودید

درست اسـت و مـا ایـن امـر را بـه شـما       ، این نظر: انصار دسته جمعى گفتند
در ایـن زمـان    )131(. زیرا شما مورد رضایت همه مومنان هستید. واگذار مى کنیم
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عمـر در  . نرانى مـى کـرد  سه یار دیرین در حالى به سقیفه رسیدند که سعد سـخ 
بـه  ، اولین واکنش با طرح پرسشى به منظور بى مقدار سـاختن شخصـیت سـعد   

   !؟این دیگر کیست؟ من هذا: حضار گفت
اما ایـن  ، سعد بن عباده را مى شناختند، همه مردان و زنان مدینه، نه تنها عمر
نصـار  یکـى از ا . او را فردى ناشناخته و بى اعتبار معرفى مى کـرد ، طرز پرسش

 مـا یـاران پیـامبر   : گفـت ، بى آن که آن سه را مهاجر بخواند، ضمن معرفى سعد

همراهان پیامبر هسـتید کـه انـدك    ، ولى شما قریشیان، و جان نثاران اوییم ﷐
  ! اندك به دیار ما روانه شدید و گویا اکنون آمده اید تا حق ما را غصب کنید

جلـس عمـر و ابـوبکر سـخت مواظـب رفتـار       در آن م: ابن کثیر مى نویسـد 
زیرا زمان جز ملایمت و سیاست را  )132(. یکدیگر بودند که مبادا خشونت بورزند

  . اقتضا نمى کرد
من خود را براى سخنرانى آماده کرده بودم و خواسـتم رشـته   : عمر مى گوید

بعـد  ! اکنون تـو چیـزى مگـو   ، آرام باش: سخن را به دست گیرم که ابوبکر گفت
. بر زبان آورد، ود شروع به سخن نمود و بهتر از آن چه من مى خواستم بگویمخ

)133(   
  سخنرانى ابوبکر

سیاسـت و  ، هر گاه محقق آشنا به شخصیت ابوبکر بخواهـد مراتـب زیرکـى   
فرصت سنجى وى را در دوره زندگانى ارزیابى کند چه بسا بهترین گواه خود را 

آن گفتار بدون تفکر قبلـى از وى بیـان شـده    اگر . سخنرانى او در سقیفه یاد کند
مغیرة بـن  . باشد به واقع باید آن را از شگفتى ها و نشانى از نبوغ ابوبکر یاد کرد

دربـاره  ، شعبه که یکى از چهار مرد سیاستمدار و هوشمند عرب نامیده مى شـود 
این دو نفر دو مرد زیرك و هوشـمند قـرایش   : ابوبکر و ابوعبیده جراح مى گوید

همان هوشیارى وى در گزینش کلمات مناسب در کوتاه ترین ، این نبوغ )134(. ندا
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. او خوب مى دانست که از آنجا آغاز کند و به کجا پایان ببـرد . زمان ممکن بود
مهـم    بخـش  . که یکایک کلماتش سنجیده انتخاب شده بـود ، نه فقط جملات او

  : گفته او در سقیفه چنین است
و براى عرب دشـوار بـود کـه    ... را از میان ما برانگیختپیامبر خود ، خداوند

پس خداوند این افتخار را به نخستین مهاجران اسـلام  . دین خود را ترك گویند
عطا فرمود که به او ایمان آورند و همراهى اش کنند و اذیت و آزار قوم عرب را 

مهـاجران  لـیکن  ، عرب او را تکذیب نمود و با او مخـالف بـود  . از او دفع نمایند
نخست به همراه او استقامت ورزیدند و از شمار اندك خود و فزونى دشمن هیچ 

پس آنان اولین گروه مؤ مـن بـه خداونـد و نخسـتین     . به دل راه ندادند، هراسى
نیایشگران روى زمین و دوستان و خویشان پیامبر هسـتند و از همـه مـردم بـه     

مگـر آن کـه   ، نان نـزاع نکنـد  خلافت سزاوارترند و در این مسئله هیچ کس با آ
  . ستمگر باشد

کسى فضیلت شما در دین و سابقه شـما را در اسـلام انکـار    ! اى گروه انصار
خداوند شما را یاران پیامبر خود قرار داد و او را به هجـرت بـه دیـار    . نمى کند

در . کسى به رتبه شـما نمـى رسـد   ، بنابراین پس از مهاجران نخست. شما خواند
در موضـوع  . است به مـا تعلـق دارد و منصـب وزارت بـه شـما     این صورت ری

هیچ کارى بدون مشورت شما صورت ، شما با مهاجران تفاوتى نداشته، مشورت
عرب خلافت را جز براى این گروه از قریش سـزاوار نمـى    )135(. نخواهد گرفت

از نظر نژاد و زادگاه مکه شریف تـرین مـردم مـى     )مهاجران نخست(آنان . داند
رهبـران از قـریش   : گروهى از شما خوب مى دانند که پیامبر فرمـود  )136(. ندباش

بنابراین با برادران مهاجرتان در آنچه خداوند به آ نها ارزانى داشته است . هستند
، شما برادران ما در کتاب خدا و شریکان ما در دین او هسـتند  )137(. رقابت نکنید
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ه خدا ما به هیچ مرتبه از خـوبى دسـت   ب. که در سختى ها و ضررها با ما بودید
شما گرامى ترین افراد نزد مـا و شایسـته   . نیافتیم مگر آن که شما هم با ما بودید

بـراى عهـده دارى   . و تسلیم امر خدا هسـتید ، ترین مردم به رضا از قضاى الهى
مهاجران سـزاوارترین مـردم   ، منصبى که بین شما و برادران مهاجرتان پیش آمده

شما در وقـت نیازمنـدى خـود آنهـا را بـر      . س به آنها حسادت نکنیدپ. هستند
پیوسته باید آنها را بر خود ترجیح دهیـد و  ، قسم به خدا. خویشتن ترجیح دادید

شـمایید کـه مـى توانیـد در ایـن امـر       . شما در این کار از همگان شایسته تریـد 
ود بـه چیـزى   اختلاف بیندازید و دور است که کسى از شما بر برادران مهاجر خ

من شما را به بیعت با ابوعبیده یا عمـر دعـوت   . که خدا پدید آورده حسد بورزد
  )138(. زیرا این دو شایسته این مقام اند. مى کنم و به خلافت این دو راضى هستم

  ویژگى هاى سخنان ابوبکر
احساسات و عواطـف بـر انگیختـه انصـار را بـا      ، وى با ملایم ترین شیوه. 1

ساخت تا آنجاکه آنها تصور کردند وى سخنگوى ایشان است نـه  خویش همراه 
  . مهاجران

او را همچون داور بى طرف نشان داد کـه در  ، نحوه دخالت او در مشاجره. 2
وى خـود را  . منظورى ندارد، اضهار نظر جز انگیزه اصلاح و سامان دادن اوضاع

با تشخیص خـود بـین   گویا قرار است . از مقام معارضه با انصار والاتر نشان داد
، با بهترین تمجید از کوشـش خالصـانه آنـان   . 3 )139(. دو حزب به فضاوت بشیند

زیرکانه به آنان تفهیم نمود که فضیلت ایشان هـیچ حـق سیاسـى و اجتمـاعى را     
  . براى آنها به اثابت نمى رساند

انصار خود را نخستین یاران پیامبر بر مى شمردند و ابوبکر بدون انکار اصـل  
پیش از یـاورى ایشـان    )140(به آنها تفهیم کرد که یاورى مهاجران نخست ، یاورى
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ایمان آوردنـد و   ﷐ به پیامبر، زیرا آنها سال ها قبل از اهالى مدینه. بوده است
پشتیبانى کردند و انواع شکنجه ها و رنج هـا را تحمـل   ، او را در سرزمین شرك

فلـیس بعـد المهـاجرین الاولـین     : اس بود که به آنها گفتبر این اس )141(. نمودند
با . بر شما برترى ندارد، نزد ما هیچ کس بعد از نخستین مهاجرانعندنا بمنزلتکم 

ایشان را همتراز بقیه مهاجران بر شمرد و چنین اثبات کرد که موضـوع  ، این بیان
سـزاوار   -با وجود مهـاجران نخسـت    -خلافت براى هیچ یک از این دو گروه 

  . نیست
، برتر باشد ریاست با آنهاست و گروه انصار، چون منصب مهاجران نخست. 4

اینک نیز ، چنان که نقش یاورى پیامبر و پیروان نخستین او را بر عهده داشته اند
آنهـا در  ، در وزارت و مشـورت . فقط مقام وزارت بر عهده آنان است نه بـالاتر 

تمجید ابوبکر از انصار و اعتراف به درك . 5 )142(. رتبه بقیه مهاجران خواهند بود
انصار را کاملا امیـدوار سـاخت کـه در    ، منزلت آنان در کمک به اسلام و پیامبر

کمترین حقى از ایشان ضایع نمى شود و بـه  ، صورت به قدرت رسیدن مهاجران
تا رضایت آنان به انجـام کـارى جلـب    ، از آن بالاتر. مقام وزارت خواهند رسید

  . کمترین اقدامى صورت نمى گیرد نشود
، هر چند تاریخ گواهى داد که این وعده ابوبکر خالصـانه ابـراز نشـده اسـت    

  شک نیست که در آرام ساختن و مهار انصار بسیار موثر بود
حس رضامندى انصار را تحریک کـرد و تـا   ، ابوبکر در ضمن تمجید خود. 6

، به خدا سوگند: او به آنها گفت. آنان را با خود همراه ساخت، سر حد مهار عقل
ما از خوبى ها به هیچ مرحله اى دست نیافتیم مگـر آن کـه شـما بـا مـا در آن      

شما بهترین و ارجمندترین مردم نزد ما و شایسـته تـرین   . شریک و هم رتبه اید
  . و تسلیم امر پروردگار هستید، مردم به رضا از قضاى الهى
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مانند اثر آب سـرد  ، دردانى در بر داشتاین جملات که مایه اى از تلقین و ق
ایشان را به تسلیم و رضا ، بر قلب آنان تاثیر گذاشت و ناخواسته، بر جگر تفتیده

دیگر روا ندیدند این امتیاز را کـه رقیـب بـه آن    ، واداشت و پس از این ستایش
  . اعتراف مى کند از دست بدهند

روحیه ایثار آنان را بـه  ، رابوبکر در کلامى دیگر از میان ویژگى هاى انصا. 7
مهـاجران را بـر   ، شما در روزى که سخت نیازمنـد بودیـد  : یادشان آورد و گفت
مى خواهیـد خـود را بـر    ، آیا امروز براى نیل به ریاست. خویشتن ترجیح دادید

جز این که انصار به ، در آن صورت دیگران چه خواهند گفت؟ آنها ترجیح دهید
  . شایسته تر از خویش فرمانروا ساختند خود را بر مردمان، سبب حسد

آنها را بیم داد که اگر در این ماجرا میان مردم اخـتلاف و  ، ابوبکر در پایان. 8
زیرا اینک شمایید کـه  . جنگى پردامنه پدید آید کسى جز شما مقصر نخواهد بود

  . بذر اختلاف مى افشانید، با انکار فضیلت مهاجران
ابـوبکر را از اتهـام بـر    ، طاب و ابوعبیده جـراح پیشنهاد بیعت با عمربن خ. 9

از طرفى چون او صلاحیت هـر  . کوشش براى رسیدن خود به زمامدارى رهانید
یکى را بـر دیگـرى   ، دو را تضمین کرد حاضران نتوانستند با تصمیمى بى درنگ

چـون موقعیـت را بـراى خـود     ، عمر هم با مشاهده زیرکى ابوبکر. ترجیح دهند
ابوعبیده نیز خوب مـى   )143(. کار را به خود ابوبکر بازگردانید، یدچندان هموار ند

. کسى جانب وى را نخواهد گرفت، دانست که با وجود ابوبکر و عمر بن خطاب
حال که خود نمى تواند بدون رقیب بـه منصـبى دسـت    ، از همین رو ترجیح داد

ومـت  در آن صـورت مـى توانسـت در دوره حک   . بر نظر عمر تاکیـد ورزد ، یابد
آنچـه در  . 10 )144(. و چنین نیز شد، ویژه خود سازد، مقامى عالى، ابوبکر یا عمر

هرگـز   ﷐ نهایت دست و زبان انصار را بست این ادعا بـود کـه رسـول خـدا    



61 

 

: الائمـۀ مـن قـریش   : سفارشى به جانشینى انصار نکرده و جز ایـن نفرمـود کـه   
به این ترتیب کمتـرین کوشـش    )145(. هستند  پیشوایان پس از من همه از قریش 
  . مخالفت آشکار با فرمان پیامبر خواهد بود، انصار براى تصدى منصب خلافت

مردم را چنان تحت تاثیر قرار داد که زبان هـا از پاسـخ بـاز    ، سخنان ابوبکر
او در همان جملات کوتاه همه چیز را گفت و کمترین راه گریز را بر انصار . ماند
ر این صورت انصار براى نپـذیرفتن حکومـت مهـاجران هـیچ برهـانى      د. بست

جز این که به حسد و ریاست طلبى مـتهم شـوند و کسـى نیـز از آنهـا      ، نداشتند
  . جانبدارى نکند

، چنین به نظر مى رسد که ابوبکر پیش بینى مى کرد که اجتماع بیش از تهاجم
 ـ  . حالت تدافعى دارد دان بـه کسـب قـدرت    آنها با وجود مهـاجران برجسـته چن

جـز آن کـه   ، امیدوار نبودند و به گردهمایى سقیفه نیز با اطمینان نمى نگریسـتند 
امید داشتند با این همایش تا حدى قدرت خود را به رقیب نشان دهند تا اگر به 

بـا آن  ، از طرفى. حکومت به دست رقیب افتاد حق ایشان محفوظ بماند، احتمال
   )146(. پذیرش حکومت انصار محک زده مى شد اذهان عمومى براى، گردهمایى

  واکنش انصار
گفتـار او جـز   . چنان که ابوبکر پیش بینى مى کرد به هدف نزدیک شده بـود 

اظهـار  ، از آن همـه . همه را به عقب نشینى وا داشـت ، سعد بن عباده و تنى چند
بـر   )147(نظر مسالمت جویانه بشیر بن سعد خزرجى و شعارهاى حباب بن منـذر  

بشـیر رو بـه   . نظر جمعیت را به اهداف مهاجران نزدیک تـر کـرد  ، خلاف انتظار
  : حاضران گفت

ما اگر در جهاد با مشرکان داراى فضیلت بوده ایـم و  ، به خدا! اى گروه انصار
  جز رضایت پروردگار و پیـروى از پیغمبـر و کوشـش    ، در این دین سابقه داریم
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بر ما روا نیست که به این دلیل بر مـردم  ، بنابراین. قصدى نداشته ایم، براى خود
محمد از قریش بـود و قـوم او در   . فخر بفروشیم و در جستجوى بهره دنیا باشیم

هیچ گاه نمى خواهم خدا ببیند که ، به خدا قسم. تصدى خلافت وى سزاوار ترند
 شماهم از خدا پروا نماییـد و بـا  . من درباره این امر با آنان به منازعه مى پردازم

  . آنان مخالفت و ستیز نکنید
حباب بن منذر که نخست به اخراج مهاجران ار مدینه نظر داشت و انصـار را  

اگر گروه مهاجر به نظر ما راى : به مقاومت فرا مى خواند در پایان کلامش گفت
جز بدین راضى نخواهیم شد که یک امیر از ما و امیرى از آنان عهده دار ، ندهند

در واقع پیشنهاد تجزیه قلمرو ، زمزمه مشارکت در حکمرانى )148(. زمامدارى شود
از ایـن رو عمـر   . و مهاجران و انصار بود و مهاجران بدین رضایت نمـى دادنـد  

  : خشمگین به حباب چنین پاسخ داد
... هرگز دو حکومت در یک زمان دوام نیابدلا یجتمع اثنان فى قرن ! هیهات 

در حـالى  ، که حکومت به شما تعلق یابـد عرب راضى نمى شود ، به خدا سوگند
اما عرب هیچ مانعى نمى بیند حکومـت را بـه کسـى    . که پیامبرش از شما نیست

در خلافـت  ، چه کسى مـى توانـد بـا مـا    . واگذارد که پیامبرش از آن قبیله باشد
مگر آن که ! در حالى که ما دوستان و خویشان او هستیم، محمد نزاع داشته باشد

میان حباب و ، پس از این )149(... یا گناهکارى بى باك باشد، یمودهاو راه باطل پ
عمر گفتگو به خشونت انجامید و چون استدلال ها جز تعصب قومى و قبیلـه اى  

و نزدیک بود دو گروه دست به شمشـیر   )150(. پایه اى نداشت کار به ناسزا کشید
  . ببرند
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  آخرین ضربه بر پیکر انصار
حباب بن منذر هر چند بـه خشـونت و برخـورد     گفتگوى عمر بن خطاب و

چند فایده داشت که کارگردانان صحنه مى توانستند بـراى رسـیدن بـه    ، انجامید
، آن مشاجره افزون بر این که بـر پیکـر حریـف   . مقصود خود از آن سود جویند

آخرین استدلال هاى ، ضربه روانى وارد کرد و روحیه آنان را در هم فرو ریخت
کرد و چون استدلال با خشم و ضعف روانى ارائـه گـردد نـه تنهـا      آنها را کشف

  . نتیجه نمى دهد زمینه را براى پذیرش استدلال حریف فراهم تر مى سازد
پیوسته هر دو گـروه در انتظـار   ، در پایان هر گفتگوى خشونت بار، از طرفى

اسـت کـه   واقعیت آن . فرد بى طرفى هستند که به آرامى نزاع ها را به پایان ببرد
ابوبکر این همه را به خوبى مى دانست و اگر لحظاتى در سـکوت بـه سـر بـرد     

بنـابراین بـا   . علت این بود که منتظر فرصت براى فرود آوردن آخرین ضربه بود
به همین منظور بى درنگ گروه به ظاهر . حریف را به تسلیم واداشت، چند جمله

  : اخت و گفتمتحد انصار را به یاد اختلاف دیرینه آنان اند
اوس آرام نخواهـد  ، اگـر خـزرج بـه خلافـت رسـد      !!خوب به هوش باشید

و اگـر خلافـت نصـیب اوس    . زیرا ایشان نیز همان شایستگى را دارایند. نشست
زیرا در میان این دو قبیله سال ها کشتارى بوده . خزرج آرام نخواهد آسود، شود

شـته کـه التیـام نیافتـه     است که هیچ زمان فراموش نشود و زخم هایى وجود دا
فقد جلس بـین لحیتـى اسـد یضـغمه المهـاجرى و      ، فان نعق منکم تاعق . است

اگر کسى از شما ادعایى کند تا به زمامدارى رسد خـود را در  یجرحه الانصارى 
مهاجر او را زیر دندان هاى خود پاره مى کند . میان دو فک شیر قرار داده است

تا پیش از ایـن   )151(. دو او را از پاى در مى آورندهر . و انصار نیز او را مى درد
انصار کم و بیش سعد بن عباده انصارى خزرجى را بـه خلافـت پذیرفتـه    ، گفته
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بودند اما این گفتار ابوبکر که دو قبیله انصار به یک میزان شایسته خلافت اند و 
داد و  بار دیگر هر دو را در مقابل هم قرار. زمامدارى هر یک خطر آفرین است

در این میان اوسیان ترس بیشـترى  . وحدت ظاهرى و زودگذر آنان را به هم زد
مى خواستند بـه زمامـدارى   ، زیرا آنها بودند که با پیشدستى بر مهاجران. داشتند

به همین علیت همینان بودنـد کـه در   . رئیس گروه رقیب خود خزرج راى دهند
بیمناکى خود را از بـه حکومـت   بیعت با ابوبکر زودتر از خزرج شتاب کردند و 

پـس از ایـن تزلـزل در گـروه      )152(. رسیدن خزرجیان به صراحت اعلام نمودنـد 
ابوعبیده ، فرد سوم مهاجر، از این رو. زمان حمله اى دیگر فرا رسیده بود، انصار
رشته کار ابوبکر و عمر بن خطاب را به دست گرفت و دلسوزانه به انصار ، جراح
  : گفت

حـال  . را یـارى نمودیـد   ﷐ اولین گروهى بودید که پیامبرخدا شما! انصار
او نیـز تیـر در کمـانش را خـوب بـه       )153(. آغازگر تغییر و تبدیل در دین نباشید

تردیدى نیسـت  ، به انصار وانمود که گویا در موضوع خلافت مهاجران. هدف زد
حـال زمـان   . در دین اسـت و هر گونه مخالفت با زمامدارى ایشان نوعى بدعت 

سیاست ؟ آیا على؟ ولى او که بود. براى بیعت با فردى از مهاجران فرا رسیده بود
 )154(. گذاران سقیفه چنین وانمودند که وى از این مسـئولیت کنـاره گرفتـه اسـت    
 )155(. بنابراین ابوبکر گام پیش نهاد تا با یکى از دو دوست دیرین خود بیعت کنـد 

و از خود نپرسید که صـلاحیت آن انتخـاب بـزرگ چگونـه و از     اما کسى از او 
آیا در میان مهاجران جـز عمـر بـن    ! سوى چه کسى به ابوبکر واگذار شده است

؟ شخص دیگرى صـلاحیت رهبـرى مـردم را نداشـت    ، خطاب و ابوعبیده جراح
در کجـا و نـزد چـه کسـى      )156(. ابوعبیده که سال ها گورکن اهل مکه بوده است

رى امت را فرا گرفته و چه امتیازاتى داشته است کـه ابـوبکر بـه وى    اصول رهب
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آن دو بـى  ، پس از اظهـار تعـارف عمـر او و ابوعبیـده     !؟پیشنهاد بیعت مى کند
تـو از همـه   ، بـه خـدا سـوگند   ! نـه : گفتنـد ، درنگ و همزمان رو به ابوبکر کرده

دا تـو را در نمـاز   و پیامبر خ )157(تو همراه پیامبر در غار بودى . مهاجران برترى
بنـابراین چـه کسـى    . و نماز بالاترین احکام الهى است )158(جایگزین خود نمود 

 )159(. دست خود را پیش آور تا با تو بیعـت کنـیم  . سزاوار است بر تو مقدم شود
کنار نخواهد ، هیچ کس تو را از مقامى که رسول خدا به تو داده است: عمر گفت

مى دانست که بـا توجـه بـه امتیـازات علـى بـن        عمر بن خطاب خوب )160(. زد
از همـین  . جایى براى او نیسـت ، و زرنگى هاى ابوبکر... عباس و ﷒ابیطالب 

رو ابوبکر را که سرشناس تر بود پیش انداخت و اطمینان داشت که وى دیـر یـا   
  . زود پاداش او را خواهد داد

بن سعد به جانـب ابـوبکر    در این حال پیش از همه بشیر: برخى مى نویسند
در آن صورت دیگر هیچ زمینه اى براى حبـاب   )161(. شتافت تا با وى بیعت کند

بن منذر در جانبدارى از سعد بن عباده فراهم نمى شد و کار به نفع مهاجران بـه  
بشیر سال ها با عموزاده خود سعد بن عباده رقابت و حسـادت  . پایان مى رسید

تـو فقـط بـه موجـب     : حباب به وى گفت، س از آن بیعتچنان که پ )162(. داشت
و بشیر سوگند خورد که این طور نیست  )163(. رقابت با عموزاده ات چنین کردى

بلکه فقط بیمناك آن بوده که در حقى که خداوند به این گروه واگذار نمـوده بـا   
مدارى به واقع خداوند امر زما؟ آیا بشیر راست مى گفت )164(. ایشان ستیزه جوید

فـردى شایسـته تـر وجـود     ، آیا جز این سع تن؟ را به مهاجران واگذار کرده بود
تا بـدانجا  ، عمر و ابوعبیده، صحنه سازى و هماهنگى آن سه تن ابوبکر؟ نداشت

اگر این سخن عمـر  : دقیق و زیرکانه و تاثیر گذار بود که به گفته ابن ابى الحدید
 یت از دنیا روم به شیوه رسـول خـدا  نبود که در هنگام مرگ گفت اگر بدون وص
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باور نمى شد که پیامبر خلافت را بـه آنـان واگـذار ننمـوده     . عمل کرده ام ﷐
جز آن که در آن مناظره این موضوع چنان زیرکانه و اندیشیده مطـرح   )165(. است

  . شد که نتیجه اى جز این به بار نیاورد
کاتى که بیان مـى شـد طـورى بـود کـه      طرز مهار مجلس و ن، در آن نشست

دنبال سـخن  ، از هر گوشه یکى از آن سه دوست. انصار در محاصره قرار گرفتند
موقعیت انصـار هماننـد   . دیگرى را مى گرفت تا تفکر جمع به دلخواه پیش رود

چـون  . محکومى بود که در میان چند بازپرس مورد بازخواست قرار گرفته است
بازپرس دوم ضربه ، پرسشى متحیر و متزلزل مى سازد یک بازپرس محکوم را با
آن چـه بازپرسـان   ، تا آن جا که وى درمانده شده... ، دیگرى بر او وارد مى کند
  . بخواهند اعتراف مى کند

اوسـیان احسـاس کردنـد    . جنجالى در قبیله اوس به وجود آورد، اقدام بشیر
ران صورت پذیرفته توطئه اى از سوى خزرجیان براى به حکومت رسیدن مهاج

بهتـرین حرکـت     پـس  . و به زودى خزرج نیز در حکومت سهمى خواهد داشت
سیاسى آن است که اینان نیز خیلى فورى حکومت جدید و زمامدارى ابوبکر را 

به همین علت اسـید  . با بیعت به رسمیت بشناسند تا از خزرجیان عقب تر نمانند
  : رئیس اوس فریاد بر آورد )166(بن حضیر 

برخیزید با ابوبکر بیعت کنید که اگر خزرج یک بار حکومـت را  ! اى اوسیان
به دست گیرد همیشه برترى خود را بر شما ثابت نگاه خواهنـد داشـت و شـما    

  . بهره اى از حکومت به دست نخواهید آورد
و خزرجیان اغلب خشمگین  )167(. اوسیان با ابوبکر بیعت نمودند، با این بانگ
   )168(. کردندصحنه را ترك 
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  استحکام پایه هاى حکومت
اما تا تثبیت موقعیت گروه ، فرجام همایش سقیفه به پیروزى مهاجران انجامید

باید بـا توسـل   ، بدین منظور کارگر دانان ماهر آن رخداد. فاصله زیاد بود، پیروز
سه هـدف    بر این اساس . از استحکام اطمینان یابند، به برخى شگردها و ابزارها

  : بال شددن
  . کوشش براى اجبار افراد به پذیرفتن خلافت ابوبکر به هر وسیله ممکن. 1
  . مددگیرى از نیروى خارجى. 2
  . انجام مراسم رسمى بیعت. 3

بـه اشـاره   . عمر بن خطاب در پى هدف اول از همان سقیفه کار را شروع کرد
ز خاك نمودنـد  او گروهى حباب بن منذر را به زیر لگد گرفتند و دهانش را پر ا

در  )171(. گروهـى مقـداد را زدنـد   ، زمانى بعدتر )170(. و بینى او را خرد کردند )169(
آن روز هر  )172(. همانجا سعد بن عباده نیز نزدیک بود از مشت و لگد جان ببازد

جملـه اى کـه    )173(. که فریادى بر مى آورد دهانش را پـر از خـاك مـى کردنـد    
 )175(... نضرب عنقـک و ، قاتلوهم )174(، اقتلوا فلانا : بودهمواره شنیده مى شد این 

  ! ...گردنت را خواهیم زد، آنها را به هلاکت رسانید، فلانى را بکشید
عمر در آن روز هر که را با ابوبکر بیعت مى کرد بى درنگ روانه سویى مـى  

سـپس ابـوبکر و   . تمـام شـده فـرض شـود    ، ساخت تا کار براى هر بیعت کننده
ران رسمى خویش وارد کوچه هاى شهر شدند و به هر کس بر مى خوردند هوادا

کشان کشان نزد ابـوبکر مـى آورنـد و دسـتش را بـه      ، وى را به اختیار یا اجبار
در این میان حباب بن  )176(. دست ابوبکر مى مالیدند و آن گاه رهایش مى کردند

ولـى عمـر بـن    ، داردمنذر با شمشیر به سوى آنان شتافت تا از این کارشان باز 
تنهـا  ، عمر بر وى شمشـیر نکشـید  . خطاب به شگرد خاصى او را شکسصت داد
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افـراد را پراکنـده   ، شمشیر او را بر زمین انداخت و با حرکت دادن گوشه پیراهن
و چنین به حباب و حاضران وانمود که تصمیم مردم بـه نتیجـه رسـیده     )177(کرد 

  . است و دیگر جاى شمشیر نیست
یرى هدف دوم مدد گرفتن از نیروى خارجى پیشتر طرحى دنبال شده در پیگ

اینان در جنـگ تبـوك از   . بود و آن بهره جویى از ورود قبیله اسلم به مدینه بود
کمترین کمک مالى و فردى به پیامبر دریغ ورزیدند و آیات سوره تحریم کـه در  

آنان نـازل   در پى رسواسازى، نکوهش منافقان و تخلف کنندگان از جنگ است
  : شیخ مفید رحمه االله مى نویسد )178(. شده بود

در قبال : به آنها گفت. عمر بن خطاب به اسلمیان پیام فرستاد تا پیش او آیند
شما مردم را به . بیعت با خلیفه رسول خدا آنچه بخواهید به شما آذوقه مى دهیم

 ـ   آن بادیـه  . دبیعت بخوانید و هر کس خوددارى کرد بر سـر و پیشـانى اش بزنی
نشینان کمرهاى خود را محکم بستند و چماق به دست به جان مـردم افتادنـد و   

از این گفته و نیز اظهار خرسـندى   )179(. آنان را به زور به بیعت پیش مى کشیدند
انبوه و رفتار ، چنین فهمیده مى شود که جمعیت آنان، عمر از ورود آنان به مدینه

زمـانى بـه   : عمر در ایـن بـاره مـى گویـد    . است آنان بسیار خشونت آمیز بوده
آنهـا وابسـته مهـاجران     )180(. پیروزى اطمینان یافتم که اسلمیان وارد مدینه شدند

بودند که جمعیت سواره و پیاده شان چنان زیاد بود که راه کوچه ها براى عبـور  
بدین کار و دیگران را هم  )181(. اسلمیان خود با ابوبکر بیعت کردند. آنها تنگ بود
دیگر جاى هیچ حرکت مخالفت جویانه نتیجه ، در آن هنگامه )182(. مجبور نمودند

  . کمترین مخالفت با شدیدترین پاسخ روبه رو مى شد، وجود نداشت، بخش
، ننوشته اند که برگزار کنندگان سـقیفه در آن روز ، هیچ یک از مورخان نامى
در امر تجهیز و تشییع پیکر بى درنگ براى شرکت ، پس از برگزارى آن همایش
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آن روز . به خانـه آن حضـرت بازگشـته باشـند     ﷐ مطهر رسول گرامى اسلام
اما ایـن  . سراسر به جمع آورى آرا و جلب نظر عمومى و تهدید مخالفان گذاشت

کـار تحکـیم بیعـت و تشـکیل     ، لازم بود فردا در اولین فرصت. بیعت کافى نبود
مجدد دنبال شود تا خطر شورش و سرپیچى به طور کامل دفع حکومت با بیعت 

. گردد و کسانى چون سعدبن عباده و حباب بن منذر در اندیشه تصمیمى نباشـند 
بدین منظور در روز سه شنبه از مسجد بانگ برخاست کـه فرزنـد خطـاب مـى     
خواهد درباره سخنان دیروز خود پیرامـون انکـار رحلـت پیـامبر خـدا مطلبـى       

  . هدتوضیح د
اجتماع بزرگى تشکیل گردید و ابوبکر بر فراز منبر نشسـت و عمـر پـیش از    

  : سخنرانى او گفت
من دیروز سخنى گفتم که از اندیشه خـودم نشـاءت گرفتـه بـود و آن را در     
. کتاب خداوند ندیده واز سوى رسول خدا نیز در این باره سخنى نشـنیده بـودم  

. د از میان ماست که از دنیا مـى رود چنین مى پنداشتم که رسول خدا آخرین فر
در میـان شـما   ، مردم را هدایت مى کـرد ، او اینک کتاب خدا را که به وسیله آن

او بهتـرین فـرد   . امور شما را به وسیله ابـوبکر سـامان داد  ... پروردگار... گذارد
. همراه او در غـار بـود  ، شماست که پیوسته همدم رسول خدا و به هنگام هجرت

  . و با او بیعت کنید پس برخیزید
 )183(. در این موقع حاضران برخاستند و به طور رسمى با ابوبکر بیعت کردنـد 

  : آن گاه ابوبکر روبه مردم کرد و گفت
. از شما برتـر نیسـتم  ، من اگر چه زمام امور شما را در دست گرفتم... ! مردم

  . ان لى شیطانا یعترینى فاذا راءیتمونى غضبت فاجتنبونى )184(
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هرگـاه مـرا خشـمگین    . پیوسته شیطانى مرا به لغزش و وسوسه وا مـى دارد 
تعجـب آن کـه در آن مجلـس     )185(. از من اجتناب کنید. دیدید یا نزد من آمدید

شاید هم کسى ! کسى از ابوبکر نپرسد که چرا این سخن را در پیش بیان نکردى
ذشته چون عده اى در روز گ. به وى اعتراض کرده و خبر آن به ما نرسیده باشد

! چه چیز شما را از بیعت بـا مـن بـاز مـى دارد    : به آنها گفت، با او بیعت نکردند
آیا من از همه شما سـزاوارتر  ... ؟ اءلست اول من اسلم؟ الست احقکم بهذا الامر

  : ابن ابى الحدید مى نویسد )186(؟ از تمامى شما ایمان نیاورد  آیا پیش ؟ نیستم
او بـه چیـزى   . کلامى راست بود... من از شما بهتر نیستماین که ابوبکر گفت 

 )187(. زیرا على بن ابى طالب از همه آنان بهتر بـود . اعتراف کرد که انکار نمى شد
،  دانـش  ، جهـاد ، جز این که در آن روز مردم از کسى مانند على که در فضـیلت 

که مثل على به بیعت کسى رو کردند ، سیاست و شرافت همانندى نداشته و ندارد
مردم بودند که ، پس بر ابوبکر اشکالى نیست. نبود ولى او نیز با تقوا و عادل بود

به اصحاب نیز باید نظر خوب داشت و کار ایشان را بـه نحـو   ... وى را برگزیدند
در حقیقت آنها براى حفظ مصلحت اسلام و تـرس از ایجـاد   . صحیح توجیه کرد
، به شخص فاضل و شریف، رف و سزاوارتراش، از فرد افضل... اختلاف و آشوب

  : حلبى شافعى مى نویسد )188(. عدول کردند
ابوبکر بر این عقیده بود که جایز است شخص غیر برتر بر کسى که از او برتر 

در نزد اهل سنت هم نظر درسـت همـین   . و بهتر است و لایت و فرمانروایى کند
چه مصـالح دیـن در آن اسـت از    در عهده دارى آن، زیرا گاه فرد غیر برتر. است

توانایى بیشترى داشته باشد و در تدابیر امور و کارهایى که ، شحص برتر از خود
به همین علـت  . بینا و آگاه باشد، حال زیر دستان به آن انتظام و سامان مى یابد

بود که وى عمر و ابوعبیده را پیش انداخت تا مردم اگر خواستند با آنهـا بیعـت   
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بـى  ، درباره گفتار ابن ابى الحدید و حلبى شافعى طرح چنـد پرسـش   )189(. کنند
 : مناسبت نیست

همـاهنگى دارد کـه    ﷐ این نظر چگونه با فرموده رسول گرامـى اسـلام  . 1
هرگاه از میان امتى کسى پیشواى آنان شود که در میان ایشان از او برتـر  : فرمود

اگر به اعتراف ابـن  . 2 )190(! ز به سراشیب رودیافت شود امور آن امت روز به رو
سیاست و شرافت ، دانش، جهاد، در فضیلت ﷒على ابن ابى طالب ، ابى الحدید

دیگرى چه فضیلتى در امور کشوردارى بـیش از علـى   ، همانندى نداشته و ندارد
د داشت که به گفته حلبى شافعى او مى دانست بدان ویژگى بر فرد افضل از خـو 

زیرا هیچ کس انکار نمـى  . مغالطه در کلام حلبى شافعى نمایان است؟ مقدم شود
بیشتر از بالا دست خود دانـش  ، کند که گاه فردى زیردست در انجام کار خاصى

. مثلا شاگرد نجار در هنر تیراندازى بهتر از استاد خود باشـد ، یا هنر داشته باشد
بلکـه  ، به کارها مى پردازد، غیر برتراما در اینجا با فرض کلى نمى گویند فردى 
  ؟ در هر مقایسه باید پرسید برتر در چه چیز

پیشوایى نوعى کسب نسبت که فقط به یک مهارت نیازمند باشـد و بـا آن   . 3
تا مجموعه اى از فضـیلت هـا در فـرد یافـت     . مهارت بتوان از دیگرى برتر شد

حـال  . برتر نمـى شناسـند   او را پیشواى، نشود هیچ گاه به دارا بودن یک وبژگى
  که نقص نیست -على ابن ابى طالب جز سن کمتر 

علاوه براین ؟ از ابوبکر چه کمتر داشت تا بتوان ابوبکر را بر وى ترجیح داد-
که ابوبکر در اعتراف خود نصریح نمود که وى زمامـدار خویشـتن دار نیسـت و    

آیـا خوشـتن   . کشـاند گاه شیطان بر قلب او چیره مى شود و او را به بیراهه مى 
کسى که نتواند زمـام خـود را بـه دسـت     ؟ دارى شرط لازم مقام پیشوایى نیست

برتـرى  ، گذشته از همه اینها !؟گیرد چگونه مى تواند زمام امتى را دردست گیرد
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از سوى چه کسى و در کدام میـدان   ﷒ابوبکر در امر زمامدارى نسبت به على 
  ؟ بودبه اثابت رسیده ، ارزیابى

 )...ان لـى شـیطانا  (آن جمله ابوبکر ، ابن ابى الحدید ضمن پذیرش این اشکال
زمانى این مطلب را با جـراءت در  ، ابوبکر )191(. را نشانى از ضعف او یاد مى کند

جمع مردم اظهار کرد که بیعت دوم مردم نیز انجـام گرفتـه و تـا حـدودى پایـه      
زمـان اظهـار   ، بیعـت گیـرى رسـمى   بعد از آن . حکومت وى استحکام یافته بود

گمان نکننـد نـرم   . مخالفان باید تهدید شوند  از این پس . صلابت و قدرت است
خویى همیشگى خلیفه پیوسته موجبى براى تحمل اعتراض و ایراد به حکومـت  

شکیبایى و نرم ، مردم باید هوشیار باشند که گاه ممکن است شیطان! هرگز. است
در آن . ســازد واو را بــه خشــم و اســتبداد وادارد خــویى خلیفــه را از وى دور

صورت بهتر که از خلیفه دورى جویند واو را به حال خـود واگذارنـد تـا آنچـه     
  . مصلحت مى بیند به انجام رساند

  در جستجوى مخالفان
وابسته به حکومـت  ، بیشتر تاریخ نگاران، از آنجا که در قرون نخستین اسلام

تاریخى درباره رویدادهاى سقیفه چنین گـزارش   در کتب، اموى و عباسى بودند
، مى شود که بیعت ابوبکر در حالى شکل گرفت و دوام یافت که جـز تنـى چنـد   

حـال آن  ، همه مردم با حکمرانى ابوبکر موافق و با زمامدارى على مخالف بودند
پـاره اى از آن دلایـل عبـارت    . این نظر را تاءیید نمى کنـد ، که دلایل و شواهد

و تمـامى خانـدان بنـى هاشـم و      ﷒بیعت نکردن على ابن ابى طالب . 1 :انداز
عبـداالله بـن   ، مقـداد ، عماریاسـر ، سلمان فارسـى ، ابوذرغفارى(اصحاب برجسته 

، خزیمۀ بن ثابت، عثمان بن حنیف، قیس بن سعد، ابوایوب انصارى، زبیر، مسعود
. 2 )192(. تا چند ماه )سلمىزیدبن ارقم و بریدة ا، حذیفۀ بن یمان، سهل بن حنیف
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گفتار ابنابى الحدید و برخى دیگر که مردم به اختیار یا به زور به بیعـت خوانـده   
  . شورش مخالفان ابوبکر که به فتنه مرتدان شهرت یافت. 3 )193(. شدند

  : ابن ابى الحدید درباره سعد بن عباده مى نویسد
ز اجتماعات شرکت نجسـت  سعد با ابوبکر و عمر بیعت نکرد و در هیچ یک ا

هرگز . نماید  و همیشه در پى آن بود که افرادى بیابد تا بر ضد حکومت شورش 
  ... به قضاوت نظام قضایى آنان تن نداد ئتا این که ابوبکر از دنیا رفت

هیچ چیـزى را دشـمن تـر از همشـهرى     ، به خدا سوگند: زمانى به عمر گفت
هر کـس همسـایگى شخصـى را دوسـت      :عمر به او گفت. بودن با تو نمى دانم

امیدوارم به : سعد در پاسخ گفت. ندارد از همسایگى اش به جایى دیگر مى رود
و طـولى  . همسایگى کسى بروم که آنان را از تو و اصحاب تو بیشتر دوست دارم

عمر پیوسته در کمین بـود کـه او را    )194(. نکشید که به سوى شام رهسپار گردید
چون سعد در سقیفه به ابوبکر راى نداد . د یا از پاى در آوردبه بیعت مجبور ساز

تصمیم داشتم تو را چنان لگد بکوبم کـه بازوانـت   : عمر بالاى سر او آمد و گفت
اگر یـک مـو از او   ، به خدا سوگند: یکى ریش عمر را گرفت و گفت. خرد شود
نهـا را  ابوبکر چـون جنجـال آ  . یک دندان در دهانت باقى نخواهد ماند، کم شود

در این ساعت مدارا کـردن لازم  ، آرام باش: دید فورى پیش آمد و به عمر گفت
تنها سعد بود که به بهاى بـر  . اما عمر کسى نبود که سعد را رها کند )195(. تر است

بر مخالفت خـود تاکیـد   ، هم زدن آرامش نسبى مردم و ایجاد جنگ و خونریزى
نده حکومت خطر جدى شناخته مى مى ورزید و داعیه خلافت داشت و براى آی

پس از چند روز وقتى به دنبال وى فرستادند تـا بـا ابـوبکر بیعـت کنـد در      . شد
  : پاسخ گفت
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با شما بیعت نمى کنم مگر وقتى کـه هـر چـه تیـر در     ... به خدا سوگند، ...نه
تـا  . ترکش خود دارم به سوى شما رها کنم و نیزه ام را با خونتان رنگین سـازم 

شما را با شمشیر از خود مى رانـم و بـا   ، تواند شمشیر به دست گیرد دستانم مى
گر چه همه آدمیان و پریان پشـتیبان  . خاندان و پیروان خود با شما نبرد مى کنم

. با شما بیعت نخواهم کرد تا زمانى که خداى خـود را ملاقـات کـنم   ، شما باشند
عمر از ابوبکر خواست  ،چون این جملات را به گوش عمر و ابوبکر رساندند )196(

عمـر را از ایـن   ، اما بشیر بن سـعد . که به هر شیوه که مى تواند از او بیعت گیرد
او هرگـز بیعـت   . سعد بـر تـرك بیعـت سـماجت دارد    : پافشارى بیم داد و گفت

، فرزنـدان ، نخواهد کرد تا این که کشته شود و کشته نخواهد شد مگر این کـه زن 
او را رها کنید کـه رهاسـازى او بـه    . ش کشته شوندخانواده و گروهى از قبیله ا

سرانجام فشارهاى عمر بر وى بسـیار طاقـت فرسـا     )197(. شما لطمه اى نمى زند
او هراسـى از عمـر بـن خطـاب     . مدینه را ترك کرد، شد و پس از مرگ ابوبکر

نداشت ولى از او در امان نبود و ماندن در شهر و زندگى در میان قبیله اى را که 
مدتى از کوچ او به شـام  . براى خویش ناگوار دید، رئیس خود وفادار نباشند به

چنـد شـبى در آن دیـار ایـن     . نگذشته بود که خبر کشته شدنش به مدینه رسید
  : بانگ در کوچه ها شنیده مى شد که

رمیناه بسـهمین لـم یخطـا فـواده مـا       -قد قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده  
قلبش را با دو تیر نشان گرفتیم که هـیچ  . ده را کشتیمسعد بن عبا، بزرگ خزرج

  . یک به خطا نرفت
شـبى وقتـى   . سپس شایع شد که این آواى جنیان است که سعد را کشته انـد 

مردم به دنبال صدا رفتند به چاهى رسیدند که جسد باد کرده سـعد در درون آن  
  . افتاده بود
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عمـر کسـانى را   . ینه کشتندحقیقت آن است که سعد را ماموران اعزامى از مد
اگر خوددارى ورزید او را . از سعد بیعت بخواهید: به شام فرستاد و به آنها گفت

سعد را که از بیعت خوددارى نمود با تیر ، ماموران در منطقه حوران شام. بکشید
   )199(. کشنده او خالد بن ولید بود، به نقلى دیگر )198(. از پاى در آوردند

  مهاجرانعوامل پیروزى 
  : برخى از مهمترین عوامل پیروزى مهاجران در سقیفه چنین است

در گـرد همـایى   : وجود اختلاف ریشه دار میان دو طایفه اوس و خـزرج . 1
تنها هراس از زمامدارى مهاجران بود که اوس و خزرج را به ظاهر متحد ساخته 

در آن . م نداشـتند هیچ اتحادى با ه، این دو طایفه نه در آن روز و نه پیشتر. بود
  روز نیز تنها خزرجیان بودند که سعد بن عباده را نامزد زمامدارى کردند نه اوس

در روزگار همزیستى اینان با هـم هـیچ یـک از    : طبرى و ابن اثیر مى نویسد
نظیـر آن کـار را   ، به رقابـت ، این دو طایفه کارى انجام نمى داد مگر گروه مقابل

آخـرین   )200(. ز بدین کار بر ما برترى نمـى یابیـد  هرگ: انجام مى داد و مى گفت
خزرجیان براى کمگ : گویند. جنگ آنها بعاث شش سال قبل از هجرت رخ داد

 و در آن جـا بـا رسـول خـدا    . گرفتن از قریش بر ضد اوسیان بـه مکـه آمدنـد   

گـروه   به همان میزان که هر دو، این اختلافات. آشنا شدند و هدایت یافتند ﷐
جبهه مقابل آنها را نیرومند و سودجویى آنهـا را  ، را به رقابت و ضعف دچار کرد
در آن کشمکش هر گـروه بـه انتقـال قـدرت بـه      . از این اختلاف حتمى ساخت

جناح خویش مى اندیشید و کسى اجازه نمى یافت از حق کسى همانند على بن 
هر جناح اگر از حـق  ، ر آن میاند. سخن گوید که در معرکه نیست ﷒ابیطالب 

در حقیقت بخشى از شـانس پیـروزى خـود را بـه     ، على یخن به میان مى آورد
  رقیب مى سپرد و فرصت سودجویى طرف مقابل را بهتر فراهم مى کرد
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او به این حدیث پیامبر استدلال کرد کـه  : استدلال ابوبکر به حدیث پیامبر. 2
  . ت باید از قریش باشندپیشوایان ام )201(: الائمۀ من قریش

بـه خصـوص پیشـگامان آنـان در      -مهـاجران  : برترى سیاسى بر انصـار . 3
گفتگـو و درگیـرى بـا    ، بیش از ده سال از انصار سابقه مبـارزه  -پذیرش اسلام 

داد و سـتد  ، نیز آنها در مکه اغلب به بازرگانى. دشمن و بردبارى سیاسى داشتند
سیاسى و اطلاعـات آنـان را   ، تجربه اجتماعىو سفر اشتغال داشتند و همین امر 

حال آن که انصار بیشتر کشاورز بودند و تنها تجربـه سیاسـى   . افزون ساخته بود
جنگ هاى بى پایه اى بود که جز فرسوده کردن نیروها و عمیق تر ساختن ، آنها

از خام اندیشى سیاسـى  . چیزى بر آنها نمى افزود، روح دشمنى و جهالت ایشان
حـاکم باشـد یـا     ﷒د که مى پنداشتند چه تفاوت که على بـن ابیطالـب   آنها بو
براى حفظ و گسترش اسلام خواهد  -اگر منافق نباشد  -هر کس باشد ! دیگرى
نمى دانستند کـه کمتـرین   ، از آن جا که این اولین تجربه سیاسى آنان بود. کوشید

 ـ، اختلاف عقیدتى افراد و بلکه سلیقه ت را بـه سـمتى دیگـر    ممکن است حکوم
  . سوق دهد

بـه  ، توسل به عامل خویشاوندى با پیـامبر  )202(: امتیازات اجتماعى و دینى. 4
در حقیقـت  ، هر چند انصـار را سـاکت کـرد   ، مثابه ارزش پذیرفته در میان عرب

زیرا بودند کسانى که خویشاوندى و . براى عوام فریبى مورد استدلال قرار گرفت
چنان که على بن ، پیامبر داشتند اما از خلافت محروم شدند رابطه نزدیک ترى با

  . سقیفه گردانان را به همین امر نکوهش نمود ﷒ابیطالب 
، در سقیفه امتیازات ابوبکر بر دیگر مـدعیان خلافـت  : ویژگى هاى ابوبکر. 5

 شخصیت وى را پذیرفته و مورد اعتماد عموم گردانیده بود و عده اى را به قبول
 ﷐ پـدر همسـر پیـامبر   ، او از نخسـتین اسـلام آورنـدگان   . بیعت او سوق داد
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مردم شـناس و  ، با تجربه در تجارت )204(پیرمردى  )203(، همراه او در غار، عایشه
به طایفه بنـو تـیم   ، افزون بر اینها. بردبار شناخته مى شد، در نیل به مقاصد خود

ایف حاکم مکه هرگز در جنـگ قـدرت و تعارضـات    وابسته بود که در میان طو
بنى امیه و بنى هاشـم را بـه سـتوه آورده    ، بنى مخزوم، که قبایل قریش، سیاسى
  . از این نظر در جبهه بى طرف شناخته مى شد. درگیر نبوده اند، بود

نخستین کسى که بدین امـر  . برگزارى نماز به دستور پیامبر بود، ادعادى دیگر
به اعتقاد عمر . ام المومنین عایشه است، و راوى آن دختر ابوبکر، اشاره کرد عمر

در حقیقـت تاییـد صـلاحیت    ، دستور پیامبر بر نمـاز خوانـد ابـوبکر در مسـجد    
روایات عایشه در ، حال آنکه گذشته از تردید در اصل آن واقعه، پیشوایى اوست

مهـارت در  ، ویىفرصت ج )205(. در ده ها مورد با یکدیگر تناقض دارد، این باره
، چاره اندیشى و استفاده به موقع از گفتارهـاى تـاثیر گـذار   ، جلب توجه حضار

تـا  ، او با استفاده از پاره اى تعابیر مـوج آفـرین  . ویژگى هاى دیگر ابوبکر است
انصار را بى اختیار کرد و به پذیرش سخن خـود ناچـار   ، مرز خواب مغناطیسى

  . ساخت
ه گفته ابن ابى الحدید اگر عمر و کوشـش  ب: نقش حساس عمر بن خطاب. 6

واقعیت نشان مى دهـد کـه بـراى بـه     . ابوبکر به خلافت نمى رسید، هاى او نبود
  . خلافت رسیدن ابوبکر تلاش عمر از کوشش ظاهرى ابوبکر بیشتر بوده است

به تجهیز رسول خدا ص  ﷒اشتغال على : ﷒حضور نداشتن امام على . 7
او را از شـرکت در شـوراى سـقیفه    ، و علیه و اله و غم مصیبت آن حضـرت  االله

ولى انکار نمى شود که بسیارى از حاضران در سقیفه چنین پنداشـتند  ، بازداشت
  . به خلافت رغبتى ندارد و آن را رها کرده است ﷒که على بن ابیطالب 
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  ﷐ در خانه رسول خدا
صفر سال یازدهم  28ربیع الاول یا  12پیش از ظهر روز دوشنبه  ﷐ پیامبر

با ابـوبکر بیعـت شـد و    ، در همان روز با تشکیل سقیفه )206(. هجرى رحلت نمود
مردم گـروه گـروه   ، پس از آن. روز سه شنبه بیعت عمومى در مسجد تجدید شد

پاکش به خاك سـپرده   نماز خواندند و در غروب سه شنبه پیکر، بر جنازه مطهر
علـى بـن ابیطالـب    ، با او گفتگو کـرد  ﷐ آخرین کسى که پیامبر اکرم )207(. شد
به او وصیت کرده بود که بدن وى را غسل دهـد   ﷐ رسول اکرم )208(. بود ﷒

تـو پرداخـت    بدهکارى مرا. تو برادر من و وزیر من هستى، اى على. و کفن کند
، مى کنى و وعده هاى مرا به انجام مى رسانى و از عهده آن چه بر ذمه من بـوده 

 پیـامبر  )211(، و عبـاس  )210(به کمک فضـل   ﷒على بن ابیطالب  )209(. بر مى آیى

در هنگـام   )213(. و به کمک آن دو و شقران او را کفن نمود )212(. را غسل داد ﷐
و تردیـد نیسـت کـه     )214(. کسى حضـور نداشـت  ، دفن نیز جز خویشان حضرت

ابوذر و شمارى از وفاداران اهل بیـت  ، عمر و دیگر صحابیان جز سلمان، ابوبکر
 )215(. حضور نداشته اند ﷐ کفن و حتى دفن حضرت، هیچ یک در هنگام غسل

را دانستیم که صداى بیل و کلنگ ما زمانى خبر دفن رسول خدا : به گفته عایشه
در حالى کـه  ، ﷐ عباس عموى پیامبر، چنان که نوشته اند )216(. به گوش رسید

 در کنار پیکر رسول گرامى اسلام به مـاتم نشسـته بـود از پسـر عمـوى پیـامبر      

 : گفـت . بیعـت کنـد   خواست اجازه دهد تا بـا او ، ﷒على بن ابى طالب ، ﷐
 ﷐ تابع ابن عـم الرسـول   ﷐ عم رسول االله: ابایعک فیقول الناس، امدد یدك

دست خود را پیش آور تا با تو بیعت کـنم و مـردم    )217(: فلا یختلف علیک اثنان
آن گـاه حتـى دو    .با عموزاده ایشان بیعت نمود ﷐ بگویند عموى رسول خدا

  . نفر نیز در مورد تو اختلاف نخواهند کرد و مخالفت نکنند
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آیا کسى جز من توقـع دارد  ! او یطمع فیها طامع غیرى : امام در پاسخ فرمود
هـر   )218(. به زودى خواهى دانسـت : ستعلم: و عباس گفت! به خلافت دست یابد
به ژرفـاى  ، ش نظرى خیر خواهانه داشتدر اظهار ارادت ﷐ چند عموى پیامبر

نمـى دانسـت کـه    . پى نمى بـرد  -آگاهى داشت  ﷒آن طور که على  -وقایع 
انگیزه مخالفان در تصاحب حکومت تـا آنجـا ریشـه دار اسـت کـه اگـر علـى        

 ـ ﷐ نیز تجهیز پیامبر ﷒ ز از ایـن  را رها سازد و به سقیفه بشتابد نتجه اى غی
بـه بهـاى بـى     -به سوى سقیفه  ﷒شتافتن على ، جز این امر. به بار نمى آورد

آیا براى این که مردم ؟ به چه منظور بود ﷐ احترامى به پیکر مطهر رسول خدا
 را به یاد غدیر آورد و از حق خویش سخن گوید و به مردم بگویـد کـه پیـامبر   

الله صلى مگر مردم از ایـن نکتـه غافـل    ؟ وى را جانشین ساخته است وآله عليه ا
مردم وظیفه داشتند بـه پیـروى از آن    !؟آن را به یادشان آورد ﷒بودند تا على 
به سوى بیعت با جانشـین او  ، درباره جانشین خود فرموده ﷐ چه رسول اکرم

دنبال آنان روانه شود تـا از او پیـروى    بشتابند نه آن که فرد جانشین بخواهد به
مردم در این باره کم نمى دانستند تا لازم  ﷒به اعتقاد على بن ابى طالب . کنند

به سوى ایشـان رود و هدایتشـان    ﷐ باشد او با رها سازى جسد مطهر پیامبر
اشد بـه دنبـال مشـخص    تعیین جانشین امرى نامعلوم نبود تا بر امت لازم ب. کند

در آن روز براى على بـن  . تجهیز پیامبر را رها سازند و بدان بپردازند، کردن آن
اگـر او  . نبود ﷐ هیچ کارى ضرورى تر از توجه به تجهیز پیامبر ﷒ابیطالب 

ال نیز در چنین روزى مانند دیگران به بهانه دلسوزى براى سرنوشت اسلام به دنب
جلب آرا براى عهده دارى زمامدارى بر مى آمـد بـى احترامـى و جسـارت بـه      

اوج مى گرفت ، که در زمانى پیشتر از سوى برخى رخ داده بود ﷐ رسول خدا
و ارج و بهاى مقـام نبـوى و عصـمت او در نـزد همـه مردمـان آن روزگـار و        
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اگر به دنبال آن روز ، پژوهشگر به گفته یک. کم مقدار مى گردید، روزگاران بعد
، مورد بى مهرى دیگرى قرار گرفت و از دنیا رحلت کرد ﷐ که حضرت محمد

بـدون  . جسد مبارکش تجهیز نمى شد و مورد بى مهرى دیگرى قرار مى گرفـت 
آن روز آن چـه علـى بـن ابـى     . شک همه دچار غضب و سخط الهى مى شدند

  . اهمیت داشت، م داد همانند ضربت به عمروبن عبدود در خندقانجا ﷒طالب 
مساوى ضـربت روز   ﷐ کفن و دفن نبى گرامى، اگر ارزش اشتغال به غسل

   )219(. کمتر از آن نیست، خندق نباشد

  در پى آن رویداد
بیان ایـن هـر دو بـه نگاشـتن اثـرى      . سقیفه داراى ویژگى و پیامدهایى است

  : اما به اختصار مى توان ویژگى هاى آن را چنین بر شمرد، نیازمند است ممتاز
این ادعـا را در خـود نهفتـه داشـت کـه پـس از       ، عملکرد گردانندگان آن. 1

موضـوع  ، مهم ترین مسئله اى کـه بایـد بـدان پرداخـت     ﷐ رحلت پیامبراکرم
شـرکت  . 2 )220( !جانشینى حضرت اسـت کـه وى بـدان تـوجهى نداشـته اسـت      

بـر دیگـر    ﷒تردیدى در برتـرى علـى بـن ابیطالـب     ، کنندگان در آن همایش
  . صحابیان نداشتند

ادعا شد که آن رخداد بدون نقشـه و طـرح قبلـى خـود     ، پس از انجام آن. 3
 خاندان و صـحابیان ممتـاز پیـامبر   . 4 )221(. جوش و یکباره به وجود آمده است

در آن شرکت نجستند و آن گفتگو بدون مشورت با خـانواده  ، مانند سلمان ﷐
بر خـلاف  . 5 )222(. صورت گرفت - ﷒به ویژه على بن ابى طالب  ﷐ پیامبر

، جلوگیرى از اختلاف امت اسـت ، که انگیزه تشکیل سقیفه، ادعاى گرانندگان آن
مت اسلام را دچار اختلاف و دسـتخوش نابسـمانى   هیچ پدیده اى تا این اندازه ا

  . نکرده است
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  . این امر بر پایه جدایى امت از خلافت استوار گشت. 6
جـدا  ، هـدف آن تصـمیم  : عمر بن خطاب به صراحت به ابن عباس مى گوید

تاکید بر این کـه پیشـوایى   . 7 )223(. سازى نبوت مقام رهبرى امت از خلافت بود
با اختیار مردم است نه تعیین خـدا و پیـامبر اکـرم     ﷐ برمسلمانان پس از پیام
  ص االله و علیه و اله

 امــورى چــون امامــت و جانشــینى پیــامبر    ، دایــره نفــوذ شــورا  . 8. 

مسلمانان مى توانند براى وضـع و  ، بر پایه این تفکر. را نیز در بر مى گیرد ﷐
موضـوع شـورا در   . د و نتیجه آن را به اجـرا نهنـد  رفع هر حکمى به شور نشینن

تبیین مـى   )225(. و شاورهم فى الامر )224(وامرهم شورى بینهم  اسلام که با دو آیه 
نه ، در نحوه اجراى امور دینى راه مى یابد، بر خلاف تصور اصحاب سقیفه، شود

االله و رسوله  و ما کان لمومن و لا مومنۀ اذا قضى به مفاد آیه . در اصول و احکام
هیچ مرد و زن مومنى نباید وقتى خدانـد   )226(امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم 
نوعى ، این خود راءیى. به راى خود رفتار کنند، و پیامبرش به کارى فرمان دهند

  . نافرمانى عقاب آور است
داشتن برخى ویژگى ها براى افراد مورد مشورت ضـرورتى عقلـى   ، جز اینها
  . در سقیفه هیچ مورد توجه نبود است که

حتى پس از فتح مکه و چیره  ﷐ در هیچ یک از بیعت هاى رسول اکرم. 9
، و سـقیفه  )227(از کسـى بـه زور و اسـتیلا بیعـت گرفتـه نشـد       ، شدن بر مشرکان

و براى ثباتش بـه   )228(نخستین گردهمایى بود که با خشونت و پرخاش آغاز شد 
و پیـروانش نیـز    ﷒امام على . از افراد بیعت گرفته شد، ز و خونریزىستی، زور

   )229(. با ابوبکر بیعت کردند، بعدها با فشار و بدون رضایت
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  پیامدهاى سقیفه
منشا امورى شد که به ، رویداد سقیفه هر چند خود ریشه در علل دیگر داشت

ــیم   ــى کن ــاره م ــى اش ــداد. 1: بعض ــى جا ، آن رخ ــب اله ــامبر منص ــینى پی  نش

بـا  . را که امامت شناخته مى شد به مقامى دنیوى به نام خلافت تبدیل کـرد  ﷐
درستکار یا نابکار  -خلیفه به ویژگى هاى امام نیازمند نبود و هر فرد ، این تغییر

مانند خلفاى بنى امیه و بنى ، مى توانست به زمامدارى برگزیده و پیروى شود -
ان گاه از فرط شرابخوارى مست مـى شـدند و بـه امامـت نمـاز مـى       آن. عباس

  . استادند و از سویى ده ها حدیث جعلى در نزد مردم رواج مى دادند
پس از من پیشوایانى خواهند آمد که به روش : فرموده است ﷐ رسول خدا

اگـر  ، ارنـد پاره اى از ایشان دل هایى همچون دل شـیاطین د . من عمل نمى کنند
اگر من آن زمان را دریابم ، اى رسول خدا: حذیفه پرسید! چه به ظاهر انسان اند
  ؟ چه روشى پیش گیرم

هر چنـد  . از امیر خود شنوایى کامل و اطاعت مطلق بنما، در هر حال: فرمود
بر پشتت بکوبد و مالت را ببرد باید از او فرمـان ببـرى و گـوش بـه دسـتورش      

مسئول کارهاى خـود هسـتند و شـما هـم مسـئول کارهـاى       آنان  )230(! بسپارى
اگر دیدید حـاکم شـما معصـیتى انجـام مـى دهـد از معصـیت وى         )231(. خویش

چون مقـام امامـت و   . 2 )232(. ولى دست از اطاعت او بر ندارید، ناخرسند باشید
همپاى شخصیت افـراد  ، با همه ارج معنوى، خلافت یکسان گردید شخصیت امام

جنگ و مخالفت با او جرم شناخته نشد و گاه مـردم  ، بنابراین. گرفتعادى قرار 
  . وظیفه دانستند -چنان که وى را نپسندند  -عزل او را 

در حـق علـى بـن ابیطالـب      ﷐ پس از سقیفه مردمانى که از رسـول خـدا  
، اى علـى  )233(من آذى علیـا فقـد آذانـى    ... حربک حربى و : شنیده بودند ﷒
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و آن که على را بیازارد مرا آزرده ساخته ... همان جنگ با من است، جنگ با تو
در جمل نهروان و صفین علیه او لشکر کشیدند و هزاران نفر از یاران او را . است

  . به شهادت رساندند
، که با سـقیفه آغـاز شـد   ، پس از ظهور بزرگ ترین اختلاف در میان امت. 3

بیان فلسفه احکام و جزئیات . ن انحراف در دین به وجود آمدرفته رفته شدیدتری
به خلفا و درباریان واگذار شد و هر کس آن چـه  ، آن و نیز تاویل و تفسیر قرآن

در منابع اهل تسنن ده ها حدیث یافت مى . خواست از دین کاست یا بدان افزود
سـنت  ، ﷒شود که به اعتراف مردمان معاصر خلفا تـا پـیش از خلافـت علـى     

و آثار دین به طور کلى دگرگون شد و نزدیک بود که از دیـن هـیچ    ﷐ پیامبر
در احادیث اهل تسنن خبرى از رسول اکرم چنین نقل شده  )234(. چیز باقى نماند

: مـى پرسـم  . اصحاب مرا به جانب چپ دوزخ مى برند، در روز رستاخیز: است
! پروردگـارا : مـى گـویم  ! به سوى جهنم: گفته مى شود؟ آنان را به کجا مى برید
مگر نمى دانى پـس از رحلـت تـو    : جواب داده مى شود! اینان یاران من هستند

آن گاه مى بینم که از آنها به جز چند  )235(... ! چه بدعت ها در دین بر جاى نهاد
دو دهه جاى اندوه است که امروز پس از گذست  )236(. کسى نجات نمى یابد، نفر

بعضى از دانشـگاهیان در کتـاب خـود    ، از انقلاب شکوهمند ملت مسلمان ایران
پس از وفات پیامبر اکرم فقط چیزى شبیه کودتا بود کـه مـى توانسـت    : بنویسند

در واقع این کودتا هر چند حـق  . مدینه واسلام را از خطر تهدید و تجزیه برهاند
نجـات   -جنگ داخلـى   -بزرگ  ضایع کرد لیکن اسلام را از خطرى... على را

آیا اگر این کودتا چیان بـه پیـروى از   : باید از این نظریه پردازان پرسد )237( !!داد
چگونه واز سوى ، دستورات پیامبر سر به طاعت على بن ابى طالب سپرده بودند

چـون پیشـوایى دینـى مـردم بـدون      . 4! چه کسانى چنگ داخلـى رخ مـى داد  
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، هر کس در سایه قدرتى که به دست آورد، ته گردیدمشروعیت الهى امرى پذیرف
بر پایه انحراف بود کـه بنـى امیـه و    . توانست با آشوب و جنگ به خلافت رسد

  . بنى عباس قرن ها بر مسلمانان فرمانروایى کردند
، تقـوا ،  شرافت قبیله بود نـه دانـش   ، چون در آن نشست معیار زمامدارى. 5

در میـان  . ح براى تعین زمامدار بر هم ریختهمه اصول صحی، مدیریت و لیاقت
، پرهیزگـارى ، دوکس که یکى شرافت قبیلـه اى داشـت و دیگـرى بـیش از آن    

این امر اندك اندك برترى جویى قبیلـه  . اولى برگزیده مى شود، فقاهت و لیاقت
هویت تازه بخشـید  ، اى را که رسول خدا سال ها براى واژگونى آن کوشیده بود

بذر ناخشنودى و و رقابـت در میـان قبایـل    ، ین برترى قبیله اىا. و رسمیت داد
قـرار مـى   ، مى افشاند و آنها را در کمین فرصت براى به چنگ آوردن حکومت

  . داد
در آن روز بهانه گردانندگان سقیفه ممانعت از آشوب بود و در روزگاران بعد 

بـدون دارا  ، مى توانست به بهانه اى دیگـر ، هر گروه که قدرت بیشترى مى یافت
بر تخت خلافت تکیه زند و رفتـه رفتـه خلافـت را بـه     ، بودن هیچ ویژگى دینى

چنـین پایـانى   ، بـراى چنـان آغـازى   . چنان که شد، سلطنت موروثى تبدیل کند
زمامـدارى امـوى بـه    ، زمامدارى از قریش به مداخله تیـره امـوى  . طبیعى است

حـق مداخلـه   . شیده شدو سلطنت موروثى به استبداد مطلق ک، سلطنت موروثى
دیگر سخن در این نبود ، چنان که در اواخر، مردم در کارها از آنان سلب گردید
آنچه در این سال ها مهـم  ، عادل باشد یا نه، که زمامدارى باید چگونه رفتار کند

تـا   )238(ا . پنداشته مى شد این بود که چگونه باید زمامدارى را راضى نگاه داشت
مویان و عباسیان با بدترین شیوه بر مسلمانان حکم راندنـد و  ا، بیش از یک قرن

بر سرزمین اسلامى چیره شدند و اساس استدلال شان در تصدى خلافت همـان  
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یعنـى  ، بود که در سقیفه از سوى سـرلن مهـاجر بـر ضـد انصـار اسـتدلال شـد       
  . خویشاوندى با پیامبر و منسوب بودن به قریش

بـا  . مروانیان را باید محصول سقیفه دانسـت ساله امویان و  132حکمرانى . 6
دین زدایى به اوج رسـید  ، فرمانروایى معاویه در شام از سوى خلیفه دوم و سوم
شـرق    به گفتـه لامـنس   . و آثار نبوى در تمام مناطق حکمرانى معاویه محو شد

  : شناس معروف
زیـرا   .ما مسیحیان باید مجسمه معاویه را از طلا بسازیم و در شام نصب کنیم

اگر معاویه اسلام را از مسیر خود منحرف نمى ساخت امروز همه اروپـا مسـخر   
  )239(. اسلام شده و آن را پذیرفته بود
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  و جانشینى ﷐ پیامبر اکرم: فصل سوم
  بزرگ ترین اختلاف میان امت

شـین خـود   در مـورد جان  ﷐ در میان اهل تسنن پیرامون نظر رسول خـدا 
. گفتارها تا بدانجا متفاوت و متناقض است که فرد محقق شگفت زده مـى شـود  

سفارشـى بـه    ﷐ آنچه انکار نمى شود این است که حضـرت محمـد مصـطفى   
چنان که اگر کمترین سفارشى نسبت به ابوبکر . تشکیل شوراى اهل سقیفه ننمود

حال آن که نه ابوبکر و نه هـیچ   )240(، دندکرده بود در سقیفه بدان استدلال مى کر
یک از هواداران او کمترین سخنى که حاکى از سفارش پیامبر بـه جانشـینى وى   

عالم ترین و با ، ابوبکر به اعتراف خود، افزون بر این )241(. اظهار ننموده اند، باشد
 نیز مورد اتفـاق اسـت کـه رسـول خـدا     . فضیلت ترین صحابى رسول خدا نبود

الله صلى اما ادعـا  ، و منزلت او سخن بسیار گفته بود ﷒در حق على  وآله عليه ا
اظهار گردیده  ﷒مى شد که آن گفتارها فقط به منظور ارشاد امت به حق على 

  . نه براى الزام به پیروى او، است
چون بیمارى پیامبر شدت یافته بـه  : گاه از عایشه نقل مى شود که گفته است

قلم و کاغذ بیاورید تا درباره ابوبکر سفارشى کـنم کـه   : برادرم عبدالرحمن گفت
یا طمعکارى آرزوى مقام او را ... هیچ کس پس از من در مورد او اختلاف نکند

اگر چنین بود نمى بایسـت عمـربن خطـاب از آوردن قلـم و کاغـذ       )242(. ننماید
در حـالى کـه   ، دلال مى کـرد جلوگیرى مى کرد و ابوبکر نیز در سقیفه بدان استب

از پیامبر پرسیده بودم کـه  ، اى کاش: زمانى ابوبکر به عبدالرحمن بن عوف گفت
افزون بر  )243(. تا دیگر با صاحبش نزاع نکنیم، امر خلافت سزاوار چه کسى است

ایـن   )244(. محققان سنى این روایت عایشه را ساختگى و ناصحیح مى دانند، اینها
در . درباره جانشین خود هیچ سفارشى نکرده اسـت  ﷐ دنظر که حضرت محم
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نسبت به فرد پایبند بدین عقیده  ﷐ حقیقت چیزى کمتر از نسبت هذیان پیامبر
چگونـه پیـامبر بـزرگ    . را از اعراب معاصر خود کمتر دانسته است ﷐ پیامبر
با آن همه رنج و شکنجه که براى تبلیغ رسالت الهى کشید و از بیـان   ﷐ اسلام

موضوع جانشینى خود را که بزرگ تـر ار  ، کوچک ترین حکم خدا دریغ نورزید
آن مسئله اى نیست و بسیار مورد اختلاف و گفتگو است ناگفته باقى گذاشـت و  

کنـد و آن   کار را به تعارف مردم واگذار کرد تا هر یـک بـه دیگـرى هدیـه اش    
میـان  ، دیگرى به مزایده اش نهد یا مانند غنیمتش دانند که باید به چنـد قسـمت  

   !!افراد و قبایل تقسیم شود
بدین حال و روز افتـد  ، ابتذال آور نیست که امرى چنان پر ارج، آیااین شیوه

یکى بگوید اشتباهى بود که شد و خدا بر ما ترحم کرد ، و آن گاه که کار گذشت
   !!.مواظب باشید دیگر از این اشتباهات نکنید. اشتباهمان در امان داشتواز شر 

ابوبکر در آستانه مرگ بیهـوش شـد و عثمـان وصـیت او را در     : مى نویسند
، پس از بهوش آمدن و شنیدن نگاشـته عثمـان  . مورد زمامدارى عمر تکمیل کرد

ترسـیدى مـن بمیـرم و امـت را بـدون سرپرسـت       . خوب نوشـتى : به وى گفت
عبداالله بن عمر هم به ضـرورت تعیـین    )245(. خدا تو را جزاى خیر دهد؟ واگذارم

با این کـه  ، تو چگونه جانشین بر نمى گزینى: به پدر مى گوید، جانشین پى برده
خواهى گفت او ، اگر تو چوپان یا شتر چرانى داشته باشى که گله اش را رها کند

آن که سرپرسـتى مـردم از شـتر و     حال! کوتاهى نموده و کار را تباه کرده است
اگر پس از مرگت خـدا را در حـالى ملاقـات    . گوسفند مهم تر و دشوارتر است

در بیان عـذر  ، کنى که در میان بندگانش جانشین براى خود انتخاب نکرده باشى
نیز عایشه به عمربن خطاب پیغام مـى   )246(؟ به خدا چه خواهى گفت، این تقصیر

براى خود در میان ایشان جانشین برگـزین  . پرست نگذارامت محمد را بى : دهد
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من مـى  . سر خود و بى راهبر مکن، و آنان را بعد خود همچون شتران بى افسار
شگفت تر رفتار معاویه است که در توجیه انتخاب  )247(ا . ترسم آشوبى بر پا شود

ترسـم  مـى  : همین حکم عقلى را دستاویز قرار داده مى گویـد ، یزید به جانشینى
اگر خلیفه اى برگزینم امت محمد را بعد از خود همچون گله اى بى شـبان رهـا   

که به گفته پدرش از طـلاق دادن همسـر   ، چگونه عبداالله بن عمر )248(! کرده باشم
تا بدین حد مى داند که رهبر امت نبایـد بـدون تعیـین     )249(، خود نیز عاجز است

بـه چنـین    ﷐ رگزیده خـدا محمـد  و آخرین ب، به حال خود رها کند، جانشین
اشـاره   ﷐ آیا هیچ کس به رسـول خـدا  ! دور از مقام نبوت! امرى آگاه نیست

نکرده که خلیفه تعیین کند یا طریقه انتخاب او را بیان دارد که مردم دچـار فتنـه   
دمـى کـه مسـایل    چرا مر! همان گونه که عایشه به خلیفه دوم اشاره کرد، نشوند

با آن ؟ ار این مسئله سئوال نکردند، کوچک وبزرگ را از حضرتش مى پرسیدند
از بیـان آن   ﷐ چرا رسول گرامـى ، بیان صریحى را مى طلبد، که این امر لازم

چـرا خلفـا از شـیوه او    ، جانشینى تعیـین نکـرد  ، و اگر به واقع )250(؟ ساکت ماند
   !؟پیروى نکردند

بلکه فقط بزرگ ترین ، نه پیام آور وحى ﷐ رسول اکرم، ر بر طبق فرضاگ
باز هم ممکن نبود چنین موضوعى از نگـاه  ، مرد سیاسى عصر خود معرفى شود

مـى   )251(شهرسـتانى در الملـل و النحـل    . او مخفى بماند و بدان اشاره اى نکنـد 
  : نویسند

زیـرا  . اختلاف در موضوع امامت است، بزرگترین اختلاف میان امت اسلامى
چنان خـونریزى و شمشیرکشـى کـه بـراى مسـاءله      ، در اسلام در تمام ادوارش
  . براى هیچ موضوع دیگرى به وجود نیامده است، امامت پدید آمده است
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آیا رواست که پیرامون جزئى ترین احکام حج ماننـد کشـتن پشـه و برخـى     
ا تبصره ذکر شود و آیه اى از قرآن بـدان  حکمى باده ه، حیوانات در حال احرام

و آن گاه موضوع امامت امت به مردم کوچه وبـازار واگـذار    )252(اختصاص یابد 
آیا مردم از احکام سر تراشیدن و ناخن گرفتن و طهارت و نیـز خـواص    !؟شود

صدها پرسش مى کردند و هیچ کس از ایـن مسـئله    )253(، بعضى غذاها و داروها
سال در میان ایشان زیسـت و  23 ﷐ با آن که پیامبر اکرم )254( !؟پرسشى نکرد

  ! همه مى دانستند او نیز روزى رخلت خواهد کرد
ــدا   ــول خ ــرآن رس ــا ق ــامبر    ﷐ آی ــد و پی ــى کن ــر م ــیت ام ــه وص  را ب

ست کـه دو شـب   نیز به امت مى فرماید مهم ترین وظیفه فرد مسلمان این ا ﷐
و آن  )255(. پیاپى به خواب نرود مگر این که وصیت نامه اش به همـراهش باشـد  

 از رسـول اکـرم  ! جهـان را تـرك مـى گویـد    ، گاه حضرتش خود بدون وصـیت 

گرچه فقط یک درهـم   -و هم از پیروانش خواسته است که در امور ناچیز ﷐
  : حامد معتزلى مى گویدعزالدین ابو )256(. وصیت کنند -باشد

، کـه مـردى بـا انصـاف و خردمنـد بـود      ، زمانى از استادم ابوجعفر بن محمد
. مقصود على از این خطبه چیست که درباره خلافت خود فرموده اسـت : پرسیدم

مقصـود او روز تشـکیل   ؟ .گروهى از آن بخل ورزیدند و گروهى چشم پوشیدند
  ؟ سقیفه است یا روز شوراى انتصابى عمر

  .مقصودش سقیفه بود: ى گفتو
که سرپیچى از دستور رسول خدا را به اصحاب او نسبت ، باور نمى کنم: گفتم
من نیز نمى توانم کوتاهى در امر امامت را به رسول خـدا نسـبت   : او گفت! دهم

در حـالى کـه شـیوه پیـامبر     ، دهم و بپذیرم که مردم را بدون سرپرست رها کرد
چگونـه در حـالى   . بدون جانشین ترك نمـى نمـود   چنین بود که هرگز مدینه را
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شهر را بدون سرپرست رها نمى کنـد  ، زندگى که فاصله چندانى با مدینه نداشت
، و در آستانه مرگ که مى دانـد رویـدادهاى بعـدى را نمـى توانـد جبـران کنـد       

ى عقـل واندیشـه ا   ﷐ در نگاه مسلمانان رسول خـدا  !؟جانشین بر نمى گزیند
با اندیشـه اى   -غیر مسلمانان هم او را مردى حکیم و دوراندیش . کامل داشت
مى شناختند که توانست امتى تشکیل دهد و آیینى پایه گـذارى   -بسیار نیرومند

که طبیعت عرب را مى شناخت و ، چنین انسانى با این اندیشه وعقل کامل. نماید
، این که مى دانست خواهـد مـرد  چگونه با ، انتقام جویى آنان آگاه بود  به حس 

دختر و پسر عمو و دامادش را در میان مردمى تنها نهاد که در جنگ هـا از او و  
درحالى که آنها دو فرزند دارند ، دامادش على ضربه خورده و از پاى درآمده اند
آیا ممکن است درباره خلافـت  ! که او آنها را از فرزندان خود بیشتر دوست دارد

آیا پیامبر نمى داند کـه اگـر خـانواده و فرزنـدان خـود را      ؟ ننمایداو توصیه اى 
بلکـه  ، آنان را در معرض خطـر قـرار داده  ، همانند مردم عادى و رعیت رها کند

زیرا اهل بیت ! خودش خون آنان را بر زمین ریخته و آنان را به کشتن داده است
شکار درندگان مـى   پیامبر پس از او تکیه گاهى ندارند که از آنان حمایت کند و

  شود و مردم کینه هاى خود را در موردآنان فرو خواهند نشاند
، آنان را هشیار سـاخته بـود  ، آیا پیامبر حتى به اندازه انصار که حضرت خود

ما از آن بیم داریـم کـه بعـد از    : انصار مى گفتند؟ به این موضوع آگاهى نداشت
فرزندان و برادران آنهـا را  ، نشما حکومت به دست کسانى اداره شود که ما پدرا

قـریش  : عمربن خطاب در گفتگوى خود با ابن عباس مـى گویـد   )257(. کشته ایم
بـا وجـود    )258(. به شما مى نگرند، همچون گاوى که به قصاب خود نگاه مى کند

بپرسد رهبر آینده چه کسـى   ﷐ آیا به ذهن کسى نرسید که از پیامبر، این خطر
   !؟روزى خواهد مرد ﷐ در حالى که مردم مى دانستند پیامبر ؟است
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، وقتى عمر فهمید رسول خدا از دنیـا رفتـه اسـت   : ابن ابى الحدید مى نویسد
ترسید که براى امر پیشوایى مشکل و آشوبى ایجاد شود و در آن دگرگـونى بـه   

. رند یا از اسـلام برگردنـد  امامت را به دست گی، یا انصار و غیر آنان، وجود آید
  ! بنابراین سزاوار بود پیامبر خود از این دلسوزى دریغ نمى ورزید )259(

بـى  ، تعیین رهبر پس از خود را به امت وانهاده بـود  ﷐ اگر حضرت محمد
. تردید باید گفت او مى دانست که این امر بدون اختلاف به پایان خواهـد رسـید  

بنابراین شتاب . به چنین امرى اقدام نمى ورزید، احتمال اختلافدر صورت ، چه
چگونـه   - ﷐ قبـل از خاکسـپارى پیـامبراکرم    -بى حد براى تشکیل سـقیفه  

   !؟توجیه مى شود
  : سه نظر اساسى وجود دارد ﷐ درباره موضوع جانشینى رسول اکرم

تا به اتفاق عمومى یا به ، حال خود واگذاشت آن حضرت مردم را کاملا به. 1
  . راى اکثریت عمل کنند

  . آنها را به سران قوم اهل حل و عقد واگذاشت. 2
  . به پیروى فردى خاص سفارش کرد. 3

  )260(اتفاق عمومى یا راى اکثریت 
انـد  توسل جسته  ﷐ معتقدان به این نظر بدین جمله از پیامبر، از دیر زمان

گذشـته  . امت من به امر خطا اتفاق نظر نمى کنند: لا تجتمع امتى على الخطا : که
مفاد آن گویاى ایـن نیسـت کـه هـیچ گـروه      ، از درستى یا نادرستى سند روایت

مفـاد آن  ، در صورت درستى سند روایـت . اجتماعى مسلمانان به خطا نمى روند
اتفـاق   )261(. تماع نمى کننـد چنین است که هرگز همه امت بر پیمودن راه خطا اج

عمومى در تعیین رهبر امرى ناممکن است و پیروان مذاهب عمامه نیز ادعا نمـى  



92 

 

فراتـر از  . کنند که خلافت خلفا به اتفاق آرا اجماع امت صورت پذیرفتـه اسـت  
  : قاضى عضد ایجى مى نویسد، این

 ـ. در انتخاب پیشوا و بیعت با او هیچ نیازى به اجماع نیست ک یـا دو  بیعت ی
چنان که صحابه پیامبر بر عقد بیعتى که عمر ... نفر از اهل حل و عقد کافى است

اکتفـا  ، با ابوبکر کرد و نیز به عقد بیعتى که عبدالرحمن بن عوف با عثمـان نمـود  
کردند و در قبول خلافت ابوبکر یا عثمان اجماع و اتفـاق نظـر مـردم مدینـه را     

در آن  )262(. که اجمـاع امـت را شـرط بداننـد    تا چه رسد به این ، شرط ندانستند
یا به عمد مـى   !؟امت خود را به انجام امرى محال وانهاد، صورت آیا پیامبر اکرم

خواست پیروانش را در کشمکش هاى دایم بیفکند تا همدیگر را از بین ببرنـد و  
  ! دور از شان نبوت! قواى آنها به ضعف گراید و دین سست شود

اجتماعى و نظامى تا حدودى پذیرفتـه  ، د در امور سیاسىراى اکثریت هر چن
ایـن کـه    )263(. در امور اعتقادى و احکام کمترین اساس و اعتبـارى نـدارد  ، است

امروزه ریاست جمهور و نمایندگان ملت ها با راى اکثریت انتخـاب مـى شـوند    
همه بدین علت است که به دست آوردن وحدت راى میان مردم با ده ها نظـر و  

  . امرى ناممکن است، لیقه و انگیزهس
گاه جوامع بشـرى  . معناى تحکیم اکثریت این نیست که اکثریت خطا نمى کند

تنها راه چاره بـراى  ، اکثریت. به منحطترین فکر در میان خویش معتقد مى شوند
نـه روشـى بـراى بـه     ، درهم شکستن و از بین بردن دعواها و کشمکش ها است

   )264(.. .دست آوردن راى درست تر

  انتخاب پیشوا به اختیار نمایندگان مردم
پیامبر بزرگوار اسلام با همه علاقـه خـود بـه علـى بـن      ، به اعتقاد اهل تسنن

انتخاب امام را بـر پایـه اصـل آزادى    ، و معرفى منزلت او در غدیر ﷒ابیطالب 
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پـس از  . نهـاد به اختیار نمایندگان بلند پایه امت اهل حل و عقد ، انتخاب پیشوا
  . مردم ناچار از پیروى کسى هستند که آن خبرگان اهل حل و عقد برگزینند، آن

  : برخى از اشکالات این نظریه عبارت است از
ایـن شـیوه نیـز     )265(، گذشته از آن که تعیین امام از اختیارات مردم نیست. 1

ویز دسـتا . مردم را از اختلاف و کشـمکش مصـون نمـى دارد   ، همانند روش قبل
پیشـگیرى از  ، اصلى اصحاب سقیفه براى توجیه شـتاب در تشـکیل آن جلسـه   

پیشـوا را  ، حال آن که بر پایه این شـیوه کـه نماینـدگان امـت    ، اختلاف امت بود
. چنان که پـیش آمـد  ، اختلافى به مراتب شدیدتر به وجود خواهد آمد، برگزینند

نـا  . راى و سـلیقه انـد  گاه خود بیش از مردم کانون اخـتلاف  ، زیرا بزرگان امت
  . هماهنگى انگیزه ها و تمایلات و گاه تعصبات آنها عمیق تر و شدیدتر است

؟ نمایندگان شوراى اهل حل و عقد چگونه تعیین مى شـوند ، افزون بر این. 2
آن شرکت کنندگان را چـه  ؟ و آیا چنین شورایى در همایش سقیفه تشکیل یافت

علـى بـن   ،  آیـا عبـاس   ؟ م برگزیده بـود کسى به عنوان نماینده و سخنگوى مرد
ابوایـوب  ، فضـل بـن عبـاس   ، قـثم بـن عبـاس   ، عبداالله بن عباس، ﷒ابیطالب 
عبـداالله بـن   ، عمـار یاسـر  ، زبیـر ، مقـداد ، ابوذر غفارى، سلمان فارسى، انصارى
بریده اسلمى و نام آوران نبردهاى بـدر و  ، خالد بن سعید، براء بن عازب، مسعود

  ؟ ن شورا شرکت داشتنداحد در آ
معیار پذیرش عمومى باشد و چنین اکثریتى یافت ، اگر نظر اکثر نمایندگان. 3

به ، عباس عموى پیامبر و صحابیان ممتاز، ﷒چرا على بن ابیطالب ، شده باشد
رضایت ندادند و کسى چون سعد بن عباده تا جا خود ، راى اکثریت مورد فرض

چرا از مخالفان به زور بیعـت گرفتـه و   ، نیز؟ راى آنان نشدهم ، را از دست نداد
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فردى چون سعد کشته شد و خانه دختر گرامى پیامبر به آتش زدن تهدیـد شـد   
   !؟با خلیفه بیعت کنند، تا بست نشینان در آن )266(

انتخاب ، به راى عمومى نمایندگان مردم است، اگر اعتبار و مقبولیت خلیفه. 4
ناچار باید پذیرفت که ابوبکر کمترین ؟ چگونه توجیه مى شودخلیفه دوم و سوم 

اعتقادى به این شیوه گزینش راى نمایندگان و شوراى اهل حل و عقـد نداشـته   
زمامدار تعیین ، خود بر خلاف آن تنها به راى خویش، زیرا در آن صورت. است

کیسـت   اى کاش از پیامبر پرسیده بودم که خلافـت از آن : او مى گوید. نمى کرد
هرگز بر یکى از این  ﷐ بنابراین رسول خدا. تا مردم درباره آن اختلاف نکنند

  . دو شیوه راى اکثریت یا شوراى حل و عقد نظر نداشته است
نظـر  ، در انتخاب هیچ یک از سه خلیفه نخسـت ، بر پایه هر دو فرض گذشته

خـاب رهبـر و سـر نوشـت     عمومى مردم جستجو نشده و گروه هاى مردم در انت
  . سیاسى و دینى خود دخالتى نداشته اند

  سفارش به پیروى فردى خاص
 هر گاه دو فرض گذشته پذیرفته نباشد بایـد اعتـراف کـرد کـه رسـول اکـرم      

اما او کـه  . مردم را به پیروى شخص معینى فرمان داده است، به فرض سوم ﷐
  ؟ بود

در واپسـین  ، همچون دیگـر مـردم   ﷐ دااللهبدون شک حضرت محمد بن عب
وصایایى به خانواده خود داشته که برخى پیرامون امور مالى و ، روزهاى زندگى

هـر  ، بـه طـور معمـول   . امور دینى و اعتقـادى ، دنیوى بوده است و بیشتر از آن
 شخصیت اجتماعى به همان میزان که خود درگیر مسایل مادى یـا معنـوى بـوده   

بازرگانـان سرنوشـت اموالشـان را    . است وصایایى درباره آنهـا خواهـد داشـت   
سرنوشت آثار و پیروانشان را ایـن امـر   ، مشخص مى نمایند و عالمان و رهبران
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آن حضرت هم وصایایى نسـبت بـه امـور    . نیز روا بود ﷐ درباره رسول اکرم
گفتگو و ، که درباره وصایاى مالى اوجز این . و هم امور معنوى )267(مالى داشت 

اصحاب نسبت بـه  . سراسر اختلاف است، اما درباره آن دیگرى، اختلافى نیست
  برخلاف قسم دوم، وصایاى قسم اول نظرى پیشگیرانه و خصمانه نداشته اند
، نسبت به غلامـان  ﷐ ابن جریر در کتاب خود پیرامون وصایاى پیامبراکرم

بخش جـدا اختصـاص داده   ، شمشیرها و سپر، ارکش و سوارى یا شیردهشتران ب
اصل وصیت را کسى انکـار نکـرده   ، نسبت به مسایل دینى و اعتقادى )268(. است
از ابن ابى الحدید نقل شد که وى در گفتگویش با ابـوجعفر نقیـب   ، پیشتر. است

اخت و بدین نکته تصریح مى کند که رسول اکرم براى خود جانشـین معلـوم س ـ  
اما چون صحابیان اطاعت از او را در ایـن نـوع   ، مردم را به پیروى او فرمان داد

   )269(. پیروى اش ننمودند، بر خود حجت نمى دانستند، موضوعات

  ﷐ جانشین پیامبر اکرم
که محققان اهل تسنن آن را بى پایـه و  ، جز چند روایت از ام المومنین عایشه

کسى ادعا نکرده است که پیـامبر گفتـارى در جانشـینى    ، رده اندساختگى برشم
در کتب اهل تسنن دلایل و شواهدى یافـت  ، از طرفى. ابوبکر بیان فرموده باشد

یا به صراحت مـى  . مى شود که واقعیتى بر خلاف ادعاى عایشه را ثابت مى کند
ان آن جعـل کننـدگ   )270(. رسول خدا هیچ کس را جانشین تعیـین نکـرد  : نویسند

کسانى را یافتنـد کـه شخصـیت    ، احادیث پس از آن که در زمره مخالفان ابوبکر
ممتاز و والایى دارند و از سویى نتوانسـتند بـه اجمـاع بـراى خلافـت ابـوبکر       

اما دلایل و شـواهدى کـه    )271(. به جعل این احادیث متوسل شدند، استدلال کنند
گز به جانشینى ابوبکر سفارش نکرده است بـه  هر ﷐ ثابت مى کند رسول خدا

  . قرار زیر است
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  : عبدالحمید مداینى مى نویسد. 1
خـود وى در  ، درباره جانشینى ابوبکر سفارش کرده بود ﷐ اگر رسول خدا

حال آن که وى کمترین چیزى در ایـن  ، گفتگوهاى سقیفه به آن استدلال مى کرد
آنچه در آن جا مطح مى کردند این وبد کـه ابـوبکر همـراه     )272(. زمینه ادعا نکرد

یا آن که پیامبر فرموده است ن پیشوایان باید از قریش . پیامبر در غار بوده است
  . باشند و ابوبکر نیز از قریش است

، ابوبکر و ابوعبیده بیشتر بدین جملـه تاکیـد مـى کردنـد کـه مهـاجران      ، عمر
ابوبکر . 2 )273(. زمامدارى از دیگران سزاوارترند دوستان و خویشان پیامبرند و به

  : در گفتارى به طور صریح مى گوید
و وددت ، فلا ینازعه احد؟ وددت ان سالت رسول االله عن هذا الامر فیمن هو 

دوست داشتم از رسول خدا سوال  )274(. هل للانصار فى هذا حق: انى کنت سالته
و ، تا کسى با اهل آن درگیـر نشـود  ، مى کردم که خلافت به چه کسى تعلق دارد

  ! نیز مى پرسیدم که آیا انصار در این موضوع حقى دارند
! درباره ابوبکر رسیده بود آیا خود وى نمى شنید ﷐ اگر دستورى از پیامبر

جملـه الائمـۀ مـن    ، شـنیده اسـت   ﷐ تنها چیزى که او ادعا مى کرد از پیامبر
جاى تعجب است که کسى در آن جا از ابـوبکر نپرسـید کـه منظـور     . ش بودقری

و برترین آنها بنى هاشـم   )275(طایفه  25قریش از . پیامبر کدام طایفه قریش است
، افـزون بـر ایـن   ؟ بیش از این چیـزى نفرمـود   ﷐ نیز آیا رسول خدا )276(. بود

ى و دقت بیان شده است و وصیت مهم چگونه این سخن پیامبر در کمال هوشیار
   !؟او با نا هشیارى و هذیان

  بهترین دلیل است کـه ابـوبکر بخـش    ، وجود انبوه روایات مشابه این حدیث
گزیـده آن روایـات   . را بیان نکرده است ﷐ اصلى فرموده حضرت رسول اکرم
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قیفه تنها یک کلمه اول در س. الائمۀ بعدى اثنى عشر کلها من قریش : چنین است
. و دو کلمه آخر این جمله بیان شد و دوازده نفر بودن آن راهنمایان ذکر نگردید

ترمذى و مسند احمد ده ها روایت به همین ، مسلم، در کتاب صحیح بخارى )277(
آن رهبران قریشـى را دوازده تـن مـى شـمرد و     ، مضمون نقل مى شود که اغلب

بـه خـوبى    )278(. وجود دارند دین نیـز برقـرار اسـت   تصریح مى کند که تا ایشان 
غیـر از   -بر پایه هیچ یک از مـذاهب  ، معلوم است که پیاپى بودن این پیشوایان

زیـرا از مفـاد   . نه از نظر شمار آنان و نه صـفات ایشـان  ، مطابقت ندارد -شیعه 
. حدیث ها بر مى آید که آن دوازده تن همه از بهترین مردمان عصر خویش انـد 

خلافت و پیشـوایى مـردم جـز    : بود که ﷐ اگر این فرموده از رسول خدا )279(
اى کاش از : چگونه خلیفه در آستانه مرگ مى گوید، براى قریش سزاوار نیست

! پیامبر پرسیده بودم که براى انصار در عهده دارى خلافت نیز حقى است یا خیر
  ؟ آیا انصار مدینه از قریش بودند

لو کان سالم حیا ما تخـالجنى فیـه    : خلیفه دوم نیز در هنگام مرگ مى گوید
شک نمى کردم که خلافت ، اگر سالم بنده آزاد شده ابوحذیفه زنده بود: الشکوك

در انتخـاب عمـر از    )281(! هرگز؟ آیا سالم از قریش بود، راستى )280(. حق اوست
دربـاره عمـر چیـزى     ﷐ داسوى ابوبکر نیز ابوبکر ادعا نمى کند که رسول خ

به خداوند پاسخ خواهم داد که بهترین فرد را براى : فقط مى گوید. فرموده است
  )282(. مردم برگزیدم

ان اسـتخلف   : خلیفه دوم در هنگام مرگ درباره تعیین جانشین مى گویـد . 3
فردى را اگر فقد استخلف من هو خیر منى و ان اترك فقد ترك من هو خیر منى

زیرا کسى مانند ابـوبکر کـه از مـن    . به جاى خود برگزینم کار ناروایى نکرده ام
که از  ﷐ و اگر کسى را معین نکنم آن رسول خدا. بهتر بود جانشین معین کرد
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بى آن که ، ابوبکر در سقیفه. 4 )283(. من بهتر بود کسى را به جانشینى تعیین نکرد
 : مـى گویـد  ، مقامى را براى خود یا دیگرى ادعا کنـد  ﷐ اکرماز جانب رسول 

من براى پیشوایى شما هـر یـک از ایـن دو    : قد رضیت لکم احد هذین الرجلین
مرد عمر و ابوعبیده را مى پسندم آیا او حق مسلم خود را به آنها تعارف و هدیه 

ابـوبکر  . مسلما نه؟ شنیده بود ﷐ آیا درباره آن دو سفارشى از پیامبر؟ مى کرد
مى توانید ، با هر یک از این دو که بخواهیدبایعوا ایهما شئتم  : به مردم مى گوید

ابسط یـدك فلابایعـک فانـک     : سپس عمر رو به ابوعبیده مى گوید. بیعت کنید
ا زیـرا رسـول خـد   . دست خود را بگشا تا با تو بیعـت کـنم   )284(امین هذه الامۀ 
  ! تو امین این امت هستى: فرموده است

عمر اعتراف مى کند که ابوعبیده نیز شایسـته زمامـدارى   ، بر پایه همین جمله
اگـر چـه   ، خواهان پیروى ابوبکر باشد ﷐ است و چنین نیست که رسول خدا

  ! یمبا وجود تو ما به دیگرى رو نمى کن: لحظه اى بعد هر دو به ابوبکر مى گویند
ایهـا النـاس    : در مسجد مى گوید، ابوبکر در نخستین روز زمامدارى اش. 5

مـن کـه اینـک در ایـن     ، اى مـردم  )285(انى لم اجعل لهذا المکان ان اکون خیرکم 
مـن  ... جایگاه جانشینى پیامبر قرار گرفته ام نه بدان سبب است که از شما بهترم

: مـرا رهـا کنیـد   فلست بخیـرکم  ، لونىاقی، اقیلونى : یا مى گوید. نیز مثل شمایم
  . زیرا من بهترین فرد در میان شما نیستم. رهایم کنید

چنـدین روز در مسـجد عهـده     ﷐ گفته مى شود ابوبکر به فرمان پیامبر. 6
  : در این باره ذکر نکاتى لازم است. دار پیشوایى نماز بوده است

کر در زمره افراد سـپاه اسـامه بـوده و از    ابوب، بر پایه مدارك اهل تسنن )الف
. بازگشت کنندگان از آن سپاه را لعن و نفرین کرده است ﷐ طرفى رسول اکرم
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چنـدین نمـاز جماعـت در مسـجد      ﷐ بنابراین چگونه ابوبکر به فرمان پیامبر
   !؟برگزار کرده است

ایـن اسـت کـه    ، حدودى پذیرفته استآن چه در مدارك شیعه و سنى تا  )ب
را در  ﷐ ابوبکر فقط یک نماز صـبح روز دوشـنبه روز رحلـت رسـول اکـرم     

چـون بـراى برپـایى     ﷐ مسجد بدین کیفیت برگزار کرده است که رسول خـدا 
توانـا  من بر انجـام آن  . بگویید کسى نماز را بخواند: فرمود، نماز توانایى نداشت

ابوبکر را خوانـد و او را روانـه مسـجد      پدرش ، چون عایشه حاضر بود. نیستم
رسید بـا تکیـه بـر علـى      ﷐ اما چون خبر به پیامبر، او نماز را آغاز کرد. کرد
، خود را به کنار محراب رسانید و ابوبکر را عقب زد و خـود   و ابن عباس  ﷒

چون آن حضرت نشسته نماز مى خواند مردم صداى . ماز خواندنشسته با مردم ن
او را نمى شنیدند و رکوع و سجودش را نمى دیدند و موقعیـت نمـاز را فقـط از    

، روایات مورد اسـتدلال  )ج )286(. تشخیص مى دادند، که ایستاده بود، حال ابوبکر
 ـ    )287(. به نقل از عایشه و آکنده از تناقض است د مـداینى از  عـز الـدین ابـو حام
عایشه چون پیامبر را براى اداى نماز : استادش ابو یعقوب معتزلى نقل مى کند که

. ابوبکر فرستاد و او را روانه مسجد کـرد   بى درنگ به دنبال پدرش ، ناتوان دید
از موضوع اطلاع یافت به هر زحمت خود را به محـراب   ﷐ وقتى رسول خدا
بعدها عده اى همـین نمـاز   . را عقب زد و خود مشغول نماز شدرسانید و ابوبکر 

را حجت قرار دادند و آن را دلیل شایستگى ابوبکر براى زمامدارى یاد کردنـد و  
دیگر نگفتند که حضور پیامبر در مسجد براى باز داشتن ابـوبکر از انجـام نمـاز    

   )288(. بوده است
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  ﷒سفارش به پیروى از على بن ابى طالب 
به جانشینى فـردى غیـر از ابـوبکر و     ﷐ رسول خدا، بر پایه آنچه گذشت
با تقواتر و با فضیلت تـر  ، کسى که بى تردید باید داناتر، عمر سفارش کرده است

على بـن ابـى   ، محققان اهل سنت. از بقیه و سابقه خدماتش به اسلام بیشتر باشد
جـز ایـن کـه    ، برتر از همه صحابیان یاد مى کننـد ، یلترا از نظر فض ﷒طالب 

ابـن ابـى   . فرد با فضیلت تر باشد، معتقدند لازم نیست همیشه حکمران مسلمانان
  : الحدید در این باره مى نویسد
، سیادت و شرافت ماننـدى نداشـت  ، علم، جهاد، مردم از کسى که در فضیلت

فت و برترى را نداشت اما او نیز روى بر تافتند و با کسى بیعت کردند که آن شرا
اصحاب براى مصلحت اسلام و نیز ترس از فتنه اى که نـه  ... با تقوا و عادل بود

ار فـرد افضـل و اشـرف و    ، بلکه نبـوت را نیـز تبـاه مـى سـاخت     ، تنها خلافت
روزى : اهل تسنن مى نویسند )289(! سزاوارتر به شخص فاضل و شریف رو کردند

در کنار عمربن خطـاب نشسـته بـود و جمعـى از     ، سجدعلى بن ابى طالب در م
کسى او را بـه خـود   ، چون حضرت از آنجا بیرون رفت. مردم هم حضور داشتند

او واقعا حق دارد خود را بستاید و بـه  : عمر گفت! ستایى و بزرگنمایى متهم کرد
اگر شمشیر او نبود ستون اسـلام اسـتوار   ، به خدا سوگند. وجود خود افتخار کند

او داراى سابقه و . آگاه ترین فرد امت اسلام است، او به امور قضایى. ى گردیدنم
به چه عذر خلافـت را از او بـاز   ، اگر راست مى گویى: مرد گفت. شرافت است

دوسـت  ، به علت جوانى اش و علاقه وى به فرزندان عبـدلمطلب : گفت؟ داشتید
بسیارى به صـراحت نوشـته    در اخبار، جز اینها )290(. نداشتیم خلافت به او برسد

  را به جانشنى خود تعیین فرمود ﷒على ، ﷐ پیامبر: اند
  : عزالدین ابوحامد معتزلى مى نویسد. 1
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بـه  . روزى در اوایل خلافت عمربن خطاب نزد او رفـتم : ابن عباس مى گوید
آیـا  : گفـت . آرى: گفـتم ؟ آیا هنوز پسر عمویت به خلافت نظر دارد... من گفت

عمر ! ...گفتم آرى؟ گمان مى کند رسول خدا درباره خلافت او سخنى گفته است
البته گاه از زبان رسول خدا در حق او سخنانى چنـد بیـان مـى شـد کـه      : گفت

حجت آور نبود و عذر را برطرف مى نمود و گاه درباره او فزون از حـد اظهـار   
رسـول  . مورد خلافت او بیازماید مى کرد و ازاین همه مى خواست امتش را در

خدا در بیمارى خود خواست به اسم او تصریح کند جانشینى او را ذکر کند ولى 
پس رحلـت خـدا   . از آن جلوگیرى کردم، من براى شفقت بر امت و حفظ اسلام

بنابراین از دنبال گیرى . دانست که من به آنچه در خاطر او مى گذرد پى برده ام
، داشت و خدا جز آنچه خود خواسته و مقـدر کـرده بـود   هدف خود دست نگاه 

  : وى در جاى دیگرى مى نویسد. 2 )291(. جارى ننمود
روزى در . من نیز همـراهش بـودم  ، در سفر عمر به شام: ابن عباس مى گوید

از پسـر  ! اى پسـر عبـاس  : به من گفـت ، چنان که بر شترش سوار بود، میان راه
علـت آن  . ته بـا مـن دشـمنى و خشـم دارد    او پیوس ـ... عمویت على گله منـدم 

مـى پنـدارم همچنـان از ایـن کـه      : گفت. شما خود بهتر مى دانید: گفتم؟ چیست
او معتقـد  . گفتم علت همین است. اندوهگین است، خلافت از کف او بیرون رفته

خواسـتن  : عمـر گفـت  . است رسول خدا خلافت را فقط براى او سزاوار مى دید
رسول خدا چیـزى را  . با آن که خداوند نخواسته بود، شتپیعنبر چه نتیجه اى دا

آیـا هـر چـه    . پس مراد رسول خدا تحقق نیافت. مى خواست و خدا غیر آن را
او همیشه آرزو مى کرد عمـویش  ! رسول خدا مى خواست باید خدا هم بخواهد

در ده هـا  . 3 )292(. ابولهب مسلمان شود ولى خدا نخواست و او هم اسلام نیاورد
و نیز پس از مرگ خلفـه دوم و تشـکیل شـوراى شـش نفـرى سـال        )293(د مور
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در میان مردم از مقام امامت و جانشینى خود  ﷒هجرى على بن ابى طالب 23
از ، یاد کرده و از آنان اعتراف خواسته اسـت و مـردم ضـمن پـذیرش گفتـار او     

از در   امـا پـس   . ه انداظهار شرمسارى کرد ﷒کوتاهى خود در حق اهل بیت 
، شما را به خداوند سوگند مى دهم: در مسجد به مردم فرمود، گذشت خلیفه دوم

در مـورد او   ﷐ بگویید آیا در میان شما کسى از من هسـت کـه رسـول خـدا    
. نـه : حاضـران گفتنـد  ؟ على مولاى اوست، فرموده باشد هرکس من مولاى اویم

 آیا در میان شما کسى جز من هست که پیامبر: گفت ﷒لب على بن ابى طا )294(

؟ عقد برادرى بسته باشـد   میان او و خودش ، به هنگام ایجاد پیمان برادرى ﷐
 آیا کسى در میان شما جز من هست کـه رسـول خـدا   : نه باز فرمود: همه گفتند

  ؟ )295(نى بمنزلۀ هارون من موسىانت مدر حق او گفته باشد ﷐
که نشانگر امتیاز برتـر  ، تا چهل فضیلت خویش را ﷒نه سپس على : گفتند

. بر شمرد و همه حاضران را شاهد گرفت و آنها تاءیید کردنـد ، او بر دیگران بود
ام سـلمه را  ، چون عایشه تصمیم گرفت ام المومنین، بیش از جنگ جمل. 4 )296(

بـه  ، همراه خود سازد و ام سلمه پیشنهاد او را رد کرد ﷒رضد على در جنگ ب
آیا این حادثه را به یاددارى که زمانى مـن و تـو   ! اى عایشه: عایشه چنین گفت

ــا رســول خــدا  همــراه بــودیم و علــى کفــش هــاى پیــامبر  ﷐ در ســفرى ب

در ایـن هنگـام پـدرت    ؟ ایش را مـى شسـت  را اصلاح مى کرد و لباس ه ﷐
 آن دو با رسول خـدا . رفتند و ما پشت پرده بودیم ﷐ ابوبکر و عمر نزد پیامبر

از آن جا که نمى دانیم شما تا چه مـدت در  : به گفتگو پرداختند و پرسیدند ﷐
اى شـما امـت را رهبـرى    مى خواهیم بدانیم چه کسى به ج، کنار ما خواهید بود

من هر که را ... : فرمود ﷐ رسول خدا. تا پس از شما به او پناه ببریم، مى کند
، جانشین خود کنم و به شما معرفى نمایم شما از پیرامون او پراکنده خواهید شـد 
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در ایـن حـال آن دو   . همان طور که بنى اسرائیل از گرد هـارون پراکنـده شـدند   
 سـپس مـن و تـو پـیش پیـامبر     . کردند و از نـزد پیـامبر بیـرون رفتنـد    سکوت 

رفتیم و تو که شرم کمترى داشتى از حضـرت همـان پرسـش را کـردى و      ﷐
جانشینى من همان کسى است که مشغول اصلاح کفـش  : فرمود ﷐ رسول خدا

: تـو گفتـى  . کسى را ندید ﷒چون نگاه کردیم به جز على بن ابى طالب . است
در ایـن  . هم او جانشـین مـن اسـت   ، آرى: فرمود! غیر ار على کسى را نمى بینم

البته که ایـن خـاطره را بـه یـاد     : موقع عایشه گفته ام سلمه را تایید کرد و گفت
   )297(. دارم

  )298(در حاشیه روایات جانشینى 
 امـون وصـیت پیـامبر اکـرم    از بررسى روایاتى کـه در کتـب اهـل تسـنن پیر    

عایشـه  ، دانسته مى شود که مصدر همه آن اخبـار ، به دست ما رسیده است ﷐
انگیزه عایشه از مخالفت بـا  : است و محققان سنى مذهب به صراحت مى نویسند

. کینه و حسادتى بود که نسبت به او و فاطمه زهرا داشت ﷒على بن ابى طالب 
این عامل تا بدان حد در وى موثر بود که ایشان موضوع جان سپردن رسول  )299(

به على را انکار کـرد و   ﷐ در دامن على و آخرین و صایاى پیامبر ﷐ خدا
در دامـن   ﷐ با آن که بیشتر منابع حدیثى اهل تسنن مى نویسند رسـول خـدا  

پیغمبر خـدا در دامـن   : عایشه مى گوید )300(، جان سپرد ﷒ى طالب على بن اب
آن جناب درباره  )301(! چگونه به على وصیت کرد که من ندانستم، من رحلت کرد

  : عایشه مى فرماید
آن  )302(. و اما فلانۀ فادرکها راى النساء و ضغن غلا فى صدرها کمرجل القین 

هماننـد    و کینه اى شده اسـت کـه در سـینه اش     حسد... زن نسبت به من دچار
  . دیگ آهنگرى مى جوشد
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در زمانى که نزد استادم ابو یعقوب علم کلام مى : عبدالحمید مداینى مى گوید
خواندم این جملات حضرت را براى او خواندم و او پاسخى طولانى در این باره 

  : بیان داشت که خلاصه آن چنین است
زیرا رسول خـدا پـس از   . شروع گردید ﷒فاطمه  دشمنى نخست عایشه با

مرگ خدیجه با عایشه ازدواج کـرد و او جـایگزین خدیجـه گردیـد و فاطمـه      
، بمیـرد و پـدر    به طور طبیعى هر گاه دخترى مـادرش  . دختر خدیجه بود ﷒

بین زن جدید و دختر کدورت ایجـاد مـى شـود و از    ، همسر دیگرى اختیار کند
زیرا زن از این که پدر به دختر علاقه مند است حسـادت  . ین امر گزیرى نیستا

  ... مى ورزد و دختر نیز
  پیامبر خدا حضرت فاطمه را خیلى بیش از آن چه مردم تصور بکنند و بیش 

بزرگ ، از بزرگداشت و احترامى که مردان نسبت به دختران خود انجام مى دهند
سیار فراتر از اندازه دوستى پـدران نسـبت بـه    ب، مى داشت و احترامش مى کرد

بلکـه  ، نـه یـک بـار   ، آن حضرت در محافل عمومى و خصوصى. فرزندان خود
. فاطمه بزرگ بانوى همه زنان جهان است: بارها در زمان هاى مختلف گفته بود

و عقد ازدواج او با علـى در آسـمان و در   ... دختر عمران است، او همتراز مریم
هر که او را بیازارد مـرا آزرده  : بارها فرمود. خوانده شده استحضور فرشتگان 

 ... و او پاره تن من است

بعـد از  . این مسایل دشمنى عایشه نسبت بـه فاطمـه را افـزون مـى سـاخت     
به على نیز سرایت کرد و ابوبکر را هم ، این دشمنى عایشه، ازدواج فاطمه با على
پیامبر از على افزون مـى گردیـد و او    روز به روز ستایش... تحت تاثیر قرار داد

نزدیک تر مى شد و ایـن موضـوع حسـادت و غبطـه ابـوبکر را       ﷐ به پیامبر
نیز همین حال نسـبت بـه   ، عموزاده عایشه، چنان که در طلحه، شدت مى بخشید
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عایشـه و طلحـه در همـین    ، على پدید آمده بود و بسیار رخ مى داد که ابـوبکر 
رد هم نشینند و به چاره جویى و گفتگو بپردازند و سـخن هـر یـک بـر     زمینه گ

نیز از سوى مردم به عایشه خبر مى رسید که على بـه رسـول   . دیگرى تاثیر نهد
مردم سخنان زیـادى از ایـن نمونـه    . خدا پیشنهاد کرده است که تو را طلاق دهد

و تهمت هـا   درباره على و فاطمه به عایشه مى رساندند و همین سخن چینى ها
  . آتش حسد و کینه عایشه را عمیق تر مى ساخت

زمانى هم فرا رسید که خداوند به فاطمه فرزندان پسر و دختـر داد و رسـول   
خدا فرزندان او را همچون فرزندان خود مى دانست و آنان را فرزند خود صـدا  

نـد  اما عایشه فرزند نمى آورد و مى دید دختر همشوى او خدیجه فرز، ...میکرد
. آورده و آنها از سوى شوهرش رسول خدا بسیار مورد احترام و محبت هسـتند 

در این موقعیت عایشه دوام زندگى على و فرزندانش را آرزو مـى کنـد یـا    ، آیا
  . دوست دارد هر چه زودتر آنها نابود شوند

دسـتور داد همـه    ﷐ آن بود که رسول خـدا ، موضوع حساسیت زاى دیگر
بسـته شـود   ، مانند در خانه ابـوبکر ، که به خانه مردم باز مى شد، هاى مسجددر

 زمـانى هـم رسـول خـدا     )303(. ولى در خانه على را به مسـجد گشـوده گـذارد   

اما ، ابوبکر را مامور کرد تا سوره برائت را براى کفار قریش در مکه بخواند ﷐
ن مقام عزل کرد و على را مامور خوانـدن  پیش از رسیدن او به مکه وى را از ای

  . این دو موضوع براى عایشه بسیار گران آمد. آن سوره نمود
داد و ایـن   ﷐ دیگر این که خداوند از ماریه قبطیه فرزندى به رسـول خـدا  

حال آن که عایشه به شدت غمگین . خرسند ساخت، رویداد على را بیش از حد
گرچه در ظاهر خـود  ، راهیم فرزند ماریه وفات یافت و عایشهاب، پس از آن. شد
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سرزنش و شماتت خود را نسبت به آنان در درون پنهان ، را اندوهگین نشان داد
  ... مى داشت

بیمار شد و در خانه عایشه بسـترى گردیـد    ﷐ آن موقع هم که رسول خدا
منتقل ننمود و علت آن بود که  پیامبر صص بستر خود را به خانه دخترش فاطمه

  ... نخواست براى فرزند و دامادش مزاحمتى ایجاد نماید
با پیش بینى پیامبر و سفارش هاى او على شک نداشت که خلافـت پـس از   

و چون بیمارى پیامبر شدت یافت و سپاه اسـامه را  ... پیامبر به او انتقال مى یابد
نصار همانند ابوبکر را مامور کرد که مى خواست روانه سازد و بزرگان مهاجر و ا

به خلافـت دسـت مـى    ، در این صورت على بدون منازع، در سپاه شرکت جوید
اما عایشه که از منظور پیامبر و دیگر ماجراهـا اطـلاع داشـت بـه دنبـال      . یافت

  . پدرش در لشکر فرستاد تا نگذارد پدرش مدینه را ترك کند
، ش را فرا خواند تا به جاى پیامبرعایشه پدر، در همان حال بیمارى حضرت

در حـالى کـه بـه فضـل بـن      ، در مسجد نماز بخواند و چون پیغمبر با اطلاع شد
 پیـامبر . خود را به مسجد رساند و مشغول نماز شد، عباس و على تکیه داده بود

آن گاه دیگـران نمـاز خوانـدن    . در صبحگاه همان روز بدرود حیات گفت ﷐
ر را حجت قرار دادند و گفتند چه کس مى تواند مقدم شود بر آن که رسول ابوبک
را در  ﷐ آنها حضـور رسـول خـدا   ! او را در نماز مقدم داشته است ﷐ خدا

به منظور ، مسجد براى اهمیت نماز جلوه دادند و نگفتند حضور ایشان در مسجد
  ... بود ﷐ دن نماز به جاى پیامبربازداشتن ابوبکر از خوان

، همه این عوامل باعث شد خلافت از علـى سـلب شـود و عامـل اصـلى آن     
  : ابن ابى الحدید مى گوید )304(. عایشه بود
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آیا تو معتقدى که برگزارى نماز ابوبکر بـه تعیـین   : من به شیخ ابویعقوب گفتم
ایـن را مـن نمـى    : استادم گفت؟ ایشه چنین خواسته استنبوده و ع ﷐پیامبر 
هـر چـه   . وظیفه و تشخیص من غیر از تشخیص اوسـت . على گفته است، گویم

  . باشد او در آن موقع آنجا حضور داشته و من حضور نداشتم
پس از وفات فاطمه نیز همه زنان براى عرض تسلیت به حضور بنـى هاشـم   

   )305(.... ریض است و حضور نیافتولى عایشه وانمود کرد م، رسیدند
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  طرحى از پیش: فصل چهارم
  ! بیعت ناگهانى و نااندیشیده

دلایـل و شـواهدى چنـد    ، رفته رفته که زمان بر رویداد سـقیفه مـى گذشـت   
از دیرباز بـراى کسـب قـدرت و شکسـت     ، حکایت از آن داشت که گروه پیروز

ایـن امـر آن اسـت کـه     روشن ترین گـواه  . در اندیشه و طرح بوده است، رقیب
بر زمامدارى و جانشـینى علـى    ﷐ اصولا با وجود آن همه تاءکییدهاى پیامبر

تـا گروهـى همدسـت و    -که غیر شیعه نیز آن را مى پـذیرد - ﷒بن ابى طالب 
. نمى شود به یکباره همه چیز به سویى دیگر جهت گیرد، ریشه دار در کار نباشد

البته که به یاد داشتند و تا دیر زمـان  ؟ هیچ یک غدیر را به یاد نداشتندآیا مردم 
زمانى کـه خلیفـه دوم   ، دوازده سال پس از آن روز. هم از خاطرشان زدوده نشد

بـه  ، با اهل شورا و نیز مردم ﷒هجرى على بن ابى طالب  23در گذشت سال 
از جملـه آنهـا مـاجراى    احتجاج پرداخت و چهل فضیلت از خود بر شمرد کـه  

غدیر و آیه تطهیر بود و آن گاه حاضران را براى تاءیید آن فضـایل بـه شـهادت    
آیا ایـن گـروه    )306(. هیچ کس او را انکار نکرد، طلبید و جز تنى چند از مخالفان

یـا   !؟آن فضایل را به یاد نداشـتند  ﷐ در روزگار رحلت خاتم پیامبران محمد
ن را چنین توجیه مى کردند که انتخاب فرد غیر برتر بـر فـرد برتـر بـى     برخى آ

تنـى چنـد از   ، چگونه مى توان پذیرفت که در کمتر از چند ساعت. اشکال است
، توانسته باشد بدون هیچ طرح و همـاهنگى قبلـى   ﷐ غیر خاندان رسول اکرم

بـه قبـول بیعـت دیگـرى      ﷒زمامدارى على بن ابى طالب   مردم را از پذیرش 
   !؟تطمیع و تهدید سود نجسته باشند، سوق دهند و پس از آن نیز از زور

زمـانى   ﷒زمزمه همدستى و ریشه دار بودن مخالفت با على بن ابى طالـب  
مى گویند اگربـه   )307(برخى : به اوج رسید و در مکه به عمربن خطاب خبر دادند
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صورت پذیرفته اسـت    ابوبکر نااندیشیده بدون طراحى از پیش برگزینى ، راستى
خلیفـه در  ، در پـى ایـن نظـر   . ما نیز پس از عمر با دیگرى على بیعت مى کنـیم 

چنین زمزمه مى شود کـه  : مردم را گرد آورد و بر منبر چنین گفت، مسجد مدینه
عمـر بـن   اگر بیعت با ابوبکر ناگهانى و نا اندیشه بوده است برخى نیـز پـس از   

البته که آن بیعت بـدون اندیشـه از قبـل و    ! خطاب با دیگرى بیعت خواهند کرد
چنین . ولى خداوند از گزند و آشوب آن جلوگیرى کرد، یکباره صورت پذیرفت

بـا  ، نیست که هر کس بتواند بدون جلب نظر و تاءیید خلیفه و شوراى مسلمانان
سى مانند ابوبکر در میـان شـما   هشیار باشید که اکنون دیگر ک. دیگرى بیعت کند

بنـابراین هـرکس بـدون    . سـر بـه او بسـپارید   ، نیست که همگى متوجه او شـده 
بیعـت او هـیچ ارزش قـانونى نخواهـد     ، مشورت مسلمانان با شخصى بیعت کند
بـه نظـر   : ابن ابى الحدید مى نویسـد  )308(. داشت و هر دو طرف باید کشته شوند

اگهانى و بدون تصمیم قبلى بـه وقـوع نپیوسـته    شیعه بیعت با ابوبکر به صورت ن
  : شاعر عرب محمدبن هانى مغربى مى گوید. است
و ان قال قوم فلته غیر مبرم خلافـت موضـوعى    -و لکن امرا کان ابرم بینهم  

گر چـه گروهـى گفتنـد امـرى     ، بود که در میان آ نان قبلا محکم کارى شده بود
حقیقـت آن اسـت کـه دلایـل و      )309(. سـت ناگهانى بوده و از پیش تنظیم نیافته ا

چنان فراوان است که مى توان پیرامون آن کتـابى ویـژه تـدوین    ، شواهد این نظر
  . ما از آن همه به نکاتى چند اشاره مى کنیم. کرد

در غدیر هشدار به  ﷐ نخستین موضوع مطرح شده در خطبه رسول خدا. 1
ایشان تاکید مى کند کـه شـمار اینـان کـم     . بود ﷒مخالفان على بن ابى طالب 

شـک   )310(. نقشـه هـا دارنـد   ، نیست و پیوسته در اندیشه توطئه اند و براى آینده
در مجـالس   ﷐ نیست همینان بودند که پیوسـته چـون پیـامبر گرامـى اسـلام     
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و امامت فرزندان او  ﷒عمومى تصمیم مى گرفت از فضایل على بن ابى طالب 
. جنجال مى کردند و گاه تکبیر سر مى دادند و هیـاهو مـى نمودنـد   ، سخن گوید

پیشـوایان پـس از مـن دوازده    الائمۀ بعدى اثنى عشر  بارها همین که مى فرمود 
نظم و سکوت مجلس به هم مى خورد و جنجال و تحـرك تـا بـدان    ، تن هستند

در میـان مخالفـان   . 2 )311(. باز مى مانـد حد مى رسید که حضرت از ادامه گفتار 
چند شخصیت سر شناس دیده مى شوند که سال هـا بـا    ﷒على بن ابى طالب 

یکدیگر رابطه دوستى یا خویشاوندى داشته اند و عجیب آن که همه ایشـان بـه   
، سعد بن ابـى و قـاص  ، زبیر، طلحه، اینان عثمان. دعوت ابوبکر اسلام آورده اند

جـز ابوعبیـده کـه در زمـان      )313(. عبدالرحمن بن عوف و ابوعبیده جراح اند )312(
آن پنج تن به وصیت خلیفه جزو شوراى شش نفـره  ، مرگ خلیفه دوم زنده نبود

، نقـش ابـوبکر  . ى خلافت قرار گرفتند تا یکى از آنها زمامدارى مسلمانان شود
از پیروزى ابـوبکر   پس. سرنوشت ساز بود، عمر و ابوعبیده در گردهمایى سقیفه

عمر بن خطاب مسئول امور قضایى و ابوعبیده رئیس کـل امـوال و دارایـى    ، نیز
زمانى که على بـن ابـى   : ابن ابى الحدید مى نویسد )314(. حکومت اسلامى گردید

، را به زور به مسجد آوردند تا با ابـوبکر بیعـت کنـد و او نپـذیرفت     ﷒طالب 
و اینان پیـران قـریش    )315(تو امروز جوانى ! ى ابوالحسنا: ابوعبیده به وى گفت

اگر تو نیـز پـس از   ، ...اکنون از ایشان فرمان بپذیر... تو تجربه آنها را ندارى. اند
عمر بن خطـاب   )316(. به شایستگى به این مقام خواهى رسید، ایشان زنده ماندى

ستى اشـاره کـرده   ناخود آگاه به این همد، در چندین گفتگوى خود با ابن عباس
مردم زمامدارى على را بدان سـبب نپذیرفتنـد کـه قـریش     : وى مى گوید. است

دوست نداشت نبوت و خلافت منصب دینى و سیاسى در خانـدان پیـامبر جمـع    
از این رو خود براى خویشتن زمامدار تعیین کرد و در رسـیدن بـه هـدف    . شود
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دینى و سیاسى به خانـدان  چه کسانى نمى خواستند منصب  )317(. خود پیروز شد
آیا ممکن است این ناخرسندى و تصمیم بـر  ؟ تعلق داشته باشد ﷐ رسول خدا

در نـیم روز رحلـت رسـول     -یکباره ، از زمامدارى ﷒دور ساختن اهل بیت 
  ؟ پیش آمده باشد - ﷐ اکرم

پرده بـر مـى دارد   ، از سال ها قبلبرخى نکات که به نوعى از همدستى اشان 
از نظر نزدیکى سن و سـابقه دوسـتى در   ، این هر سه تن )الف: به قرار زیر است

منابع حدیثى چنین گزارش مى کنند که ابـوبکر   )ب. میان عرب معروف اند، مکه
، از چند چیز دریغ مـى خـورد   -به خصوص در روزهاى پایانى عمر  -پیوسته 

سقیفه خلافت را به عمر یا ابوعبیده واگذار مى کردم تا  اى کاش در: یکى این که
خلیفه دوم نیز در هنگام مرگ مى  )318(. یکى امیر مى شد و من وزیرش مى شدم

اگر ابوعبیده جراح زنده بود خلافت را به او مى سپردم و در ایـن تصـمیم   : گوید
م مـى گفـت  ، از هیچ کس اظهار نظر نمى خواستم و چون کسى علت مـى پرسـید  
  )319(. کسى را جایگزین خویش کرده ام که نزد خدا و رسولش امین است

اگـر رسـول خـدا    : از عایشه پرسیدند: در کتاب صحیح مسلم مى خوانیم )ج
ابوبکر : عایشه گفت؟ چه کسى را بر مى گزید، براى خود جانشین تعیین مى کرد

گاه چه کسى آن : پرسش شد. عمر را: گفت؟ پس از او چه کسى را: پرسیدند. را
از دیگرى نـام  ، پس از این سه نفر. ابوعبیده جراح را: گفت؟ را انتخاب مى نمود

پیشتر خواندیم که ابوبکر در هنگام وصیت همین که مى خواست نام ) د )320(. نبرد
بى هوش شد و عثمان به تشخیص خـود نـام عمـر بـن     ، جانشین خود را بگوید

. نگاشته او را تایید و امضا کرد، ش آمدزمانى که ابوبکر به هو. خطاب را نوشت
راستى عثمان از کجا دانست که ابوبکر حتما عمـر بـن خطـاب را جانشـین      )321(

ابوبکر خود همین موضوع را از عثمان پرسید و او در پاسخ ؟ خود قرار مى دهد
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جز وى کسى را به جانشـینى  ، مى دانستم که این لطف را از او دریغ نکرده: گفت
حال با توجه به این که خلیفه دوم نیز در هنگـام مـرگ    )322(. اهى کردتعیین نخو
خلافت را بـه او مـى   ، اگر ابوعبیده زنده بود بدون مشورت هیچ کس: مى گوید
و آن گاه شورایى تعیین مى کند که در هر صورت عثمان بـه زمامـدارى   . سپردم
، بر این تصمیم، آیا جاى تردید باقى است که این چند تن از سال ها پیش، برسد

  . هم نظر بوده اند
سـالم بـن   ، جز ابوعبیـده ، از این چند یار دیرین، در هنگام وفات خلیفه دوم

چنان ، عبید نیز در گذشته بود و اگر او هم زنده بود خلافت به عثمان نمى رسید
  . که عمر به همین نکته تصریح کرد

جملاتى بیـان شـده   ، ه فدكدربار ﷒در خطبه بانو حضرت فاطمه زهرا . 3
، است که به همدستى عده اى براى به چنگ آوردن منصب فرمانروایى مسلمانان

  . اشاره دارد
و الرسول لما یقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنۀ الا فى الفتنۀ سقطوا و ان جهـنم   

فلما اختار االله لنبیه دار انبیائه مـاوى اصـفیائه ظهـرت فـیکم     . لمحیطۀ بالکافرین
و اطلع الشیطان راسه مـن مغـرزه هـا تفـابکم فالقـاکم لدعوتـه       ... ۀ النفاقحسک

  . مستجیین و للغرة فیه ملاحظین
به سـوى  ، رسول خدا هنوز دفن نشده بود که شما به بهانه هراس از بروز فتنه

این فرموده قرآن است که آنها خود در فتنه فرو رفتنـد و  . منظور خویش شتافتید
چون خداوند پیام آور خود را بـه سـوى   . فران احاطه داردراستى که جنهم بر کا

در میـان شـما دشـمنى    ، جایگاه بلند پایه پیامبران و برگزیدگان خود فرا خواند
بیـرون    و شیطان سر خـود را از مخفیگـاهش   ... ریشه گرفته از نفاق نمایان شد

ك بیرون سر خویش را از لا، همانند لاك پشتى که با اطمینان از رفع خطر. آورد
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شیطان شما را به سوى هدف خود خوانـد و همـه را فرمـانبر خـویش     . مى کند
  . پیروید، بدون کمترین مقاومت، که در پذیرش نیرنگ هاى او، یافت

  : در بخشى دیگر مى فرماید
  . تتربصون بنا الدوائر و تتوکضون الاخبار 

  . در انتظار حوادث ناگوار براى ما بودید و مواظب دریافت اخبار
معاویه را بـه نافرمـانى از امـام    ، چون محمد فرزند ابوبکر در پى نامه اى. 4
م عليهعلى  لا معاویه در پاسخ وى نامه اى نگاشـت کـه   ، سخت نکوهش کرد الس

به صراحت در آن مى گوید آن چه او پیش گرفته است به پیروى از دو زمامدار 
  . نخست بوده است

  : معاویه مى نویسد
کر فضل و برترى فرزند ابوطالب را مى دانستیم و حـق او را  ما و پدرت ابوب

اولین کسانى بودند که حـق  ، عمر )323(پدر تو و فاروق . بر خود لازم مى شمردیم
، بر طبق نقشـه قبلـى  ، این دو نفر. على را غصب کردند و با وى مخالفت نمودند

چـون علـى   . سپس على را به بیعت خود خواندند، دست اتفاق به یکدیگر دادند
خوددارى و سرپیچى نمود درباره او تصمیم هاى ناروا و اندیشه هاى خطرنـاك  

اما هرگز این . تا آن جا که على با ایشان بیعت نمود و تسلیم آنان گردید، گرفتند
وى را آگـاه  ، دو نفر او را در کارهاى خود شرکت نمى دادند و در امور محرمانه

، آن چه اکنون ما بـر آنـیم  ، بنابراین. ا گرفتتا خداوند جان هر دو ر، نمى کردند
پدر تو پایه گذار آن اسـت و مـا شـریک هـاى     ، اگر راه صواب و حقیقت باشد

مسند ، اگر پدرت چنان نمى کرد ما هرگز با فرزند ابوطالب مخالفت نکرده. اوییم
پـیش از مـا چنـین سیاسـتى     ، لیکن پدر تـو ، خلافت را به او واگذار مى نمودیم

حال یا پـدرت را  . ما هم مانند پدرت با او رفتار کردیم. ى پیش گرفتدرباره و
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 )324(! درود خداوند بر کسى که توبه نماید. عیب کن یا از سرزنش ما دست بردار
نکـاتى حـایز اهمیـت    ، در ماجراى روانه شدن ابوبکر و عمر به سوى سـقیفه . 5

  : است
کـه  ، ع عمـر رسـاندند  آن دو کس که خبر گرد همایى سقیفه را به اطـلا  )الف

  ؟ بودند و چرا در آن جمعیت این موضوع را فقط به عمر بن خطاب خبر دادند
؟ موضوع را فقط با ابوبکر در میان مى نهد، چرا عمر پس از اطلاع یافتن )ب

در جسـتجوى افـراد سرشـناس قـریش در      )326(چرا وقتى براءبن عازب  )ج )325(
به فکر فرو مى رود که گویا توطئـه  ، بکر و عمر را نمى بیندابو ﷐ خانه پیامبر

مسـاله  ، چگونه آن دو نفر براى رفتن بـه سـقیفه  ) د )327(؟ اى در حال وقوع است
فقط ابوعبیده جـراح  ، اجتماع انصار را به على یا عباس خبر نمى دهند و در راه

  ؟ را با خویش همراه مى سازند
بى درنگ همـه را  ، عمر بن خطاب، ى رسدچون گفتگوى سقیفه به پایان م )ه

بـه خـدا   : به بیعت ابوبکر فرا مى خواند و بعدها در نقل رخداد آن روز مى گوید
ما در آن موقعیت هیچ کارى را بهتر و تاثیر گذارتر از بیعـت بـا ابـوبکر    ، سوگند
زیرا ترسیدیم از آن مردم جدا شویم و کار بیعت را یکسره نکنیم و آنهـا  . ندیدیم

دیگرى بیعت کنند و آن گاه ما ناگزیر شویم از چیزى که مورد قبول ما نباشـد   با
آن وقت فتنه بر پـا و فسـاد ظـاهر و غالـب     . اطاعت کنیم یا با آنها ستیز نماییم

آیا مگر پیشتر میان او و گروهـى  ؟ منظور ایشان از ما چه کسانى است )328(. شود
   !؟ویى رخ داده استهماهنگى و گفتگ، دیگر پیرامون موضوع خلافت

  توضیح پرسش ها
معن ، آن دو کس که اجتماع انصار را به عمر خبر دادند، بر پایه اسناد تاریخى

، پیش از رسیدن عمرو همراهانش بـه سـقیفه  . و عویم ساعده بودند )329(بن عدى 
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عویم از طایفـه اوس  . از مهاجران کسى در گردهمایى سقیفه حضور نداشته است
پیمان مهاجران بود و هـر دو رابطـه صـمیمى بـا عمـر و ابـوبکر       و معن نیز هم 

گفتگوهاى خشونت آمیز این دو با انصار این نظر را تقویت مى کنـد کـه   . داشتند
امید داشتند بتوانند عزم واتحاد انصـار را تـا   ، از با خبر ساختن عمر، آن دو قبل

 ـ  ، پیش از رسیدن مهاجران فور پاشند ده شـدند و  ولى چون از سـوى انصـار ران
جستجوى عمر و ابوبکر به مسجد و خانه پیامبر روى آوردند و آنها را به کمـک  

 ایـن دو نفـر در زمـان رسـول خـدا     : ابن ابى الحدید مـى نویسـد   )330(. طلبیدند

این دوستى به دشمنى با سعد بـن  ، به ابوبکر علاقه وافر داشتند و در مدینه ﷐
و در تحریک و تقویت عمر و ابوبکر براى شکست سـعد  هر د. عباده در آمیخت

نیز بیشتر تاریخ نویسان نـام ایـن دو تـن را در    . بن عباده سهم به سزایى داشتند
به خانـه آن حضـرت    ﷒میان افرادى که براى بیعت گیرى از امیرمومنان على 

بـین معـن بـن     ﷐ رسول خـدا : ابن اثیر مى نویسد. ذکر کرده اند، هجوم بردند
این هـر دو در زمـان    )331(. عدى و برادر عمر زید بن خطاب پیمان برادرى بست

عمـر بـن خطـاب     )332(. خلافت ابوبکر در نبرد با مرتدان اهل یمامه کشته شـدند 
از : خود را تا بدانجا مرهون عویم بن ساعده مى دید کـه بـر سـر قبـرش گفـت     

خبر  )333(. کند که بهتر از صاحب این قبر وجود داردزمینیان کسى نمى تواند ادعا 
انصار را چنان خشمگین و رنجیـده کـرد کـه روزى    ، رسانى این دو به مهاجران

تصمیم گرفتنـد کـه ایـن دو را ادب    ، انصار بار دیگر گردهم آمده، پس از سقیفه
 )334(. اجتماع ایشان به سکوت و آرامش پایـان پـذیرفت  ، اما به هر صورت، کنند

 از مجمــوع آن چــه گذشــت بــه دســت مــى آیــد کــه پــیش از رحلــت پیــامبر

از سـوى ایـن عـده نشسـت هـا و      ، پیرامون موضـوع جانشـینى حضـرت    ﷐
گفتگوهایى انجام گرفته است و همه از تصمیم یکدیگر اطلاع داشته اند و چنـین  
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فه طرحـى  در سـقی ، معلوم مى شود که عمر بن خطاب بر پایـه همـان گفتگوهـا   
نزدیک تر به خلافت خود در ذهن داشته است که بـا زیرکـى ابـوبکر مـدتى از     

  . هدف خود دور مى شود
: از مغیرة بن شعبه در این باره چنین رسیده است که وى به عمـر مـى گویـد   

بـه چـه سـبب آن را    ، زمانى که ابوبکر عهده دارى خلافت را به تـو واگذاشـت  
ز ابوبکر خرده مى گیرى و با تاسـف از آن یـاد   نپذیرفتى و حال به رفتار آن رو

   !؟مى کنى
گویـا تـو آن   . من تو را از مردان هوشمند عرب مى شـناختم : عمر مى گوید

البتـه مـن نیـز او را    . روز آنجا حضور نداشتى که ابوبکر چگونه مـرا فریـب داد  
 ،ولـى او بـا زبردسـتى   ، تصمیم قبلى ما آن بود که مـن خلیفـه شـوم    )335(. فریفتم

  . خلافت را از چنگ من خارج ساخت
نمى توان انکار کرد که دختـران ابـوبکر و عمـر عایشـه و حفصـه در آن      . 6

  تاریخ نگاران اهل تسنن از ابـن عبـاس   . هماهنگى ها نقش به سزایى داشته اند
روزهاى پایـانى عمـر را مـى گذرانـد کـه       ﷐ رسول خدا: چنین نقل مى کنند

. على بن ابى طالب را به حضور فراخوانـد ، بیان پاره اى سفارش ها روزى براى
بهتـر کـه   : و حفصه مى گفـت ! چه مى شود اگر ابوبکر را فراخوانى: عایشه گفت

 ابــوبکر و عمــر نــزد رســول خــدا، بــه اصــرار آن دو زن! عمــر را طلــب کنــى

اگر با شما کارى داشتم کسـى را بـه   : دبه ایشان فرمو ﷐ آمدند و پیامبر ﷐
بـه  : بعد که عایشه چنین دید گفت )336(. برخیزید و بروید. سوى شما مى فرستادم

سرانجام على بـه  . او را بگویید تا بیاید. کسى جز على را نمى خواهد، خدا قسم
دها نیز ایـن  بع )337(رسید و هر دو زمانى طولانى نجوا کردند  ﷐ حضور پیامبر

چندتن هیچ یک در ظاهر بر ضد دیگرى به کارى اقـدام نورزیدنـد و تـا زنـده     
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کوشش عمر براى تثبیت حکمرانى ابـوبکر   )338(. بودند از یکدیگر پشتیبانى کردند
اگر کوشش هاى او نبود ابوبکر به : تا بدان حد بود که ابن ابى الحدید مى نویسد

، به خدا سوگند: سخ ابوموسى اشعرى مى گویدعمر در پا )339(. خلافت نمى رسید
اگر از برادرم زید بن خطاب اطاعت مى کردم و سخن او را بـه کـار مـى بسـتم     

پس از آن که او خلافت را در دام ... ابوبکر هرگز شیرینى خلافت را نمى چشید
انداخت من چاره اى ندیدم جز این که براى مدت زمانى صبر کنم و در   خویش 
زمانى که عمـر مـى    ﷒امام على . 7 )340(. زگشت خلافت به خود باشمانتظار با

احلـب یـا عمـر     : به عمر مى گویـد ، کوشد او را به بیعت با ابوبکر مجبور سازد
نیـک بـدوش کـه    ، اى عمر: اشدد له الیوم ازره لیرده علیک غدا. حلبا لک شطره

و محکم نما تا فردا به تـو بـاز   امروز کار را براى ا. بهره اى از آن به تو مى رسد
   )341(. گردد
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  یاد زدایى از غدیر: فصل پنجم
  پرده بردارى از انگیزه ها

در : دنیـا را بـدرود گفـت    ﷐ رسول خدا، حدود دو ماه پس از واقعه غدیر
ــامبر      ــه پی ــد ک ــاهده کردن ــلمانان مش ــن از مس ــزار ت ــد ه ــدود ص ــدیر ح  غ

را هـدایتگر   ﷒على ابن ابى طالب ، لاتى رسا و بدون کمترین ابهامبا جم ﷐
تـاریخ هـیچ   . سرپرست و زمامدار مسلمانان و جانشین خود معرفى نمـود ، امت

کسـى کمتـرین سـخن اعتـراض     ، گزارش نکرده است که در آن اجماع بى نظیر
ک گویان بـه علـى   نخستین تبری )342(. آمیزى در باره این انتخاب بیان کرده باشد

پـس از   )343(. عمربن خطاب و ابوبکر بن ابـى قحافـه بودنـد    ﷒ابن ابى طالب 
، در حالى که هنوز پیکر مقدس آن بزرگوار دفـن نشـده بـود    ﷐ رحلت پیامبر

چنـان بـر یکـدیگر سـبقت      ﷒مردم در خرد شمردن موقعیت و منزلـت علـى   
ایمال کردن حق او پیش تاختند که گویا پیرامون منزلت او کمترین گرفتند و در پ

بـى مقـدار   بـر   تأکیـد سخنى از هیچ کس نشنیده اند و پیـامبر آن سـخنان رادر   
بـراى معرفـى    ﷐ آیا مى توان در کوشش پیـامبر . ساختن وى بیان کرده است
در روزهـاى   ﷐ ا رسول گرامىآی؟ تردید کرد ﷒جایگاه على بن ابى طالب 

به زودى آشوب ها همچون پاره هاى امواج تاریک شب : پیش از رحلت نفرمود
حضرت از همه رویدادها با اطلاع بود ، بنابراین. به سوى امت من روى مى آورد

ها و پـیش  تأکیـد کوشید و چه بسا همان ، و در آگاه ساختن امت تا مى توانست
ود که منافقان ورزیده مدینه را بیش از پیش به چـاره جـویى و پنهـان    بینى ها ب

  . کارى واداشت
آنچه در این فصل دنبال مى شود پاسخ این پرسش است که سیاست پیشگان 

 دوســـتداران پیـــامبر؟ چگونـــه غـــدیر را از یادهـــا زدودنـــد، آن روزگـــار
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علل وعـواملى دیـت از یـارى    انصار و اهالى مدینه به سبب چه ، صحابیان ﷐
رضـایت   ﷐برداشتند و بر ستم به حاندان رسول گرامى اسـلام   ﷒اهل بیت 

مهاجمـان دم فـرو بسـتند و حتـى تـا ده هـا سـال کمتـرین         ، دادند و در مقابل
  ؟ ننمودند، جانبدارى نتیجه بخشى از بنى هاشم

آنچـه از تـاریخ   . 1. نکته توجه داشتباید به چند ، براى یافتن پاسخ صحیح
آن روزگار به دست ما رسیده است اغلب از منابع غیر شیعه و به وسـیله تـاریخ   

نمـى تـوان اخبـار موجـود را     ، به همین علت. نگاران عهد اموى و عباسى است
تحلیل و قضاوت پیرامون رویدادى کـه در ده هـا قـرن    . کامل و درست پنداشت
کارى دشوار و حتـى  ، زئیات آن از ما پنهان مانده استپیش رخ داده و بیشتر ج

  . غیر ممکن به نظر نمى رسد
بسیارى از حوادث را کتمان ننموده یا دگرگون ، خفقان آن ایام، گذشته از این
پیرامـون مسـایل    ﷐ وقتى بیان و نگارش حدیث پیامبر خـدا . ثبت کرده است
طبیعـى اسـت کـه اخبـار     ، ال ممنـوع باشـد  براى مدت صد س، اخلاقى و احکام

تصویر ، بنابراین. اجتماعى آن دوران به سختى به نسل بعد منتقل شود -سیاسى 
عمـل خـود را   ، روشنى از رویدادها فراروى ما نیست تا بدانیم اصـحاب سـقیفه  

چگونه توجیه کردند و مردم براى سکوت خود چه عذرى مى آورنـد و چگونـه   
  . خام شدند

 ـ  سـاله حضـرت رسـول اکـرم     23تـاریخ  : ک نویسـنده اندیشـمند  به گفته ی

 )344(. تاریک، به همان اندازه روشن است که تاریخ سه روزه بعد از حضرت ﷐
چند موضـوع را  ، در تحلیل علت سکوت مردم یا انگیزه اقدام مهاجر و انصار. 2

  : باید از یکدیگر متمایز ساخت
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آن روز به چه شیوه اى یاد غـدیر را از خاطرهـا    سیاست پیشگان فعال )الف
  ؟ زدودند و مردم را به بى تفاوتى سوق دادند

  ؟ انگیزه انصار در تشکیل گرد همایى سقیفه چه بود)ب
آنهاپس از تسـلط  ؟ مهاجران چه دلیل و انگیزه اى براى رفتار هود داشتند )ج

  ؟ ش گرفتندبراى تثبیت موقعیت سیاسى خود چه اقداماتى پی، بر اوضاع
علـت ایـن   ؟ آیا اهالى مدینه همگى به سکوت و بى تفاوتى رضایت دادند) د

  ؟ رفتار چه بود
  ؟ چه کردند ﷒خاندان پیامبر و دوستداران اهل بیت  )ه
اهالى مدینه در موضع گیرى خود نسبت بـه رویـدادهاى پـس از رحلـت     . 3

   :چند دسته بودند ﷐ رسول اکرم
 ﷒تـا پایـان از اهـل بیـت     ، سـلمان و ابـوذر  ، دسته اى چـون مقـداد  . الف

بعـد از آن  . بیعت ننمودند، جانبدارى کردند و تا امام با مخالفان خود بیعت نکرد
بـه سـکوت   ، نیز پیوسته در مراقبت کامل حکومتیان قرار داشـتند و بـا شـکنجه   

  . واداشته مى شدند
هم بودند که باید آنها را پیروان سیاسى علـى ابـن   حامیان دیگرى ، جز اینان
حمایتشان بـا انگیـزه هـاى جـاهلى و قـومى      ، این عده. برشمرد ﷒ابى طالب 
 ﷒از قریش و بنى هاشم بود و علـى   ﷐بدین صورت که پیامبر ، آمیخته بود

بایـد بـه جانشـینى او    ، اى نیز از بنى هاشم است و بر اساس ارزش هاى قبیلـه 
مى خواستند در  ﷒این عده با حمایت از على : شاید بتوان گفت. انتخاب شود

همان طور که ، سایه حکومت او موقعیت سیاسى خود و قبیله شان را حفظ کنند
آنهـا مـى خواسـتند بـا بـه قـدرت       . چنین کردنـد ، بعدها در آغاز حکومت امام

که از فضایل شرایط و حمایـت عمـومى بهـره     ﷒الب رسانیدن على ابن ابى ط
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قدرت ، سهمى براى خود در حکومت او منظور دارند و پس از چندى، مند است
  . و حکومت را به درون حزب و قبیله خود منتقل کنند

  به وضوح روشن مى شود که آنان پس ، با نگاهى به کارنامه سیاسى این عده
، و با دست نیافتن به قدرت و اهداف سیاسـى خـویش  از دیدن کمترین کدورت 

جنگ جمل به همـین  . را رها کرده جبهه جدیدى در مقابل او گشودند ﷒على 
مـدد   ﷒علت بر پا شد و در جنـگ صـفین عـده اى بـدین انگیـزه بـه علـى        

ه را بـر  از آنان انتقام بگیرند و سیادت کوف، رسانیدند تا علیه شام وارد عمل شده
در ، گروه سازمان یافته دیگرى که عدد آنهـا کـم نبـود   . ب )345(. شام تثبیت کنند

مانع ، به سر مى بردند و مصمم بودند که بر هر بها ﷐ انتظار رحلت پیامب اکرم
اینان از مدت ها قبـل خـود را بـراى    . شوند ﷒زمامدارى على ابن ابى طالب 

  . اده ساخته بودندحکمرانى آم
جمعى نیز مسلمانان عادى بودند که چندان به امـور سیاسـى و اجتمـاعى    . ج

کارى نداشتند و ایمان به اسلام نزد آنها جز ترك برخى گناهان و انجـام بعضـى   
اینان اغلـب از مقـام شـامخ امامـت و وجـوب      . مفهوم دیگرى نداشت، واجبات

گاه برخـى  . چیزى نمى دانستند -قدیم بدان حد که ما امروز معت-پیروى از امام 
به فرمان هایى که در بردارنـده  ، از همان مسلمانان ناآگاه به پیروى از سران نفاق

آن مـردم اگـر هـم از قـدرت یافتگـان       )346(. بى مانع اسـت ، احکام شرع نیست
غرضشـان عنـاد بـا    ، جانبدارى مى کردند یا روزگار به بى تفاوتى مى گذراندند

، نبود و اگر دیگرى هم به قـدرت دسـت مـى یافـت     ﷐ ل اکرماهل بیت رسو
  . شیوه اى جز این اختیار نمى کردند
  :سخن استادش را چنین نقل مى کند، عبدالحمید مداینى در این باره
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گروهى که در همه جا اکثریت را تشکیل مى دهند توده مردم و در همه ادوار 
باد به هر طرف بوزد بـه آن سـوى   . ثابتى ندارند راءى، از خود، یافت مى شوند
نه افکارى و نه بحـث  ، نه پرسشى دارند، اینان تقلیدگر هستند. متمایل مى شوند
اگر نماز واجب را هم . همیشه تابع و پیرو قدرت حاکم هستند. و جدلى مى کنند

اى به همین علت بود که دستوره. آنان آن را ترك مى کنند، از برنامه حذف کنند
پایمال و کهنـه   ﷒در مورد خلافت على ابن ابى طالب  ﷐ صریح پیامبر خدا

گردید و پنهان ماند و بیعت با ابوبکر قوت گرفت و مشغول بودن بنى هاشـم بـه   
مجال را براى فعالیت آنان آزاد گذاشت و زمینـه تقویـت    ﷐ جنازه پیامبراکرم

در عصـر   )347(. آمـاده نمـود   ﷐ را در مخالفت با دستورهاى پیامبر اکـرم آنان 
هرگاه گروهى بتوانند در کمتـراز چنـد سـاعت بـه     ، مردمانى چنین خام و خمود

آرام کـردن و همراهـى سـاختن    ، حکومت دست یابند و بر اوضاع مسلط شـوند 
  . چندان دشوار نیست، ایشان

  یىارکان سیاست یاد زدا
در پى تشریح این گفته و نیز تبیین هر چه بهتر اوضاع اجتماعى مدینه پس از 

به عوامل بى تفاوتى مردم مدینه در انتخاب راه صحیح و  ﷐ رحلت پیامبراکرم
  . اشاره مى کنیم ﷒نیز به زمینه هاى به حکومت رسیدن مخالفان اهل بیت 

  ﷒بى طالب کتمان فضایل على ابن ا
ــاب هــاى شــیعه و ســنى   ــات موجــود در کت ــه روای ــر پای  رســول خــدا، ب

براى  ﷒در موارد بى شمارى از فضایل پسر عمویش على ابن ابى طالب  ﷐
چنان که ما در زمان خـود  ، اما باید دانست که این اخبار، مردم سخن گفته است

در آن دوره نـزد همگـان چنـین    ، و گویا مشاهده مى کنیممدون ، آنها را فراوان
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از سـواد و  ، به خصوص که بیشـتر مـردم مدینـه و نـواحى اطـراف     ، نبوده است
  . آیات قرآن نبود، استعداد نوشتن محروم بودند و نگاشته ها نیز اغلب

 که خویشـتن را فامیـل حضـرت و    ﷐ از طرفى برخى از پیرامونیان پیامبر
در کتمـان فضـایل و   ، از دیر بـاز بـه موجـب حسـد    ، منسوب به او مى دانستند

 )348(. از هیچ کوششى فـرو گـذار نمـى کردنـد     ﷒امتیازات على ابن ابى طالب 
نماى این شـایعات کـم   ، در اخبار غیر شیعه. بارها بر ضد او شایعه مى پراکندند

 اب که آزار دهنـدگان بـه پیـامبر   سوره اخز 57زمانى شایع کردند که آیه . نیست

 ﷒را لعن کرده و وعده عذاب داده است در شاءن على ابـن ابـى طالـب     ﷐
دختر گرامـى   ﷒زیرا او مى خواست بر خلاف رضایت فاطمه . نازل شده است

درغـزه   )349(! ر آورددختر ابوجهل را به عقـد و ازدواج خـود د   ﷐ رسول خدا
وى را همراه خـود بـه   ، از شدت نفرت به على ﷐ تبوك شایع کردند که پیامبر

بر پایه همین امور از دیرباز هرگـاه پیـامبر    )350(! تا در کنارش نباشد، جنگ نبرد
شـیوه  مخالفـان بـه   ، مى خواست از فضایل دامادش حقیقتى بیان کند ﷐ خدا

در کتاب صحیح بخـارى  . هاى مختلف از بیان و انتشار آن جلوگیرى مى کردند
چون سخن پیامبر بدین کـلام رسـید   : و مسلم در ده ها روایت چنین مى خوانیم

عده اى فریاد کردند یا تکبیر گفتند و نگذاشتند حضـرت سـخنش را بـه پایـان     
از حضـرت  : ن آمـده اسـت  در خبر جابربن سمره چنـی ، از آن نمونه )351(. برساند

امیـر و خلیفـه خواهنـد    ، پس از من دوازده تـن : ختمى مرتبت شنیدم که فرمود
آن حضرت سپس جمله دیگرى فرمود که از هیـاهوى عـده اى درسـت    . گردید
جمله اى که تـو نشـنیدى ایـن    : پدرم که به حضرت نزدیک تر بود گفت. نشنیدم
در مجموعـه اخبـار    )352(. اشـند همه آن دوازده تن از خاندان قـریش مـى ب  : بود

به طور معمول قسمتى از حدیث حذف شده و تنها به ضـمیمه  ، مشابه این حدیث
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 )353(. دیگر روایات است که مى توان از مفاد مجموع حدیث اطلاع حاصـل کـرد  
و جایگاه ویـژه   ﷒در بیان فضایل على  ﷐ با وجود کوشش پیامبر، بنابراین

نمى توان انکار کرد که در بسیارى از مواقع نیز دسیسـه هـا و   ، او پس از پیامبر
صحنه سازى هاى ریاست طلبان مانع از بیان یا انتشار این اخبار مى شده اسـت  
و این توطئه ها چنان کار ساز بود که در بازگشت از حجۀ الوداع چون آیـه یـا   

الله صلى رسول خدا، ایها الرسولنازل شد نخست در ابلاغ آن به مـردم   وآله عليه ا
مـانع  ، زیرا بیم داشت که ریاست جویان فرصت طلـب بـا اعتـراض   . درنگ کرد

به همین علت تا نوید الهى . پذیرش عمومى شوند یا برضد حضرتش توطئه کنند
که خداوند تو را از شر توطئـه هـاى مـردم حفـظ     ، نازل نگردید ﷐ بر پیامبر

را آن گونـه   ﷒حضرت موضوع زمامدارى على ابـن ابـى طالـب    ، خواهد کرد
  . آشکارا بیان نفرمود

  همدستى براى انحراف افکار عمومى
، از ایـن عـده  . شمار حاضران در غدیر خم حدود صد هزار تن یاد شده است

شـامیان  ، زیرا پیش از رسیدن به مدینه. افرادى که به مدینه باز گشتند انبوه نبود
از ده هـزار  . وى شام و گروهى به سوى یمن و جنـوب عربسـتان شـتافتند   به س

جمعـى از   )354(، آهنـگ مکـه کـرده بودنـد     ﷐ نفرى که از مدینه با پیامبر اکرم
  . پیوسته بودند ﷐ مردمان نواحى اطراف بودند که در مدینه به رسول اکرم

ه اى سالخورده بودند که در هیچ یک از صـحنه  برخى زن و عد، در این میان
پـنج هـزار   ، از آن جمع چهـار . هاى اجتماعى حضور نداشتند تا نقشى ایفا کنند

نفرى بسیارى بردگان و مستضعفانى بودند که از مناطق مختلف بـر پیـامبر وارد   
پـس تنهـا   . مانند اهل صفه، قبیله و خویشاوندى نداشتند، شده بودند و در مدینه

اینها هم بـه طـور معمـول    . باقى مى ماند که بیش از دوهزار نفر نمى باشند نیمى
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جـز اینهـا   . خاضـع بودنـد  ، فرمانبردار رؤ ساى قبایل و در مقابل نظام عشایرى
گروهى به دستور رسول اکرم در سپاه اسامه پایگاه جرف در بیرون مدینه به سر 

گروهـى نیـز    )355(. اشـند مى بردند و در شهر حضور نداشتند تا منشاء تصمیمى ب
به علـى   ﷐ کسانى بودند که عهد بسته بودند نگذارند زمامدارى پس از پیامبر

، توطئه یـا تطمیـع  ، به خوبى معلوم است با تبلیغ. منتقل شود ﷒ابن ابى طالب 
 .شاهدان ماجراى غدیر را به خویش جلب کنند یا دست کم به بى طرفى وادارند

اغلـب  ، نشـان داد  ﷐ چنان که حوادث پس از رحلت رسول خـدا ، از این رو
  . شاهدان غدیر طرفدار خلفا شدند یا بى طرف ماندند

از تشـکیل انجمـن سـقیفه را     ﷒بى اطلاعى هواخواهان اهل بیت ، جز اینها
وبکر آگاه شدند که کـار  آنها زمانى از بیعت بااب. نیز باید بر دیگرى عوامل افزود

  . استحکام یافته بود، براى گروه مخالف

  زمینه فراهم
در مدینه را باید شدیدترین ایام حـزن و   ﷐ روز رحلت پیامبرگرامى اسلام

جز عده اى که در کمین فرصتى به سر مى ، در آن روز. حیرت مسلمانان یاد کرد
آن . بیمناك آینده خود و اسلام بودند، گشته بقیه سخت گرفتار ماتم و بهت، برند

. در پى فرصتى براى حمله به مدینه بودنـد ، روزها عده اى ادعاى پیغمبرى کرده
گروهى از قبایل غیر مسلمان شبه جزیره یا کشورهاى همسایه نیز با این فرصت 

  . طلبان هم انگیزه و هم راءى بودند
ن مردم ساده اندیش مى رسید این عاقلانه ترین کارى که به ذه، در این زمان

آرامـش و انـزوا اختیـار کننـد و     ، بود که در مقابل نا آرامى هاى احتمالى شـهر 
این مردم هنوز سـابقه  . به مخالفت با دیگرى برخیزند، نامطمئن از پیروزى کسى

جنگ هاى داخلى عرب را از یاد نبرده بودند کـه گـاه بـراى بـه دسـت آوردن      
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سر در گمـى مـردم   . ل ها به کشتار یکدیگر مى پرداختندچراگاه حیواناتشان سا
بـراى   ﷐ وفات پیـامبر بـزرگ اسـلام   . وصف نشدنى است، مدینه در آن روز

در . تا آنجا که افکار وفات او ممکن مـى نمـود  ، بیشتر مردم در باور نمى گنجید
یـل بـه   بهتـرین فرصـت بـراى ن   ، براى فرصت جویان بـا ذکـاوت  ، این موقعیت

به خصوص اگر از سال ها پیش در اندیشـه  ، بزرگترین مقاصد سیاسى فراهم بود
  . این روز به سر ببرند و برایش نقشه داشته باشند

پیکر مطهـر  ، جز اینان هیچ مسلمانى باور نمى کرد که عده اى در آن ساعات
و بـه دنبـال اخـذ راءى و بیعـت بـراى      ، پیامبرشان را بى غسل و کفن رها کرده

، شاید هم مى اندیشیدند اگر کسى در پى این مقاصـد باشـد  . ریاست خود باشند
مـردم آن  ، افـزون بـر ایـن   . جز شرمسارى و شکست چیزى به دست نمى آورد

گونه دورنگر و چاره اندیش نبوند تا حرکت هاى مرموز را بى درنگ شناسـایى  
  . کنند و براى جلوگیرى از آن تصمیم فورى گیرند

این باور که عده اى ، آشنایى داشتند ﷒که به منزلت اهل بیت  براى آنها نیز
، اندك بخواهند مقام ایشان را خوار بشمرند و خود بر مناصب آنـان تکیـه زننـد   

چون جنجال بیعت با ابوبکر بالا : یعقوبى مى نویسد )356(. بسیار دور و دشوار بود
با ابـوبکر  : هاشم آمده گفت گرفت براءبن عازب با تعجب و حیرت به خانه بنى

 مسلمانان در غیاب ما چنین نخواهند کـرد مـا بـه محمـد    : آنان گفتند! بیعت شد

ابـن ابـى    )357(! چنین کردند، به خداى کعبه: سپس عباس گفت. سزاوارتریم ﷐
کسى از بستگان علـى اشـعارى در   ، در همان روزهاى سقیفه: الحدید مى نویسد

هرگز فکر نمى کردم رهبرى امـت را از  : ود که ترجمه آن چنین استمدح او سر
خـود   ﷒على ابـن ابـى طالـب     )358(... خاندان هاشم و از ابوالحسن سلب کنند
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من هرگـز فکـر نمـى کـردم عـرب خلافـت را از       ، به خدا سوگند: فرموده است
   )359(. خاندان پیامبر بستاند یا مرا از آن باز دارد

  ﷐ نسخ فرمان پیامبرادعاى 
از طـرف مخالفـان    ﷐ از آنجا که بیشتر رویدادهاى پس از رحلت پیـامبر 

عناصر وابسـته بـه   ، شیعه نگاشته شده است وپس از آن نیز بیشتر تاریخ نگاران
 به درستى نمى توان دانست کـه بعـد از رحلـت رسـول اکـرم     ، دربار خلفابودند

کردار خویش را چگونه توجیه کردنـد  ، آنها که حکومت را به دست گرفتند ﷐
در غـدیر را   ﷒بیعت با على ابـن ابـى طالـب    ، آیا مردم! چه گفتند، و به مردم

؟ آیا با خود نمى گفتند چگونه آن بیعت رانقص مـى کننـد  ؟ فراموش کرده بودند
ت و عهد حود بیش از هر چیز اهمیـت قائـل   مگر نه این است که عرب براى بیع

آیا برخى سران سقیفه از اولین کسانى نبودندکه در سرزمین غدیر با علـى  ! است
پس چگونه توانستند نزد مردم رفتار خود را تـا ایـن   ؟ بن ابى طالب بیعت کردند

انصـار  ؟ نـد ندان ﷐ حد قانونى بنمایانند و مردم آن را بر خلاف سفارش پیامبر
تردیـد نیسـت    !؟چه فکر مى کردند و براى اقدام خود چه بهانه یا عذرى داشتند

عده اى با کوشش هاى شـبانه روزى   ﷐ .که از روز غدیر تا وفات رسول اکر
را نـاهموار سـاخته و در    ﷒زمینه هاى به خلافت رسیدن على ابن ابى طالب 

وقتـى رسـول   ، بااین حال. به گفتگوهاى سرى پرداخته بودنداین باره با گروهى 
، حتى آنان که با خلیفه جدید بیعت کردنـد ، برخى از مردم، وفات کرد ﷐ خدا

. اسـت  ﷒گمان نمى بردند این بیعت به معناى تصاحب مقام فردى از اهل بیت 
لـزوم  ، غدیر بر آن تعهد سـپرده انـد  شاید هم به آنها چنان نمایاندند که آنچه در 

بدین معنا کـه خلیفـه   . یا تعهد امروزبه معناى نقض تعهد غدیر نیست، آور نیست
. اى که امروز با او بیعت مى شود در حقیقت مجرى قانون اسلام است نه بیشـتر 
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شخص دیگـرى  ، و متصدى کارها، مى شود که رهبر معنوى مردم فردى، بنابراین
  . باشد

بهانـه   ﷐ پس از رحلـت پیـامبر اکـرم   ، چیزى که به طور رسمى اما بیشتر
به ادعـاى  . بود ﷐ ادعاى نسخ فرموده رسول خدا، سرپیچى از بیعت غدیر شد

در آسـتانه رحلـت خـود موضـوع زمامـدارى       ﷐ رسول اکرم، ابوبکر و عمر
  . نسخ کرد و کار را به دیگرى یا به امت واگذاشت دامادش على ابن ابى طالب را
از سـتم  ، مـا اهـل بیـت   : فرمـود  ﷒امام باقر : ابان بن ابى عیاش مى گوید

چـه چیزهـا دیـده ایـم و شـیعیان و      ، قریش و متحد شدنشان علیه ما و کشـتار 
حالى که درباره حق  در، از دنیا رفت ﷐ پیامبر! دوستداران ما چه ها دیده اند

ما اقدام فرموده و به اطاعت ما فرمان داده و ولایت و دوستى ما را واجب کـرده  
بود و به مردم خبر داده بود که ما صاحب اختیارتر از خـود آنـه بـر ایشـانیم و     

  . دستور داده بود که این موضوع را حاضران به غایبان برسانند
 آن حضـرت هـم بـا آن چـه پیـامبر     . دمتحـد شـدن   ﷒آنان بر ضـد علـى   

. در مقابـل آنـان اسـتدلال کـرد    ، درباره او فرموده بود و مردم شنیده بودند ﷐
این را فرموده است ولى آن را نسخ کرده و  ﷐ پیامبر، درست مى گویى: گفتند
ر داشته و برگزیـده و  ما اهل بیتى هستیم که خداوند عزو جل ما را بزرگوا: گفته

نبـوت و  ، دنیا را براى ما زیبنده ندانسته و بدان راضـى نشـده اسـت و خداونـد    
  . خلافت را براى ما جمع نمى کند

معـاذبن  ، ابوعبیده، پدر حفصه... : چهار تن بر درستى این سخن گواهى دادند
ب را بر اینان مسئله را بر مردم مشتبه کردند و مطل. جبل و سالم مولا ابى حذیفه

ایشان را به عقب برگرداندند و خلافت را از جـایى کـه   . آنان راست جلوه دادند
بر ضد انصار با حق مـا و دلیـل مـا اسـتدلال     . خارج کردند، خدا قرار داده بود
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به سبب همین پندار بود که وقتى بعدها دامـاد پیـامبر و دختـرش از     )360(. کردند
ما با این مـرد  . دختر پیامبر این کار گذشتاى : آنها گفتند، انصار کمک خواستند

از ما بیعت مى خواست مـا  ، اگر پسر عموى شما پیش از این بیعت. بیعت کردیم
آیـا بایـد جنـازه    : على در جواب آنها گفـت ! جز او با دیگرى بیعت نمى کردیم
به کار غسل و کفن و نماز و دفن جسد مبارکش ، پیامبر را در خانه اش واگذارم

و از خانه بیرون آیم و با مردم در کار حکومـت بـه کشـمکش مشـغول     نپردازم 
به ریاست ، ﷒گویا آنان با اعتقاد به مقام معنوى على بن ابى طالب  )361( !؟شوم

  ! کسى راى داده بودند و دیگر نمى توانستند راى خویش را باز ستانند
کـه حاضـران    حقیقت آن است که امروز پس از گذشت قرن ها معلوم نیست

شاید برخى را با ایـن  ؟ در روز تشکیل سقیفه یکایک چه مى پنداشتند، در غدیر
عده اى را بـا تهدیـد و کسـانى را بـا تطمیـع      ، گروهى را با توجیه دیگر، توجیه

حـاکى از  ، پس از سقیفه، اما رفتارهاى نابخردانه اهالى مدینه. راضى کرده باشند
مردم براى گردانندگان سقیفه چندان مسـکل  آن است که خام کردن این دسته از 

آنهـا چنـین وانمودنـد کـه آن چـه رخ داده اسـت در       ، به هر تحلیل. نبوده است
  . بوده است ﷐ حقیقت بر طبق دستور رسول اکرم

  : عزالدین ابو حامد معتزلى مى نویسد
ده بـا فرمـان   از آن جا که براى من بسیار دشوار بود بپذیرم صحابیان سالخور

یحیى بـن  ، نزد استاد، به مخالفت برخاسته باشند، بر نصب على ﷐ رسول اکرم
مشهور به ابوجعفر نقیب اخبار فضایل علـى را ذکـر کـردم و    ، محمد بن ابى زید

گویـا خلافـت   ، تاکید کردم که چنان چه مشاهده مى کنى این خبار با صـراحت 
به چه عذرى دستور او را دربـاره   ﷐ رسول خدا اصحاب، بنابراین. على است

  ؟ على انکار کردند
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مـردم سـاده   : ابوجعفر در پاسخ به نکاتى اشاره کرد و در ضـمن آنهـا گفـت   
خلافـت را از علـى   ، اندیش زمانى که دیدنـد صـحابیان بـزرگ بـا راى قـاطع     

ستور ویژه اى از جانـب  پنداشتند که این رفتار آنان حتما به موجب د، بازداشتند
رسول خدا است که ایشان از آن بى اطلاع بوده اند و حضرت با دستورى پنهانى 

بـه  ، سفارش هاى گذشته خود را در مـورد خلافـت علـى نسـخ نمـوده اسـت      
خصوص که ابوبکر روایتى نقل نمود کـه مـردم تصـور کردنـد آنهـا در انتخـاب       

الائمـۀ مـن    : مبر فرمـوده اسـت  پیـا : ابوبکر مى گفت. پیشواى خود آزاد هستند
بنابراین مردم گمان کردند که بـراى عهـده دارى   . امامان از قریش هستندقریش 

  . هر که مى خواهد باشد، قریش بودن کافى است، منصب پیشوایى مردم
بـه  . بیش از مـا آشـنایند   ﷐ اینان با اهداف پیامبر: مردم با خود مى گفتند

، نسـبت بـه علـى    ﷐ قابل مخالفت با دسـتور خـاص پیـامبر   همین علت در م
  . مقاومتى از خود نشان ندادند

بـود کـه    ﷐ روایتـى چنـین از پیـامبر   ، آنچه باعث تاکید این مطلب گردید
نیـز  : گفتنـد . خداوند نیـز آن را روا مـى دانـد   ، هرچه را مسلمانان نیکو بپندارند

فرموده است ن از خداوند در خواست نمودم که امت مرا در گمراهى  ﷐ پیامبر
همه این امور سبب شـد کـه   . جمع ننماید و خداوند این در خواست مرا پذیرفت

  : این محقق در ادامه مى گوید )362(. مردم به بیعت طلبان خوشبین باشند
. بلکه توجیه و تاویل نمودنـد ، آنها دستور پیامبر درباره على را انکار نکردند

 دلیل و بهانه آنها این بود که ما امروز در مـوقعیتى قـرار گرفتـه ایـم کـه پیـامبر      

در آن حاضر نیست و فرد حاضر در صحنه بسا به امورى اطلاع مـى یابـد    ﷐
گاه دستور شخص غیر حاضـر  . که شخص غایب از صحنه از آن بى اطلاع است

ه از اوضاع جارى بى خبر است و در صحنه حضور ندارد به خاطر به علت آن ک
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فتنـه انصـار   ، آن مصلحت به ادعاى آنان. نادیه گرفته مى شود، مصلحتى فراگیر
بود که اگر از آن جلوگیرى نمى شد آنها حکومت را به دست مـى گرفتنـد و آن   

گـاه   گاه میان عرب اختلاف نمى شد آنها حکومت را به دست مى گرفتنـد و آن 
زیرا انصار مى کوشیدند که مهاجران را . میان عرب اختلاف و کشتار رخ مى داد

  . با انصار به جنگ برخیزند، تا مبادا به کینه هاى قبلى، از مدینه بیرون برانند
آن است کـه اگـر مـا     ﷐ علت مخالفت ما با فرموده رسول خدا: نیز گفتند

مردم از اسلام به جاهلیت پیشـین بـاز مـى    ، مودیمعلى را به خلافت نصب مى ن
، آیا سزاوار است که براى پابرجایى فرمان رسول خـدا ! گشتند و مرتد مى شدند

اصل مهم تر را کـه حفـظ دیـن باشـد از دسـت      ، که ارتداد امت را در پى داشت
هر چند بـا مخالفـت بـا    ، پس چه بهتر که به مصلحت بزرگ تر عمل شود! دهیم

چندان دشوار نبود که بـا چنـین   ... بنابراین براى فردى مانند! ﷐ بردستور پیام
او به مخالفت بـا دسـتورهاى پیـامبر در    . را کنار نهد ﷐ دستور پیامبر، توجیه

چنان که در صلح حدیبیه و نماز خواندن حضـرت بـر   ، حضور وى عادت داشت
مخالفت با دسـتور پیـامبر در   ، مهم تر از همه. کرد جنازه عبداالله بن ابى مخالفت

ایـن  ... روزهاى آخر زندگانى است که تقاضاى قلم و کاغذ کرد تا وصیت کند و
بنـابراین دیگـر بـراى    . سرپیچى ها راه را براى سرکشى هاى آینده همـوار کـرد  
دى تا مخالفت هاى بع؟ گفتار و کردار پیامبر چه امتیاز و فضیلتى باقى مانده بود

از پیـروى دسـتور او   ، کسى که رویا روى پیـامبر . با مقاومت مردم روبه رو شود
تا کار به جایى رسد که برخى بـه طرفـدارى از او بگوینـد آوردن    ، سرپیچى کند

آیـا  ، قلم و کاغذ لازم نیست و سپس کسى هم بر او نهیب نزند و اعتراض نکنـد 
دستور پیامبر ، در نظر دارد چنین فرد با جرات نمى تواند براى مصلحتى که خود

زمانى که مردم حـدیث پیـامبر را در مـورد     !؟را کنار نهد و با ابوبکر بیعت نماید
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همین کـه  : به عمر یادآور مى شدند او مى گفت ﷒خلافت على بن ابى طالب 
ابوبکر را براى برقرارى نمـاز جماعـت بـه    ، رسول خدا در آخرین روز زندگانى

. دلیل نسخ گفتار گذشته خود در تاکید بر زمامدارى علـى اسـت   ،مسجد فرستاد
آن چه بسیار حایز اهمیت اسـت و سـزاوار بـود مـردم پیرامـون آن بیشـتر        )363(

موضـوع  ، بـا فـرض آن کـه بـر پایـه منـابع معتبـر       : این پرسش است، بیندیشند
یـوم  در حدود بیست سال پـیش   ﷒زمامدارى و جانشینى على بن ابى طالب 

از خویشاوندانش صورت گرفت و  ﷐ در مکه به هنگام دعوت پیامبر، الانذار
چگونـه  ، ده ها بار تکرار گردید و در غـدیر رسـمیت یافـت   ، در زمان هاى بعد

طرحى این گونه که بیست سال درباره تثبیت آن سرمایه گذارى شـده اسـت در   
الله صلى آستانه وفات رسول اکرم در زمانى کمتر ، از سوى آن حضرت وآله عليه ا

 آیا نسبت دادن چنین سیاسـتى بـه پیـامبر اکـرم     !؟نسخ مى شود، از یک ساعت

  ! بدترین اهانت به وى نیست ﷐

  در انتظار تصمیم امام
پس از همدستى جناح قدرتمنـد و بـا نفـوذ مهـاجران در تصـاحب منصـب       

بیشتر دوستداران اهـل بیـت   ، لافت ابوبکرخلافت و رسمیت یافتن زود هنگام خ
داشـتند و چـون آن   ، ﷒على بن ابى طالـب  ، چشم به تصمیم داماد پیامبر ﷒

ناامید از پیگیـرى هـر اقـدام نتیجـه     ، حضرت را مامور به صبر و در تنگنا دیدند
ایـن موضـع   . مهر سکوت بر لب زدند و شیوه بى تفـاوتى پـیش گرفتنـد   ، بخش

پایه هاى حکومت را استوارتر کرد و جرات آنان را در هتک مقـام اهـل   ، یرىگ
افزون ساخت و رفته رفته کار به جایى رسید که دم زدن از حق علـى   ﷒بیت 

  . جرم شناخته شد ﷒بن ابى طالب 
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به سبب همین امر بود که چون بشیربن سعد انصـارى اسـتدلال هـاى دامـاد     
اگر مردم این کلمات را قبـل از ایـن از تـو    ! اى ابوالحسن: گفت، شنیدپیامبر را 

جـز  ، همه با تو بیعت مى کردند، شنیده بودند هیچ کس درباره تو اختلاف نکرده
  ! آن که تو در خانه نشستى و مردم گمان کردند که تو به خلافت نیاز ندارى

بر این باور بودنـد   ﷒از طرفى بنى هاشم و هوا خواهان على بن ابى طالب 
بنى هاشم مـى تواننـد   ، که به فرض تصاحب مقام خلافت از سوى غیر هاشمیان

بـه همـین علیـت چنـدان از کوشـش تصـاحب        )364(. حق خویش را باز ستانند
  . کنندگان حکومت بیمناك نبودند

  ﷐ کینه و حسادت نسبت به داماد پیامبر
سکوت مردم در مقابـل پایمـال شـدن حـق امیـر       یکى از عمده ترین دلایل

بـه خصـوص   ، کینه و حسادتى بود که قبایل عرب، ﷒مومنان على بن ابیطالب 
رسم قبایل چنین بود که اگر از قبیله آنان . از او داشتند، قریش و برخى مهاجران

قاتـل  همه آنان و قبایل هم پیمانشان وظیفه داشتند از قبیلـه  ، کسى کشته مى شد
امـا آثـار آن   ، هر چند این رسم جاهلى پس از اسلام بى هویت شد. انتقام گیرند

، و رشد نسبى افکار ﷐ در پرتو تعالیم رسول خدا، سال ها بعد. هنوز باقى بود
اما دل ها از کینه زدوده نشده بود و اگـر  ، دیگر زمینه چنین انتقام ها فراهم نبود

به قبیله اش دلبستگى نداشت با عرب و عصبیت عربـى بیگانـه   کسى این اندازه 
 ﷐ این در حالى بود که بیشتر قبایل در نبرد بـا رسـول خـدا   . شناخته مى شد
فرد یا افرادى از آنها به دست داماد وى على یا بنـى هاشـم کشـته    ، شرکت کرده
  . شده بودند

بـه نوادگـان   ، به خصـوص قـریش   ،از سوى دیگر از دیر باز همه قبایل مکه
هاشم و کمالات ایشان حسد مى ورزیدند و از این که آنان مناصب اجتمـاعى را  
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رنج مى بردند وبراى زمانى که این منزلـت و منصـب از ایشـان    ، در دست دارند
سرانجام زمان جلوه کینه و حسادت آنان فرا . روز شمارى مى کردند، سلب شود

  . یدار شد و قدرت طلبان به آرزویشان دست یافتندرسید و تعصبات قبیله اى ب
در ماجراى سـقیفه  ، که خود از انصار بود، حباب بن منذر: بلاذرى مى نویسد

را کشـته ایـم از مـا انتقـام      )مهـاجران (ما چون در جنگ ها پدران اینان : گفت
پس ، از آنها بهراسند، وقتى انصار به سبب کشتن پدران مهاجران. خواهند گرفت

کـه دامـاد پیـامبر اسـت بایـد در انتظـار خشـن تـرین          ﷒ى بـن ابیطالـب   عل
زیرا در بدر نیمـى از کشـتگان قـریش را او بـه     ، برخوردهاى قریش به سر ببرد

  . تنهایى به سوى مرگ روانه ساخته است
  : عزالدین ابوحامد معتزلى مى نویسد

راى کینه هـایى مـى   ب: روزى پیامبر خدا بر شانه على زد و گریست و فرمود
گریم که در دل قومى است و براى تو آشکار نمى کنند مگر پس از آن که مرا از 

زمانى عمـر بـن خطـاب بـه ابـن      : ابن جریر طبرى مى نویسد )365(. دست بدهند
در حالى که ، مى دانى چرا قریش از خاندان شما جانبدارى نکردند: عباس گفت

زیرا قریش مایل نیست ... ؟ او هستىپدرت عموى رسول خدا و تو پسر عموى 
اجازه بدهد نبوت و خلافت در اختیار خاندان شما باشـد بـراى ایـن کـه بـدین      

گوینده این سخن به خوبى از  )366(. وسیله احساس غرور و شادمانى خواهید کرد
شدت بد خواهى مردم نسبت به داماد پیامبر آگاه اسـت و از همـین رو بـه ابـن     

اما قـریش از وى  ، عمویت على به خلافت سراوارتر استپس : عباس مى گوید
... اگر وى زمامدار مردم شود آنان را به راه حق پـیش مـى بـرد   . فرمان نمى برد

سبب مى شود که بیعت او را بشکنند ، ولى در آن صورت نارضایتى پنهانى مردم
ــد ــا وى بجنگن ــرب   )367(. و ب ــل ع ــه قبای ــت ک ــت آن اس ــدا، حقیق ــول خ  رس
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: سران برخى از قبایل آشکارا اظهار مى داشتند. را نیز به سختى تحمل کرد ﷐
به شـرط  ، به تو ایمان خواهیم آورد، حال که قدرت عرب به تو روى کرده است

مشرکانى کـه   )368(! از ما کسى را جانشین کنى، این که براى روزگار پس از خود
 از ستیز با پیامبر، لب به سبب ناتوانىاغ، به ظاهر اسلام آوردند، پس از فتح مکه

آنـان را بـه    ﷐ شکوه و منزلـت رسـول خـدا   ، از طرفى. دست برداشتند ﷐
آتش کینه و حسد را در جان هاى آنـان شـعله   ، تسلیم وا مى داشت و از سویى

را بـا   ﷐ در حقیقت اینان همه کینه و حسادت خود به پیـامبر . ور مى ساخت
بر پا کننده حکومتى  ﷐ پیامبر. تصفیه کردند ﷒على بن ابى طالب ، دامادش

به طور طبیعـى  ، بود که آنان آروزى دستیابى بدان را در دل داشتند و بدین سبب
پـس از رحلـت آن   . فرصت تحقق این مقصود را براى وى فـراهم مـى آوردنـد   

حتـى قبـل از آن کـه    ، هر چه زودتر. دیگر جایى براى درنگ نبود، ت نیزحضر
هر چند ، باید خلافت را تصاحب مى کردند، غسل داده شود ﷐ پیکر پ یامبر

  . به بهاى ورود بى اجازه به خانه دختر گرامى آن حضرت
  : خود در تایید این نظر گوید ﷒على بن ابى طالب 

متنفر بود و نسبت به آن چه خداوند به او عنایت  ﷐ عرب از کار محمد ...
آنها از همان زمان حضرت کوشیدند که کار را پـس  ... حسادت مى ورزید، کرده

اگـر قـریش نـام او را    . از اختیار اهل بیت او خارج کنند، از رحلت آن حضرت
حتى یـک روز  ، رقى خود نمى دیدوسیله سلطه خویش قرار نمى داد و نردبان ت

 )369(. خدا را نمى پرسـتید و بـه ارتـداد مـى گراییـد     ، پس از رحلت آن حضرت
بگذار قـریش تـا مـى تواننـد در     : ایشان در نامه اى به برادرش عقیل مى نویسد
امروز همـان گونـه   ، این جماعت. گمراهى و فاصله افکنى خود میان امت بتازند
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ادرت همدست شده اند که دیروز در جنگ با رسـول  براى معارضه و جنگ با بر
  . هماهنگ بودند ﷐ خدا

مى  ﷒به على بن ابى طالب ، ابن عباس در بیان علت لعن و دشنام بنى امیه
 بنى امیه در حقیقت با لعن و ناسزا به على مى خواسـتند بـه رسـول خـدا    : گوید

بـه مـن   ، به على ناسزا گوید  هر کس : زیرا پیامبر فرموده بود. دناسزا گوین ﷐
اما چون مسند حکومت را از بعثت آن حضرت بـه دسـت    )370(. ناسزا گفته است

  . على را هدف تیر دشنام خود قرار دادند، آورده بودند به جاى پیامبر
جان به سـلامت  ، از همه توطئه هاى قریش و مشرکان مکه ﷐ رسول خدا

پیوسته بر ، در مدینه بارها بر ضد او لشکر کشیدند و خاندان او از بنى هاشم. برد
زمانى که دشمنان او اطمینان یافتنـد بـا اصـل    . دیگر قبایل قریش پیروز مى شد
ناچار رسالتش را پذیرفتند و حسد و کینه خـود  ، نبوت او نمى توانند مقابله کنند

اما با رحلت او بـه هـیچ صـورت رضـایت     . خوردند را نسبت به بنى هاشم فرو
همچنان در اختیار بن هاشم باشـد و  ، ندادند که شوکت نبوت او با جلوه خلافت

عبدالحمید مداینى معتزلى در یاد کرد جملات ابو جعفـر نقیـب    )371(. استمرار یابد
. بر مـى دارد  ﷒به ذکر نکاتى مى پردازد که پرده از انگیزه آلوده مخالفان على 

  : وى مى نویسد
بعضـى بـه علـت    ، گروهى که مى پنداشتند عرب از على اطاعت نخواهد کرد

برخى براى انتقام و خونخواهى و برخى دیگر به بهانه جوانى او وى را ، حسادت
بعضـى هـم نمـى    . کنار زدند و برخى دوست نداشتند على بر آنان برتـرى یابـد  

بعضـى دیگـر هـم از بـیم     . یک فامیل شـود  پذیرفتند که نبوت و خلافت نصیب
و گروهى به امید این که خلافت ، پایبندى شدید و سخت گیرى او در امور دینى

در قبایل عرب گردش کند و در قبیله خاص استقرار نیابد و هـر قبیلـه امیـدوار    
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و برخى نیز به سـبب دشـمنى بـا او بـه حکـومتش      . باشد خلافت به آنان برسد
از این گـروه مـى   . ن دشمنى به خاطر خویشى او با پیامبر بودای. رضایت ندادند

اینهـا همـه دسـت بـه     . توان منافقان را بر شمرد که به نبوت اعتقاد قلبى نداشتند
. دست هم دادند تا خلافت را از على باز دارنـد و آن را بـه دیگـرى وا گذارنـد    

از او  خلافـت را ، مـا از تـرس بـروز فتنـه    : شخصیت هاى سرشناس آنان گفتند
ایـن محقـق در    )372(. بازداشتیم و مى دانستیم که عرب از او اطاعت نخواهد کرد

  : جمله اى دیگر مى گوید
این که مردم در برابر انکار دستورهاى صریح پیامبر نسبت به زمامدارى على 

اندیشـه هـاى مختلـف    ، بدان سبب بود کـه آنهـا در آن روزگـار   ، سکوت کردند
دشمنان و رقیبان سرسخت على شـناخته مـى شـدند کـه     برخى از آنها . داشتند

تجربـه نشـان داده    )373(. مایه چشم روشنى ایشان بـود ، برکنارى على از خلافت
آتش کینه ها و حسادت ها را خاموش مى سازد و پـس  ، است که گذشت زمان

اما عجیب آن کـه ایـن اصـل در    . کینه هاى دیرین فروکش مى کند، از یک نسل
طالب جارى نشد و این کینه و حسد با گذشت زمان حتى پس  حق على بن ابى

ابن عباس در گفتگویش بـا عثمـان در    )374(. کاهش چشمگیر نیافت، سال 25از 
قـوم  ، در پاسخ عثمان که مى گوید اگر خلافت حق شـما بـود  ، دوران خلافتش

فت خلا، اما این که این قوم: مى گوید. خودتان بودند که آن را از شما بازداشتند
به خدا سوگند که به سبب حسد بود و تو خـود خـوب مـى    ، را از ما بازداشتند

مـى بینـى کـه    : خود به خزیمۀ بن ثابت فرمود ﷒على بن ابى طالب  )375(. دانى
و آن چه خداونـد   ﷐ چگونه بر فضل خدا نسبت به موقعیت من به پیامبر خدا

بارهـا علـى   ، به سبب همـین مسـایل   )376(! ت مى کنندحساد، از علم به من داده
، در گردهمایى سقیفه و تا سـال هـا بعـد    )377(. شکایت کرد ﷐ نزد پیامبر ﷒
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بـراى کنـار گذاشـتن    ، مهم ترین عذر، ﷒موضوع کمى سن على بن ابى طالب 
همان حسد و کینه بـود  ، لىولى حقیقت آن است که علت اص، ایشان یاد مى شد

بهانـه اى  ، که در دل هاى افراد مى جوشید و تمسک به سنت پیر گرایـى عـرب  
چون ابوبکر بـه پـدرش ابوقحافـه    : طبرسى در کتاب خود مى نویسد. بیش نبود

ابوقحافه بـه آورنـده   ، نامه نوشت تا وى به مدینه آید و از حکومت او فرمان برد
سن او کم بـود و بسـیارى   : وى گفت؟ وگرداندیدچه شد که از على ر: نامه گفت

ابـوبکر از او  ، از طرفـى . از بزرگان قریش و غیر ایشان را به قتل رسـانیده بـود  
اگر این امـر بایـد در مسـن تـرین فـرد      : ابوقحافه به وى پاسخ داد. مسن تر بود

در ، تردید ندارم که در حـق علـى سـتم کردنـد    . من از فرزندم شایسته تر، باشد
نکتـه   )378(. که پیامبر خدا با او بیعت کرده و از مـا نیـز بیعـت گرفتـه بـود      حالى

گر چه موضـوع  ، برجسته این گفتگو در آن است که پیام آور در پاسخ ابوقحافه
بى درنگ از کینه و حسد عرب نسبت بـه علـى یـاد    ، کمى سن را عذر مى آورد

  . مى کند
این عـذر  ، و تا چه اندازه به درستى معلوم نیست که در آن روزها چه کسانى

 آیا آنان بدین نکته توجه نداشـتند کـه رسـول گرامیـى اسـلام     ! را واهى دانستند

روانه کـردن   !؟با همان سن کم ماموریت هاى ویژه داد، را ﷒بارها على  ﷐
ابلاغ ، هافرماندهى جنگ ، به سوى مردم یمن براى انجام امور قضایى ﷒على 

بـا وجـود آن کـه دیگـر      -ماموریت براى حمله به دروازه خیبـر  ، سوره برائت
   !؟چگونه توجیه مى شود... و -صحابیان نامدار و مسن وجود داشتند 

  انگیزه انصار
باید به امورى چند  ﷒درباره علت اقدام انصار و ترك حمایت از اهل بیت 

بر پایـه آن  ، ت چهارده قرن از رویداد سقیفهامروز پس از گذش. 1: توجه داشت
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نخستین گروهى را که به گردهمایى بـراى تعیـین   ، چه از تاریخ در دست ماست
حال آن کـه بایـد   ، انصار مى شناسیم نه مهاجران، جانشین پیامبر اقدام ورزیدند

گفتار خلیفه دوم است و چون وى از ، توجه داشت مدرك اصلى بیان آن رویداد
افزون بر . گزارش او در مورد انگیزه انصار چندان پذیرفته نیست، استمهاجران 

این که دلایلى نشان مى دهد که گفتگوى انصار به طور جـدى زمـانى پیرامـون    
  . قرار گرفت که مهاجران به مجلس آنها وارد شدند ﷐ جانشینى پیامبر

 ـ  اده جنـب سـقیفه بـوده    از اخبار چنین دانسته مى شود که منزل سعد بـن عب
او را بر دوش گرفتند و به آرامى به خانه ، زیرا پس از گفتگوهاى آن روز. است

آن چه با موقعیت و روحیه انصار بیشتر سازگار است این که احتمالا . اش بردند
در آن روز تنى چند از انصار براى عیادت سعد نزد وى رفته باشند و در همـان  

را به وى رسـانده و سـعد خواسـته     ﷐ ل خداکسى خبر رحلت رسو، ساعات
است ضمن دلجویى از عیادت کنندگان در سقیفه با عـده اى از همفکـران خـود    

بسیار طبیعـى اسـت   . پیرامون مسایل جارى مدینه و آینده اسلام به گفتگو نشیند
هر شخصیت اجتماعى سراسـیمه شـود و بخواهـد    ، که در چنین موقعیت سیاسى

  . رامون رخدادهاى گذشته و آینده با عده اى گفتگو کندپی
انصار ، هیچ تاریخ نویسى بدون استدلال به خبر نقل شده از سوى خلیفه دوم

به کوشش براى تصاحب خلافت متهم نکـرده  ، را با تشکیل آن گرد همایى ساده
قیفه اما از آن جا که این واقعه با بیان مخالفان انصار و قهرمانان اصـلى س ـ . است

ترسیم و تشریح شده و وسایل تبلیغاتى خلفا آن را ترویج کرده است و روایـات  
آینـدگان آن را رویـدادى برخاسـته از    ، کنار زده شده اسـت ، مخالف و متناقض

و به انگیزه تصـاحب حکومـت قلمـداد     -به ویژه سعد بن عباده  -هوس انصار 
امل مهمى کـه ملاقـات عـادى    نمى توان انکار کرد که یکى از عو )379(. نموده اند
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. ورود آن سه مهاجر به جمع انصار بـود ، انصار را جلوه سیاسى و تشکیلاتى داد
آنها صحنه را دگرگون کردند و آن اجتماع را به سمتى کـه خـود مـى خواسـتند     

آن گاه چنـین وانمودنـد   . متمایل ساختند و از آن بهره اى بردند که مى خواستند
  انصار بوده اند و مهـاجران از تـرس   ، احب خلافتکه نخستین کوشش گران تص

از ، در هـر حـال   )380(. فتنه انگیزى انصار بوده است که به تعیین خلیفه پرداختنـد 
دانسته مى شود که آنهـا در  ، مسالمت انصار که به معاونت مهاجران راضى شدند

برخـى  . اجتماع نخست خـود چنـدان بـر تصـاحب خلافـت تصـمیم نداشـتند       
 انصار با احتمال فرو پاشـى جامعـه سیاسـى کـه پیـامبر     : نوشته اند پژوهشگران

آنها مـى  . با تجمع خود مى خواستند قدرت را به دست گیرند، بنا کرده بود ﷐
دلیل موجهى براى اقامت در مدینه ندارند و به شهر خـود  ، پنداشتند که مهاجران
د در مدینه بمانند احتمالا حکومـت  آنهایى که مایل باشن. مکه باز خواهند گشت

چنان که قبل از ایـن  ، گذشته از این تحلیل ها. 2 )381(. انصار را خواهند پذیرفت
تنى چند از شرکت کنندگان در گردهمایى سقیفه که بیشتر به طایفه ، اشاره کردیم

ارائــه طرحــى بــراى ، هدفشــان از شــرکت در آن انجمــن، اوس وابســته بودنــد
، اسید بـن حضـیر  . بود ﷒حکومت رسیدن على بن ابى طالب جلوگیرى از به 

بـا موضـع   ، او هر چند در جبهه انصار بود. از همینان است، سرکرده طایفه اوس
گیرى آینده اش نشان داد که یار پنهانى مهاجران ریاست طلـب و دشـمن اهـل    

با خلیفـه اول و از کسـانى   وى از نخستین بیعت کنندگان . است ﷐ بیت پیامبر
بـه  ، و دیگـر هاشـمیان   ﷒است که براى بیعت ستاندن از على بن ابـى طالـب   

  . شتافت ﷒سمت خانه بانو فاطمه زهرا 
افراد سسـت  ، که همانند جاسوسان دو جانبه عمل مى کردند، جز این جند تن

بـا  ، ب حسـادت یـا رقابـت   به سب، اعتقاد و آنها که هواى ریاست در سر داشتند
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بعضى نیز به دلایلى که یـاد خـواهیم   . چندان موافق نبودند ﷒زمامدارى على 
  . با او مخالف بودند، کرد

به سـقیفه  ، بقیه به منظور جلوگیرى از به قدرت رسیدن مهاجران، غیر از اینان
در جانبـدارى از   ﷐ نه به قصد بى توجهى به گفتارهاى رسول اکـرم ، شتافتند
برخى با اعتقاد و ارادت به على بن ابى طالب ، جز این که از همین عده. دامادش
به حکومت رسیدن آن حضرت را در حقیقت نخستین گام براى حکومـت  ، ﷒

تـا ایـن   ، انصار اگر چه دانش و تجربه سیاسى نداشـتند . آینده مهاجران شناختند
که قدرت طلبان نخواهند گذاشت حکومت فـرد برگزیـده    اندازه درك مى کردند

دیر یا زود نظام عادلانه اى کـه خواسـته ایشـان اسـت     . دوام یابد ﷒اهل بیت 
برچیده مى گردد و افرادى به قدرت دست مى یابند که نه براى دین ارزشى قائل 

از غـدیر تـا   ، حرکت هاى مرموز عده اى از مهاجران. اند و نه براى گروه انصار
از نگاه انصـار  ، نیز سر پیچى از شرکت در لشکر اسامه و رفتارهایى دیگر، مدینه

على بن ابى طالـب  ، ﷐ حکومت به داماد پیامبر، دور نبود و به پیش بینى آنها
  . نمى رسید ﷒

بیشـتر افـراد    ﷐ پس از ماجراى جلوگیرى از نوشتن وصیت پیغمبـر خـدا  
واقعـا   ﷒متوجه شدند که موضوع مخالفت با زمامدارى على بـن ابـى طالـب    

چنـین   ﷐ زیرا مى پنداشـتند آنهـا کـه در زمـان حیـات پیـامبر      . جدى است
بى شک در نبود ایشان بهتـر و  ، اصرار مى ورزند ﷒جسورانه بر دشمنى على 

همـه را   ﷐ آن رفتار در خانه پیامبر. با او تاکید خواهند نمودبیشتر بر ضدیت 
مبهوت ساخته بود و کسانى را که تا آن زمان معلوم نبود از چـه کسـى حمایـت    

به یکدیگر و به مردم شناسـانده و آشـکار   ، مى کنند و به دنبال چه هدفى هستند
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بـه مخالفـت بـا اهـل بیـت      ، شد که جمعیتى همدست بر آنند که به طور جـدى 
  . برخیزند

به خوبى بر مـى آیـد کـه انصـار     ، از گفتگوهاى مهاجر و انصار در سقیفه. 3
نسبت به مهاجران بسیار نرمخو و مسالمت جو بودند و از همین رو چون سـخن  
. پیشوایى به میان آمد حاضر شدند خلافت را با شرکت مهاجران عهده دار شوند

ا براى سلطه بر مقدرات و شئون مسلمانان دنبـال نمـى   آنها خلافت و پیشوایى ر
کردند و بیشتر منظورشان پیشگیرى از زیان و صدمه اى بـود کـه بـا حکمرانـى     

  . مهاجران ممکن بود برایشان پدید آید
علتى چند داشت کـه یکـى بـر گرفتـه از     ، بیم و هراس انصار از مهاجران. 4

در پى جنگ هاى : بیان عامل ریشه دار این که. دبو ﷐ .هشدارهاى رسول اکر
از مـردم مدینـه ضـربات سـهمگینى       قریش ، با مشرکان ﷐ هشت ساله پیامبر
موضوع پیمان عقبه دوم که انصار پذیرفتنـد  ، پیشتر از اینها نیز. تحمل کرده بودند

. نه مکیان نسبت به اهالى مدینـه بـود  عامل کی، و اسلام دفاع کنند ﷐ از پیامبر
زیرا پس از این پیمان بود که هجرت مسلمانان آغاز شد و مدینه مرکز حکومت 

کسـى را یـارى و حمایـت مـى      ﷐ انصار با استقبال از پیامبر. اسلامى گردید
د بدان ح. کردند که عرب را به سختى خفت داده و آرامش را از ایشان ربوده بود

  ! از او خشمگین بودند که براى کشتن وى دندان به هم مى ساییدند
نسبت به انصار در پـى بـه دسـت آوردن    ، پیوسته مکیان مهاجر و غیر مهاجر

 کـه در دوران حیـات پیـامبر   ، فرصت مناسب براى فرونشاندن کینه خود بودنـد 

و خزرج همـواره از روزى   از این رو انصار اوس. فراهم نشده بود: زمینه آ ﷐
نباشد و مکیان بخواهند انتقام گذشته را بگیرند در هراس به سـر   ﷐ که پیامبر
آنها فریاد سعد بن عباده را که در روز فتح مکه مـى گفـت امـروز روز    . مى برند
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براى انصـار روشـن بـود کـه دیـر یـا زود       . هنوز از یاد نبرده بودند. انتقام است
حباب بن منذر را در ، این هراس. اى قبایل مکه از آنها انتقام خواهند کشیدروس

از این بیمناکم که اگر ایـن امـر در دسـتان    : سقیفه واداشت تا به مهاجران بگوید
او چون  )382(. با ما نبرد و ستیزه کنید، به سبب کینه هاى گذشته، شما محکم شود

خواهیـد  ، روزى به آن چه گفتم: ویداز سقیفه بیرون مى آید به همراهانش مى گ
گویا مى بینم فرزندان شما بر در خانه هـاى آنـان دسـت    ، به خدا سوگند. رسید

ابـوبکر  . آنان از دادن جرعه اى آب به شما خوددارى مى ورزند، نیاز دراز کرده
از تـو  ... نـه : حباب پاسخ مـى دهـد  ؟ آیا از ما چنین هراسناکید: پاسخ مى دهد

ابن قتیبه مـى   )383(. آرى، کسى که پس از تو روى کار خواهد آمدلیکن از ، هرگز
پس از تو کسى خواهـد آمـد کـه    : حباب به ابوبکر گفت، در آن مجلس: نویسد

، رویـدادهاى آینـده  : ابن ابى الحدید مـى نویسـد   )384(. طعم ستم را به ما بچشاند
، ى دست یافتنـد آن گاه که بنى امیه به زمامدار. فراست حباب را به اثبات رساند

در حمله به مدینه رخداد حره به کردارى دست یازیدند که آدمى از بیان آن شرم 
پس از آن که انصار دانستند موضوع خلافت بـه زودى از جایگـاه    )385(. مى کند

اصلى خویش خارج خواهد شد و کسانى به آن دسـت مـى یابنـد کـه نـه تنهـا       
طومار انصار را بـر خواهنـد   ، است خودبلکه پس از ری، امتیازى بر انصار ندارند

در پـى دور  ، درنگ را سزاوار ندیدند و شتاب زده با تشـکیل گردهمـایى  ، چید
هر چنـد جلسـه آنـان بـه     ، ساختن مخالفان خود از عهده دارى خلافت برآمدند

  . رقیبانشان بیشتر کمک کرد
 وجـدان مضـطرب ایشـان را آرام   ، موضوعى دلگرم کننده، گذشته از این همه

آنها چون به نقـش گذشـته خـود در نفـوذ و گسـترش اسـلام مـى        . مى ساخت
مى دانستند و بـا    منصب خلافت را به منزله پاداش زحمات خویش ، اندیشیدند
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براى ، به اعتقاد ما این بهانه. خویشتن را خطا کار نمى شناختند، توجه به این امر
اسـت کـه اگـر ایشـان     اما حقیقت آن ، دفع نکوهش وجدان چندان بى پایه نبود

عمل مى کردند هـیچ  ﷐شتاب نمى کردند و همگان بر طبق فرمان رسول اکرم 
علامه مظفـر   )386(. گونه اتفاقى رخ نمى داد و سعادت و امنیت همه تامین مى شد

  : در این باره مى نویسد
د کـه  این عوامل گاهى افرادى را که داراى روحیه عادى هستند قانع مى ساز

بـر اثـر   ، معتقد شوند آن چه خواسـته هـاى آنهـا   .... تمایلات خود را اجرا کنند
صحیح و درست است و موجب مـى شـود   ، بدآنهاالهام کرده، یورش تاثیر عاطفه

روشن ترین نور حقى را که در راه هدایت این خواسـته و هواهـا مـى    ، که چشم
ام نفسانى در جهت تمـایلات  تابد و آن دلیلى را که حاکى از نادرستى و فساد اله

   )387(. نبیند، خویش است

  به انصار ﷐ هشدار پیامبر
، نسبت به آینده انصـار  ﷐ پیش گویى هاى رسول خدا، جز آن چه گذشت

ولـى آن پـیش گـویى    ، عامل مهمى در هراس آنان از مهاجران به شمار مى رود
گزیـده  . بود که ایشان را به تشکیل انجمن سقیفه وا داردبدان انگیزه فرمود نشده 

  : درباره ایشان فرموده بود چنین است ﷐ آن چه رسول گرامى اسلام
به زودى بعد از من کنار زده مى شوید و دیگران خود را بر شـما مقـدم مـى    

 ـ. ریاست و حکومت محرومتان مى کنند، از غنایم جنگى. دارند د تـا در  صبر کنی
   )388(. روز قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد شوید

  تثبیت حکومت نخستین حکمران
حقیقت آن است که میان سکوت مردم در روزهاى نخست بر پـایى سـقیفه و   

افزون بر عواملى کـه  ، در روزهاى نخست. اندکى تفاوت است، زمان هاى بعدتر
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از آن هنگـام کـه در   . ابد بردبر شمردیم عامل رعب و وحشت مردم را نباید از ی
، حضرتش خود نتوانست جلو جسارت برخى را بگیرد ﷐ زمان حیات پیغمبر

را انکار کرد و سپس نیز  ﷐ مرگ پیامبر، تا آن زمان که کسى با شمشیر آخته
شمشـیر  مردم جز نهیب و سـایه  ، بیعت با خلیفه قطعى گردید، با هجوم بنى اسلم

به انزوا رانده شـدند و منزلـت شـریف تـرین     ، آشکارا مخالفان حکومت. ندیدند
جان خویش ، در آن صورت هر کس از مردم عادى. افراد به هیچ انگاشته گردید

  . برایش عاقلانه تر این بود که دم فرو بندد، را اندکى دوست داشت
 ﷐ ول اکـرم رویدادهاى پس از رحلت رس ـ، بر پایه آن چه پیشتر نگاشتیم

تحریف و دگرگونى قرار گرفتـه و  ، اغلب دستخوش حذف، در کتاب هاى تاریخ
تاریخ نگـاران را بـه نادرسـت    ، اعتقادات مذهبى و حاکمیت سیاسى، گرایش ها

اینان در ترسیم و تحلیل افکار عمومى جامعه آن روز . نویسى وادار ساخته است
ن مى دهد که على بن ابى طالـب در افکـار تـوده    عملکرد مردم نشا: مى نویسند

آنان را بـر علـى برتـرى داده    ، پایگاه مستحکمى نداشته و محبوبیت دیگران، ها
  ! است

یک نکته در رد این عقیده کـافى اسـت کـه در    ، گذشته از هر تحلیل تاریخى
جلـب   ﷒تا موافقت على بـن ابـى طالـب    ، جنگ میان خلیفه اول و شورشیان

بلاذرى مى  )389(. کسى به حمایت از حکومت به نبرد با شورشیان نپرداخت، شدن
مردم زمانى دسته دسته براى مبارزه با شورشیان راهى شدند که على بـه  : نویسد

کسانى مانند مالک بن نویره که در ، در همان اوان )390(. ناچار با ابوبکر بیعت کرد
و فـردى ماننـد فجائـه در مصـلاى      کشته شدند، برابر حکومت ایستادگى کردند

این آدم سوزى آن چنان وحشتناك و رسوا کننـده بـود   . مدینه زنده سوزانده شد
حباب  )391(. اى کاش فجائه را نمى سوزاند: که ابوبکر در اواخر عمرش مى گفت
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ایـن   )392(. مجاهد نامى بدر را کشتند و مخفیانه جنازه او را دفن کردنـد ، بن منذر
کار ، عواملى چند، در زمانى بعدتر. انه زمامدارى خلیفه اول رخ داددر آست، همه

نظامى و برخى از  -مخالفت با حکومت را سخت تر کرد که بعضى جنبه سیاسى 
  . درون مایه اعتقادى و فرهنگى با جامعه شناختى بهره داشت

  ... عوامل اعتقادى، فرهنگى و
مان براى مردم و شیعیان با گذشت ز: شکیبایى و سکوت خاندان رسالت )الف

تصمیم بر انقلاب ندارد و  ﷒و آزادى خواهان معلوم شد که على بن ابى طالب 
صبر پیشه ساخته است و روسـاى قبایـل نیـز تطمیـع یـا       ﷐ به دستور پیامبر
گسـتاخى هـوا خواهـان    ، این امور پایه حکومت را مستحکم تر. تهدید شده اند

  . و دولمتردان را افزون تر و مخالفت را دشوارتر نمودحکومت 
تا حدود  ﷐ هر چند گفتارهاى روشنگرانه رسول اکرم: تزویر با حدیث )ب

دست سیاست توانست با جعل ، زیادى حقایق ناپیداى آینده را معلوم مى ساخت
مختلـف حـدیث   اینک در کتب . احادیثى چند مردم را با حکومتیان همراه سازد

بـه مـردم    ﷐ اهل تسنن صدها خبر را مى توان یافت که از سوى پیامبر اکـرم 
هر چند زمامـدار آن  ، سفارش شده است تا پیوسته فرمانبردار حکومت ها باشند

  . ستم پیشه باشد
بـه  : فرموده اسـت  ﷐ در حدیث معروف عرفجه مى خوانیم که رسول خدا

پیش خواهد آمد که در آن زمـان هـر کـس    ... ودى پس از رحلت من وقایعىز
به تفرقـه  ، در حالى که با هم موافق و متحدند، خواست اجتماع امت مسلمانان را

بـه ضـمیمه   ، این اخبـار  )393(. هر که مى خواهد باشد، با شمشیر او را بزنید، کشد
مانان بر طریق باطـل نیـز   در پى تفهیم آن است که هر گاه مسل، اخبار مشابه آن
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متحد باشند و فردى هدایتگر مى کوشد آنها را به راه راست هدایت کند بایـد او  
  . نه آن که پیروى اش کرد، را کشت
صحابیانى که به تطمیع یا تهدید هوا خواه حکومت : حفط موقعیت رفاهى )ج

آرزوى شدند اغلب همان صحرانشینان دیروز جزیزة العرب بودند که سال ها در 
اینان در . بر سر مى بردند، نوشیدن جرعه اى آب گوارا و سیر شدن شکم از نان

با حکم او فرمانرواى شهرهاى آباد و بـاغ هـا و زمـین هـاى     ، زمان خلیفه دوم
حاصلخیز نواحى اطراف و مالک زنان و کنیزان زیبا مى شدند و آن چه این همه 

براى جلب رضایت خلیفـه بـود     ارزانى ایشان مى کرد ت کوشش ، را بدون رنج
ناممکن مى نمود و بر پایه  ﷒و این امر با جانبدارى از على بن ابى طالب  )394(

به مخالفـت جـدى بـا     ﷒همین معیار بود که هر گاه فردى در حمایت از على 
نامش از دیوان بیت ، حکومت مى پرداخت نه فقط از آن مزایا بى بهره مى گشت

رفته رفته مردم نیز دریافتند که حمایـت  . مال حذف و حقوق او قطع مى گردیدال
زندگى عادى آنان ، از خاندان رسالت و ستیز با خلیفه نه فقط نتیجه بخش نیست

بلکه همراهـى بـا حکومـت    ، پس بهترین کار سکوت و صبر. را هم فلج مى کند
  . است

او براى زنان مهاجر ، شد چون کار بیعت با ابوبکر استوار: جوهرى مى نویسد
و انصار مبالغى پول فرستاد و سهم زنى از بنى عدى بن نجار را به زید بن ثابـت  

زیـد  ؟ این چیسـت : زن پرسید، چون زید سهم او را داد. سپرد که به وى برساند
مـى  : زن گفـت . از سهامى است که خلیفه میان زنان قسـمت کـرده اسـت   : گفت

از او چیـزى  ، بـه خـدا سـوگند   ! ه از من بستانیدخواهید دین مرا به وسیله رشو
: شیوه زنـدگى خلیفـه  ) د )395(. نخواهم پذیرفت و آن سهمیه را به وى باز گردانید

به زندگى ساده خو کرده و از ساده  ﷐ از آن جا که مردم معاصر با پیامبر اکرم



148 

 

 ـ   ، زیستى پیشواى خود خرسند بودنـد  رین معیارهـاى  ایـن ویژگـى را از مهـم ت
زهد و قناعت پیشه مـى  ، اگر فردى در بهره ورى از دنیا. زمامدارى مى شناختند

هـر چنـد دیگـر    ، ساخت و غذاى ناملایم مى خورد و لباس خشن مـى پوشـید  
اگـر  . شایسته شناخته مى شـد ، براى زمامدارى، معیارهاى رهبرى را نمى داشت

به موجـب  ، در مرتبه اى والا دارا بود این ویژگى را ﷒چه على بن ابى طالب 
چندان به جلب رضایت عمـومى توفیـق نیافـت و    ، عواملى که پیشتر بر شمردیم

  . حکومت را تصاحب کردند، دیگران به دارا بودن کمى از این امتیاز
دارا ، آن امتیاز را کـه مـردم مـى خواسـتند    ، ابوبکر و عمر، دو خلیفه نخست

  : سنت در این باره مى نویسدیکى از محققان اهل . بودند
چون دنیا به آنان ابوبکر و عمر روى آورد اموال را میان مردم تقسیم کردند و 

همین امر دل هاى مـردم را بـه ایشـان متمایـل و     . خود را به آن آلوده نساختند
گمان آنان را خوشبین نمود و کسانى که نسبت به ایشان کمترین شـبه اى در دل  

اگر اینان براى دستیابى خواسـته هـاى نفسـانى خـویش     : تندبا خود گف، داشتند
مى بایست آن گاه کـه  ، بودند که با دستورهاى رسول اکرم مخالفت مى ورزیدند
. ویژه خـود مـى سـاختند   ، به حکومت رسیدند به دنیا روى مى آوردند و اموالى

  ! چگونه ممکن است آنها هم دستور پیامبر را و هم لذت دنیا را ترك نمایند
همین امر سبب شدکه در کار آنان براى کسى شـک و تردیـد بـاقى نمانـد و     

مـردم از نکتـه اى   . حکومت آنها را روا بدانند و کردارشان را تایید کننـد ، اغلب
آنها لذت ریاست را از یاد بردند و ندانستند که هـر گـاه   . بسیار مهم غافل بودند

د و خوراك و زن و مـال  کسى همتى بزرگ در اندیشه داشته باشد از لذت خور
  . مى گذرد
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علت آن که مردم دو خلیفـه نخسـت را محبـوب مـى داشـتند و بـر سـومى        
به دنیا بسیار ، همین نکته بود که عثمان بر خلاف آن دو، شوریدند و او را کشتند

اگـر او  . بر مردم مقدم داشت، توجه کرد و خود و خاندانش را در تصاحب اموال
مى کرد و خانواده خود را از دستیابى بر اموال باز مـى  نیز چون آن دو نفر عمل 

، هرگز کسى بر او خرده نمى گرفت، داشت و آن را در میان مردم توزیع مى کرد
چه بسا اگر یکى از . هر چند قبله را از کعبه به جانب بیت المقدس تغییر مى داد

ى از او نمازهاى پنج گانه را حذف مى کرد و به چهار نماز بسنده مـى کـرد کس ـ  
مردم پیشوایى مى خواستند که فامیل خود را ، افزون بر این )396(. انتقاد نمى نمود

اما بر مردم نیـز چنـدان سـخت    ، بر مردم چیره نسازد و رفاه مندشان لبریز نکند
  . و على بن ابى طالب چنین کسى نبود، نگیرد و بر رفاه نکوهششان ننماید

ایـن  ، و دانش على را نمى شـناختند  مردم اگر چه مراتب فضل و پرهیزکارى
نکته را هم خوب مى دانستند که او میان عرب و عجـم تفـاوتى نمـى نهـد و از     
کمترین گناه در نمى گذرد و هیچ حدى را تعطیل نمى کند و از تهدید کسى نمى 

پـذیرفتن  ، از ایـن رو . هراسد و جز به معیارها و امتیازات الهـى تـوجهى نـدارد   
در این باره مى  ﷒چنان که همسرش فاطمه ، وار مى دیدندزمامدارى او را دش

محروم و خلافت را از وى   علت این که على بن ابى طالب ار از حقش : فرماید
ترس آنان از شدت سختى اش در راه حق و قدرت شمشیر و بـى  ، دور ساختند

ربـه سیاسـى و   مسلمانان چنـدان تج ، تا آن زمان )397(. پروایى او در راه خدا بود
اجتماعى نداشتند تا دریابند که زمامدارشان مـى بایسـت چگونـه باشـد و اگـر      

ناپرهیزکار و نا آشنا به احکام دین باشد تا چه حد ممکن است دین و ، ناآزموده
پیران آن را تباه سازد و بر انحراف آیندگان بیفزاید و مسیر دین را به کجى سوق 

  . دهد
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  عامل جامعه شناختى
  گاه موقعیت سیاسى افـراد چنـان دسـتخوش    ، در رویدادهاى اجتماعى )الف

منزوى مـى شـود و دیگـرى    ، تغییر مى شود که فردى با دارا بودن همه امتیازات
گـاه حتـى   ، در آن اوضـاع . بر جایگاه وى تکیه مـى زنـد  ، بدون کمترین لیاقت

  . مى دارند دوستان نیز از پیرامون فرد پراکنده مى شوند و دست از حمایت او بر
از ، چـون روزگـار  ، بـه موجـب عوامـل مختلـف     ﷐ پس از رحلت پیامبر
دسـت از  ، بیشتر مـردم بـه تبعیـت از فضـاى سیاسـى     ، خاندان رسالت روگراند

این وضع تا زمـان زمـادارى   . حمایت ایشان برداشتند و بى تفاوتى پیش گرفتند
  . ودنیز باقى ب ﷒على بن ابى طالب 

دیگـر سـهمى   ، پس از تثبیت حکومت خلیفه اول و تایید روساى قبایـل  )ب
آنها نمى . براى اظهار نظر تازه مسلمانان نماند تا به مخالفت با حکومت برخیزند

وسـایل حمـل و نقـل و    . بر مسلمانان چـه گذشـته اسـت   ، دانستند پیش از این
از سـوى دیگـر مـى    . بسـیار سـاده و ابتـدایى بـود    ، ارتباطات نیز در آن دوران

به احکـام  ، بدون شک  پس ، مى زیسته اند ﷐ پنداشتند که اهل مدینه با پیامبر
آشنایند و بـدان دسـتیابى   ، با وحى پدید مى آمد، نوینى که در هر ساعت و روز

تفـاوت  ، کـه از پایتخـت دور اسـت   ، براى رئیس یک قبیله، از آن گذشته. دارند
آن چه براى او اهمیت دارد این اسـت  ! سى بر مسند خلافت استندارد که چه ک

  . که ریاست عشیره خود را عهده دار باشد و کسى در این امر با او مخالفت نکند

  نظامى -عامل سیاسى 
طغیـان قبایـل   ، از زمره عواملى که زمینه ساز تثبیت حکومت خلیفه اول شـد 

از یـک نظـر   ، هر انگیزه بود به، آن سرکشى ها. علیه حکومت وى در مدینه بود
چه آن که درگیرى خلیفـه اول  ، نتیجه بدى نداشت، براى حکومت مرکزى مدینه
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یا نا آگاهانه به آرامش دشمنى ها و تشنجات داخلى انجامید و ، آگاهانه، با آنان
بـه فراموشـى   ، به بهانه اتحاد براى نبرد با دشمن مشـترك ، اختلافات عقیدتى را

خاندان رسالت را نیز بـه مماشـات بـا نظـام حـاکم ناچـار        این امر حتى. سپرد
  )398(. ساخت
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  ﷒حکمت شکیبایى امام على بن ابى طالب : فصل ششم
  ﷒بیعت امام على 

امـا  . بیعت گیرى از مخالفان به شـدت دنبـال شـد   ، با تثبیت حکومت ابوبکر
تـا همسـرش فاطمـه    ، ﷒بن ابى طالـب   على، ﷐ داماد و پسر عموى پیامبر

زنده بود با خلیفه بیعت نکرد و محققان اهل تسنن و تشیع عقیده مندند کـه   ﷒
پـس از شـهادت   . صورت نپذیرفته است، آن بیعت نیز سرانجام با رضایت خاطر

ر بـه بیعـت فـرا    چون حکومتیان همسر او را دیگر بـا ، ﷐ دختر گرامى پیامبر
ایشان در حضور گروهى از حامیان خود به سخنرانى پرداخت و پـس  ، خواندند

در روز بعـد دفـن    ﷐ از بیان ویژگى هاى خود و خویشاوندى اش بـا پیـامبر  
هـیچ  ، تا قبل از این روز )399(. بیعت کرد، ابوبکر بنابى قحافه، با خلیفه، همسرش

بدین سان تا سال  )400(. نى هاشم با ابوبکر بیعت نکرده بودندیک از شیعیان او و ب
از صحنه فعالیت هاى رسمى  ﷒سال على بن ابى طالب  25هجرى حدود  35

در ایـن  ، اما به موجب دلایلى که بر خواهیم شمرد، سیاسى و اجتماعى کنار بود
جسـت و   دورى، مدت از هر حرکت ستیزه جویانه و انقلابى بـر ضـد حکومـت   

  . جلوگیرى مى کرد، حتى از شورش دیگران علیه حکومت نوپاى اسلامى
  : حال پرسش این است

 داماد پیـامبر ، آیا این حقیقت دارد که در روزهاى آغازین حکومت ابوبکر. 1

از خانـه بـه   ، با نهایت خشـونت و بـى احترامـى    ﷒على بن ابى طالب ، ﷐
  ؟ ده و به بیعت اجبار شده استمسجد فراخوان

در روز تشـکیل سـقیفه و هفتـه پـس از آن و      ﷒آیا على بن ابى طالب . 2
ــدتر  ــاى بع ــان ه ــامبر   ، زم ــزد پی ــود ن ــت خ ــدیر و منزل ــاد غ ــه ی ــردم را ب  م

مى دانسـت   ﷐ اگر وى خود را جانشین بر حق پیامبر؟ هشیار نساخت، ﷐
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چرا آرام نشسـت تـا   ، درباره جانشینى او چیزى فرموده بود ﷐ رسول اکرم و
با آن که بیشتر محققان شـیعه و سـنى بیعـت     )401(؟ دیگران حق او را غصب کنند
را به زور و با خشونت و بى احترامى یاد کرده  ﷒گیرى از على بن ابى طالب 

  : شدت ناباورى مى نویسند برخى نویسندگان ما از، اند
بـه ایـن    ﷒بعضى ساده لوحان کوشیده اند براى نشان دادن مظلومیت على 

یعنى کشیدن وى و عمامه به گردن او پیچیدن و در کوچه ، مسایل متوسلب شوند
، نه تنها معقـول نیسـت  ، در این قالب ﷒نمایان مظلومیت على ... ! ها گرداندن
محال به نظر مى رسد که . است ﷒تخریب شخصیت حقیقى على  بلکه موجب

توانسته باشند وى را بدین نحو به زور به سمت مسجد کشانیده و با چنین شدتى 
  . با او برخورد کرده باشند

 این گونه سند سازان این اندازه هم نیندیشیده اند که حکومـت نوپـاى پیـامبر   

قبل از هر چیـز  ،  در این برهه حساس ، ه معضلات و گرفتارى هابا آن هم، ﷐
از نظـر  ، نیازمند ثبات و جذب مخالفان و افکـار عامـه اسـت و بـه طـور قطـع      

نه تنها قدرت دسـت زدن و متوسـل شـدن بـه چنـین      ، نظامى و امنیتى، سیاسى
بلکه به هیچ وجه نیـز بـه   ، خشونیت براى آنان میسر نیست و امرى محال است

در مقابل  ﷒شاید بتوان چنین گفت که چون على  )402(! حشان نخواهد بودصلا
بـراى نجـات   ، احساس مسئولیت مى کرده ﷒در منزل فاطمه   جان حامیانش 

با مامورین خلیفه همـراه  ، جان دیگران و جلوگیرى از آسیب رسیدن به یارانش
حلیل چنین به نظـر مـى رسـد کـه گویـا      با این ت )403(. به نزد او رفته است، شده

را به مسجد بـرده و در آنجـا    ﷒على ، با سلام و شاد باش، ماموران حکومت
اگر بیعت گیـرى از علـى بـن ابـى     ! نیز با شیرینى و میوه از او پذیرایى کرده اند

به ناچـار بایـد موضـوع وارد    ، مسالمت جویانه ترسیم و تحلیل شود ﷒طالب 
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و بـه شـهادت رسـیدن طفـل آن حضـرت از       ﷒شدن به خانه حضرت فاطمه 
حال آن که بر پایه مطالبى که پس از ایـن از مـدارك اهـل    ، انکار گردد،  اساس 

  . آن موضوع از امور مسلم تاریخ اسلام است، تسنن ارائه خواهیم کرد
خفت بار ترسیم نمـى  را  ﷒ما چگونگى بیعت گرفتن از على بن ابى طالب 

در کوچه هـا گردانـده   ، کنیم و نمى گوییم که او را با عمامه پیچیده به دور گردن
آن بیعت گیـرى را بـا   ، ولى بر پایه مدارك معتبر و پذیرفته نزد شیعه و سنى، اند

معاویۀ بن ابى سفیان که بى انصاف تر از  )404(. توسل به زور و خشونت مى دانیم
 ﷒در نامه اش به امام على بن ابى طالب ، شناخته شده است او در تاریخ کمتر

، تو را همانند شتر سرکشى کـه بـه بنـد شـده باشـد     ، دستگاه خلافت: مى نویسد
  )405(. کشان کشان براى بیعت سوق داد

  شکیبایى، نه سازش
ساله امـام علـى بـن ابـى      25برخى از نویسندگان در ترسیم دوره شکیبایى 

رویدادها را چنان تفسیر مى کنند که گویا آن حضرت در این دوره با  ﷒طالب 
این تفسیر هـر  . خلفا سازش نموده و بلکه پیوسته با ایشان همکارى داشته است

را رائـه مـى    ﷒بهترین تحلیل از رفتار امام على ، چند به سلیقه سیاسى کاران
به ، نه چنان بودکه در اثر انقلاب حضرت اگر. مورد تایید اخبار شیعه نیست، کند

آن جنـاب  ، اسلام و مسلمانان لطمه وارد مى آمد و میان امت اختلاف مى افتـاد 
بنابراین آن چه على . حتى به اندازه یک نیم روز حکومت آنان را تحمل نمیکرد

را بـه شـکیبایى در برابـر رفتـار حکمرانـان عصـر خـویش         ﷒بن ابى طالب 
فراهم نبودن زمینه انقلاب بود که برخى از عوامـل اصـلى آن عبـارت    ، واداشت
  : است از

  . هراس از تفرقه میان مسلمانان. 1
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  . حسد و کینه قریش نسبت به امام. 2
  . تفکر جاهلى مردم. 3
  . احساس دشوارى تحمل حکومت امام از سوى مردم. 4
  . نداشتن یاور. 5

  هراس از تفرقه. 1
مخالفت هـاى  ، یکى از عوامل تثبیت حکومت ابوبکر، تچنان که پیشتر گذش

آن . فراگیرى بود که از نواحى اطراف مدینه بر ضد حکومت وى صورت گرفـت 
شورش ها نیروهاى داخلى را به وحدت نظر ناچار ساخت و همین امـر قـدرت   

  . دولت مرکزى را ریشه دار نمود
لامى و خاندان رسالت را با بحـران  جامعه اس ﷐ رحلت پیامبرگرامى اسلام

عجیبى روبه رو ساخت و هر لحظه بیم آن مى رفت که براى عهده دارى خلافت 
آتش جنگ داخلى میـان مسـلمانان شـعله ور شـود و سـرانجام      ، و فرمانروایى

به عصر جاهلیـت و  ، جامعه اسلامى به انحلال گراید و قبایل عرب تازه مسلمان
  . بت پرستى بازگردند

، در میـان قبایـل تـازه مسـلمان     ﷐ انتشار خبر در گذشت پیـامبر خـدا  با 
از . گروهى از آنها به آیین نیاکان خـود بازگشـتند و پـرچم ارتـداد برافراشـتند     

مهاجران و انصار وحدت کلمه را از دسـت داده و مـدعیان دروغگـو در    ، سویى
پیشتر در خارج مدینـه  . بودند استان هاى نجد و یمامه به ادعاى نبوت برخاسته

او چهل هزار مـرد جنگـى   . نیز چند نفر مانند مسیلمه ادعاى پیامبرى کرده بودند
اگر لشـکر وى بـه   . گرد آورد تا با حمله به مدینه آن جا را با خاك یکسان کند
بـود و آن گـاه    ﷐ مدینه مى رسید اول کسى را که مى کشت از خاندان پیامبر

، زنى از بنى تیم به نام سجاح نیز با ادعاى پیـامبرى . ثار نبوت را نابود مى کردآ
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، عده اى را به دو خود جمع کرده بود و برخى مثل نعمان بـن منـذر مرتـد شـده    
همچنین لقیط بـن  . او در بحرین تاجگذارى کرده بود. ادعاى پادشاهى مى کردند

 . مالک ذوالتاج در عمان شورش بر پا ساخته بود

عادات و تقلیـدهاى  ، در آن اوضاع که عقیده اسلامى در دل ها رسوخ نکرده
هر نـوع جنـگ داخلـى و دسـته بنـدى      ، جاهلى هنوز از مغزها بیرون نرفته بود

مایه انحلال جامعه و موجب بازگشت بسیارى از مردم به بت پرسـتى و  ، گروهى
رهـایى در  انفجا، چنین جنگ داخلى یا هر نوع خونریزى کوچک. شرك مى شد

این در حالى بود که قبایل عرب جاهلى به . داخل و خارج مدینه پدید مى آورد
اگر در تاریخ عرب جاهلى مى خـوانیم  . انتقام جویى و کینه توزى مشهور بودند

همواره رویدادهاى بزرگى به دنبال داشـته اسـت بـه    ، که در پى حوادث کوچک
در چنـین   )406(. م بیرون نمى آمدنـد همین سبب بود که آنان هیچ گاه از فکر انتقا

رفـت و   ﷒على بن ابى طالب ، عثمان بن عفان نزد پسر عموى پیامبر، موقعیت
پـس  . اگر بیعت نکنى اسلام با خطر جدى رو به روست! وضع را مى بینى: گفت

از این بود که وى براى حفظ اسلام بیعت کـرد و ابـوبکر توانسـت از مدینـه بـه      
  : خود در این باره مى گوید ﷒على بن ابى طالب  )407(. اعزام کند اطراف لشکر

خلافـت را از خانـدان   ، من هرگز فکر نمى کـردم کـه عـرب   ، به خدا سوگند
مرا به تعجب وا نداشت جـز توجـه   . باز ستاند یا مرا از آن باز دارد ﷐ پیامبر

، من دست، از این رو. مى فشردند، ن بیعتمردم به دیگرى که دست او را به عنوا
دیدم گروهى از مردم از اسلام بازگشـته انـد و مـى خواهنـد آیـین      . نگاه داشتم

ترسیدم که اگر به یارى اسلام و مسلمانان نشتابم رخنه . را محو کنند ﷐ محمد
 ـ    الاتر و و ویرانى یى در پیگر آن مشاهده کنم که مصیبت و انـدوه آن بـر مـن ب

بزرگ تر از حکومت چند روزه اى است که به زودى مانند سراب یا ابر از میان 
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تـا  ، پس به مقابله با این حوادث برخاستم و مسلمانان را یـارى کـردم  . مى رود
علـى بـن   ، بدین ترتیب )408(. باطل محو شد و آرامش به آغوش اسلام باز گشت

، ق حق خود و حفظ اصول و اساس اسـلام بر سر دو راهى احقا، ﷒ابى طالب 
موقعیت خویش را فراموش کرد و براى حفظ آیینى کـه پیـامبر بـراى حفـظ آن     

زمانى که ابوسـفیان او را بـه شـورش فـرا      )409(. سکوت اختیار کرد، کوشیده بود
تـو جـز آشـوب و    ، به خدا سـوگند : به او فرمود ﷒خواند على بن ابى طالب 

رى ندارء تنها امروز نیست که مى خواهى آتـش فتنـه بیفـروزى    فساد هدف دیگ
مـرا بـه کمـک تـو نیـازى      . بارها خواسته اى در اجتماع مسلمانان شر بیافرینى

کـه بـا خـون جگـر و     ، از حق خود گذشت تا اسلام ﷒على ، بنابراین. نیست
از چکاچک شمشیر و همت بلند او در جهادها و پکارهـا پـاى گرفتـه اسـت و     

انـدك زمـانى پیشـتر چـون رسـول      . تجزیه نشود، فرزند نزدش پرارج تر است
وصـیت   ﷒در آستانه رحلت تصمیم داشت امت را به پیروى على  ﷐ گرامى

کند ایشان را از آن وصیت بازداشتند و آن جناب به بهاى دفاع از جانشین خود 
ناگوارترین جسارت را به جان خریـد و  ، تو به منظور جلوگیرى از گمراهى ام

از حاصـل  ، با شکیبایى زنـج آور  ﷒امروز زمان آن بود که على بن ابى طالب 
  . محافظت کند ﷐ کوشش بیست و سه ساله پیامبر

تلاش هاى خود را بـه سـویى سـازمان مـى داد کـه       ﷒على بن ابى طالب 
مبادا حرکت هاى افراطى و به دور از اندیشـه  . س اسلام نشودخطرى متوجه اسا

هرگاه بعضى از ، بدین علت. وحدت جامعه نو پاى اسلامى را فرو پاشد، و تفکر
جنبه تخاصـمى  ، یاران او به تلاش ها و موضع گیرى هاى خود در حمایت از او

 از شدت آن مى کاست و خطر تجزیـه وحـدت اسـلامى را   ، و افراطى مى دادند
را براى حکومـت خلفـا    ﷒از این نظر باید وجود على . بدآنها گوشزد مى کرد
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امام بهتر از هر کس مى دانست که بردبـارى در برابـر فتنـه     )410(. غنیمت یاد کرد
و شـناخت اوضـاع و   ، اقدام آموخته با سنجش عوامل تاءثیرگـذار در فتنـه  ، ها

عاقلانـه و بـا مصـلحت    ، موضـعى عرضه امور بر عقل و منطق و سپس پیگیرى 
آیا همین که کسـى بـه حقانیـت خـویش     . نه حرکتى عجولانه و بى نتیجه، است

. هرگـز  !؟یقین داشته باشد بایست به هر ترتیب قیام کند و حق خود را باز ستاند
را در چنان موقعیـت   ﷒شک نیست که آن چه على بن ابى طالب ، با این همه
  . کردن مردم بودحمایت ن، قرار داد

بود و على بـن ابـى    ﷐ میراث گرانقدر پیامبر، همبستگى ظاهرى مسلمانان
، آن همبسـتگى ، روا نمى داشـت کبـا سـازماندهى جنـاحى مسـتقل      ﷒طالب 

آنان با على . نادیده انگاشته شود و فسادى پدید آید، گسسته و مصلحت مهم تر
امان دهى جناحى دیگر در برابر حکومـت دعـوت و تشـویق مـى     را به س ﷒

هر چنـد برخـى ماننـد ابـن عبـاس      ، کردند مردانى آینده نگر و ژرف بین نبودند
در آن  ﷒شک نبود که بانگ طرفدارى از علـى  . منظورى خیر خواهانه داشتند

نان بر وسعت تفرقه مى افزود و قدرت حکومت مرکـزى را بـه نفـع دشـم    ، زمان
  . سست مى کرد، کمین کرده خارجى

با همه آن چه گذشت باید بدین نکته بسیار دقیق توجه افزون داشـت کـه در   
. نبود کـه همبسـتگى مسـلمانان را فـرو مـى پاشـید      ، حق خواهى على، حقیقت

سماجت مخالفان وى در تصاحب منصب خلافت بـود کـه راه را بـر ایـن حـق      
این نکته از نگاه بسـیارى  . لاف مى کشاندخواهى مى بست و کار امت را به اخت

تا جایى که در نگاشته هاى خـود چنـین تحلیـل    ، از نویسندگان دور مانده است
پیوسـته در صـدد بـود بـا حکومـت خلفـا        ﷒مى کنند که على بن ابى طالب 
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از دنبال کـردن  ، ولى آنها وى را هشیار مى ساختند که براى حفظ اسلام، بستیزد
   )411(. بازایستد، یماین تصم

  در امان ماندن از حسد و کینه قریش. 2
مـوثر بـود کـه یکـى از      ﷒این عامل تا بدان جـا در تنهـا گذاشـتن علـى     

  : نویسندگان برجسته اهل سنت مى گوید
از شرح حال على بسیار در شگفتم که چگونه در ایـن  : من از استادم پرسیدم

زنده ماند و با وجود آن همـه کینـه    ﷐ خدا مدت طولانى بعد از وفات رسول
  . جان به سلامت برد، هاى قریش

اگر او خود را تا به آن اندازه کوچک نکرده و به کنج انزوا : استاد به من گفت
نمـاز و  ، همین امر او را از یادها بـرد و بـه عبـادت   . کشته شده بود، نخزیده بود

نخستین خود فاصله گرفت و شمشیر را به فراموشى قرآن مشغول کرد و از مرام 
از آن جا که بـه اطاعـت حاکمـان زمـان     . سپرد و چون راهب در کوه ها گردید

اگـر چنـین   . او را رها کردند، خود پرداخت و خود را در برابر آنان کوچک کرد
چنان که به وسیله خالد بن ولیـد قصـد کشـتن او را    ، نکرده بود او را مى کشتند

  : این محقق در جاى دیگر مى نویسد )412(. دداشتن
بیست و پـنج سـال از   ، روزى که على بن ابى طالب بر مسند خلافت نشست

مى گذشت و انتظار مى رفت که در این مدت طولانى  ﷐ رحلت پیامبر اسلام
 روحیه، ولى بر خلاف انتظار. عداوت ها و کینه ها به فراموشى سپرده شده باشد

عوض نشده و از عداوت و کینه اى که در ، مخالفان على پس از گذشت ربع قرن
. کاهش نیافتـه بـود  ، نسبت به على داشتند، دوران پیامبر و پس از درگذشت وى

حتى فرزندان قریش و نوباوگان و جوانان آنان که شاهد حوادث خونین معرکـه  
ر و احـد و بـر ضـد    هاى اسلام نبوند و قهرمانى هاى على را در جنگ هاى بد
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سرسـختانه بـا علـى عـداوت     ، بسان نیاکـان وپـدران خـود   ، قریش ندیده بودند
   )413(. ورزیدند و کینه او را به دل داشتند

  افکار جاهلى. 3
را اسلام را آیـین جهـانى و جاویـد مـى دانسـت و       ﷒على ابن ابى طالب 

و وسلیه سیاست و حکومت  اسلام را آیین نژادى، همیشه از این که مبادا اعراب
شاید فکر مى کرد با توجـه بـه فـراهم نبـودن زمینـه و      . بیم داشت، عرب بدانند

کـه فرزنـد پسـر     ﷐ قیام او به جانشینى رسول خدا، تبلیغات مسموم مخالفان
در چشم اقوامى که باید به تدریج دین پدرى خود را ترك کنند و اسلام ، نداشت
ه سلطنت موروثى و حکومت خانوادگى تعبیر شود و این موضوع مانع ب، بیاورند

  . انتشار و جهانگردى اسلام شود
پس از نزول آیـه ابـلاغ رسـالت در     ﷐ از همین اندیشه خرد بود که پیامبر

، درنگ کـرد  ﷒نخست در اعلام موضوع جانشینى ضسر عمویش على ، غدیر
این ، سانى از حسد برخى از جهل و عده اى به سوداى ریاستزیرا مى دانست ک

 این خطر بدان حد رسیده بـود کـه رسـول خـدا    . مسئله را به آسانى نمى پذیرند

مى دانست اگر حمایت الهى او را فرا نگیرد پس از این ماجرا بعضى بـراى   ﷐
امـت اسـلامى پدیـد    کشتن وى به توطئه رو خواهند کرد و مشکلاتى بـراى او و 

  . خواهند آورد
این پندار از رحلت حضرت بهتر هویدا شد و خلیفه دوم در گفتگویش بـاابن  
عباس به همین نکته تصریح کرد که مردم پس از رسول خدا خلافت را از شـما  

  . زیرا نمى خواستند نبوت و خلافت نصیب یک خاندان شود. خاندان دور داشتند
اتهام ریاست طلبى به ، ر گرفته از همین عامل بودموضوع رنج آور دیگر که ب

نـا   ﷒هر چند حکومتیان یقین داشـتند علـى ابـن ابـى طالـب      . بود ﷒على 
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بارها او را بـه  ، اندیشیده و بدین سادگى در پى تصاحب مقام خلافت بر نمى آید
، زهاى سقیفهدر همان رو )414(! طعنه مى آزردند که تو به خلافت سخت حریصى

چقدر به خلافت علاقه مند و ، اى فرزند ابوطالب: ابو عبیده جراح به ایشان گفت
شـما از مـن بـه خلافـت     ، به خدا سـوگند : ر او در پاسخ گفت؟ حریص هستى
از آن بسـیار  ، در حالى که از نظر دارندگى ویژگى هاى و موقعیت، حریص ترید

یش را خواهـانم و شـما مـن و    من حق خو. دور هستند و من به آن نزدیک ترم
با ایـن  ، پس از آن دوران نیز )415(. حقم مانع مى شوید و مرا از آن باز مى دارید

از از سـوى  ، که او پیوسته خود را از کشمکش هـاى سیاسـى دور مـى داشـت    
و گرچـه از کشـته    )416(به حسادت بر خلفا و دشمنى با آنان مـتهم شـد   ، معاویه

به همدستى در کشـتن خلیفـه مـتهم    ، وگیرى مى کردشدن عثمان بدان کیفیت جل
  . گشت

  امتیازات تحمل نشدنى. 4
که خون جاهلیـت در تـن داشـتند و     ﷒به طور طبیعى براى معاصران على 

حکومت فـردى    پذیرش ، افراد را به تفکر پوسیده جاهلى امتیازبندى مى کردند
بـا دارابـودن هـر    -و برگزیدن دیگرى آسان نبود  ﷒چون على ابن ابى طالب 

در ایـن بـاره مـى     ﷒بانو فاطمـه   ﷒همسر على . خوشایندتر بود -ویژگى 
  : فرماید

، به خـدا سـوگند  ؟ به چه چیز بر او خرده گرفتند؟ ابوالحسن چه عیبى داشت
و ایرادش شمشیر برنده و کوبنده او بود که بـر پیکـر مشـرکان فـرو آورده بـود      

 )417(. ضربات شدید و مؤ ثراو بر دشمن و خشم و غضـب شـدید او در راه خـدا   
حـق را فرامـوش نمـى    ، به خاطر هیچ کس و هیچ چیز ﷒على ابن ابى طالب 

کرد و مردم آن قدر که از عدالت خواهى او و ستیزش با سـتم پیشـگان هـراس    
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ایـن   ﷒شک نیست که علـى  . نبودندچنین  ﷐ نسبت به رسول خدا، داشتند
اما تصور بیشتر مردم معاصر پیـامبر  ، آموخته بود ﷐ درس ها را همه از پیامبر

به نرمش و آسان ، چنان بود که وى براى ترویج آیین خود و جلب نظر مخالخان
  . توجه دارد تا خشونت و قصاص و ستیز، گیرى

خـود قانونگـذار شـریعت بـود و چنـان کـه        ﷐ اکرمرسول ، افزون بر این
چیزى را مى بخشید یا باز مى ستاند و امـر یـا   ، حکمى را نسخ با وضع مى کرد

حـال آن کـه   ، در این همه از جانب پروردگار اختیار کامل داشت، نهى مى نمود
الله صلى خود را مجرى قانون پیامبر، در ولایت خویش، جانشین او ـه عليه ا  وآل

  . مى شناخت نه فردى قانونگذار چون رسول خدا ص االله و علیه و اله
را نامسـاعد   ﷒در نظر داشتن این امور زمینه زمامدارى على ابن ابى طالب 

اگر چه از ستم  ﷒معاصران على . و حضرت را به شکیبایى ناگزیر مى ساخت
چندان به بى قرارى حکومـت  ، نه داشتندروزگاران گذشته خاطرات تلخى در سی

تاریخ نشان داد که آن مردم براى . فرد عدالت خواه باریک بین نیز مشتاق نبودند
بیسـت و پـنج   . طعم ستم بچشـند ، باید سال ها بیشترى از این ﷒عدالت على 

سال بعد هم که او به خلافت رسید توطئه ها و ریاسـت طلبـى و دنیـا خـواهى     
را در بـر قـرارى    ﷐ به ثمر نشستن آرزوى پیامبر، چند از همین مردمشمارى 

  . با مشکل روبه رو ساخت ﷒زمامدارى على ابن ابى طالب 
پس از طى شدن دوره حکومت خلیفه اول و دوم نیز به دلایلى چند هنوز راه 

 46وى در آن برهه حدود . مودهموار ن ﷒براى زمامدارى على ابن ابى طالب 
مسئله عصبیت قـومى و  . سال عمر داشت و این بار بهانه جوانى او کار ساز نبود

کینه قبایل نسبت به وى تا حدى کاسته و شخصیت وى بهتر شـناخته شـده بـود    
بـا سیاسـت   ، با این همه. و احتمال حمایت عمومى از على بیشتر از قبل بود )418(
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راه براى زمامدارى بى منازع على ابن ابى ، شوراى خلافت زمامدار دوم در تعین
هموار نشد و عثمان بدون کمترین مقاومت عمومى مردم بـه خلافـت    ﷒طالب 
  ! رسید

گذشته از شیوه تعیین جانشینى خلیفـه دوم کـه مـردم را خلـع     ، علت این امر
علـى  همـان مقایسـه روحیـات    ، سلاح کرد و به پذیرش حکم شـورا واداشـت  

بـه نرمـى ضـعف    ، سـال 68عثمان افزون بر سن بیشتر حدود. و عثمان بود ﷒
، راحت طلبى و خویشاوند دوستى و سخاوتمندى نسبت به هواخواهـانش ، اراده

مسلمانان در آن زمان از سخت گیرى زمان خلیفه دوم به تنگ آمـده  . شهره بود
م هاى نوگشوده و نعمت هـاى  بودند و مشتاقانه جویاى بهره مندى از ثروت اقلی

بـه   ﷒اگر از طرفى برخى از هواداران على ابن ابى طالـب  . تازه رسیده بودند
از طرف دیگر مى کوشیدند جامه خلافت را بر انـدام یـک   ، وى رشک مى بردند

تن از افراد خود راست کنند و آن کس جز عثمان نبود که عضو شوراى خلافـت  
  . بود ﷒و رقیب على 

به مرگ طبیعى در مى گذشـت و اوضـاع   ، اگر این سومین رمامدار مسلمانان
در دستگاه حکومـت نفـوذ   ، مدینه عادى بود هرگز شیوخ و صاحبان جاه و مال

راضى نمى شدند و اگر هم شورایى  ﷒به حکومت على ابن ابى طالب ، داشتند
شاید هم کار بـه  . دى مى کردنددیگر تشکیل مى شد به ضرر خلافت او دسته بن

عثمـان را وادار بـه انتخـاب و تعیـین     ، شورا نمى کشید و مردان با نفوذ بنى امیه
عمـربن خطـاب را   ، چنان که خلیفه اول، کسى مى نمودند که خود مى پسندیدند

  . جانشین خود ساخت و کار را به شورا وانگذاشت
با توجه به این که على ، نبود بعد از عثمان هم اگر انقلاب مردم و نیروى آنان

عمـروبن  ، زبیر، کسانى مانند طلحه، هیچ گاه خود را نامزد خلافت نمى کرد ﷒
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گـرفتن امـوال و     و پـس   ﷒عاص و معاویه از ترس سخت گیرى هاى علـى  
در راه ، املاکى که در زمان عثمان از بیت المال مسلمانان ویژه خود ساخته بودند

  . پدید مى آوردند، فت او مانعخلا
کـه نفـوذى    ﷒دختر ابوبکر و دشمن سرسخت علـى  ، افزون بر اینها عایشه

مرگ را بر زنـدگى در دوره خلافـت علـى    ، چشمگیر در میان حکومتیان داشت
هیچ زمینه اى براى زمامدارى على ابـن ابـى   ، ترجیح مى داد و با این وضع ﷒

  )419(. نمى آمد  پیش  ﷒طالب 

  نداشتن یاور. 5
اگر به موقع على عقیده مند بود که جانشین بـر  : عبدالحمید مداینى مى نویسد

مى سـتاند    حق رسول خدا است بایست بى درنگ حق خویش را از مخالفانش 
هنـوز از  ، مردم را بیدار مى ساخت و به آنها مى گفت که اى مـردم ، یا دست کم

چیزى نگذشته است و او به شما دسـتور داد کـه از مـن اطاعـت      سفارش پیامبر
نمایید و مرا خلیفه بعد از خود بر شما قرار داد و دستورى که نشـانگر فسـخ آن   

  ! پس به چه سبب مرا ترك مى کنید. نرسیده است، گفته باشد
اگر شیعه امامى مذهب بگوید او از کشته شدن بـاك داشـت کـه بـه وصـیت      

، گوییم چگونه هنگام امتناع از بیعت از کشته شدن نترسید، تپیامبر تمسک نجس
 در حالى که او را به زور براى بیعت مى کشیدند و او گـاهى بـه قبـر رسـول االله    

پناهنده مى شد و گاهى به قبر عموى خود حمزه و برادرش جعفر و گاهى  ﷐
نـد را از نظـر دور داشـته    این محقق نکـاتى چ  )420(! به انصار متوسل مى گردید

  : است
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از حقانیت خود هیچ نگفته باشد نظـرى   ﷒این که على ابن ابى طالب . الف
زمینه اجتماعى ، هرگاه در پى توطئه ها. ب )421(. بر خلاف واقعیت تاریخى است

  ؟ اندرز مردم چه سود دارد، براى زمامدارى فردى فراهم نباشد
را بـه سـکوت و شـکیبایى     ﷒کـه کـه علـى     ترس از کشته شدن نبود. ج

  . وى از کشته شدنى بیمناك بود که نتیجه اى براى اسلام نداشته باشد. واداشت
حقیقت آن است کـه کوشـش هـاى آمیختـه بـا خشـونت برخـى صـحابیان         

گویاى تصـمیمى   ﷐ سالخورده و سر شناس براى عهده دارى جانشینى پیامبر
على ابن ابـى  ، بر کنارگذارى خاندان پیامبر از حکومت بود و داماد پیامبرعمیق 
از این حقیقت به خوبى آگاه بود و شاید همـین امـر وى را از دفـاع     ﷒طالب 

تا جایى که حتى در برابر آتش زدن خانه خویش ، جدى از حق خود باز داشت
ا در اوج مى دید و کمترین زیرا ریاست خواهى مخالفان خود ر. شکیبایى ورزید

آنان را به رفتارهایى به مراتب پرخشونت تـر و مخـاطره انگیزتـر وا مـى     ، دفاع
  . داشت

مخالفان تا بدانجا بر ننوشـتن وصـیت سیاسـى     ﷐ در هنگام رحلت پیامبر
نبابراین هرگـاه  . کردند که نزدیک بود رسالت او نیز خدشه پذیرد تأکیدحضرت 
شک نبود که جنگـى  ، بر حق خویش اصرار مى ورزید ﷒بن ابى طالب على ا

از جبهـه  ، کسـى بـاقى بمانـد    ﷒خانمان برانداز رخ دهد که نه از جبهه علـى  
  . آن گاه حکومت نبوى تنها به دست مشرکان و مرتدان افتد. مخالفان وى

گیـزه اى بـراى تصـاحب    هـیچ ان  ﷒این در حالى بود کـه از سـوى علـى    
مگر آن که در سایه آن حقى را پاس بدارد و از ظلمـى  ، حکومت وجود نداشت

در آن زمان براى اجراى ایـن منظـور نیـز مـدعیان بسـیارى وجـود       ، جلو گیرد
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با توسل به قدرت و قیـام مسـلحانه بـه     ﷒در چنان موقعیت اگر على . داشت
  : آمد جز نتایج زیر عاید وى نمى شددنبال باز ستاندن حق خویش بر مى 

کـه از جـان و دل بـه    ، او در این نبرد بسیارى از یاران و عزیزان خـود را . 1
از دست ، امامت و رهبرى او معتقد بودند و کمر همت به حمایت وى بسته بودند

حق به جاى خود بـاز مـى گشـت    ، البته هرگاه با شهادت این افراد )422(. مى داد
، ولى چنان که خواهیم گفـت ، در راه هدف چندان تاءسف بار نبود جانبازى آنان

  . حق به صاحب آن باز نمى گشت، با کشته شدن این افراد
نیز کـه بـه    ﷐ در پى کشته شدن آن افراد گروه زیادى از صحابه پیامبر. 2

مسلمانان در کشته مى شدند و در نتیجه قدرت ، راضى نبودند ﷒حلافت على 
مرکز به ضعف مى گرایید این گروه هر چند در مسـئله رهبـرى در مقابـل علـى     

در امور دیگر اختلافى با آن جانـب نداشـتند و فـدرتى در    ، موضع گرفته بودند
آن گـاه براثـر   . مسیحیت و یهودیت به شمار مى رفتنـد ، بت پرستى، برابر شرك

م در سرزمین آنهـا کـاملا ریشـه    که نهال اسلا، قبایل دور دست، ضعف مسلمانان
صف واحدى تشکیل مـى  ، ندوانیده بود به گروه مرتدان و مخالفان اسلام پیوسته

چـراغ  ، دادند و چه بسا براثر قدرت مخالفان و نبودن رهبرى صـحیح در مرکـز  
این امور سبب مى شد که علـى   )423(. توحید براى همیشه به خاموشى مى گرایید

هرگاه نیز که زمینه طرح سخن فراهم شـود تنهـا بـه اظهـار      ﷒ابن ابى طالب 
حکومتیان را نسبت به انقلاب خود در ، مظلومیت خویش اکتفا کند و بیش از آن

او خوب مى دانست که با بیعـت نکردنـى کـه بـه     . ترس و اضطراب قرار ندهند
خطرى جدى وى و هـوادارانش  ، از سوى حکومتیان، انقلاب و شورش نینجامید

  . ا تهدید نمى کندر
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. 2انقـلاب و شـورش   . 1از میان سه مرحله واکنش  ﷒على ابن ابى طالب 
اظهار حق و بیـان مظلومیـت در حـد بیـدارى     . 3سخنرانى هاى شورش آفرین 

زیرا علاوه بر نبود زمینه براى دو . تنها مرحله سوم را پیش گرفت، افکار عمومى
  . نتیجه بخش نشان نمى داد مصلحت آن دو روش را، شیوه نخست

  : عزالدین ابوحامد معتزلى در همین زمینه مى نویسد
على در باره خلافت مسایلى درد آور در دل نهفته داشت که به سبب قـدرت  

بـا کشـته   . و خشونت عمر نمى توانست آن را در ایام ابوبکر و عمر اظهـار دارد 
عـوف از علـى روى   شدن عمر و تشکیل شوراو پس از آن که عبـدالرحمن بـن   

آیا على بـن   )424(. آن مسایل رنج آور را ابراز کرد، گردانید و به عثمان راءى داد
بـه شـیوه دوم بـر پـایى     ، مى بایست به گفته عبدالحمید مـداینى  ﷒ابى طالب 

آیـا در آن  ؟ سخنرانى هاى شورش آفرین به گفتگو با حکومتیان بر مى خاسـت 
نشستند تا وى با سخنرانى هاى خود بـر ضـد آنهـا    صورت حکومتیان آرام مى 

به کدام یک از اهدافش دست مى  ﷒در آن صورت على ! شورش به راه اندازد
   !؟یافت

مى دانست که آن دو شیوه جز نـابودى اسـلام هـیچ     ﷒على ابن ابى طالب 
  . نتیجه اى ندارد

 )425(ان الامۀ سـتغدر بـک بعـدى    : رموده بودبه وى ف ﷐ پیشتر رسول خدا
اگـر یـارانى یـافتى برخیـز و گرنـه      . امت پس از من به تو خیانت خواهد کـرد 

  ... سکوت اختیار کن
وى روزى از حامیان و یارانش خواست بامداد فردا همه با سرهاى تراشـیده  

کـه   چنـان  )426(. اما روز بعد جز چند نفر کسى حاضر نشـد . نزد او حاضر شوند
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معلوم است از میان حامیان وى همه چنان نبودند که تا سـر حـد شـهادت از او    
  . جانبدارى کنند

در منزلـت   ﷐ همه آنچه رسول خدا، آیا مردمان آن روزگار، افزون بر اینها
یکسره فراموش کرده بودند تـا انتظـار   ، بیان فرموده بود ﷒پسر عمویش على 

کنـاره گیـرى   ؟ یکایک آنان را به رعایت حق خویش بیدار سازد ﷒ رود على
از بى اطلاعى کامل ایشان بـه مرتبـه معنـوى آن     ﷒آنها از على بن ابى طالب 

هوشیار شوند و به طرفـدارى از او  ، جناب نبود تا با سخنرانى و اظهار مظلومیت
در اوایـل بعثـت نبـود کـه      ﷐ خـدا رسالت او مانند وظیفه رسول . قیام نمایند

ناچار باشد به منظور زمینه سازى براى بعثت و نشر اسلام در جسـتجوى یـاور   
آن که مى خواست علـى ابـن ابـى طالـب      ﷐ در روزگار پس از پیامبر. باشد
آن کـه پیـرو    را پیشواى خود قرار دهد به قـدر لازم او را مـى شـناخت و    ﷒

یکباره به حمایت از وى برخیـزد و   ﷒دیگرى بود چنان نبود که با اندرز على 
  . از انگیزه هاى مخالفانش کاسته گردد

مردم را به دفاع ، بنابراین شک نیست که اگر فرزند ابوطالب بیش از آنچه کرد
 ـ  دان نبـوى  از خویش فرا مى خواند مخالفان وى در پایمال کردن حـق او و خان

زیرا با توجه به آن که مـردم نـداى مظلومانـه او را پاسـخ     . بیشتر مى کو شیدند
حکومتیان بیشتر از قبل مى دانستند کـه وى پایگـاه مردمـى    ، مساعد نمى دادند

اگر وى گاه به حقانیت خویش و بیراهه روى مـردم  . خود را از دست داده است
م تمـام شـود و حکومتیـان و    سخن گشوده است بدان سبب بود که حجت برمرد

بلکه همه مردم بدانند که سکوت و شکیب او سبب ترس از مـرگ و بـه معنـاى    
از همین رو شبانگاه با همسر و دو فرزنـدش بـه   . قانونى دانستن حکومت نیست

در خانه انصار مى رفت و ایشان را به کردار زیانبارشان نکوهش مى کـرد و بـه   
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ایـن کـار هـر چنـد      )427(. دعوت مـى نمـود   ﷐ حمایت از خاندان رسول اکرم
دست کم سبب شد که آنها در سـتم بـر   ، نتوانست روح خفته آنان را بیدار سازد

همدسـت نشـوند و از    ﷒با مخالفـان علـى    ﷐ خاندان رسول گرامى اسلام
  . باز ایستند، ادامه ستم و شدت و خشونت

آیا براى امامت علـى از سـخنان   : پرسید ﷒از بانو فاطمه زهرازمانى مردم 
آیـا حادثـه بـا    ! شـگفتا : وى فرمـود ؟ مى توان دلیلى آورد، رسول گرامى اسلام

: فرمود ﷐ شنیدم که پیامبر گرامى اسلام؟ شکوه غدیرخم را فراموش کرده اید
علـى  . د در میان شما قرار مى دهمعلى بهترین کسى است که او را جانشین خو

امام و خلیفه بعد از من است و دو فرزندم حسن و حسین و نه نفـر از رفزنـدان   
اگـر از آنهـا اطاعـت کنیـد شـما را      . حسین پیشوایان و امامانى پاك و نیک اند
تا روز قیامت بلاى تفرقه و اخـتلاف  ، هدایت خواهند نمود و اگر مخالفت ورزید

  . دگار خواهد شددر میان شما مان
  ؟ پس چرا على سکوت کرد و حق خود را نستاند: مرد پرسید

ماننـد  ، مثـل امـام  : رهنمود داد کـه  ﷐ پدرم رسول خدا: حضرت پاسخ داد
نه آن که کعبه دور مردم طـواف  ، مردم باید در اطراف آن طواف کنند. کعبه است

در آن بود که از سویى باید  ﷒طالب دشوارى سیاست على ابن ابى  )428(. نماید
که به جنـگ افـروزى مخالفـان مـى     ، مى کوشید تا انسجام مسلمانان با اقدام او

گسسته نشود و از طرفى شکیبایى وى دلیلى بر تاءیید حکومت قلمـداد  ، انجامید
بـه افکـار    بـا مراجعـه   ﷐ که کار تعیین جانشینى پیـامبر ، نگردد و این بدعت

اگر در این روز به حکومتیـان و شـیوه   . امرى پذیرفته تلقى نگردد، عمومى است
آیندگان چنین خواهند پنداشت که آنچه زمامداران پـس از  ، آنان اعتراضى نشود

جز آن که ، بوده است ﷐ به جاى آورند اجراى مقاصد پیامبر ﷐ رسول خدا
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حکم و نظر آنان بـه  ، بنابراین. تفاوت داشته است ﷐ ها با رسول خداسلیقه آن
فرمان ، منزلت و نفوذ دارد و همه افراد باید بر اساس آن ﷐ مانند سنت پیامبر

  . ببرند
در دوره خلفا و آنچه پس از زمامـدارى خـود    ﷒فریادهاى خاموش على 

آیندگان دانستند که پایه خلافـت  . این پندار را خام ساخت، گرفتگفت و پیش 
پیشینیان ناعادلانه بوده است و آنچه خلفا اختلاف سلیقه مى نامیدند در حقیقـت  

ایشان در خطبه شـقثقیه بـه صـراحت خلافـت     . باید تبدیل سنت پیامبر یاد شود
  : پیشنیانش را غاصبانه یاد کرده و در جایى فرموده است

بنى هاشم هستند و این پیشوایى براى هیچ کس جز آنان ، یان از قریشپیشوا
بارهـا مـى    )429(. دیگرى صلاحیت رهبـرى نـدارد  ، سزاوار نمى باشد و جز اینان

  : گفت
من از تو مى خواهم مرا در پیروزى بر قریش و کسانى که آنان را ، پروردگارا
نادیـده گرفتنـد و مقـام    زیرا آنان حق خوشـاوندى را  . مدد نمایى، یارى نمودند

بزرگ مرا تحقیر نمودند و همگى هم پیمان شدند تا در حقى کـه بـه مـن تعلـق     
  : نیز پیش از جنگ جمل فرمود )430(. داردبا من درگیر شوند

از حـق خـود بـاز    ، تـا کنـون   ﷐ پس از وفات رسول خدا، به خدا سوگند
  )431(. داشته شده و محروم گردیده ام
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 13 -11( رویدادها در حکمرانى ابوبکر بن ابى قحافـه  : صل هفتمف
  ).ق. ه

زمامدارى ابوبکر از اوایل ماه ربیع الاول سال یازدهم هجرى تا ماه جمـادى  
مهم ترین . روز به طول انجامید 22الثانى سال سیزدهم مدت دوسال و سه ماه و 

فـراد بـه خانـه فاطمـه     روانه کـردن ا . 1: رویدادهاى این دوره به قرار زیر است
در هفته اول رحلت پیامبر  ﷒براى بیعت گیرى از على بن ابى طالب  ﷒زهرا
  ﷐ اکرم
  . ﷒ستادن فدك از حضرت فاطمه . 2
  . گسیل سپاه اسامۀ بن زید به مرزهاى شام. 3
  . مخالفان و مرتدان، نبرد با شورشیان. 4
  زام نیرو به خارج مرزهاى شبه جزیرهاع. 5
  . ممنوعیت بیان و نگارش احادیث رسول خدا ص االله و علیه و اله. 6. 

در این بخش یکایک این رویدادها را بر پایه مدارك اهل تسنن بررسـى مـى   
  . کنیم

  شناخت شخصیت فرزند ابوقحافه
 ـ  )433(کینـه اش ابـوبکر    )432(، نامش عبداالله بـن عثمـان   روف بـه  و پـدرش مع
پدر ومادرش هر دو از بنى تـیم بودنـد و   . است )434(ابوقحافه و مادرش ام الخیر 

در جاهلیـت او را   )435(. اشـتراك دارد  ﷐ نیاى پنجم آنها در مرة با پیامبر اکرم
. م573دو سال و چند ماه پس از عام الفیـل حـدود    )436(. عبدالکعبه مى خواندند

وى از دیر باز به داد و ستد . سالگى اظهار اسلام کرد 38ده و در در مکه زاده ش
اشتغال داشت و در این حرفه تجربه ها اندوخته و پیوسته مورد مشـورت افـراد   

  . بود
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بـا  ، کم ریـش و گنـدم گـون   ، لاغر، ابوبکر را مردى بلند قامت، سیره نگاران
او نشان مى دهـد   عملکرده. چشمانى فرو رفته و پیشانى محدب معرفى کرده اند

در نیـل بـه مقاصـد    ، عجول و تند مـزاج نبـوده  ، که وى برخلاف عمربن خطاب
قبـل از اسـلام او   . نرمخو و داراى قدرت ابتکار بوده است، خویش بسیار بردبار

پـیش از   )437(. جزو بردگان نبود تا با اسلام آوردنش آماج شکنجه مشرکان گردد
از برخى دانایان شنیده بود که بـه زودى پیـامبرى در آن    ﷐ بعثت رسول اکرم

سرزمین بر انگیخته خواهـد شـد و شـوکت عـرب و بنـاى شـرك را ویـران و        
افـزون بـراین او در نسـب دانـى و سلسـله       )438(. حکومتى جهانى بر پا مى کنـد 

    )439(. بر دیگران امتیاز داشت، شناسى

  خانواده و فرزندان ابوبکر
چهار . ابوبکر چند همسر داشت که هر یک داراى فرزند شدند: همسران. الف

قتلیـه  . اسماء بنـت عمـیس و ام حبیبـه اسـت    ، ام رومان )قتلیه(قتله : همسر وى
ابـوبکر پـیش از اسـلام بـا وى     . دختر عبدالعزى بن عبدبن اسعدبن مضر اسـت 
در نیـز  . ذات النطـاقین اسـت   )440(ازدواج کرد و دو فرزنـد او عبـداالله و اسـماء    

وى پیشتر همسر عبـداالله بـن حـارث بـن     . ازدواج کرد )441(جاهلیت با ام رومان 
عبداالله بن حارث پـیش از ظهـور   . سنجره بود و از او پسرى به نام طفیل داشت

ابوبکر پـس از مـرگ وى بـا ام رومـان     . اسلام با ابوبکر پیمان دوستى بسته بود
ابوبکر پـس از قبـول    )442(. دندازدواج کرد و از او عبدالرحمن و عایشه متولد ش

اسماء از قبیله خـثعم و خـواهر مـادرى    . اسلام با اسماء بنت عمیس ازدواج کرد
همسر جعفر بـن ابـى طالـب    ، است و در گذشته ﷐ میمونه همسر رسول خدا

دان تصمیم داشت براى سرپرستى فرزن ﷒على ، پس از شهادت جعفر. بود ﷒
ولـى از آنجـا کـه    . عون و محمد با اسماء ازدواج کند، عبداالله بن جعفر  برادرش 
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زنده بود به احترام وى در انجام این کـار درنـگ    ﷒هنوز حضرت فاطمه زهرا
ابوبکر در همین فرصت از اسماء خواستگارى کرد واسـما بـه دلایلـى     )443(. کرد

زدواج را سال هشتم هجرى به هنگام جنـگ  تاریخ این ا. تقاضاى او را رد نکرد
با توجه به اخـتلاف فکـرى و    -سبب و انکیزه این ازدواج  )444(. حنین نوشته اند

. از نظر تـاریخى در هالـه اى از ابهـام قـرار دارد     -اخلاقى آن دو زن و شوهر 
این زن گـر چـه   . اسماء در سال دهم هجرت از ابوبکر صاحب فرزند محمد شد

بیشتر اوقات خود را در خانه داماد پیـامبر و بـرادر   ، ابوبکر بود در ظاهر همسر
 )445(. مـى گذرانـد   ﷒و بـه خـدمت فاطمـه     ﷒شوهرش على بن ابى طالب 

زندگى مشترك اسماء و ابوبکر بیش از پنج سال به طول نینجامیـد و ابـوبکر در   
، زمان سه سـاله بـود  که در آن ، سال سیزدهم هجرت فوت کرد و پسرش محمد

ازدواج کرد  ﷒اسماء سپس با على بن ابى طالب . رشد کرد ﷒در خانه على 
اسـماء او را  ، به وصیت ابوبکر )446(. و از او داراى دو فرزند یحیى و عون گردید

خلیفه اسماء را سوگند داده بود کـه  : مولف الطبقات الکبرى مى نویسد. غسل داد
اما اسـماء بـى درنـگ قبـل از     ، ت افطار کند و آن گاه او را غسل دهدوى نخس

ام ، همسر دیگر ابوبکر )447(. افطار او را غسل داد و همان شب به خاکش سپردند
از ، او پس از مـرگ ابـوبکر  . حبیبه دختر خارجۀ بن زید ابو زهیر انصارى است
این دختر بعدها همسـر   )448(. خلیفه دخترى به دنیا آورد که نامش ام کلثوم است

، عبـدالرحمن ، اسـماء ، عبـداالله : فرزنـدان ابـوبکر   )ب )449(. طلحۀ بن عبیدالله شـد 
  . فرزندان وى به شمار مى روند، محمد و ام کلثوم، عایشه

عبداالله از دیر باز مسلمان شد و در فتح مکه و جنگ حنین و طایف حضـور  
کین شد و سرانجام در در طایف تیرى به وى اصابت کرد و زخم وى چر. داشت

هجرى پس  73اسماء همسر زبیر در سال  )450(. ماه شوال سال یازدهم درگذشت
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عبـدالرحمن بـردار    )451(. در صد سالگى در گذشت، از کشته شدن پسرش عبداالله
تا مدت ها مشرك بود و در جنگ بدر و احـد  ، عایشه بزرگ ترین فرزند ابوبکر
  . در جنگ جمل نیز در لشکر عایشه بود )452(. در لشکر مشرکان قرار داشت

  در آستانه خلافت
او در . نخستین سخنرانى او در مسجد اسـت ، از شگفتى هاى حکومت ابوبکر

پیوسته شیطانى همراه من است که مرا از انتخاب : حضور مردم به صراحت گفت
. راه صحیح و برگزینى تصمیم سنجیده باز مى دارد و به کجروى سوق مى دهـد 

بسیار دشوار مى توان پذیرفت که وى این جملهه را نا اندیشیده بیـان کـرده    )453(
گـر چـه آینـده نشـان     . او کسى نبود که به سادگى دچار چنین لغزشى شد. باشد

تا این اندازه مى دانست  )454(، دادکه او با معانى و تفسیر آیات قرآن آشنایى ندارد
. د بر کسى تسلط و غلبـه نـدارد  شیطان جز بر پیروان خو: که قرآن فرموده است

به نظر مى رسـد   )456(. او برکسانى چیره مى گردد که وى را دوست گرفته اند )455(
و کـذلک جعلنـا   : او را از توجه به آن دو آیه باز داشته بود، که توجه به این آیه

شیاطینى از ، پیوسته پیرامون هر پیامبر )457(لکل نبى عدوا شیاطین الانس و الجن 
بـا طـرح آن   ، بنـابراین . سان ها و جنیان هستند که با وى به دشمنى برخیزنـد ان

با این تفاوت که فرشته ، قرار مى گرفت ﷐ ابوبکر در مرتبه رسول خدا، سخن
اما ابوبکر از ، را از لغزش و کید آفرینى دشمنانش حفظ مى کرد ﷐ پیامبر، اى

پس جا دارد که مردم سطح توقع خود را از خلیفـه   )458(. استاین نعمت محروم 
، بـا پـذیرش ایـن امـر    . مقایسـه نکننـد   ﷐ فرو آورند و وى را با رسول خدا

خلیفه . خلیفه به سبب انجام بعضى کارها خشونت بار آینده سزا نیست  نکوهش 
الله صلى همانند یکى از نماینگان عصر رسول خدا است که گاه ممکـن   وآله عليه ا

 چنان کـه خالـد بـن ولیـد گماشـته پیـامبر      ، است به دست او فجایعى به بار آید
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خالـد وظیفـه   . براى دعوت یکى از قبایل به اسلام با اهالى بنى جزیمه کرد ﷐
ولى آنها گفتنـد یـک روز بـه مـا     ، داشت اسلام را بر آنان عرضه کند تا بپذیرند

خالد بدون درنگ شمارى از ایشان را کشت و عده اى را اسیر کرد  .مهلت دهید
: از رفتار او با اطلاع شد چند بار فرمود ﷐ چون رسول اکرم. و به مدینه آورد

سپس علـى  . من از کردار خالد بیزارم، خدایا: اللهم انى ابرا الیک مما صنع خالد
داشت تا دیه افـراد کشـته شـده را بـه      عع را به سوى مردمان بنى جزیمه گسیل

خالد بـن ولیـد را نـه     ﷐ رسول خدا، در آن واقعه )459(. خویشان آنان بپردازد
  ! حدى زد و نه تنبیهى دشوار کرد

تا هنگامى که مـن  ! جمله دیگرى که از ابوبکر نقل شده است آن که اى مردم
اطاعت مى کنم از من اطاعت کنید و هر گاه از فرمان را  ﷐ خدا و رسول خدا

ایـن   )460(. خدا و رسولش سر پیچى کردم فرمانبردارى از من بر شما لازم نیست
مردم بـا  . اما بسیار سنجیده انتخاب شده بود، ساده و عادى بیان مى شد، کلمات

را اجتمـاع عمـومى و اظهـارات ابـوبکر     ، اگر تا پیش از ایـن ، شنیدن این جمله
خلیفـه اى کـه در حضـور    . همانند جلسه سوگند خلیفه در حضور مردم دانستند

در . فراتـر نگـذارد   ﷐ مسلمانان تعهد مى سپرد که گامى از سنت رسول خـدا 
مردم مى توانند از او پیروى نکنند و همان چیزى راکه سنت مى ، غیر آن صورت

زمامدار باشد یا ابوبکر یا هـر   ﷒لى پس چه تفاوت که ع. شناسند انجام دهند
  ! فرد دیگر

این سخن تا بدانجا منطقى و درست جلوه کرد که کسى به جوانـب دیگـر آن   
  : خوب بود آن جمعیت پیرامون سه نکته مى اندیشیدند. توجهى ننمود

 اسـت سـنت و   ﷐ عمل به سنت پیامبر، اگر معیار شیوه حکومت جدید. 1
  ؟ نظر آن حضرت درباره تعیین جانشین چه بود
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نیز همانند مردم به سادگى بتوانـد از   ﷐ اگر فرد برگزیده جانشین پیامبر. 2
فرق او با بقیه چیست و به چه سبب او باید بر ، سر پیچى کند ﷐ فرمان رسول

  ؟ دیگران امتیاز یابد
ه خلیفه ثابت خواهند کرد که او در مـواردى از سـنت   چه فرد یا گروهى ب. 3
اگر وى دانشـمندترین و پارسـاترین فـرد امـت     ؟ فاصله گرفته است ﷐ پیامبر
بى تردید قدمى از سنت فراتر نمى نهد تا نیازمند تذکر باشد و اگـر چنـین   ، باشد

ر از خود فرمـانروایى  امتیازى ندارد به چه سبب باید بر فرد دانشمندتر و پارسات
  . کند

هر گاه وى دانش و پارسایى لازم براى شناخت و پیروى سنت ، افزون بر این
را دارا نباشد چگونه مى توان وى را به پیروى از سنت نـاگزیر   ﷐ رسول خدا
حل کرد و آن این که دراداره ، این همه را مى توان با یک توجیه، آرى !؟ساخت

  . ه عصمت شرط است و نه حتى عدالتحکومت ن
تثبیت حکومت با خلـع  ، مهم ترین اقدام سیاسى، در نگاه خلیفه، در این زمان

سلاح مخالفان و بیعت گرفتن از آنان بود و سرشناس ترین فرد مخالف حکومت 
اگر او تسلیم مى . بود ﷒على بن ابى طالب ، که بیم آشوب آفرینى او مى رفت

این امر نیز با مسالمت دسـت  . راسى از مخالفت دیگران در میان نبودشد هیچ ه
آنـان  . شناخته مى شـد ، زیرکانه ترین شیوه، نایافتنى بود و به کارگیرى خشونت

که مى پندارند توسل به خشونت در آن روزها به نفع حکومت نـو پـاى ابـوبکر    
حکومتیـان  ، آن روزاز این نکته غفلت ورزیده اند که راسـتى در   )461(نبوده است 

باید از چه کسانى مى هراسیدند تا به رفتارهاى خشوت بار نسبت به اهـل بیـت   
گذشت زمان و رویدادهاى بعد ثابـت کـرد کـه    ! دست نیالایند ﷐ رسول خدا

چنین هراسى در دل آنان وجـود نداشـته اسـت و در آن روزگـار هـیچ قـدرت       
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وجـود  ، از آن رفتارها جلوگیرى کند، وضاع مدینهمتحدى که بتواند با توجه به ا
  . دست از خشونت باز دارند، نداشته است تا حکومتیان از هراس آن

کمترین مدرك حـاکى از رفتـار   ، هر گاه در میان منابع تاریخى، افزون بر این
تنهـا یـک امـر بـه خـوبى از شـدت       ، خشونت بار حکومتیان وجود نمى داشت

راسـتى علـى   : ن آن ایام پرده بر مى دارد و آن این کهخشونت و استبداد و خفقا
تـا  ، بر جانشـینى وى  ﷐ به چه سبب با وجود همه تاکیدهاى رسول خدا ﷒
اگر محیط سیاسـى و اجتمـاعى    !؟سال براى ستاندن حق خویش قیام نکرد 25

   !؟اختیار کردفراهم بود چرا وى سکوت ، براى اظهار نظر و باز ستاندن حق
  ﷒ورود به خانه بانو فاطمه 
نـه  ، بررسى رویدادهاى ایام زمامدارى ابوبکر اسـت ، هدف از طرح این بحث

مدارك ما به طور عمده از کتب اهل ، بنابراین. اثبات آنچه شیعه بدان معتقد است
  . تسنن است

  : یادآورى چند نکته لازم است، پیش از تشریح رویداد
در کتب غیـر شـیعه    ﷒چند جزئیات ورد به خانه بانو فاطمه زهرا  هر )الف

اصل حادثه و انگیزه وارد شوندگان و نام آنان به صراحت بیـان  ، نقل نشده است
منابع حدیثى شیعه و سنى تصریح مى کنند که دختـر رسـول    )ب )462(. شده است

به مرگ طبیعى رحلت نکرده اسـت و قبـر    ﷒حضرت فاطمه زهرا ، ﷐ خدا
  . وى به وصیت آن بانو پنهان گردید و تا کنون نیز آشکار نمى باشد

به وقـوع پیوسـته    ﷐ آن حادثه پس از یک هفته از رحلت رسول خدا )ج
است و دستور آن از سوى خلیفه وقت و اجرا کننده آن عمر بـن خطـاب بـوده    

نکته اى که وقوع  )464(، ذشته از انبوه روایات معتبر نزد اهل تسننگ) د )463(. است
. آخرین گفتارهاى ابوبکر در آستانه مرگ اسـت ، آن رویداد تلخ را تایید مى کند



178 

 

اى کاش خانه فاطمه دختر رسول خدا را بازرسى نکرده و مردان : وى مى گوید
بسته مانـدنش جنـگ   هر چند در نتیجه ، را به میان خانه اش وارد نساخته بودم

بسیارى از منابعى که جزئیات آتش افروختن پیرامون خانه  )ه )465(. روى مى داد
را نقل نکرده اند در این امرکـه سـر کـرده هجـوم      ﷒بانو حضرت فاطمه زهرا 

  . اهالى خانه را به آتش زدن تهدید کرد اتفاق نظر دارند، آورندگان
هر چند با هجوم به خانه  ﷒بن ابى طالب شتاب در بیعت گیرى از على ) و

   )466(. عللى داشت که باید درباره آن تحقیق ویژه صورت گیرد، ﷒فاطمه 

  تشریح رویداد
چون حکومت ابوبکر پا برجا شد و اهالى مدینه به اختیار یا اجبار و تهدید و 

آیا از این مرد متمـرد  : عمر بن خطاب به ابوبکر گفت، تطمیع با وى بیعت کردند
مقداد و تنى ، سلمان، در آن روزها زبیر )467(؟ على بن ابى طالب بیعت نمى گیرى

. مى ماندند ﷒چند از بنى هاشم و اصحاب در خانه فاطمه ساعت ها نزد على 
اگر . آنان را به بیعت فرا بخوان: عمر را به سوى آن روانه ساخت و گفت، ابوبکر

  . ردند همه را بکشسرپیچى ک
و تنى چند دو بار به در خانه رفتند ولـى بـدون نتیجـه بـاز      )468(نخست قنفذ 

در ، عمر و جمعى افزون تر به سوى خانه ایشان روان شـدند ، پس از این. گشتند
بیـرون  : وى بر در خانه فریـاد زد  )469(. حالى که به دست عمر پاره اى آتش بود

بـه خـدا   ، در غیـر ایـن صـورت   . دا بیعت کنیـد آیید و همگى با خلیفه رسول خ
اى : عده اى به او گفتند )470(. مى زنم  خانه را با هر که در آن است آتش ، سوگند

این کار را خواهم کرد اگر چه فاطمه : گفت. فاطمه در این خانه است! ابو حفص
 : زدچون فاطمه صداى او را شنید با ناله اى جانسـوز فریـاد    )471(. در خانه باشد

اى پـدر  ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب و ابـن ابـى قحافـۀ    ! یا ابتا یا رسول االله
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بنگر که بعد از تو چه چیزها از جانب پسر خطاب و پسر ابى قحافه به ! بزرگوار
! اى عمر: فرمود، آن حضرت از درون خانه عمر را مخاطب ساخته )472(! ما رسید

آتـش  . آرى: گفـت ؟ ا خانه مـرا بسـوزانى  آیا آمده اى ت !؟از ما چه مى خواهى
اى دختـر   )473(. یا آن که در بیعت ابـوبکر در آییـد  ، آورده ام که شما را بسوزانم

کسى از مردم نزد من محبـوب تـر از پـدرت نبـوده و     ، به خدا قسم! رسول خدا
این امر ، ولى به پروردگار سوگند، محبوب تر از شما نیست، اکنون کسى از مردم

شود که اگر بار دیگر این گروه در این جا جمع شوند دستور دهم خانه مانع نمى 
چون این بیعت مهم ترین چیزى است که پـدر تـو   ، آرى )474(. را با آنان بسوزانند

چنـان سـهمگین و    ﷒ماجراى ورد به خانه حضـرت زهـرا    )475(... آورده است
چند شیعه و بعضى از اهـل   هر: دردناك بوده است که ابن ابى الحدید مى نویسد

باور کردن آن ، را نقل کرده اند ﷒حدیث رخداد آتش زدن درگاه خانه فاطمه 
  : مسعودى مى فزاید، با این حال )476(. ناممکن است

فهجموا علیه واحرقوا بابه و استخرجوه منـه کرهـا و ضـغطوا سـیدة النسـاء       
ش آوردنـد و در خانـه اش را   بـر علـى یـور    )477(. بالباب حتى اسقطت محسـنا 

سوزانیدند و آن حضرت را به اجبار از خانه بیرون کشیدند و سرور بانوان را در 
  . میان در و دیوار فشار دادند تا محسن خود را سقط کرد

بـانو حضـرت فاطمـه    : شمار انبوهى از نویسندگان سنى و شیعه مى نویسـند 
 )478(. یز به نام محسن داشـته اسـت  جز حسن و حسین پسر دیگرى ن، ﷒زهرا 

این که گویند فرزند خطاب در را به شکم فاطمـه  : مولف کتاب النقض مى نویسد
او را محسن نـام نهـاده    ﷐ زد و کودکى را در شکم وى گشت که رسول خدا

امـا ایـن   . خبرى است درست که کتاب هاى شیعه و سنى نگاشته شده است، بود
اگر غرض عمر آن باشد که  .انما الاعمال باانیات: است که ﷐ طفىهم خبر مص
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على بیرون آید و به خلافت ابوبکر بیعت کند و غرضش سقط کـودك در شـکم   
زیرا ممکن است ندانـد کـه فاطمـه در پشـت در     ؟ چه مانعى دارد. فاطمه نباشد
، ر هم عمدا کـرده باشـد  و اگ. دراین صورت آن را قتل خطا گویند. ایستاده است

در خور توجه است که آنچه ابـوبکر در پایـان عمـر از     )479(. او که معصوم نیست
. فقط دستور تهدید به آتش زدن خانـه نیسـت  . خداد آن اظهار پشیمانى مى کند

بهه خانه فاطمه هجوم نمى بردم و حرمـت آن را نگـاه     اى کاش : وى مى گوید
هر چند براى جنگ بـا مـن   ، دان داخل نمى نمودممى داشتم و مردان بیگانه را ب

  )480(. آن را بسته بودند

  ﷒بیعت ستاندن از فرزند ابوطالب 
درگیرى ، چون ماءموران خلیفه در را گشودند میان آنان و بست نشینان خانه

. کسى شمشیر آخته زبیر را شکست و وى را به دیگر گماشتگان سـپرد . رخ داد
اما لحظه اى بعـد خویشـتن   ، نیز با نهیب بر آنها شورید ﷒لب على ابن ابى طا

. افتاد که او را بـه صـبر امـر فرمـوده بـود      ﷐ دارى کرد و بهه یاد رسول خدا
وى ناگریز از شکیبایى دیدند بر او تاختنـد و گریبـان وى را   ، زمانى که مخالفان

و در حالى که پیراهنش را در جلـو   )481(. دمحکم گرفتند و از خانه بیرون کشیدن
او به  )482(. گردنش جمع کرده بودند کشان کشان به سرعت به سوى مسجد بردند

براى چه گردن کسى را مى زنید که نـه بـه منظـور ایجـاد     : اطرافیانش مى گفت
بلکه به دلیلى دیگر جمع آورى قرآن یا تجهیـز بـدن پیـامبر در بیعـت     ، اختلاف

ه است او بر هیچ دسته اى از مسلمانان نمى گذشت مگر این که به او تاءخیر کرد
عمر . را به اجبار پیش ابوبکر آوردند ﷒آنها على  )483(. برو بیعت کن: مى گفتند

اگر بیعت نکـنم  : وى پاسخ آنان گفت )484(. تا بیعت نکنى رهایت نمى کنیم: گفت
، نه خداوندى که جز او خدایى نیست، در این صورت: به او گفتند؟ چه مى شود
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بنده خدا و برادر رسول خـدا را  ، در این صورت: او گفت. گردنت را خواهیم زد
ابـوبکر   )485(! نـه ، آرى لیکن بـرادر رسـول خـدا   ، بنده خدا: عمر گفت! کشته اید

؟ آیا دستور نمى دهـى : عمر به ابوبکر گفت. ساکت مانده بود و چیزى نمى گفت
هنگامى که فاطمه در کنار اوست او را به چیزى مجبور نخواهیم  تا: ابوبکر گفت

نوعى تهدید به  ﷒این جمله کنایه اى بس سنگین و تلخ و براى على  )486(. کرد
زیرا وى انجام تقاضاى عمر را تا زنده بودن فاطمه بـه مصـلحت نمـى    . قتل بود
که دختـر گرامـى رسـول     راستى آیا خلیفه مى دانست! ...اما پس از آن، دانست
  !؟به زودى رحلت خواهد کرد ﷐ خدا

رها نشد و کسانى دست او را در حالى کـه بسـته بـود     ﷒على ، با این همه
نام این افراد در ، در تاریخ اهل سنت )487(. جلو آوردند و به دست ابوبکر مالیدند

  : یاد شده است ﷒هرا زمره گسیل شدگان به خانه حضرت فاطمه ز
ثابـت بـن   ، عبدالرحمن بـن عـوف  ، خالد بن ولید، ابو حفص عمر بن خطاب

، سلمۀ بن سـالم بـن وقـش    )490(، محمد بن مسلمۀ )489(، زیاد بن لبید )488(، شماس
، سالم بن عبید، ابوعبیده جراح، زید بن ثابت )491(، اسید بن خضیر، سلمۀ بن اسلم
  . بشیر بن عویم و قنفذ جذعان، معن بن عدى، عویم بن ساعده

 ﷒زنده بـود مـردم بـه علـى      ﷐ تا دختر رسول خدا، پس از این رویداد
روى  ﷒بدرود زندگى گفت مـردم از علـى    ﷒توجه داشتند اما چون فاطمه 

  . گرداندند و او نیز با ابوبکر بیعت کرد

  ﷒سیل به خانه بانو فاطمه انگیزه گ
قرن از رخداد سقیفه و بیعت گیرى از علـى بـن    14بیش از پانصد هزار روز 

مى گذرد و در میلیون ها صفحه نگاشته تاریخى هنـوز پاسـخى    ﷒ابى طالب 
 و خـانواده پیـامبر   ﷒قانع کننـده بـدین پرسـش داده نشـده اسـت کـه علـى        
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به فرض کـه ابـوبکر    )492( !؟زد  چه گناهى کرده بودند که باید آنان را آتش  ﷐
آیا مجازات بیعـت نکـردن بـا وى    ! باشد ﷐ فرد برگزیده از سوى رسول خدا

زنان و کودکان مخالفـانش را آتـش   ، مردان ﷐ آیا رسول خدا !؟سوختن است
یهودیان نیز با پرداخت جزیه مجاز بودند تـا بـا حفـظ    ، نبوىدر عصر  !؟مى زد

به زندگى امن در محیط مسلمانان ادامه دهند و کسى نیز بـه آنـان   ، اعتقاداتشان
دامـاد او و   ﷐ اما دختر رسول خـدا . کمترین آسیب یا حتى بى احترامى نکند

  ! ...فرزندانش
آیـا  ؟ چه دلیلى داشـت  ﷒ابى طالب  شتاب آنان در بیعت گیرى از على بن

علیت تنها آن بود که مى خواستند هر چه زودتر پایـه هـاى حکومـت خـود را     
آنها را به انجام چنین رفتـارى وا  ، حسد و دشمنى، آیا رقابت؟ تثبیت یافته ببینند

 بودنـد و رسـول خـدا    ﷒آیا چون آنهـا پیشـتر خواسـتگاران فاطمـه     ؟ داشت

  ؟ چنین از او انتقام گرفتند )493(، دست رد بر سینه شان زده بود ﷐
امـا ایـن   . براى همه عوامل نامبرده در مدارك تاریخى گفته ها یافت مى شود

باید در جستجوى انگیزه هـایى ریشـه دارتـر    . عوامل یک سوى تحلیل ها است
  . بود

را در شـان   ﷐ رسـول خـدا   هیچ کس نمى تواند ادعا کند که آنها فرمـوده 
  : نشنیده یا فراموش کرده بودند که ﷒فاطمه 

هر کس فاطمه را اذیت کند مرا آزرده و هر که مرا بیـازارد خداونـد را آزرده   
ان الذین یوذون االله و رسـوله لعـنهم االله فـى     : و خداوند فرموده است )494(. است

به درستى آنان که خدا و رسـول او را   )495(. لهم عذابا مهینا الدنیا و الاخرة و اعد
خداوند ایشان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و براى ایشـان عـذاب   ، اذیت کنند

  . خوار کننده اى آماده ساخته است
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  : فرموده است ﷐ آیا آنها این سخن را به یاد نداشتند که رسول خدا
من آذى علیـا بعـث یـوم القیمـۀ یهودیـا او      ! ایها الناس. ىمن آذى علیا آذان 

چنـین کسـى   ... هر کس على را برنجاند مرا آزرده اسـت ! اى مردم )496(. نصرانیا
  . روز قیامت یا بر دین یهود برانگیخته شود یا نصارا

تحلیل صحیح آن رویداد هنگامى دقیق تر و به واقعیت نزدیک تر اسـت کـه   
سیاسـى آنـان مـورد     -ر نظر گرفتن شخصـیت اجتمـاعى   عملکرد افراد بدون د

، بررسى قرار گیرد و محقق همچون فردى نا آشنا به اخـتلاف مـذاهب اسـلامى   
  . وقایع را بکاود

  : نکات سزاوار بررسى به قرار زیر است
در هنگام وفات  ﷐ مسلم است که رسول خدا، این امر از نظر تاریخى )الف

نداشته و او را بیش از حد معمول دوست داشـته و عقـد ازدواج    یک دختر بیش
نیز بـه فرمـان پروردگـار بـوده و آن دامـاد نیـز        ﷒وى با على بن ابى طالب 

شواهد تاریخى نشان  )ب )497(. بوده است ﷐ محبوب ترین فرد نزد رسول خدا
به یکباره پس از رحلت آن  ﷐ مى دهد که سرپیچى از دستورهاى رسول اکرم

از  -نه از هفتـه هـا قبـل     -حضرت به وجود نیامده و این امر به طور تدریجى 
سرکشى هاى نخست راه را براى سرپیچى هـاى  .. سال ها پیش آغاز شده است

ویرانگر بعدى هموار ساخت و مردم نیز گویا به نظاره این تمردها عـادت کـرده   
ایـن همـه را   ، بـا شـکیبایى   ﷐ مشاهده مى کردند که رسول خدا بودند و گاه

تحمل مى کند و آنها را از جمع مسلمانان نمى راند و اى بسا به امید اصـلاح یـا   
  . آنها را به خود نزدیک مى سازد، حکمت هاى دیگر

ل نیز معلوم است که جرات بر مخالفت زمانى اوج گرفت که آنها دانستند رسو
روح ، چنان کـه ظهـور پشـتیبانان تـازه    ، به زودى رحلت خواهد کرد ﷐ خدا
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رفته رفته هر مخالفت که پرده از نیت ها . گستاخى را در آنها به هیجان مى آورد
جمعى افزون تر را با اهدافى مشترك سازماندهى مى ، و انگیزه ها به کنار مى زد

د نیز زمانى جلوه تشکل اجتماعى و سیاسى مى یابد انگیزه هاى پنهان افرا. نمود
گروه تازه ترى را به گرد خویش جمـع مـى   ، هر فریاد تازه. که پشتیبان پیدا کند

تا زمانى که به گروهى انسجام یافته تبدیل شوند که دیگر نتوان به سـادگى  ، کند
  . آنها را از میان برد

دم چنان بحران زده مـى  گاه فضاى سیاسى جامعه و موقعیت اجتماعى مر )ج
دامنه اختلافات بنیان کن را چنان گسـترش  ، گردد که کمترین فریاد حق خواهى
پایه هاى . نه از ستم پیشه، کسى باقى مى ماند، مى دهد که نه از نیروى حق جو

اعتقادى و باورهاى مردم همه فرو مى ریزد و تنها دشمن خارجى است کـه بـر   
  . چیره میگردد، همه چیز
را در  ﷒آنها کـه علـى   . چنین بود ﷐ ع مدینه پس از رحلت پیامبراوضا

موقعیت سیاسى جامعه . فشار قرار دادند ظاهرا ازاین کار هدفى دو جانبه داشتند
در مقابل آنان هر شیوه اى بـر مـى گزیـد بـه      ﷒مدینه به گونه اى بود ه على 

، از آن جا که زمینه هاى قیام فراهم نبود، اگر قیام مى کرد. پیروزى نمى انجامید
اختلافـى  ، علاوه بر آن که خود و اسلام خواهان حقیقى به هلاکت مـى رسـیدند  

تنهـا  . پردامنه و کشتارى مهیب رخ مى داد که نه به نفع اسلام بود و نه مسلمانان
، تسلیم مى شد اگر هم. دشمنان غیر مسلمان بودند که بر اوضاع چیره مى گشتند

  . گروه مخالف به آسانى به حکومت دست مى یافت
هجوم بردند چندان بر ایشان  ﷒و على  ﷒بنابراین آنها که به خانه فاطمه 

اگر چه یقین داشتند وى با آرامـى  . مهم نبود که على چه موضعى اختیار مى کند
ار آنان در آن اوضـاع بحرانـى و بـا    رفت. و اختیار خود با آنها بیعت نخواهد کرد
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این احتمـال را در ذهـن   . داشتند ﷒توجه به شناختى که از على بن ابى طالب 
خشـنود مـى شـدند از     ﷒تقویت مى کند ه آنها آن قدر که از سـرپیچى علـى   

زیرا با تسلیم وى احتمال قیام مجدد او بر طـرف  . تسلیم وى خرسند نمى گشتند
او کشته مـى گردیـد و بـراى همیشـه از اقـدامات      ، اما با سرپیچى وى، شد نمى

اگر هم کشته نمى شـد موقعیـت مسـلمانان در اثـر     . احتمالى او فارغ مى گشتند
به وضع جاهلیت باز مى گشت و این امر براى کسى که جویـاى دنیـا و   ، بحران

بـه خانـه علـى     طرح رفـتن ، بنابراین. فرمانروایى باشد از حفظ اسلام بهتر است
در ، چنین نبود که آنان ناخواسته بدان رفتـار . بسیار زیرکانه و سنجیده دنبال شد

در ترك بیعت سماجت نشان مى داد چندان هـم بـه    ﷒اگر على . افتاده باشند
مخالفانش بهانه مناسبى بـراى آشـفته   ، زیرا در آن صورت. ضرر مخالفانش نبود

را بـه هـدفش    ﷒آن آشفتگى نیـز علـى   . داشتند سازى بیشتر مدینه در دست
  . نزدیک نمى کرد و راه را براى بازگشت جاهلیت هموارتر مى ساخت

در هنگامى کـه تقاضـاى    - ﷐ پس از بى احترامى علنى به رسول اکرم) د
. ى نداشـت دیگر هیچ دشـوار  ﷒ستیز با على بن ابى طالب . کاغذ و قلم نمود

پشـتوانه  ، دم مى زدند ﷒بر لزوم اطاعت از على  ﷒آن همه که پیروان على 
پس بهتـرین راه  . بود که از پروردگار فرمان داشت ﷐ اش سفارش رسول خدا

 مخـدوش سـاختن شخصـیت پیـامبر    ، از خلافـت  ﷒براى دور ساختن علـى  

بنابراین پـس از در  . که در هنگام تقاضاى کاغذ و قلم به اجرا در آمد، بود ﷐
منزلتى نمى یافت تا نتوان بـا او بـه مخالفـت و     ﷒على ، گذشت رسول گرامى
 زیـرا او همـه اعتبـار و قـدرت و نفـوذش را از پیـامبر      . حتى جنگ بر خاست

از ، در هنگـام وصـیتش  ، هم که دمـى پـیش   ﷐ شخصیت پیامبر. داشت ﷐
 -زیرا مردمـان عـادى در هنگـام وصـیت     . مردمان عادى بى مقدارتر گشته بود
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سخنشـان شـنیده و    -حتى اگر به پرداخت صدقه دو در هم وصیت مى کردنـد  
  ! ...﷐ اما رسول اکرم، پیروى مى شد

را درباره على  ﷐ فرموده هاى رسول اکرم ،سیاسیت پیشگان آن روز! آرى
از آن ، آنهـا بـیش از دیگـر مسـلمانان    . از یاد نبـرده بودنـد   ﷒و فاطمه  ﷒

دور  ﷐ زیرا اینان پیوسته سعى داشـتند از رسـول خـدا   . گفتارها شنیده بودند
همراه وى باشند شاید آنها با روانه کردن ، اقبهمچون مر، نباشند و به هر انگیزه
مى خواستند ثابت کننـد کـه واقعـا زمـان      ﷒و على  ﷒افراد به خانه فاطمه 

زیرا پیروى از اهل بیت . سپرى شده است ﷐ پیروى از دستورهاى رسول اکرم
در سراسر عمر و به خصـوص در   ﷐ بیشترین چیزى بود که رسول اکرم ﷒

آماج ، بنابراین هر گاه این هدف. مسلمانان را بدان امر فرموده بود، پایان زندگى
بـراى ایـن   . ضایع کردن دیگر اهداف آسان است، حرکت هاى سیاسى قرار گیرد

در  ﷐ تا خاطره جسارت به رسول خـدا . کار نباید حتى یک هفته درنگ کرد
باید دست به ، اذهان باقى است و هراس از قدرت مخالفان در دل ها وجود دارد

ورود بدون اجازه به خانـه  . کار شد و ضربه ها را یکى پس از دیگرى وارد کرد
بـردن  ، ﷒بیرون کشیدن علـى  ، شکستن و سوختن درگاه آن خانه، ﷒فاطمه 

ممانعت از پرداخت خمس بـه  ، ستاندن فدك، آختنشمشیر بر او ، وى به مسجد
  . که شد، همه باید در مدتى کوتاه انجام مى شد، ...و ﷒اهل بیت 

در آن روز که تقاضـاى رسـول   . به هم پیوسته بود، این امور همه چون زنجیر
رده سـاختن یـا   بـرآو  ﷒براى مخالفان علـى  ، نادیده انگاشته شد ﷐ گرامى

اصل جسارت کـه بـه قیمـت بـى      )498(. نساختن آن تقاضا چندان اهمیتى نداشت
تمام شد از برآورده ساختن یا نسـاختن آن   ﷐ اعتبار ساختن شخصیت پیامبر

را بهتـر مـى    ﷒على ، زیرا بدین بهاى بسیار گران. اهمیت بیشتر داشت، تقاضا
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در حقیقت این بى احترامى بود که بـر خلافـت علـى    . داشت شد از خلافت دور
 ﷒در واقع ضربه به على  ﷐ آن ضربه بر پیامبر. ضربه وارد مى ساخت ﷒

  . تحملش کرد ﷐ بود که رسول اکرم
، گـام بردارنـد  براى حکومت نوپایى که سران آن بنا نداشتند به شیوه نبوى  )ه

خشـم  ، وجود شخصیت هایى کـه رضـایت آنهـا رضـایت خـدا و خشـم آنـان       
خلیفه اى کـه در نخسـتین روز   . مشکل آفرین است، پروردگار قلمداد مى گردد

همدم من اسـت کـه بـه    ، پیوسته شیطانى: زمامدارى اش به طور علنى اعلام کند
دوره خلافـتش  چگونـه خواهـد توانسـت در    ، انحراف و لغزش وا دارم مى کند

او علـى  : فرمـوده اسـت    دربـاره اش   ﷐ رقیبى را تحمل کند که رسول خـدا 
آن که او را دشمن بدارد منـافق یـا ناپـاك     )499(، پیوسته با حق است و حق با او

یـا  ، در اثر فشار افکار عمـومى ، اگر شخصیت این فرد فرو نریزد )500(. زاده است
ى سپرد یا پیوسته شـاهد بـود کـه مـردم در مقابـل کـردار       باید حکومت را به و

در همه چیز نظر آن شخص را معیار قرار دهنـد و آرامـش خـاطر از    ، حکومت
، اگر اندکى نیز در اجراى این شخصیت شکنى درنگ شود. حکومتیان سلب شود

نیل بـه هـر   ، اگر این حریم با موفقیت شکسته شود. فردا براى این کار دیر است
در آن صورت تبعید ابوذر و لگـد کـوفتن   . اسى و اجتماعى آسان استهدف سی

، زدن قـرآن هـا    آتـش  ، بر شکم عمار یاسر و شکستن پهلوى عبداالله بن مسعود
همـه بـه راحتـى    ... و بلکـه بیـان آن و   ﷐ جلوگیرى از نوشتن حدیث پیامبر

  . ممکن است
باید . بى بهانه ممکن نمى شد، اعىدرهم فرو ریختن آن نفوذ و شکوه اجتم) و

چنـین  ، در سـقیفه و انـدك زمـان پـس از آن    . از اتهامى سهمگین مـدد گرفـت  
در ، ﷒پیرامون جانشینى على بن ابى طالب  ﷐ وانمودند که گفته پیامبر خدا
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 ،عهده دارى امر حکومت، بنابراین. آستانه رحلت آن حضرت نسخ گردیده است
در آن صـورت اگـر دامـاد پیـامبر     . با انتخاب مردم یا اهل حـل و عقـد اسـت   

از در ناسازگارى وارد شود ، هم بخواهد با خلیفه برگزیده مردم ﷒على ، ﷐
بیعت نکـردن  . باز داشته گردد، باید به زور به بیعت وا داشته و از اظهار مخالفت

چنین فـرد  ، بنابراین باید به هر وسیله ممکن. استاو شکست وحدت مسلمانان 
در آن روزهـا توجیـه مخالفـان    . سرکشى را به انتخاب راه مـردم وادار سـاخت  

پیشتاز آن بود که اینک رسول خدا در میان ما نیست تا دریابد کـه آن سـفارش   
 -به دلایلى که امروزیان حاضر در صحنه مشـاهده مـى کننـد     -به پیروى على 

مقـام  ، با این توجیـه  )501(. ى نیست و قبایل به پیروى او گردن نمى نهنداجرا شدن
 ویـژه زمـان حیـات رسـول اکـرم      ﷒عصمت و ارجمندى شخصیت اهل بیت 

بـا فـراهم نبـودن     - ﷒به ویژه على  -زیرا اهل بیت او . دانسته مى شود ﷐
دامن زنند و حکومت نوپاى نبـوى را دچـار   در صدد شدند که به آشوب ، زمینه

و اهـل   ﷒در شـان علـى    ﷐ گویا آن همه سخنان که پیـامبر . تزلزل سازند
بـر خـلاف مصـلحت     ﷒بیتش فرموده است تا زمانى اعتبار داشـته کـه علـى    

ام بـر دارد  اگر وى بخواهد بر خلاف حرکت مسلمانان گ ـ. رفتار نکند، مسلمانان
زدن خانه یا حتـى خـود     هر چند به آتش ، باید با او به طور جدى برخورد کرد

  . او و زن و فرزندش بینجامد
  : قاضى عبدالجبار معتزلى در دفاع از این توجیه مى نویسد

هـیچ گونـه ایـراد و    ، در صورتى که صحت داشـته باشـد  ، داستان آتش زدن
او مى تواند هر که را از بیعت امتناع ورزد و زیرا . اشکالى متوجه عمر نمى نماید

این توجیه قاضى  )502(. تهدید نماید، بخواهد در میان مسلمانان اختلاف ایجاد کند
در حقیقت بر گرفته از همان جمله اى بود که عمـر بـن خطـاب در پاسـخ بـانو      
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یـتش  حفظ آن چه پدر تو آورده است اهم: وى گفته است. داد ﷒فاطمه زهرا 
مگـر آن کـه بـه    ، خانه را خواهم سـوزاند . از آتش گرفتن این خانه بیشتر است

ابـن ابـى    )503(... رفتـار کنیـد  ، چیزى که امت بدان معتقد شدند و به جاى آورنـد 
  : الحدید مى نویسد

بهتر آن بود که آن دو نفر ابوبکر و عمر احترام و حرمت منزل فاطمه را نگـاه  
که که آنها از بروز اختلاف و تفرقه ترسیدند و به چیزى ولى چه باید . مى داشتند

طرح فرو ریزى مقام ) ز )504(. عمل کردند، که به نظرشان مصلحت تشخیص دادند
پیشتر به طرحى دیگر نیازمنـد بـود و آن نظریـه     ﷐ عصمت جانشینان پیامبر

و  ﷒علـى   از سـویى بایـد منزلـت   . حق راى و اجتهاد براى صـحابیان اسـت  
در حـد مردمـان بایـده فـرو آیـد و از طرفـى مقـام دیگـر          ﷐ خاندان پیامبر

بنابراین معلوم مى گردد که آن اظهار نظـر و سـلیقه هـا در    . صحابیان اوج گیرد
براى تثبیت همین نظریه بـود کـه صـحابیان نیـز در      ﷐ مقابل راى رسول خدا

آن کـه  ، بـر پایـه ایـن نظریـه    . حق اجتهاد و راى دارند، ع و تفسیر شریعتتشری
حق دارد مخالفان خود را به هـر شـیوه کـه بخواهـد بـه      ، خلیفه مسلمانان گردد

سعد بن عباده باشد و چه على بن ابى طالب ، چه آن فرد مخالف، فرمان در آورد
﷒ .  

شدند هیچ گاه نگفتند ما چون قـدرت را بـه    وارد ﷒آنها که به خانه فاطمه 
سخن آنها ایـن  ! دست گرفته ایم تصمیم داریم تا مخالفان خود را سرکوب نماییم

راى خلیفه جانشین او این است که مى ، هر چه بود ﷐ بود که راى رسول خدا
آیـا  ! دیگـر اجتهاد و سلیقه اى ، او براى خود راى و نظرى داشت و ایشان! بینید

تشـخیص   !؟مگر خلیفه کنونى حکمى از احکام خـدا را دگرگـون کـرده اسـت    
سیاسى بر عهده مردم است نه پیامبرى که اینک در میان هـا   -مسایل اجتماعى 
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بیانگر حلال و حرام بود و امور اجتماعى را به مردم وا  ﷐ رسول خدا. نیست
 ضور مردم تعهد سپرد که به سنت رسـول خـدا  خلیفه اول در ح )505(. مى گذاشت

اما این تعهد بدان معنا نبود که از خود راى و اجتهـادى بـه کـار    ، عمل کند ﷐
کارها کرد که بى تردیـد اگـر رسـول    ، چنان که بعدها با تکیه بر راى خود، نبندد
: خلیفه دوم آشکارا اعلام کرد، وپس از ا )506(. زنده بود چنان نمى کرد ﷐ خدا

حلال بود که من آن دو را حـرام و بـه جـاى     ﷐ دو چیز در زمان رسول خدا
در آسـتانه   )507(. حـج تمتـع و ازدواج موقـت   : آورنده اش را مجازات مـى کـنم  

وى تعهد سپرد که در شیوه سیاسى و دینى خود دو معیار را ، خلافت خلیفه سوم
  : یکدیگر بپذیرد و بدان عمل کند همتر از

  سنت رسول خدا ص االله و علیه و اله. 1
  . شیوه دو خلیفه پیشین. 2

 راى و اجتهـاد خلفـا همتـر از نظـر رسـول خـدا      ، بنابراین پس از چند سال

   )508(. قرار گرفت و این امر چیزى بود که پیشینیان پى ریزى کردند ﷐

  رشیانسرکوب مخالفان و شو
آهنـگ هـوا پرسـتى تنـى     ، از حجۀ الوداع ﷐ پس از بازگشت رسول اکرم

مسیلمه در یمامه و اسود بن کعب عنسى در . چند از مدعیان پیامبرى اوج گرفت
اسود بن کعـب یـک   ، با تدبیر فرماندار یمن. همزمان ادعاى پیغمبرى کردند، یمن

، مسـیلمه بـه زادگـاه خـود     )509(. کشته شد ﷐ روز پیش از رحلت رسول اکرم
در میـان  . ادعاى پیامبرى نمود و رفته رفته هوادارانى به گرد خویش جمع کـرد 

ادعـاى پیغمبـرى   ، سجاح دختر حارث بـن سـوید  ، در حوالى موصل، بنى تغلب
 او در اصل از بنى یر بوع شعبه اى از بنى تمیم و از مـادر بـا تغلبیـان   . کرده بود

مسلمان شـد و تـا زمـان    ، وى پس از مدتى ناکامى در کار خود. خویشاوند بود
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در نجد با ادعاى پیغمبـرى خـروج   ، از بنى اسد )511(طلیحه  )510(. معاویه زنده بود
کرده بود و قبایل هم پیمان بنى اسد مانند طایفه طى جز رئیس آنـان عـدى بـن    

  . حاتم به او پیوسته بودند
ى به ابوبکر رسید که مردم کم و بـیش زمزمـه مخالفـت    خلافت اسلامى زمان

اما مخالفت هـایى کـه   . هایى از این نمونه را از نواحى اطراف مدینه شنیده بودند
جلوه اى دیگر داشت کـه هویـت آن چنـدان بـراى     ، از این زمان به بعد رخ داد

 مردمان عادى روشن نبود و جزئیات هر شورش را تنها حکومتیان و پیرامونیـان 
از این پس هر بانگ مخالفتى از گوشه و کنار بر مـى خاسـت   . آنان مى دانستند

تشـبیه و تفسـیر مـى شـد و جمعـى از      ، سـجاح و طلیحـه  ، به شورش مسـیلمه 
نبـرد  . راهى دیارى مى شدند، مسلمانان مدینه با فرمان خلیفه براس سرکوب آن

دو مـاه پـس از   با اینان به طور جدى پس از بازگشت سپاه اسامه از شام حدود 
  . آغاز خلافت ابوبکر صورت گرفت و اندکى فزون از یک سال ادامه یافت

آسان ساخت ، آن چه بسیج نیروهاى مسلمان علیه مخالفان را براى حکومت
  . امورى چند است که به آنها اشاره مى شود

اطـلاع دقیـق و   ، از آن جا که مردم مدینه از انیگیزه سرکشى قبایل اطراف. 1
نداشتند آن شورش ها براى آنـان نمونـه اى از سرکشـى هـاى مـدعیان      کاملى 
  . توجیه و تحلیل مى شد، پیغمبرى

ــان . 2 ــا شــورش آفرین ــرد ب ــدا ، نب ــول خ ــدگانى رس ــال زن ــرین س  در آخ

 آغاز شده بـود و همـین امـر ابـوبکر را ادامـه دهنـده راه و رسـول خـدا         ﷐

  . نشان مى داد ﷐
هـراس مـردم را از   ، آغاز شـد  ﷐ بحران مدینه که با رحلت رسول خدا. 3

هجوم قبایل اطراف دو چندان کرد و همین ترس آنـان را واداشـت تـا هـر چـه      
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بر شورشـیان  ، براى حفظ موقعیت شهر و حکومت، پیش از انجام دشمن، زودتر
  . بتازند
یل که به صراحت پیک فرستادند که آشکار شدن انگیزه بعضى از سران قبا. 4

  . به زودى به مدینه حمله مى کنند مردم را به نبرد ترغیب مى کرد
، شرکت نجستن در نبـرد بـا شورشـیان   ، با توجه به موقعیت بحرانى مدینه. 5

  . نوعى نفاق و همدستى با شورشیان خارجى قلمداد مى شد

  انگیزه هاى شورش
روه هاى مخالف خود را مرتد بنامـد و  هر چند حکومت ابوبکر کوشید همه گ

ایـن  . ولى نمى توان همه آنان را مرتـد شـناخت  ، به همین اتهام با آن ها بجنگد
با تحلیـل  . اتهام بهترین وسیله بسیج نیروهاى مردمى علیه مخالفان حکومت بود

معلوم مى گردد که توده هاى انبوهى از آنان به واقـع نـه   ، جزئیات آن رویدادها
اگر چه بر طبق بخشنامه خلیفه هـر کـه   ، نه سزاوار کمترین جسارت، ندمرتد بود

سر به فرمان حکومت نسپرد باید کشته یا سوزانده شود و زن و فرزندش تـار و  
از آنجا که پیرامون این موضوع کتاب هـا نگاشـته شـده     )512(. مار و اسیر گردند

  . در اینجا تنها به طور اختصار نکاتى یاد مى شود، است
 ﷐ ه حکومت رسیدن ابوبکر همزمان با انتشار خبر درگذشت رسول اکـرم ب

زیـرا مردمـان   . از مهم ترین عوامل زمینه ساز بحران ارتداد و انقلاب مردم بـود 
کـه  ، با روساى قبایـل  ﷐ نواحى جزیرة العرب از سوى کارگزاران رسول خدا

از موضوع جانشینى على بن ، در آن مناطق بودند ﷐ همچون نمایندگان پیامبر
، تا حدى اطلاع داشتند و موضوع جانشـینى  ﷐ پس از پیامبر ﷒ابى طالب 

: آنـان چنـین اندیشـیدند   . مردمان سست ایمان قبایل را متزلزل و مردد سـاخت 
نتوانند با یکدیگر درباره حکومـت   ﷐ زمانى کهه یاران صمیمى و ممتاز پیامبر
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به سـتیز بـا همـدیگر     ﷐ به توافق رسند و خود بر سر تصاحب میراث پیامبر
  ! از دیگران چه انتظار مى رود، برخیزند

بر سر تصاحب  ﷐ پیوسته به آن مردم خبر مى رسید که پیروان رسول خدا
گریبان یکدیگر را چاك داده اند و دهان ها خرد و لگدها بـه پهلوهـا   ، حکومت

و گـروه سـعد    ﷐ از طرفى تمامى اعضاى خانـدان پیـامبر  . کوبیده شده است
رسیدن چنین خبرهـایى  . از بیعت با خلیفه جدید خوددارى ورزیده اند، خزرجى

  . تزلزل ساخت  اعتقاد آنان را دستخوش 
اعراب بادیه نشین یکى پس از دیگرى ، است که پس از فتح مکه واقعیت آن
زیرا قدرت اسلام رو به فزونى و گسترش بود و هر لحظه بیم آن . مسلمان شدند

اگر چـه  ، بنابراین آنان باید دین جدید را. داشتند که مسلمانان به سراغ آنان آیند
نه اسلام را به درستى  بپذیرند و این در حالى رخ مى داد که اینان، به طور موقت

  . مى شناختند و نه به سادگى مى توانستند عقاید کهن جاهلى را رها سازند
مشکل ابوبکر در تصمیم گیرى علیه این گروه ها آن بـود کـه شورشـیان در    
مخالفت خود انگیزه ها و عقاید گوناگونى داشتند و همه ایشان را نمـى شـد بـه    

قدام ابوبکر براى سرکوب این گـروه هـا   ضرورى ترین ا. یک اتهام سرکوب کرد
او کوشید تا همه این دسته ها را مرتدانى سـرکش  . اثبات هم انگیزگى ایشان بود

شوریده اند و مى خواهنـد بـار    ﷐ معرفى کند که بر ضد حکومت رسول خدا
بـه  این در حالى بود که بعضى از قبایل براى حملـه  ! دیگر جاهلیت را زنده کنند

مبارزه خـونینى را علیـه آنهـا    ، بنابراین وى با بسیج مردم. مدینه آماده مى شدند
خلیفه بخشنامه اى خطاب . شروع کرد و هزاران نفر در این جنگ ها کشته شدند

به طوایف عرب نوشت که من لشکرى را مامور کرده ام تا هر که از دین برگشته 
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مگـر  ، زن و بچه اش را اسیر کننـد باشد به شمشیر بکشند و به آتش بسوزانند و 
  . آن که توبه کند

این حکم از نظر اسلامى هیچ اساسـى نداشـت و تنهـا بـر گرفتـه از اجتهـاد       
نهایت احتیـاط را در  ، مخصوصا نسبت به مرتدان، دین اسلام. شخص خلیفه بود

آنـان را مواخـذه   ، نظر گرفته و هرگز به احتمال وجود شـبهه در اعتقـاد ایشـان   
  . حکوم به ارتدادشان نمى سازدم، نکرده

بسیارى از کسانى که خلیفه با آنها : منابع شیعه و سنى به صراحت مى نویسند
جز ، به گفته ابن کثیر. جنگید به توحید و نبوت اعتقاد داشتند و نماز مى خواندند

کرد که چگونه بر   عمر به ابوبکر اعتراض : ابن ماجه همه اهل حدیث مى نویسند
شـهادت   ﷐ پیامبر با مردمى که به یگانگى خدا و رسالت محمـد خلاف سنت 

با کسى کـه میـان   ، به خدا سوگند... : ابوبکر پاسخ داد )513(؟ مى جنگى، داده اند
اگـر  . اما به ما زکات ندهد خواهم جنگیـد ، نماز و زکات تفاوت نهد نماز بخواند

ته اند به مـن ندهنـد بـا آنـان بـه      زکات یک سال را که به رسول خدا مى پرداخ
قبایل اسد و غطفان و طى که به طلیحه پیوسته بودند  )514(. جنگ خواهم پرداخت

اما ، نمایندگانى به نزد ابوبکر فرستادند و پیغام دادند که ما نماز را بر پا مى داریم
حتى اگـر از  ، پاسخ خلیفه آن بود که در پرداخت زکات. به شما زکات نمى دهیم

، آنها به نزد قبایل خود )515(. دن پاى بند شتر کوتاهى کنند با آنان پیکار مى کنددا
بازگشتند و به ایشان خبر دادنـد کـه حکومـت    ، که در بیرون مدینه مستقر بودند

زیـرا  . مدینه نظر به سازش ندارد و بهترین زماتن هجوم به شهر همین زمان است
ر دارنـد و آمـاده حرکـت بـه جانـب      شمار انبوه مسلمانان در سپاه اسامه حضو

چون خلیفه اوضاع را بحرانى دیـد بـا جلـب حمایـت      )516(. مرزهاى شام هستند
زبیر و عبداالله بـن مسـعود را در گـذرگاه    ، وى و طلحه، ﷒على بن ابى طالب 
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و اهالى مدینه را به مسجد فرا خواند و به آنان  )517(هاى اصلى مدینه مستقر نمود 
اى بسا شبانگاه با هنگام روز به شما حمله . طرافیان ما همه کافر شده اندا: گفت
  . خود را مهیا کنید. اینک آنان در یک منزلى شما قرار دارند. آورند

شبانه به مدینه شبیخون زدنـد و بـا رزمنـدگانى کـه در     ، آنان پس از سه روز
نع ورود آنان بـه  مسلمانان ما. گذرگاه هاى شهر کمین کرده بودند روبه رو شدند

سرانجام جمعى کشته و عـده اى پنهـان شـدند یـا     . تعقیبشان نمودند، مدینه شده
بدین وسیله خلیفـه در کمتـر از دو    )518(. گریختند و مسلمانان مدینه پیروز شدند

. همه شورشیان نواحى نزدیک مدینه را کشت یـا بـه فرمـان خـود در آورد    ، ماه
  . انتقام و سرکوب مخالفان حکومت بودبهترین فرصت ، براى وى آن اوضاع

  سرنوشت مسلمانان ناموافق
طوایفى که از پرداخت زکات به حکومت ابوبکر سر بر تافتند همه داراى یک 

  : آنها را باید چند دسته دانست. انگیزه نبودند
گروهى غیر مسلمان که زکات را نوعى خراج مـى دانسـتند کـه بایـد بـه      . 1
گروهـى از  . 2 )519(. داد و پس از وى از پرداخت آن معـاف هسـتند   ﷐ پیامبر

را بهانه اى بـراى نپـرداختن زکـات     ﷐ مسلمانان عادى که رحلت رسول خدا
اصل لزوم پرداخت زکات را انکار نمى کردند و چـه بسـا نمـاز مـى     . قرار دادند
. 3 )520(. خت زکات باز مى داشـت اما بخل یا مال دوستى آنها را از پردا، گزارند

به علت غیر قانونى بودن حکومـت ابـوبکر از پرداخـت    ، جمعى مسلمانان معتقد
زکات به ماموران وى سر باز زدند و اعتقاد داشتند کـه در چنـین موقعیـت مـى     

زمـانى از   )521(. تقسیم کنند، توانند زکات را میان مستمندان مردمان ناحیه خویش
اما وى ، انى به مدیه آمدند و در این باره با ابوبکر سخن گفتنددسته سوم نمایندگ

و  )522(. فرقى بین نماز نخواندن و زکات ندادن قائل نیستم، به خدا قسم: مى گفت
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اگر ، به خدا سوگند. خواهم جنگید، با کسانى که میان نماز و زکات فرق بگذارند
نسبت به من خوددارى ورزند بـا  ... ، تندمى پرداخ ﷐ از آن چه به رسول خدا

چنین به نظر مى رسد که انگیزه ابوبکر در برخـورد یکسـان    )523(. آنان مى جنگم
زیرا بسیج مردم علیه مسلمانى که نمـاز  . جنبه تبلیغاتى داشت، میان این دو گروه

  . امرى بسیار مشکل و ناپذیرفته بود، بخواند و زکات ندهد
بـا آنـان جنگیـد و    . ت با این افراد مانند مرتد رفتار کردبه عقیده خلیفه بایس
این نظر چنان بى پایه و افراطـى بـود کـه حتـى عمـربن      . اطفالشان را اسیر کرد

آزاد ، خطاب با آن مخالفت کرد و بعدها کسانى را کـه ابـوبکر اسـیر کـرده بـود     
بـه هـیچ یـک از    ، ابوبکر در سیاست خود نسـبت بهـه ایـن دسـته     )524(. ساخت

ناخرسندى او که سخت وى را به خشـم و  . عتقادات کنونى آنان توجهى نداشتا
فرق  ﷐ خشونت واداشت این بود که چرا این قبایل میان حکومت او و پیامبر

  ! مى نهند
زمانى که مواضع مخالفان براى خلیفـه روشـن   ، پس از سرکوب قبایل نزدیک

ى مختلف فرسـتاد و دسـتور داد کـه همـه     اوبى درنگ یازده لشکر به نواح، شد
یازده پرچم افراشته شد که برخى بهـه  . مسلمانان قبایل بین راه به لشکر بپیوندند

  : شرح زیر است
  . به سوى طلیحه و مالک بن نویره، پرچم خالدبن ولید. 1
   )525(. به سوى مسیلمه در یمامه، عکرمۀ بن ابى جهل. 2
  با بازماندگان لشکر اسود عنسى براى جنگ، مهاجربن ابى امیه. 3
  . ودیعه و حارث، بهه سوى قبایل قضاعه، عمروبن عاص. 4
در پـى  ، شـرحبیل بـن حسـنه   . 6 )526(. بهه سوى مردم دبا، حذیفۀ محصن. 5

  . لشکر عکرمه
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این لشکر را ماءمور کرده ام کهه هر فرد : خلیفه بخشنامه اى چنین صادر کرد
یر بکشند و به آتش بسوزانند و زن و فرزندش را از این دین بر گشته را به شمش

اذان ، مگر آن که توبه کند و علامت پذیرش اسلام را آشکار کند و آن، اسیر کنند
سرداران او با این دستور بـه اطـراف حرکـت     )527(. و سپس پرداخت زکات است

او ضمن کمک از قبیلـه  . خالدبن ولید نخست ماءمور جنگ با طلیحه شد. کردند
ابتدا شکست خورد ولى سرانجام ضربه سـهمگینى بهـه   . بر طلیحیان تاخت ،طى

 )528(. لشکر طلیحه وارد ساخت و آن پیغمبر دروغین با زبانش به شـام گریخـت  
در همین روزها ایاس بن عبداالله فجائه را که از جانب ابوبکر به سرکوب مرتدان 

دسـتگیر  ، آمیخـت  پرداخته و سرانجام ماءموریت خودرا در نجدبـه راهزنـى در  
  . زدند  نزد خلیفه آوردند و به دستور وى او را زنده در بقیع آتش ، کرده

در بطاح مرکز بنى ، خالد پس از کار طلیحه و قبل از پرداختن به کار مسلمیه
دسـته اى از آنـان   . یربوع لشکر خود را قسمت کرد تا به طوایف اطراف برونـد 

بنى یربوع . نزد او آورند، بنى یربوع اسیر کردهرا با جمعى از  )529(مالک بن نویره 
امـا پـس از    )530(. در برخورد با سپاه خالد ابتدا اذان گفتند و همه نماز خواندنـد 

انگیـزه  : منابع تاریخى مـى نویسـند  . با اشاره و فرمان خالد کشته شدند، اسارت
الک بن اصلى کشتار بنى یر بوع هوسرانى خالدبن ولید براى دستیابى به همسر م

بهه همراه شوهرش بـه  ، همسر مالک در زیبایى ممتاز بود. نویره رئیس قبیله بود
به آنچـه  ، به خدا قسم: خالد با مشاهده او به مالک بن نویره گفت. نزد خالد آمد

سپس با اشـاره خالـد را گـردن     )531(. در دست دارى نمى رسم مگر تو را بکشم
را پایه دیگ هاى غذا کردند و به آتش زدند و آن گاه سرهاى بریده آن جماعت 

عامل دیگر کشتار بنى یربوع اختلاف دیرینه و ، جز این هوسرانى )532(. سوزاندند
آگاهان تـاریخ   )533(. کینه اى است که ابوبکر و خالدبن ولید نسبت به آنان داشتند
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پرداخت زکات  مالک بن نویره براى ﷐ پس از رحلت پیامبر اکرم: مى نویسند
ابوبکر را بر ، و تحقیق از اوضاع مدینه وارد آن شهر شد و چون بر خلاف انتظار

على ابن ابى طالب کجاست که تو بـر  : مسند خلافت دید با عتاب به خلیفه گفت
   !؟فراز منبر جاى گرفته اى

حقیقت آن است که مالک مرد غیرتمند و شجاع قبیله خود که نیروى بزرگـى  
خى مدینه به فرمانش بودند و براى حکومـت ابـوبکر خطـر جـدى     در چند فرس

کشتن او دشمن بزرگ ابوبکر را از میـان بـر مـى داشـت و بـه      . شناخته مى شد
رئیس خـزرج سـعدبن   ، در آن زمان در مدینه. زهر چشم نشان مى داد، مخالفان

 ﷒عباده و بزرگ قریش ابو سفیان و محبوب و بنى هاشم على ابن ابى طالـب  
اگر علت مرگ مالک فقط هوسرانى خالد براى تصاحب . با ابوبکر مخالف بودند

همسر وى بود او مى توانست مالک را مخفیانه بکشد و پس از مدتى همسـرش  
  . را نصاحب کند و هیچ گاه خود و حکومت را آماج نکوهش مخالفان قرار ندهد

صحابیان بهـه رفتـار   اعتراض ، پس از انتشار خبر کشته شدن مالک بن نویره
عمربن خطاب در زمره این معترضان بود هر چند میان عمر و ، خالد اوج گرفت

بهه درستى نمى توان دانست که این ، خالد هیچ گاه صمیمیت و توافقى دیده نشد
به طور معمـول در رویـدادهاى سیاسـى هرگـاه     . اعتراض عمر جدى بوده است

تـا  ، گیرد انتقادهاى اعضاى دولـت اوج ، اعتراضات عمومى به عملکرد حکومت
آنچه این نظریه را تاءیید مى کنـد  . از آن اعتراضات جلوگیرى مى کند، حد زیاد

ابوبکر کمترین تـوجهى بـه اعتراضـات مـردم و     ، این کهه پس از آرامش اوضاع
خالـد شمشـیرى از   : انتقاد عمر ننمـود و بـدون کمتـرین مجـازات خالـد گفـت      

. را که خدا بر افراشته است در نیـام نمـى کـنم   شمشیرى . شمشیرهاى خدا است
پس از همـین  . خالدبن ولید را بیش از بیش گستاخ کرد، این سیاست خلیفه )534(
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دختر مجامۀ بن ضراره را بهه ، رویداد بود کهه خالد در سرکوبى شورشیان یمامه
مراسم جشـن و پـایکوبى   ، هنگام جنگ به عقد خود در آورد و در همان مصاف

بر وى بـاز    سپاهیان را از اعتراض ، کرد و سابقه رفتار پیشین خلیفه با او برگزار
آن گاه نیز که ابوبکر بـر وى خـرده گرفـت کـه هـزار دویسـت نفـر از        . داشت

وى چنـین وا  ! مسلمانان کشته شده اند و تو در آنجا مراسم جشن به پا کرده اى
 )535(. فه شده استنمود که تحریکات عمر باعث صدور این نکوهش از سوى خلی

گویاخالد اطمینان داشت که اگر خلیفه از سوى اطرافیانش مورد باز خواسـت و  
  . نمى کند  ایشان وى را به انجام چنین کارى سرزنش ، اعتراض قرار نگیرد
نمـى    ابوبکر هرگز گماشتگان و سپاهیان خود را قصـاص  : طبرى مى نویسد

مجـازات کـارگزاران و سـپاهیانش    گویا وى در سیاست خود اعتقادى بـه  . کرد
  . نداشته است

  ... ستیز با شورشیان حضرموت و
در حمایـت از اهـل بیـت    ... بنى تمیم و، قبایل کنده بنى ذهل، در حضرموت

از بهه رسمیت شناختن خلافت ابوبکر سر بر تافتنـد و  ، و بنى هاشم ﷐ پیامبر
آ نها زکاتى را که زیـادبن لبیـد   . ورزیدند امتناع، از دادن زکات بهه عامل خلیفه

ما : مامور جمع آورى زکات از آنها گردآورده بود از وى ستاندند و به وى گفتند
اکنون نیز اگر کسـى از اهـل   . هنگامى که پیغمبر خدا زنده بود اطاعت مى کردیم

 ـ    . باز او را متابعت خواهیم کرد، بیت او عهددار امور باشد ا امـا ابـوبکر نـه بـر م
تـو مـا را بـه    : دیگرى گفت )536(. عهدى دارد و نهه اطاعت او بر ما واجب است

تـو  : زیـاد گفـت  . نه با شما، اطاعت از کسى مى خوانى که نه با ما عهدى داشته
از اهـل  : مـرد گفـت  . ولى ما او را براى خود انتخاب کرده ایم، راست مى گویى
زیـاد  . در حالى که صـاحب حـق بودنـد   ، روى گردانیدید ﷐بیت رسول خدا 
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: وى گفـت . مهاجران و انصار نسبت به امور خود از تو بیناتر هسـتند : پاسخ داد
از اطاعت آنها سـر بـر    ﷒شما فقط از حسادت خود نسبت بهه اهل بیت ، خیر
  . تافتند

 ایـن . به خدا او راست مى گوید: عرفجۀ بن عبداالله ذهلى گفت، در این هنگام
  . مرد زیادبن لبید را از خود برانید که رفیق او ابوبکر شایستگى خلافت ندارد

 مــا بــه خــدا ایمــان داریــم و شــهادت مــى دهــیم کــه محمــد: آنهــا گفتنــد

. لیکن اموالمان را به ابوبکر نمـى دهـیم  ، رسول خداست و نماز مى گزاریم ﷐
)537(   

  ناموافقان یمن
رفتـار بهانـه جویانـه    ، زش مردم بر ضـد ابـوبکر شـد   در یمن آنچه سبب خی

شـتر بچـه اى را از   ، ماءمور صدقات. ماءمور خلیفه در هنگام ستاندن زکات بود
من به این شـتر  : جوان گفت! باید این را زکات قرار دهى: جوانى گرفت و گفت

او نپذیرفت . یک شتر دیگر از من قبول کن، به جاى آن. بچه بسى انس گرفته ام
رئیس قبیله با مشاهده لجاجـت  . سرانجام وساطت رئیس قبیله نیز مؤ ثر نیفتادو 

بى درنگ شتر بچه را از میان شترهاى زکات بیرون آورد ، و بهانه جویى ماءمور
لشکرى به آنجا فرسـتاد  ، چون این خبر به ابوبکر رسید. و به صاحبش برگرداند

در . جنگـى بـزرگ بـدل کـرد    گفتگویى عادى را بـه  ، و همین رفتار نا اندیشیده
همین زمان خبر شورش قبایل حضرموت بیش از بیش مردم یمن را به مقاومـت  

  . واداشت
روزها شهر آنان دبا را در محاصره گرفتند و زندگى بر مردم ، لشکریان خلیفه

مـا صـلح مـى کنـیم و     : بهه ناچار مردم والى رانده شده ابوبکر گفتند. سخت شد
ه ما در بهشت است و کشته شما در جهنم و هر حکمى آنچه زکات بر عهده گشت
آن گاه به ایشـان فرمـان   . آنها ناگریز پذیرفتند. بپذیرید، که درباره ما صادر کنیم



201 

 

آنهـا پذیرفتنـد و لشـکریان وارد شـهر     . داد تا بدون سلاح از شهر خارج شـوند 
کودکـان  بزرگان شهر را یکایک گردن زدند و زنان و ، اما بر خلاف انتظار، شدند

. ابوبکر فرستادند  پیش ، را به اسارت و اموالشان را به غنیمت گرفتند و به مدینه
پس از سرکوب اهالى یمن بود که لشکریان ابوبکر به قبیله کنده حمله بردند  )538(

   )539(. و اشراف آنانن را سر بریدند و باقى ماندگان را به اسارت به مدینه فرستاند

  فدك
در ایـن بـاره کتـاب هـا     . جزئیات تاریخى فدك نمى پردازیمدر این بحث به 

نوشتار ما از آن رویداد فقط . نوشته شده و تحقیقات ارزنده اى انجام گرفته است
  . گزارشى ارائه مى کند و تحقیق و قضاوت را به خوانندگان مى سپرد

  موقعیت جغرافیایى و سیاسى
بعـد از  ، از مکـه  ﷐ در حدود یک و نیم ماه پس از بازگشت رسـول خـدا  

آن ، در آسـتانه سـال هفـتم هجـرت    ، )سال ششم هجـرت (رویداد صلح حدیبیه 
سـرزمین آبـاد فـدك در    . راهى آن جا شد )540(حضرت براى فتح سرزمین خیبر 

کیلومتر بود و پس از دژهاى  140نزدیکى خیبر و فاصله آن تا مدینه در حدود 
  . حجاز شناخته مى شد مرکز اجتماع یهودیان، خیبر

پناه ، یهودیان در دو قلعه وطیع و سلام، پس از تصرف دژها و اموال خیبریان
هر دو قلعه را محاصره کرد و یهودیان دانستند که راه  ﷐ گرفتند و پیامبر اکرم

 بنابراین از رسول اکـرم . نجاتى ندارند و به زودى ممکن است همگى نابود شوند

الله صلى  پیـامبر . خواستند اجازه دهد که آنها آن سرزمین را ترك کنند وآله عليه ا

 اما چون از قلعه ها بیرون آمدند پیشنهاد کردند کـه رسـول خـدا   ، پذیرفت ﷐

نیمى از تمامى اموال آنان را تصاحب کند و در ازاى نیمـى کـه در اختیـار     ﷐
. ده هر گاه خواست بتواند ایشان را از آن سرزمین اخـراج کنـد  خود آنان قرار دا
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، درباره زمین هاى کشاورزى نیز چون آنها به منطقه خود آگاهى بیشترى دارنـد 
 کار کشاورزى آنجا به خود آنها واگذار شود و نصف محصـول بـه رسـول خـدا    

این پیشنهاد را پذیرفت و مردم فـدك   ﷐ پیامبر اکرم )541(. اختصاص یابد ﷐
نیز چون از این قرار داد آگاه شدند از آن حضرت خواستند با آنـان نیـز همـین    

بدین ترتیب خیبر از اموال عمومى مسلمین فـدك ویـژه رسـول    . گونه رفتار کند
 )542(. جنگ و لشکر کشى صورت نگرفته بود، زیرا در مورد آن. گردید ﷐ خدا

اگر اسلام ، سرزمینى که مردم آن بدون جنگ تسلیم شوند، و بر پایه آیات قرآنى
زمین هاى آنان به خود آنان تعلق دارد و اگر مسلمان نشوند و قرار ، اختیار کنند

 به رسول خـدا ، طبق قرار داد، همه زمین ها یا بخشى از آن، داد صلح امضا کنند

  . تعلق خواهد گرفت ﷐

  گفتگو تا این زمان
کارگزاران بـانو فاطمـه   ، خلیفه، ﷐ یک هفته پس از رحلت حضرت محمد

را از فدك اخراج کرد و زمین و باغ هاى آن را جزو املاك دولت اسلامى  ﷒
طمـه  اختیـار فـدك را بـه فا    ﷐ خلیفه با اقرار به این که رسول خدا. بر شمرد
، ادعا کرد که این بخشش پس از رحلت آن حضرت )543(واگذار کرده است  ﷒

، بى اعتبار است و آن املاك همه جزو امـوال مسـلمانان و صـاحب اختیـار آن    
  . دولت اسلامى است

در حضور مـردم گفتگـو روى    ﷒چندین بار میان خلیفه و بانو فاطمه زهرا 
پـس از گفتـار    )544(. ات آن گفتگوها را ضـبط کـرده اسـت   جزئی، که تاریخ، داد

مناظره فدك از حساس ترین سخنان او شناخته مى ، ابوبکر در گردهمایى سقیفه
زیرا وى در . از این رو باید ابوبکر را از استادان مناظرات سیاسى بر شمرد. شود
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ز آن مطالعـه تنهـا قسـمتى ا   . پر حوصله و نکته سـنج بـود  ، مناظره بسیار زیرك
  . گفتگوها صحت این گفتار را ثابت مى کند

  : سخن گفت ﷐ ابوبکر در جمع مردم بدین گونه با دختر رسول خدا
دشمن کافران ، پدرت غمخوار مومنان و بر آنان مهربان! اى دختر پیغمبر خدا

ر اگر نسب او را بجویم او پـدر توسـت نـه پـد    . و مظهر قهر یزدان بر ایشان بود
ایشـان از همـه   ، در دیده او. برادر پسر عموى توست نه دیگر مردان. دیگر زنان

جـز سـعادتمند شـما را    . خویشاوندان برتر و در کارهاى بزرگ او را یاور بـود 
شما در آن . تخم دشمنى تان را در دل نکارد، دوست ندارد و جز فرد پست نژاد

ه حق دارم که پسر عمویت من چ. جهان ما را پیشوا و به سوى بهشت رهگشایید
اگر حـق توسـت و   ، اما فدك و آن چه پدرت به تو داده! .را از خلافت باز دارم
مى دانى پدرت گفته است مـا پیغمبـران   ، اما میراث. ستمکار، من از تو گرفته ام
  . آن چه از ما بماند صدقه است. میراث نمى گذاریم
را بیشتر از پـدرت دوسـت   هیچ یک از آفریدگان خدا ، به خدا! دختر پیغمبر

، به خدا. روزى که پدرت مرد دوست داشتم آسمان بر زمین فرود آید! نمى دارم
چگونه ممکن است مـن حـق   . دوست دارم عایشه بینوا شود و تو مستمند نباشى

. این مال از آن پیغمبر نبود! تو دختر پیغمبرى. همه را بدهم و درباره تو ستم کنم
پدرت آن را در راه خدا مى داد و نیاز مردمان را بـا آن   .مال همه مسلمانان بود
  . پس از مرگ او من نیز مانند او رفتار خواهم کرد. بر طرف مى ساخت

چون گفتگوى ابوبکر و حضرت به درازا کشید و خلیفـه تـا توانسـت گفتـار     
خیر خواهانه و به دور از انگیزه هـاى سـیاى   ، خود را به شیوه اى بسیار ماهرانه

بـى پـایگى سـخنان    ، با کوبنده ترین استدلال ها ﷒حضرت فاطمه ، داد جلوه
در . اما خلیفه هر دم سخنى تازه مى گفت. خلیفه را به وى و حاضران ثابت کرد



204 

 

. هیچ گاه با تو سخن نخواهم گفت، به خدا سوگند: حضرت فرمود، فرجام گفتگو
فرینى آخرین سخنان بانو فاطمـه  شور آ )545(. تو را نفرین مى کنم، به خدا سوگند

خلیفه را سخت خشمگین کرد و ، ﷒و جانبدارى على بن ابى طالب  ﷒زهرا 
بانـگ بـر   ، با چهره اى بر افروختـه ، از این رو. در میان مردم همهمه بالا گرفت

چنـین  ، چرا در روزگار پیغمبـر  !؟چرا به هر سخنى گوش مى دهید! مردم: آورد
، هر کس در این باره چیزى شنیده بگوید و هر کس دیـده  !؟اها مطرح نبودتقاض

مى خواهد فتنه خفته را بیدار . روباهى را ماند که گواه او دم اوست. گواهى دهد
 )546(مانند ام طحال . از زنان کمک مى گیرند. از درمانگان یارى مى خواهند. کند

پس از این سـخنان بـود    !!اشتهستند که بدکارى را از همه چیز بیشتر دوست د
  . که دختر پیغمبر به خانه بازگشت
من این سـخنان را بـر اسـتادم نقیـب ابـویحیى      : عبدالحمید مداینى مى گوید

کنایـه نمـى   : وى گفـت ؟ ابوبکر به چه کسى کنایه مى زد: بصرى خواندم و گفتم
ید و وى خند. از تو نمى پرسید، اگر سخن او صریح بود: گفتم. صراحت بود، زد

: گفـت ؟ على است، منظور همه این سخنان: پرسیدم. مقصودش على است: گفت
آنهـا از علـى   : گفـت ؟ انصـار چـه گفتنـد   : پرسـیدم ! حکومت است! پسرکم! بله

پایـه   )547(. اما او از پدید آمدن فتنه هراسید و آنان را نهى کـرد ، طرفدارى کردند
شـنیده   ﷐ د از پیـامبر اصلى استدلال ابوبکر حدیثى بود که وى ادعا مـى کـر  

آن چـه از مـا   . هیچ میراثى باقى نمى گـذاریم  ﷐ ما پیامبران: همین که. است
  . بماند صدقه است

این حدیث را کسى جز ابوبکر نقل نکرده اسـت و  : ابن ابى الحدید مى نویسد
ن نکته افزودنى است کـه  ای )548(. محدثان بزرگ هم بدین مطلب اعتراف کرده اند
، در مـدت دارنـدگى فـدك    ﷒هیچ تاریخ نویسى ننوشته است که فاطمه زهرا 
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 )549(. سود حاصل از آن باغستان را در زندگى شخصى خود خـرج کـرده باشـد   
. در آمد فدك را میان مستمندان قسمت مى کردند، همه ﷐ خاندان رسول اکرم

ه هر گاه تصاحب گران فدك خالصانه براى کمک به مستمندان از تردید نیست ک
آن حضرت مى خواستند که فدك را به ایشان ببخشد وى با خرسندى کامل همه 

بنابراین شک نیست که دادخـواهى حضـرت زهـرا     )550(. را به ایشان مى بخشید
عزالدین ابـو   )551(. دلیلى دیگر داشته است، و اصرار بر باز پس گرفتن فدك ﷒

  : حامد معتزلى مى نویسد
آیـا فاطمـه در دعـوى فـدك     : روزى از على بن فارقى مدرس بغداد پرسیدم

وى تبسم کرد ؟ پس چرا ابوبکر فدك را به او نداد: گفتم. بلى: گفت؟ راستگو بود
فردا خلافت را بـراى  ، اگر آن روز فدك را به همان دعوى به او مى داد: و گفت

زیـرا در روز  . کرد و بعد از آن ابوبکر نمى توانست عذر آورد شوهرش ادعا مى
  . به راستگویى او حکم کرده بود، بدون شاهد، پیش

این  )552(. سخنش راست بود، هر چند این جمله را به شوخى گفت، مدرس ما
  : محقق سنى در جاى دیگر مى نویسد

الله صلى وجود گفتگوها و اختلاف میان دختر رسول خدا و ابوبکر  وآله عليه ا
فاطمه در حالى . و عمر سبب شد که فاطمه تا پایان زندگى از آنان رنجیده باشد

او وصیت کرد که آن دو نفر بـر او  . جهان را ترك کرد که بر آن دو خشمگین بود
البته این امر نزد بزرگان ما از امورى است که مى توان از آن چشم . نماز نگزارند

سـزاوار بـود آنهـا احتـرام او و حرمـت      . نادیده گرفتپوشید و رفتار آن دو را 
ولى چه باید کرد که آنها از ظهور اختلاف و تفرقه . خاندانش را نگاه مى داشتند

چند روز پـس   )553(. هراسیدند و به کارى دست زدند که به نظرشان مصلحت بود
بـه   ابوبکر و عمر از آن حضرت تقاضا کردند اجازه دهد آنهـا ، از آن حادثه تلخ
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خواستند  ﷒آنها با اصرار از على بن ابى طالب . عیادت وى آیند و او نپذیرفت
بانو در حالى که در بستر خوابیده . آیند ﷐ روزى به عیادت دختر رسول خدا

بـراى شـما    ﷐ اگر حدیثى از رسول خدا: فرمود، و از آنان روى گردانیده بود
  . آرى: گفتند؟ تصدیق مى کنید، از آن پیروى کرده، قل کنمن

شـنیدید کـه    ﷐ آیا از رسول خـدا ، شما را به خدا سوگند مى دهم: فرمود
هر کس دخترم فاطمه . خشم من است، رضاى من و خشم فاطمه، رضاى فاطمه

مـرا  ، نـد فاطمـه را راضـى ک    را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر کس 
  ؟ راضى کرده و هرکس او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است

  . این حدیث را از رسول خدا شنیدیم، آرى: گفتند
خدا و فرشتگان را گواه مى گیرم که شما هر دو مرا به خشم آوردیـد  : فرمود

بـه او   را ملاقـات کـنم از شـما دو نفـر     ﷐ و راضى ام ننمودید و اگر پیـامبر 
 )554(. و در هر نمازى که مى خوانم به شما نفرین مـى کـنم  ... شکایت خواهم کرد

 : بخارى در الصحیح مى نویسد

... از ابوبکر و عمر تـا آسـتانه وفـات و    ﷒موضوع خشم و ناراحتى فاطمه 
  )555(. همه مطالبى درست است که روایات صحیح فراوان بر آن گواه است

  ن فدكهدف از ستاند
بیان انگیزه انسان ها نیست و در رویداد سـتاندن فـدك نبایـد انتظـار     ، تاریخ

جز این که با توجـه بـه   . داشت خبرى تاریخى گویاى انگیزه ستاندن فدك باشد
به خـوبى معلـوم اسـت کـه     ، در آمد هنگفت فدك و شتاب خلیفه در گرفتن آن

نگفتـى نیازمنـد بـوده    به در آمـدهاى ه ، حکومت ابوبکر در آستانه فعالیت خود
خبر ارتداد قبایل و احتمال هجوم به مدیه سبب مى شد که خلیفه به فکـر  . است

سامان ارتش و تامین مخارج آنان باشد و فدك یکى از بهتـرین منـابع در آمـد    
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گواهـانى   ﷒در همان ایام وقتى سرانجام حضرت فاطمـه   )556(. شناخته مى شد
عمـر آن سـند را   ، او سندى بر مالکیت فاطمه نگاشـت نزد ابوبکر حاضر کرد و 

در حالى که عرب از چهار سو به جنگ تو روى : و به ابوبکر گفت )557(پاره کرد 
از کجا مخارج مسلمانان را تـامین مـى   ، اگر فدك را به فاطمه بازگردانى، آورده
بـن   عمده ترین امکانات اقتصادى بنى هاشم و على، با مصادره فدك )558( !؟کنى

از دست ایشان خارج شد و حکومت اطمینان یافت کـه پـس از    ﷒ابى طالب 
سازماندهى نیروها علیه حکومت ابوبکر  ﷒دیگر براى على بن ابى طالب ، این

  . تقریبا ناممکن است
شتاب در ستاندن فدك به همان انگیزه و هدفى دنبال مى شـد کـه   ، از طرفى

  . دنبال شد ﷒و وارد شدن به خانه بانو فاطمه  ﷒بیعت گیرى از على 
انمـا   بى تردید مظهر آیه تطهیـر   ﷒فاطمه زهرا ، بر پایه مدارك معتبر سنى

و از هـر خطـا و    )559(یرید االله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیـرا 
. هى دیگر افراد غیر معصوم اسـت گناه پاك است و گواهى وى پذیرفته تر از گوا

شهادت حذیفۀ بن یمان را بـه منزلـه شـهادت دو مـرد     ، رسول خدا در ماجرایى
سـال هـا   . حال آن که حذیفه نه معصوم بود و نه فرزنـد معصـوم  ، عادل قرار داد

  . پیش از اسلام نیز در زمره مشرکان قرار داشت
، ﷐ ل بیت پیـامبر افزون بر خلع سلاح اقتصادى اه، رخداد بازستانى فدك

مرتبه معنوى و اجتماعى فرد شاخص بازمانده از خـانواده رسـول اکـرم فاطمـه     
 -بلکه اندکى پـایین تـر    -را در حد عادى ترین فرد جامعه آن روز  ﷒زهرا 

بلکه از گـواهى یـک   ، گواهى او نه در حد یک مرد مسلمان عادى. قرار مى داد
تا آن جا که قرار گرفتن گواهى دیگـران در کنـار   . مقدارتر گردید بى، زن عادل
زمانى کـه ادعـاى    -بنابراین در فرداى آن روز . بدان ارزشى نبخشید، گواهى او
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وى هرگـز نخواهـد    -در مسایل مـادى ناپذیرفتـه و مـردود باشـد      ﷒فاطمه 
از حق على بن ابى  اظهار نظر و، توانست در مسایل مهم سیاسى مانند زمامدارى

  . چنان که نتوانست! دفاع کند ﷒طالب 

  سکوت مردم
از آن حضرت  ﷒این که مردم مدینه پس از شنیدن سخنان بانو فاطمه زهرا 

، واقعیت ندارد و چنان که عزالدین ابو حامد معتزلى نوشته است، حمایت نکردند
انصـار  ، ﷒اما بـا اشـاره علـى    ، در همان جلسه نزدیک بود انقلابى بر پا شود

زمینه ساز تفرقه ، دوست نداشت این مسئله ﷒زیرا على . سکوت اختیار کردند
هـیچ  ، به فرض که مردم به خلیفـه اعتـراض نکـرده باشـند     )560(. و آشوب گردد

به بهانه بى پـایگى   -به دختر رسول خدا  تاریخ نویسى نیز نگفته است که مردم
ترك اعتراض مـردم دلیـل پـذیرش    ، بنابراین. اعتراضى کرده باشند -ادعاى او 

افزون بر این که مردم در آن روزها بر انجام فجایع بزرگ . گفته خلیفه نمى باشد
  به خصوص . از آنها توقع بیش از این نمى توان داشت. تر سکوت اختیار کردند

و پیروان اندك ایشان قدرتى نداشتند تا بتوانند بـه   ﷐ ل بیت رسول خداکه اه
سکوت در مقابل آن کـه حکومـت و قـدرت در    . مقاومت و خیزشى دست زنند

  . دست اوست نشانه رضایت نیست
  : جاحظ در بیان علت سکوت مردم مى نویسد

اهر منکـر نشـدند و   قرآن را بـه صـورت ظ ـ  ، آنان در استدلال خود با فاطمه
، جز این که پس از اقـرار بـه حکـم میـراث    ، دستورهاى پیامبر را انکار نکردند

  . مدعى وجود روایتى از پیامبر شدند که از نظر عملى و عرفى محال نبود
عامل موثر دیگر این که ابوبکر و عمر چنـدان از بیـت المـال اسـتفاده نمـى      

خلیفه بر تصـاحب امـوال کسـى اصـرار     مردم مى پنداشتند اگر ، بنابراین. کردند
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مـردم دوسـت   . بدان مقصود نیست که اموال شخصى خود را افزوده سازد، ورزد
بر آنها سخت نگیرد و اگر مالیاتى از ایشـان  ، دارند زمامدارشان در ازدیاد اموال

با در نظر گرفتن همین موضوع بود که . مى ستاند به مصرف شخصى خود نرساند
اگـر چنـد برابـر    ، از او  در حالى که دو خلیفـه پـیش   ، ریدندمردم بر عثمان شو

کارهاى ناراوى عثمان را انجام مى دادند از آن جا که در جمع آورى اموال براى 
   )561(. خود نمى کوشیدند مردم کمترین واکنشى از خود نشان نمى دادند

  و فدك ﷒على بن ابى طالب 
در دوران خلافـت خـود آن را بـه    ، هنگفت فـدك با وجود درآمد  ﷒على 

م عليهزمره اموال فرزندان فاطمه  لا هر چند از بـى  ، این سیاست. باز نگرداند الس
علتى دیگر نیـز داشـت کـه    ، اعتنایى ایشان به مسایل مادى سرچشمه مى گرفت

وى در دوره زمامدارى خود هواداران سیاسى . همان باقى بودن وضعیت تقیه بود
داشت که با اعتقاد به صلاحیت دو خلیفه نخست پیـرو او شـده بودنـد و    انبوهى 

نکوهش رفتار زمامداران گذشته و عمل بـر ضـد    ﷒براى على ابن ابى طالب 
  . مشکل آفرین بود، شیوه آنان

و راءى خلفا پس از گذشت سیزده سـال   ﷐ موضوع همردیفى سنت پیامبر
در آغاز خلافت عثمان تا بدانجامسـلم و مـورد پـذیرش     ﷐ از رحلت پیامبر

عبـدالرحمن عـوف حکـم    . عموم قرار داشت که شرط زمامـدارى قلمـداد شـد   
از ، زمامدارى را به کسى سپرد که متعهد شود در کنار کتاب خدا و سـنت پیـامبر  

  ! ضى نکردندو مردم خم بدین شرط اعترا )562(. سیره دو خلیفه قبل تبعیت کند
حکومت عثمان هم بر آن زمـان سـیزده سـاله    ، پس از این دوره دوازده ساله

در تغییر سیاست پیشینیان باید مى کوشید تا با چیزى به  ﷒افزوده شد و على 
در همـین  . مخالفت برخیزد که یک ربـع قـرن چهـره اى دیگـر پذیرفتـه اسـت      
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اشت که بر خلیفه قبل عثمان خـرده  کسانى را به زیر پرچم د، حضرت، دگرگونى
عزالـدین ابوحامـد   ! گرفته بودند که چرا به سیره ابوبکر و عمر رفتار نمـى کنـد  

  : مى نویسد، معتزلى در همین باره گام را فراتر نهاده
عادت مردم به روش عمر بن خطاب سبب اصلى مخالفت اصحاب با على بن 

ت و على را هم بـه خشـم مـى    ابى طالب بود این اعتراضات گاهى بالا مى گرف
 )563( !؟آیا سنت پیامبر به پیروى سزاوارتراسـت یـا سـنت عمـر    : آورد که بگوید

بدعت ها چنان پابر جا شده بود که اگـر حکـم واقعـى را اضـهار مـى کـردم و       
، قسم به خدا. بدون شک از گرد من متفرق مى شدند، تحریف ها را کنار مى زدم

ن جز براى نماز واجب حاضر نشوند و اعلام کردم به مردم گفتم که در ماه رمضا
بعضى از لشکریانم که همراهم مى . که جماعت در نمازهاى مستحب بدعت است

علـى مـارا از   . سنت همر تغییر یافـت ! اى اهل اسلام: بانگ برداشتند، جنگیدند
همانا ترسیدم در گوشه اى از لشـکرم  . نماز مستحب در ماه رمضان باز مى دارد

همـین مسـایل او را از   : بـه نوشـته ابـن ابـى الحدیـد      )564(. ه پـا شـود  شورش ب
زیرا او دوست نداشت مردم بگویند على بر خـلاف  . بازگرداندن فدك باز داشت

   )565(. شیوه ابوبکر و عمر رفتار کرده است

  فرجام فدك
همچنان در دست اهـل   ﷒باغستان فدك تا پایان زندگى امام حسن مجتبى 

معاویه بن ابى سـفیان پـس از شـهادت امـام حسـن       )566(. نبود ﷐ پیامبربیت 
در دوره مروان همـه آ  . یک سوم آن را در اختیار فرزند خود یزید قرار داد ﷒

در خلافـت عمـربن   . ن در دست وى بود و سپس بـه دیگـرى مروانیـان رسـید    
پـس از وى یزیـد بـن    . واگذار کرد ﷒ عبدالعزیز او فدك را به نوادگان فاطمه

پس از انقراض دولت بنى . عاتکه او را از ایشان ستاند و به نوادگان مروان سپرد
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ابوالعباس سفاح اولین خلیفه عباسى فدك را به عبداالله بن حسن بن حسـن  ، امیه
 ـ. ولى منصور آن را باز پس گرفت، باز گرداند ه فرزندش مهدى بار دیگر آن را ب

هارون آن را   اما پسرش موسى و برادرش ، پس داد ﷒نوادگان حضرت زهرا 
بعداز آنهاماءمون دیگر بـار آن را بـه فرزنـدان حضـرت فاطمـه      . غضب نمودند
   )567(. سپرد تا این که متوکل از آنها پس گرفت ﷒

  ﷐بازداشتن خمس از خاندان پیامبر 
و اعملوا انما غنمـتم مـن شـى ءفـان الله خمسـه و      سوره انفال 41آیه  بر پایه

للرسول ولذى القربى والیتمى و المسکین و ابن السبیل ان کنتم امنـتم بـاالله و مـا    
یک پنجم آن بـراى  ، بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتند... انزلنا على عبدنا
ان او و یتیمان و بینوایان و در راه مانـدگان  و براى خویشاوند ﷐ خدا و پیامبر

مسـلمانان  . ایمان آورده اید، نازل کردیم... اگر به خدا و آنچه بر بنده خود، است
 بـه دسـت آمـده را در راه خـدا پیـامبر      )568(وظیفه مندند که یک پـنجم غنـایم   

پـس از   )569(. ننـد بینوایان و در راه مانـدگان مصـرف ک  ، خویشان او یتیمان ﷐
... خلفا همه را ویژه سه گـروه آخـر یتیمـان و    ﷐ رحلت رسول گرامى اسلام

   )570(. قرار دادند و بنى هاشم را از استفاده خمس باز داشتند

  ممنوعیت بیان و نگارش حدیث
ملـه  ج، و تقاضاى آوردن قلم و کاغذ ﷐ در هنگامه رحلت حضرت محمد

گویاى سیاسى بودکه در ایام زمامدارى ابـوبکر  ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب االله 
 ﷐ سیاست جلوگیرى از بیان و نگارش احادیـث پیـامبر  ، نمایان تر شد و آن

هنوز زمان زیادى از خلافت ابوبکر نگذشته بـود کـه وى در حضـور     )571(. است
حدیث هایى روایت مى کنید و این امر میان شـما   شما از پیامبر: مردم اعلام کرد

. اختلاف پدید مى آورد و آنها که پس از شما مى آیند اختلافشان بیشتر مى شود
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، هـر کـس از شـما پرسشـى کـرد     ! بنابراین از پیامبر هیچ حدیثى روایت نکنیـد 
حـلال شـمرید و آنچـه    ، آنچه قرآن حلال دانسـته . قرآن در بین ماست: بگویید
خلیفه خود پانصد حدیث را کـه  ، پس از این فرمان )572(. حرام بدانید، دهحرام کر

برهم انباشت و همه را سوزاند و ، شنیده و نگاشته بود ﷐ بیشتر از رسول خدا
  . حال آسوده خاطر شدم: آن گاه گفت

  وصیت و مرگ مشکوك
جـرى پـس از   ه 13جمادى الثـانى سـال    22یا 21ابوبکر بن ابى قحافه در 
پـس از دو  ، بعداز وقت نماز مغـرب ، در شب سه شنبه، پانزده روز بیمارى و تب

در گذشـت و در  ، سـال زنـدگى  62روز خلافت و بیش از  24سال و سه ماه و 
و به کوشش دخترش عایشـه در   )573(همان شب عمروبن عاص بر او نماز خواند 

مـى   )574(. دفن شـد -ن زندگى مى کرد که عایشه در آ- ﷐ حجره رسول خدا
او در وصیتش عمر را جانشین تعین کرد و آن که وصـیت او را نگاشـت   : گویند

وصیت و مرگ ابـوبکر را مشـکوك نشـان    ، وجود پرسش هاى چند. عثمان بود
  : مى دهد

او در دوره عمـر بـدون   ؟ بیمارى ابوبکر که به فوت وى انجامید چـه بـود  . 1
 ـ ، کمترین ناخوشى یش از شصـت سـال سـن کـاملا تندرسـت و چابـک و       بـا ب

  . معروف بوده اند، خاندانش نیز به زیادى سن
چه دلایلى ؟ چرا موضوع وصیت خلیفه تنها از سوى عثمان نقل شده است. 2

ثابت مى کند که خلیفه در تعیین جانشین خود از سوى کسى تهدیـد نمـى شـده    
  ؟ است
فرصت ندادند مردم جسداو را به چه سبب در دفن وى شتاب شد و برخى . 3

  ؟ بر آن نماز بخوانند و تشییعى مناسب از او به عمل آورند، ببینند و اگر بخواهند
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چرا پس از دفن ابوبکر شایع کردند که به زهرسـم یهودیـان فـوت کـرده     . 4
  ؟ است

. تحقیق پیرامون پاسخ این پرسش ها پرده از بسیارى ابهامـات بـر مـى دارد   
  : بررسى چند امر حایز اهمیت است ،براى تبیین وقایع

شمار سیاستمداران . پیچیدگى دنیاى سیاست بر هیچ کس پوشیده نیست )الف
فـزون  ، کشته شده اند از حـد ، و فرمانروایانى که با دسیسه سیاسى یا مسمومیت

چه پادشاهان و زمامدارانى که به دست نزدیک ترین اعضاى خانواده خود . است
در تـاریخ  . شدیدترین شیوه تا حد مرگ شکنجه شده اند به هلاکت رسیده یا به

و کمترین زمامدارى را مى توان یافت که  )575(اسلام نیز از این نمونه ها کم نیست 
  . به مرگ طبیعى مرده باشد

روابط شخصیت هاى سیاسى که با همدستى یکـدیگر حکـومتى برپـامى     )ب
پیوسـته  ، ل و بعد از پیروزىسازند یا تحول سیاسى و اجتماعى بنیان مى نهند قب

پشـتیبان و مـدافع   ، یکسان نیست و گاه دو کس که در مراحل نخست فعالیت ها
دشمن خـونین همـدیگر مـى    ، حرکت هاى سیاسى و اجتماعى یکدیگر بوده اند
میان آنان شـکافى عمیـق پدیـد    ، شوند و انگیزه ها یا موضوع گیرى هاى جدید

آنها به ظاهر کدورت و دشـمنى خـود را    در این میان بسا ممکن است. مى آورد
ولى در نهان منتظر فرصتى براى وارد کردن ضربه سیاسى بر رقیب ، اظهار نکنند

  . اند
  دلایل و شواهدى چند نشان مى دهد که روابط ابوبکر با عمربن خطاب پس 

از به خلافت رسیدن ابوبکر شفافیت قبل را نداشته و گاه هر یک بر ضد دیگرى 
یاد آورى این نکته لازم است ، پیش از بیان علت آن کدورت. فته اندموضوع گر

متحـد و پشـتیبان   ، براى نیل به هدف مشـترك ، که این دو فرد در مواضع متعدد
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زیرك نکته سـنج و محتـاط بـوده و رفتـار     ، هر دو سیاستمدار. یکدیگر بوده اند
ردند مخالفانشان یکدیگر را از نظر دور نمى داشتند و تا مى توانستند سعى مى ک

وجـود همـین   . از تیرگى روابط ایشان چیزى ندانند و خرده اى بر آنهـا نگیرنـد  
بنـا بـه    - ﷐ یگانگى اخلاقى و عقیدتى با سابقه بود که سبب شد رسول خدا

آن دو هـر یـک هوشـیارى     )576(. میان آن دو پیمان برادرى برقرار سازد -قولى 
دیگرى دارا نبود و به نظر مى رسید آن اندازه کـه ابـوبکر در   ویژه اى داشتند که 

رسیدن به خلافت و اهداف دیگرش از عمر بهره برده است عمر از ابوبکر چنـین  
در جبهـه   ﷒در بیعـت گیـرى از علـى    ، ابوبکر در سـقفیه . بهره اى نبرده است

وان بـرد و گوینـد   از وجود عمر استفاده فـرا ، مرتدان و مخالفان و مواردى دیگر
. اگر کوشش هاى عمر نبود کار براى زمامدارى ابوبکر تمام و محکـم نمـى شـد   

که ، عهده دارى جانشینى از سوى او بود، اما بیشترین استفاده عمر از ابوبکر )577(
این را نیز از همکارى هاى گذشته خود بـه چنـگ آورد نـه از عنایـت و لطـف      

  . خلیفه به خود
وبکر به جدیت با سیاست و نظر عمر بن خطاب به مخالفـت  در مواردى نیز اب

  -: از آن نمونه، برخاسته است
  جلوگیرى کردن از سخنرانى عمر در سقیفه

  مخالفت با کشتن سعدبن عباده در سقیفه -
  ﷒قبل از وفات حضرت فاطمه زهرا  ﷒کشتن على ابن ابى طالب  -
  ﷐ ت رسول خداگسیل لشکر اسامه پس از رحل -
  . عزل و مجازات خالدبن ولید -
  . عهده سپارى مناطق به افراد مخصوص -
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آنچه صداقت و شفافیت آن دو را پس از به خلافت رسیدن ابـوبکر زدود   )ج
  . نکتهاى است که عمر خود بدان اشاره کرده است

  : ابوحامد مداینى در برسى این موضوع مى نویسد
این مرد ابوبکر در سقیقه به من ستم کرد و خلافت : به مغیره گفت روزى عمر

  . را در حالى رها کرد و به من سپرد که گناهکار بود
آشکار ، این که در آن روز به سبب تقدم خود برتو به تو ستم کرد: مغیره گفت

اما حال که خلافت را به تو سپرده است چگونـه او را گناهکـار یـاد مـى     ، است
   !؟کنى
بدین سبب که وى زمانى دست از خلافت برداشت و آن را به من : مر گفتع

من در همه آن ایام چاره اى جز تحمل ... سپرده که دیگر از آن ناامید شده بود و
  .... رنج و انتظار نداشتم

چرا در روز تشکیل سقیفه که خلافت را بـر تـو عرضـه کـرد از     : مغیره گفت
   !؟بر گذشته تاءسف مى خورىعهده دارى آن سر باز زدى و حال 

. مگر تو در آن روز آنجا نبودى که ببینى چگونه او مرا فریـب داد : عمر گفت
، زمانى که ابوبکر رویکرد مردم به خود را مشاهده کرد. البته من نیز او را فریفتم

براى ایـن    سپس . اطمینان یافت که آنها به جاى وى دیکرى را بر نخواهند گزید
ن آگاه شود و بداند که تا چه اندازه بـه خلافـت طمـع دارم راهـى     که از درون م

ولـى مـا هـر دو    ، او قبول خلافت را به من پیشنهاد کرد. براى آزمودن من یافت
.... مردم بدان رضایت نمى دهند، خوب مى دانستیم که حتى اگر من آن را بپذیرم

 ـ  . درنگ کردم، من در آن روز همچون واماندگان ا پیشـنهاد  چون مـى دانسـتم ب
ابوبکر هم به موجب حسـد  . ابوبکر نیز مردم به زمامدارى من راءى نخواهند داد
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ایـن محقـق    )578(. نگـاه داشـت    و کینه نسبت به من آن منصب را براى خـویش  
  : برجسته اهل سنت در ادامه مى افزاید

زمانى نیز میان اشعث بن قیس و عمـربن خطـاب گفتگـویى دربـاره ابـوبکر      
وى عمـر را بـه نـزد خـود     ، چون خبرآن مخفیانه به ابوبکر رسـید مطرح شد و 

اى : عمر بى آن که به حضور وى برسد براى خلیفـه پیغـام فرسـتادکه   . فراخوند
از دنبال گیرى این موضوع در گـذر و گرنـه در   . بس کن، به خدا سوگند، ابوبکر

مگـان از  به طورى که ه، پرده بر مى دارم، حضور مردم از اسرار میان خود و تو
اگر هم بخواهى مى توانى همچنـان روابـط مـان ماننـد گذشـته      . آن اطلاع یابند

. همان ادامه دوستى را خواسـتارم : در اینجا بود که ابوبکر به وى پیغام داد! باشد
 . به زودى هم خلافت به تو خواهد رسید

من پنداشتم که قبل از این که یک هفته بگذرد خلافـت را بـه   : عمر مى گوید
حتـى  ، ولى ابوبکر خود را به غفلت زد و به خدا سوگند، ن واگذار خواهد کردم

ماننـد  ، او تـا زنـده بـود   . یک کلمه در این باره با من سخن نگفت تا آن که مرد
نگـاه    سـخت خلافـت را در چنـگ خـویش     ، کسى که چیزى را به دندان گیرد

که ، حکومت وى هر روز که از حکومت ابوبکر مى گذشت پایه هاى )579(. داشت
استوارتر مى گشت و زمینـه زمامـدارى عمـربن    ، در حقیقت نماینده نبى تیم بود

  . خطاب از قبیله عدى نا فراهم تر و سخت تر مى گشت
این که ابوبکر در سال نخسـت زمامـدارى خـود عمـر را     ، آنچه افزونى است
ى او عتاب بن اسـید را بـه جـا   ، از عزل او، ولى سال بعد، سرپرست حجاج کرد

ــرار داد ــب    . ق ــى طال ــن اب ــى اب ــز عل ــتر نی ــال پیش ــامبر ﷒س ــرف پی  از ط

این مقام به نـوعى نشـانگر تعیـین    ، سرپرست حجاج بود و در آن روزگار ﷐
  . جانشین بود
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جناح بندى میان جانبداران خلیقه و ، پس از رسمیت یافتن خلافت ابوبکر) د
به طور قطعى هواخواهان هر دو از تیرگى روابط آن . دطرفداران عمر آغاز گردی

جناح عمر زمانى انسجام و تحریـک  . دو و احتمالا از علت آن بى اطلاع نبودند
پدیـده  ، تا قبل از این زمان. مرموزترى به خود گرفت که ابوبکر به خلافت رسید

ولى پس از بـه خلافـت رسـیدن    ، هاى اجتماعى به نفع هر دو سامان مى گرفت
به تقویت جناح مخالف ابـوبکر شـتاب گرفـت و    ، ابوبکر اوضاع با سیاست عمر

نگاهى به سیاسـت ابـوبکر و روابـط وى بـا     . طولى نکشید که ابوبکر درگذشت
طلحـه بـن   ، عتـاب بـن اسـید   ، خالدبن ولید، کسانى مانند ابوعبیده جراح، افراد

انـس بـن   ، جبـل معـاذبن  ، مثنى بن حارثه شـیبانى ، شر حبیل بن حسنه، عبیداالله
  . را در جناح وى نشان مى دهد )580(عایشه و عکرمۀ بن ابى جهل ، مالک

ضربه سهمگینى که عمر در سقیفه از جانب ابوبکر تحمل کرد سـبب شـد کـه    
وى پس از آن با احتیاط بیشترى گام بردارد و هوشـمندان زیـرك و سرشـناس    

ایشان به رایزنـى   ترى را به جناح خود جذب کند و در انجام سیاست خویش با
مغیـره بـن   ، مردان پیرو سیاست عمر عبارت بودند از عثمان بـن عفـان  . بپردازد
عتبـه  ، معاویه، یزدبن ابى سفیان، ابوسفیان، ابوموسى اشعرى، عمربن عاص، شعبه

عبدالرحمن بن عوف و عبداالله بن ابـى  ، ولیدبن عقبۀ بن ابى معیط، بن ابى سفیان
  )والى عمر در یمن(ربیعه 
فراد این دو جناح تنها دراهداف مشترك بـا یکـدیگر همفکـر و یـک راءى     ا
بایـد پـى بـرد کـه مقصـد      ، و هر جا میان آنان سازگارى دیده شده است، بودند

  . مشترکى در میان بوده است
آنچه این تحلیل را به واقعیت نزدیک تر مى کند امورى است که در ذبل بدان 

برخى در همان روز وفات ابوبکر به ) ابوبکر جناح(از گروه اول . 1. مى پردازیم
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از مقـام  ، مرگ مشکوك جان سپردند و آنان که زنده ماندند در اسـتانه خلافـت  
ابوبکر نیـز   )581(. خود عزل شدند و چه بسا پس از عزل به مرگ مشکوك مردند

وى . کسى را به کارى نمى گمارد و به آنها اعتماد نداشت، از حزب سیاسى عمر
اى کاش همان طور کـه یـار دیـرین خـود     : ى پایانى زندگى مى گفتدر روزها

خالدبن ولید را به شام روانه کردم عمر را هم پس از تثبیـت حکومـت در کنـار    
. 2 )582(. مـى فرسـتادم   )عراق(خود در مدینه نگاه نمى داشتم و به منطقه اى دور 

و خانـدان او یـا    در دوره خلافت عمر به هیچ یک از افراد قبیله ابوبکر بنى تیم
  . موالیان وى منصب مهمى واگذار نشد

و جبهـه عمـر    )583(در جناح ابوبکر کمتر فردى از بنى امیه دیده مى شـود  . 3
بنابراین بنى امیه نخواهد گذاشت ابوبکر به عمـر طبیعـى   . بیشتر از بنى امیه است

هـا   زیرا در آن صورت وى همانند دیگر اعضاى خانـدانش ده . روزگار بگذراند
و سپس نیز حکومت را به یکى از بنى تیم خواهـد   )584(. سال دیگر عمر مى کند

  . سپرد و در آن صورت هیچ فرصتى براى زمامدارى بنى امیه پدید نخواهد آمد
یار صمیمى ابوبکر و همکار سیاسى (تردید نیست که با وجود ابوعبیده جراح 

و خالدبن ولید و عتاب بن  )یمپسر عموى ابوبکر و از قبیله بنى ت(و طلحه ) عمر
در حقیقت عمر خـود پـل   . دیگر جایى براى عمر یا عثمان باقى نمى ماند، اسید

  . نظرى به عمر نداشتند، پیروزى بنى امیه بود و گرنه آنان با وجود عثمان
هرگاه ابوعبیده یا خالد بن ولید بر خلاف تکیه مى زند به احتمـال قـوى بـى    

بهانه اى از مدینه دور مـى کردنـد یـا مرموزانـه مـى       درنگ عمر و عثمان را به
تردید نیست که بـا  ، اگر چه عمر در شکل گیرى خلافت ایشان سهیم بود. کشتند

توجه به آن که ابوعبیده و خالد مى دانستند عمر عامل تقویت و روى کار آمـدن  
 ـ . به زنده بودن همر رضایت نمى دادند، بنى امیه است ت این افراد پـس از موفقی
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از وجود یکدیگر در هراس بودند و هر یک ، در دور کردن خلافت از بنى هاشم
  . بیمناك اقدامات پنهان دیگرى

عمر در پایان زندگى آرزو مى کرد ابوعبیده یا سالم بن عبیـد زنـده بـود تـا     
اواین جمله را از روى حقیقت نگفتـه  ، ولى به احتمال، خلافت را به وى واگذارد

ار علاقه بیشتر به منظور دفع یک اتهام ابـراز مـى شـد و آن    شاید این اظه. است
و گرنـه  . اتهام دست داشتن عمر در قتل ابوعبیده یا دیگر هواداران ابوبکر اسـت 

عمر سقیفه را از یاد نبرده بود که ابوبکر بـا همدسـتى ابوعبیـده چگونـه او را از     
عت یکـى از ایـن   من شما مردم را به بی: زمانى که ابوبکر گفت. خلافت دور کرد

بیا تا با تو بیعت : عمر را به ابوعبیده گفت، ابوعبیده و عمر دعوت مى کنم، دونفر
با وجـود تـو هـیچ    ، خیر: او مطمئن بود که ابوعبیده بى درنگ خواهد گفت. کنم

زیرا بر طبق قـرار قبلـى بـر پایـه آنچـه از      . گاه من عهده دار این کار نمى شوم
ه خواندیم در سقیفه هدف آن بود که عمـر خلیفـه   گفتگوى عمر و مغیرة بن شعب

هرگز درباره تو گمـان  ، به خدا قسم: اما یکباره ابوعبیده مى گوید. معروفى شود
خلافت را بـه مـن   ، چگونه با وجود پیرمردى بزرگوار مانند ابوبکر! بد نداشته ام

عمـر  در اینجا بود که چشم ها به جانب ابوبکر خیره گردیـد و  ! پیشنهاد مى کنى
  )585(. دانست که در چه دامى افتاده است

مسلم است که با . بنى امیه در کمین فرصت نشستند، با آغاز زمامدارى ابوبکر
نخست باید ابوبکر را از سر راه برداشت . از عثمان استقبالى نمى شد، وجود عمر

و آن گاه عمر قدرت بخشید و سپس منتظر بود که عمر نیـز کـار را بـه عثمـان     
اگر او نیز براى تقویت بنى امیه نکوشد به راحتى مى توان او را نیـز از  . اردواگذ

  . میان برداشت
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هر چند وى . چنین به نظر مى رسد که عمر خود بازیچه سیاست بنى امیه شد
بود که بنى امیه را قدرت و منصب بخشید ولى در نهان بنى امیه بودند که روز به 

اگر آنان مى دانستند به یکباره با هلاکـت  . عمر روز شکوه و اقتدار مى یافتند نه
عثمان را بر کرسى خلافت جاى دهند به مدت ده سال حکومت عمـر را  ، ابوبکر

  . تحمل نمى کردند
عمر و ابوعبده استمرار یابد هیچ ، امویین مطمئن بودند که اگر همدستى ابوبکر

اگـر  . ثمـان برسـد  معلوم نیست که خلافت چه زمان به فردى از بنى امیه مانند ع
که از همه پیرتر است  -این سه نفر به طور طبیعى عمر بگذرانند نوبت به عثمان 

روابط خـانواده او و عمـر بـن خطـاب بـه      ، با مرگ ابوبکر. 4 )586(. نمى رسد -
موضوع مرگ مشکوك خلیفـه  ، علت اصلى این تیرگى روابط )587(. تیرگى گرایید

به ویژه کـه پـس از مـرگ    ، اصلى همان بود ولى بى تردید یکى از عوامل، نبود
ابوبکر رفتارهایى از عمر سر زد که احتمال این اتهام را در اذهان خانواده ابوبکر 

عمر تاکید داشت جنازه خلیفه در همان شب وفات دفـن شـود و   . شدت بخشید
در فرداى آن روز نیز مجلس سوگوارى را که از سوى عایشه و خانواده خلیفـه  

زمـانى کـه    )588(. به هم زد و هر سوگوارى بر خلیفه را ممنوع کرد، بودبر پا شده 
عمر در مجلس سوگوارى زنان از گریه کردن آنها جلوگیرى کرد و آنها بـه نالـه   
خود ادامه دادند وى به جز عایشه همه را تنبیـه کـرد و چـون ام فـروه خـواهر      

زید بـن خطـاب بـرادر    ، پیش از آن رویداد )589(. زنان متفرق شدند، ابوبکر را زد
از سوى خلیفـه بـه نبـرد بـا     ، بزرگ تر عمر که از حکومت ابوبکر ناخرسند بود

از طـرف دیگـر عمـر پیوسـته      )590(. مسیلمه کذاب گسیل شده و کشته شده بـود 
زیرا عبـدالرحمن بـا زمامـدارى    . را دشمن مى داشت، عبدالرحمن، فرزند ابوبکر

. که قریش مخالف زمامدارى عمـر اسـت  عمر مخالف بود و چنین اعتقاد داشت 
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تیرگى روابط خاندان ابوبکر و گروه عمر و بنى امیه تا سـال هـاى متمـادى     )591(
در عایشه و اجرا کننده آن طلحه و سر کرده شورشیانش محمـد بـن   . برقرار بود

وجود همـان تیرگـى روابـط بـود کـه      . ابى بکر و عبدالرحمن بن ابى بکر بودند
بـا  : در نامه به عبداالله بن ابى سـرح نوشـت  ، واپسین خلافتعثمان در روزهاى 
جـز محمـد بـن     )592(. محمد بن ابى بکر و طرفدارانش را بکش، رسیدن این نامه

  ابى بکر که به حیله معاویه در مصر کشته شد
 58در سـال  ، دو فرزند دیگر ابوبکر، عبدالرحمن و عایشه )593(قمرء  38سال 

هجـرى معاویـه در مدینـه طـرح      58در سـال  . شدندبا نیرنگ معاویه کشته . ق
ولایت عهدى یزید را مطـرح کـرد و عبـدالرحمن و عایشـه بـا او بـه مخالفـت        

معاویه صد هزار درهم به وى رشوه داد تا او این طرح را بپذیرد و او . برخاستند
   )595(. سرانجام این خواهر و برادر در همان سال کشته شدند )594(. قبول نکرد

  الین خلیفهبر ب
به . از عجایب بیمارى ابوبکر یکى آن است که در مدت بیمارى در انزوا ماند

درستى معلوم نیست در آن پانزده روز که وى در بستر بود چـه کسـانى اجـازه    
او در این دو هفته درباره خلافـت تنهـا   : مى نویسند! داشتند با وى تماس گیرند

دو  )596(. فان و عبدالرحمن بـن عـوف  عثمان بن ع: با دو کس به رایزنى پرداخت
عبـدالرحمن  ، آن گاه هم که خبر جانشینى عمـر زمزمـه شـد   ! فرد از جناح عمر

فرزند خلیفه و طلحه بن عبیداالله به خلیفه اعتراض کردند که به چـه سـبب ایـن    
  ! مرد تند خوى خشن را بر مردم مسلط مى کنى

ابـوبکر دربـاره عمـر    شگفتى این گفتگوها یکى در پاسخى است که از زبـان  
تو عمر بن خطـاب را  : در اعتراض طلحه به ابوبکر آمده است. انتشار یافته است

مـردم  ، در حالى که دیدى چگونه با وجود همراهى تو، بر مردم خلیفه گردانیدى
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! تا چه رسد به این که خود عهده دار امـور آنـان گـردد   ، از رفتار او چه کشیدند
باز خواست مى ، واهى کرد و او از تو درباره رعیتبدان که خدایت را ملاقات خ

  . کند
چـون  ! مرا از خدا مـى ترسـانى  : ابوبکر با سیماى بر افروخته به طلحه گفت

بهتـرین  : خداى خود را ملاقات کنم و در این باره از من سوال کند خواهم گفت
  . بنده تو را بر آنان جانشین قرار دادم
نخست آن که بر پایه : جنبه سزاوار دقت استاین تعبیر از سوى ابوبکر از دو 

را که گاه بدان اعتـراف مـى    ﷒ابوبکر شایستگى و امتیاز على بن ابیطالب ، آن
دیگـر  ! عمر را برتر از وى مى داند و او را انتخاب مى کنـد ، کرد فراموش نموده

خ بیش از آن که به اعتراض طلحه پاس ـ -با فرض صحت آن  -این که این خبر 
گوینده این گفتگو طلحه اسـت کـه   . گوید در بردارنده تمجید خلیفه از عمر است

چنـین  ، پس در صورت پذیرش صحت این خبر. از جناح عمر بن خطاب نیست
وانمود مى شود که تنها عثمان نیست که خبـر تاییـد خلافـت عمـر را از سـوى      

! نشـان مـى دهـد   طلحه نیز برگى از ارادت خلیفه به عمر را ، خلیفه نقل مى کند
احتمال آن که عثمان در تدوین و نگارش وصیت حیله اى به کار بسـته  ، بنابراین

  . باشد کاهش مى یابد
در منابع تاریخى به درستى معلوم نیست که خبر گفتگوى طلحه با خلیفه چه 

ولى به احتمال زیـاد بخـش اول آن کـه در بـر دارنـده      ، زمان انتشار یافته است
تردید تنهـا در بخـش   . لیفه است در هر صورت صحت دارداعتراض طلحه به خ

زیرا با توجه به آن که طلحه مخالف زمامدارى . دوم پاسخ ابوبکر به طلحه است
معلوم نیست چرا وى چنین سخنى را که بیشتر به نفع عمر است ، عمر بوده است
گفتـه  به فرض که ابوبکر آن جمله را درباره عمر ! منتشر مى سازد، تا به ضرر او
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باشد عاقلانه تر آن است که طلحه جمله تمجیـد آمیـز خلیفـه را در بـین مـردم      
  . نه آن که خود تنها گزار شگر آن باشد! منتشر نسازد

پرسش دیگر آن که به چه سبب ابوبکر از میان مردان سـر شـناس مهـاجر و    
مـى  تنها با عثمان و عبدالرحمن به گفتگو ، درباره فرمانرواى پس از خود، انصار
  ؟ وى از مشورت با آن دو به دنبال کشف چه چیزى بود !؟نشیند

  : به فرض صحت این خبر دو نکته در آن اهمیت بیشتر دارد
عبدالرحمن و عثمان گویا کاملا از اختلاف پنهانى خلیفه بـا عمـر اطـلاع    . 1

وى از آن چـه  : زیرا هر دو در جانبدارى از عمر به ابوبکر مى گوینـد . داشته اند
  . بهتر است، رباره او مى اندیشىتو د
ابوبکر بـه مـن   : مى افزاید، عثمان در بیان ماجراى گفتگوى خود با خلیفه. 2
  ! اگر از انتخاب عمر باز ایستم در انتخاب تو تردید به خود راه نمى دهم: گفت

آیـا افـزودن آن    !؟به راستى آیا ابوبکر چنین جمله اى به عثمان گفتـه اسـت  
ن حکایت از آن ندارد که وى از همان آغاز مـى کوشـید تـا    جمله از سوى عثما

   !؟زمینه خلافت خویش را هموار سازد
عثمان بن عفان را به حضور طلبیـد  ، ابوبکر در آستانه رحلت، بر پایه مدارك

این عهد ابـوبکر  ، بسم االله الرحمن الرحیم! آن چه مى گویم بنویس: و به او گفت
شـد و    در این هنگـام ابـوبکر بیهـوش    ... ت کهبن ابى قحافه براى مسلمانان اس

من عمر بن خطاب را بر شـما خلیفـه قـرار دادم و    : عثمان از سوى خود نوشت
. بخـوان : چون ابوبکر به هوش آمد به عثمـان گفـت  . هیچ قصدى جز خیز ندارم

مثـل ایـن کـه    : چون عثمان نوشته اش را خواند ابـوبکر تکبیـر گفـت و افـزود    
ابـوبکر  . آرى: گفـت ! شى بمیرم و کار مردم به اختلاف کشدترسیدى در این بیهو

ابوبکر نامـه را بـه    )597(. دهد  خدا به تو از سوى اسلام و مسلمانان پاداش : گفت
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عمـر  . بنده آزاد شده خود شدید داد تا فرمان جانشینى عمر را براى مردم بخواند
ل خـدا را  گوش فـرا دهیـد و فرمـان خلیفـه رسـو     ! اى مردم: به مردم مى گفت

در این زمـان  . اطاعت کنید که او در خیر خواهى براى شما کوتاهى نکرده است
: عمر گفـت ؟ در نامه چه نوشته شده است! اى ابا حفص: شخصى از عمر پرسید

ولـى  : مرد گفت. ولى من نخستین کسى هستم که شنیدم و اطاعت کرد، نمى دانم
تـو او را حکومـت   ، آن سالدر ! به خدا سوگند که من مى دانم در آن چه هست

این نکته را نباید از نظر دور داشت که  )598(. دادى و امسال او تو را حکومت داد
آیا  )599(. به چه علت فقط عثمان در وقت وفات بر بالین ابوبکر حاضر بوده است

آیـا ایـن کاتـب شـدن را ابـوبکر خـود       ؟ چون وى کاتب خلیفه شناخته مى شد
  ؟ خواسته بود یا عمر

 عثمان همان یاور عمر بن خطاب در جلسـه وصـیت پیـامبر   ، ر هر صورتد

 )600(. اوست که سخن جسارت آمیز رفیقش را تایید و تکرار مى کنـد . است ﷐
 )601(. شـرکت نکـرد   ﷐ نیز اوست که مانند عمر بن خطاب در دفن رسول خدا

که خلافت عمر بـه وصـیت    -رت یافته عجیب آن است که بر خلاف آن چه شه
در هیچ خبر تاریخى نیامـده اسـت کـه    . ابوبکر و بارضایت او انجام گرفته است

بلکـه مـى   . خلافت را به من سـپرد ، عمر بن خطاب گفته باشد ابوبکر با رضایت
   )602(. او تا زمان مرگش درباره جانشینى من کلمه اى با من صحبت نکرد: گوید

  ... افسوس بر
سه کار که انجام داده و : وبکر در آستانه وفات بر نه چیز افسوس مى خورداب

اى : سه کار که انجـام نـداده و مـى گفـت    . آرزو مى کرد آنها را انجام نداده بود
دربـاره آنهـا    ﷐ و سه چیز را که بایست از رسول خـدا . کاش انجام مى دادم

  . پرسش مى کرد و نکرد
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سئولیت خلافت را بر عهده نمى گـرفتم و آن را بـه عمـر بـن     م، اى کاش. 1
در گاه خانه فاطمه ، کاش. 2 )603(. تا من وزیر و او امیر مى بود، خطاب مى سپرم

را به زور نمى گشودم و بیگانگان را بدان راه نمـى  ، ﷐ دختر رسول خدا ﷒
ایـاس بـن   ، اى کـاش . 3 )604(. باشـند هر چند آن را به علامت جنگ بسـته  . داد

  . عبداالله فجائه سلمى را نمى سوزاندم
ابو عبیده را به مغرب و عمر را به مشـرق مـى فرسـتادم تـا دو     ، اى کاش. 4

  . دست خویش را در راه خدا پیش مى داشتم
زمانى که اشعث بن قیس را به اسارت نزد من آوردنـد گـردنش را   ، کاش. 5

آن را یـارى  ، کنم او هیچ شترى را نمى بیند جـز آن کـه   زیرا گمان مى. مى زدم
خالـد را بـراى سـرکوب شورشـیان بـه بزاخـه نمـى        ، اى کاش. 6 )605(. مى کند

  فرستادم خوب بود که خود در کنار او باشم
مى پرسیدم که این امر خلافت حق کیست تا بـا او   ﷐ از پیامبر، کاش. 7! 

  ! درگیر نشویم
پرسیده بودم که آیا انصـار حقـى در عهـده     ﷐ از رسول خدا، کاش اى. 8

  ! دارى خلافت دارند یا خیر
    )606(. مى کردم  از موضوع ارث پرسش  ﷐ از پیامبر، اى کاش. 9

  بیمارى مرموز
او در روزى سرد غسـل کـرد و آن   : در چگونگى کسالت ابوبکر مى نویسد. 
امـا آن چـه بیشـتر مـورد     . دچار بیمارى شد و پس از دو هفته در گذشـت  گاه

خلیفه از مدتى پیش به سـبب  . اعتماد است این که وى به زهر مسموم شده است
پزشک پادشاه ایـران را کـه در شـناخت    ، حارث بن کلده، سیاست پیشگى خود
. ه داشـت نزد خود در مدینه نگا، مردى آزموده و حاذق بود، سموم و پادزهر آن



226 

 

با این حال زمانى براى آن دو غذایى از برنج یا حریره زهر آلود فرستادند و هر 
ما : حارث زودتر از وى دست از غذا کشید و به ابوبکر گفت. از آن خوردند، دو

  . غذاى زهر آلودى خوردیم که زهر یک ساله داشت، هر دو
در  )607(. تندهـر دو در روز معـین در گذش ـ  ، بنابراین پس از گذشت یک سال

. هم به طـرز نـامعلومى مـرد    )608(عتاب بن اسید ، والى خلیفه در مکه، همان روز
)609(   

  پرسشى تا این زمان
زمانى که فـردى کشـته مـى شـود کلیـد رمـز یـافتن        ، امروزه در همه جوامع

یافتن فردى که با مقتول دشمنى پنهان یا آشـکار  . 1: کشندگان وى دو چیز است
مشخص نمودن فردى که از مرگ مقتول نفعـى بـه وى مـى    . 2 )610(. داشته است

  . رسد
ما بى آن که در این بـاره بحـث کنـیم یـافتن پاسـخ ایـن دو پرسـش را بـه         

  . خوانندگان وا مى گذاریم
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  عصر دومین زمامدار عمر بن خطاب: فصل هشتم
  اخلاق و شیوه زندگى

عبداالله بن قـرط   ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالهزى بن ریاح بن
نسـب او بـا   . بن زراح بن عدى بن کعب بن لوى بن غالب قرشى عـدوى اسـت  

حنتمه دختـر هاشـم     مادرش . در کعب بن لوى به هم مى رسد ﷐ رسول خدا
  . جده پدرى او صهاك نام داشت. بن مغیرة بن عبداالله بنعمر بن مخزوم است

 در هنگـام وفـات رسـول خـدا    . تولـد شـد  او سیزده سال پس از عام الفیل م

سالگى به خلافت رسید و مدت ده سـال و شـش    52پنجاه ساله بود و در  ﷐
ذیحجـه سـال    26. سال داشـت  62در وقت مرگ بیش از  )611(. ماه خلافت کرد

چشـمانى  ، داراى محاسن انبوه و سرى بى مو، سیاه چهره، مردى بلند قد. ق 23
و شغل وى به مـدت طـولانى    )612(، هایى فرو رفته و سبیلى پر پشتگونه ، سرخ

در مـدح وى در کتـب اهـل     )614(. و خرید و فروش چارپا بود )613(چوپانى میش 
و دیگران نقـل شـده اسـت کـه از آن      ﷐ سنت روایات انبوهى از رسول خدا
، رار بود کسى پیامبر باشداگر پس از من ق: نمونه یکى این است که پیامبر فرمود

وى از زمره کسانى است که قبل از : ابن هشام مى نویسد )615(. آن کس عمر است
عزالدین ابو  )616(. با مسلمانان با شدت بى رحمى رفتار مى کرد، مسلمان شدنش

وى مردى بسیار با هیبت و سخت گیر بـود و از کسـى   : حامد مداینى مى نویسد
فتوا و حکم ، یف و وضیع نمى کرد و در مسایل مختلفنمى ترسید و ملاحظه شر

زمانى عمر  )617(. مى داد و سپس آن را نقض مى کرد و بر خلاف آن فتوا مى داد
زن در بـین راه از شـدت هیبـت    . به دنبال زنى فرستاد تا در محکمه حاضر شود
تـو قصـد   : برخى از اصحاب گفتنـد . عمر و ترس از او فرزند خود را سقط کرد

على ابن ابـى  . دیه سقط جنین برتو واجب نیست، بنابراین. وى را داشته اى ادب
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اگر این افـراد بـر طبـق راءى    : که در جلسه حاضر بود به عمر گفت ﷒طالب 
بـه  ، اشتباه کرده اند و اگر ملاحضه ریاست تو مى کنند، خود اظهار نظر نموده اند
زیرا تو ایـن زن راترسـانده   . را بپردازىباید دیه این طفل . تو خیانت ورزیده اند

وقتـى  : این قتیبه مى نویسـد  )618(. فرزند او سقط گردیده است، اى و از ترس تو
گروهى از ، ابوبکر تصمیم گرفت عمربن خطاب را به جانشینى خود منصوب کند

بـه خـداى خـود چـه     : ابوبکر رفتنـد و گفتنـد    صحابه سعدبن ابى وقاص پیش 
! این مـرد خشـن سـخت گیـر را بـر مـا فرمـانروایى دادى       پاسخى مى دهى که 

وقتى که خود والى ، هنگامى که او پیرو تو بود ما نمى توانستیم او را تحمل کنیم
، احـد ، او در بـدر : ابن سعد در الطبقات مى نویسد )619(! شود چگونه خواهد بود

و در بعضى هـم  حضور داشت  ﷐ و همه جنگ هاى زمان رسول خدا، خندق
حکایـت   )621(. در جنگ احد با فرار مسلمانان او هـم گریخـت   )620(. فرمانده بود

پـس از  : تـاریخ نگـاران مـى نویسـند    . اسلام آوردن وى بسیار شـنیدنى اسـت  
ــه   ــه حبش ــلمانان ب ــاجرت مس ــدا  ، مه ــول خ ــتن رس ــد کش ــر قص  روزى عم

: گفـت ؟ کجا مى روى: نعیم گفت. ورددر راه به نعیم بن عبداالله برخ. را کرد ﷐
اگـر راسـت مـى گـویى نخسـت جلـوى       : نعـیم گفـت  . مى روم محمد را بکشم

عمر سراسـیمه بـه خانـه خـواهرش     . خواهرت را بگیر که پیرو محمد شده است
در آنجا خباب بن ارت از روى نوشته اى براى خواهر عمـر و شـوهرش   . رفت

رد منزل شود صداى قرآن شنید و همین که عمر خواست وا. سوره طه مى خواند
عمر گریبان شوهر خواهرش سعدبن زیـد را گرفـت و چـون    . خباب مخفى شد

آن دو که وضع را چنین دیدند بـا  . خواهر عمر خواست دفاع کند به او سیلى زد
عمر نوشـته را از خـواهرش گرفـت و    . آرى ما مسلمان شده ایم: شهامت گفتند

سپس خباب از مخفیگاهش بیرون ! زیبایى چه کلام: پس از خواندن آیات گفت
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اى عمر به خدا من پیوسته امیدوار بودم که خداوند دعاى پیـامبر را  : آمد و گفت
سپس عمر نزد رسـول خـدا   . که اسلام تورا از خدا مى خواستم به اجابت رساند

 -سالگى عمـر 26در  -این رویداد در سال ششم بعثت  )622(. رفت و ایمان آورد
  . ترح داده اس

یک نویسنده غیر شیعه در تحلیل روان شناسى رفتارهاى خشونت آمیز عمـر  
پدرش خطاب همـین کـه از او در انجـام وظـایف خـود      : بن خطاب مى نویسد

چـون عمـر در کـودکى    . کمترین مسامحه اى مى دید او را به سـختى مـى آزرد  
یدا کرد پیوسته با این گونه سختى ها و مشقات مواجه بود اخلاقى تند و خشن پ

   )623(. و نسبت به دیگران سخت گیر شد
  خانواده عمربن خطاب

سـه از ازدواج او قبـل از اسـلام بـوده     . هشت زن اختیار کرد، عمربن خطاب
  : همسران وى عبارت اند از. است
  . زینب دختر مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافۀ بن جمع. 1
  . ملیکه دختر جزول خزاعى. 2
  . میه مخزومىقریبه دختر ابو ا. 3
  . ام حکیم دختر حارث بن هاشم مخزومى. 4
  . جمیله دختر عاصم بن ثابت بن ابوالافلح اوسى. 5
  . اهل یمن، لهیه. 6
  . کنیز او، فکیهیه. 7
از . از این همسران برخى طلاق داده شده اند )624(. عاتکه دختر زیدبن نفیل. 8

فرزنـدان  ، عبدالرحمن و حفصـه ، عبداالله. همه آنان ده فرزند براى عمر باقى ماند
، عاصـم پسـر جمیلـه   ، فاطمه دختر ام حکیم، عبیداالله فرزند ملیکه. زینب هستند
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عبدالرحمن اکبر . عبدالرحمن اوسط یا اصغر پسر لهیه و زینب دختر فکیهیه است
سـپرى کـرد و    ﷐ چند سالى از آغاز زنـدگى اش را در زمـان رسـول اکـرم    

اوسط همان است که عمرو بن عاص وى را در مصر به جرم شـراب  عبدالرحمن 
خوارى تازیانه زد و به مدینه فرستاد و عمر نیز که از کرده او سـخت خشـمناك   

او مدتى بیمار شـد و پـس از یـک مـاه در     . شده بود بار دیگر به وى تازیانه زد
  . گذشت

متولـد گردیـد و بـه جـرم شـراب       ﷐ عبیداالله نیز به روزگار زندگى پیامبر
دختـر  ، او پس از ضربت خوردن پدرش عمر بن خطاب. خوارى بر او حد زدند

هرمزان و مرد مسیحى دیگرى به نام جفینه از اهل حیره را به ، خردسال ابو لؤ لؤ
   )625(. کشت، اتهام تحریک ابولؤ لؤ

  نخستین اقدام ها
عـزل اسـتانداران و   ، فـت از نخستین اقدام هاى عمر بن خطاب در آغاز خلا

، خالد بن ولید: آن افراد عبارت اند از. فرماندهانى بود که ابوبکر نصب کرده بود
  ... مثنى بن حارثه و، انس بن مالک، شر حبیل بن حسنه

آخرین منصب خالد در دوره زمامدارى ابوبکر فرماندهى : عزل خالد بن ولید
شمرد که با تکیه بر پشتیبانى خلیفه  او را باید فرماندهى خیره سر. سپاه شام بود

بـا  . او نه از ابوبکر بیم داشت و نه از عمر. آن چه مى خواست به جاى مى آورد
عمر بن خطاب در اولین روز . پیوسته جانبدار ابوبکر و رقیب عمر بود، این حال

خلافتش وى را از فرماندهى عزل و به جاى او به طور موقت ابوعبیده جراح را 
. خالد زمانى خبر مرگ ابوبکر را شنید که از کار عزل شـده بـود   )626(. نصب کرد

هجرى در  21وى همچنان در لشکرکشى ها حضور داشت تا آن که در سال  )627(
  . حمص به علت نامعلومى به هلاکت رسید



231 

 

آن چه منطقى تر به نظـر  . براى بر کنارى خالد دلایلى چند مى توان بر شمرد
الد بن ولید در دوام حکومت ابوبکر و استوارى حکومت مى رسد این است که خ

عمر سهم چشمگیر داشته است و شاید در نگاه سطحى سزاوارتر آن بود که عمر 
گمان مى رود مهم ترین . بن خطاب وى را بدین شتاب از منصب خود عزل نکند

. سبب عزل وى هراس عمـر از نفـوذ نظـامى و سیاسـى خالـد در آینـده باشـد       
ته خالد نشان مى داد که وى بـه لیاقـت خـود در امـور نظـامى و      عملکرد گذش

اعتقاد زیادى دارد و پیروزى هاى کسب شده را نتیجه درایت و سیاست ، سیاسى
خود مى داند و توقع مند است که خود در سایه آن پیروزى ها به منصبى والاتر 

باید حال آن که به اعتقاد عمر کوشش و خدمت گماشتگان حکومت ، دست یابد
به تقویت و ثبات دولت مرکزى بینجامد نه عاملى براى نفوذ اجتمـاعى و سـیاى   

من آن دو خالد و مثنى بن حارثه را فقـط  : خلیفه خود مى گوید. خود آنان شود
بلکه دیدم مردم بیش از اندازه لـزوم آن دو  ، براى یک لغزش و گناه عزل نکردم

پـس از   )628(. رد سزاوارتر را ترك کنندف، تریدم به آنها گرویده. را تعظیم مى کنند
این فرمانـدهى طـولى نکشـید کـه بـه      . مدتى ابوعبیده جراح فرمانده بود، خالد

بـه مـرگ   . ق 18کـه سـال    -پس از عزل ابو عبیده . استاندارى شام تبدیل شد
خلیفه نخست معاذبن جبل و پس از مـرگ وى یزیـد بـن ابـى      -مشکوك مرد 

یزید نیز در مدتى کوتاه در . جاى وى استاندار شام کرد سفیان برادر معاویه را به
معاویۀ بن ابى سفیان به جـاى او  ، اثر بیمارى طاعون در گذشت و از سوى عمر

  . استاندار شد
از فاتحان عراق و ، دومین فرمانده لشکر ابوبکر در عراق: شرحبیل بن حسنه

عمـر او را از  . مهاجران به حبشه است که اردن نیز به دست وى فتح شده اسـت 
بعدها درباره اش شایعاتى ساختند و آن گـاه او و بـلال را در   . مقامش عزل کرد
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وى : انس بـن مالـک   )629(. شام کشتند و شایع ساختند که در اثر طاعون مرده اند
والى ابوبکر در بحرین بود که عمر به جایش نخست مغیـرة بـن شـعبه و سـپس     

او سومین فرمانده ابوبکر در : مثنى بن حارثه )630(. ابوهریره دویسى را نصب نمود
عراق است که از سوى عمر عزل شد و به جایش ابو عبیـده ثقفـى پـدر مختـار     

  . مثنى پس از مجروحیت در جنگ به طور مشکوك مرد )631(. فرمانده گردید

  گونه هایى از سیاست خلیفه
خـوردار  در زمره شیوه هاى سیاسى عمر بن خطاب چند امر از بر جستگى بر

  : است
  . برترى جویى نژاد عرب. 1
  تقسیم بیت المال با در نظر گرفتن پیشتاز بودن افراد در پذیرش اسلام. 2
  . ﷐ جلوگیرى از بیان و نگاشتن حدیث پیامبر. 3
  . نسپردن مناصب دولتى و اجتماعى به بنى هاشم و هواخواهان ایشان. 4

  برترى جویى نژاد عرب
که در عصـر عمـر بـن خطـاب هماننـد      ، است برترى جویى نژاد عرباز سی

  : نمونه هایى را مى توان بر شمرد، قوانین امروز دولتى به اجرا در مى آمد
  مرد غیر عرب از عرب دختر نگیرد و مرد عرب غیر قریشى از قـریش   )الف

اظهـار   آنها پیشنماز نشوند و حق. شهادت غیر عرب را نپذیرید )632(. دختر نگیرد
فرزندى که مادرش عـرب نیسـت از پـدر     )ب )633(. نظر در امور عرب را ندارند

از مسـیحیان   )ج )634(. مگر آن که در سرزمین عرب به دنیا آمده باشد، ارث نبرد
بلکه ماننـد مسـلمانان از   ، عرب مانند مسیحیان عجم مالیات به نام جزیه نگیرند

جـز آنهـا کـه از    ، ر شهر مدینه منزل نکندغیر عرب د) د )635(. آنها زکات بگیرند
   )636(. مانند سلمان و بلال. در مدینه سکونت داشتند ﷐ زمان رسول خدا
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  شیوه تقسیم بیت المال
بیت المال میـان مسـلمانان بـه طـور     ، و ابوبکر ﷐ در روزگار رسول اکرم
افزون بر در آمدى بود که هر شـخص   ،این حقوق ماهانه. مساوى تقسیم مى شد

مانند برتـرى  ، در عصر عمر به دلایلى چند. در اثر کار روزانه به دست مى آورد
  : حقوق افراد بر پایه چند معیار امتیاز بندى شد، دادن مهاجران بر انصار

  . سبقت جستن در اسلام) 1
  . شرکت در جهاد) 2
  . ﷐ همراهى بیشتر با پیامبر) 3

بر پایه این معیارها آن کـه زودتـر اسـلام آورده و مـدت زمـان بیشـترى در       
حقـوق  ، بوده یا بیشتر در جهادها شرکت جسـته اسـت   ﷐ خدمت رسول خدا

نسبت به بقیـه   ﷐ همسران پیامبر، نیز عرب بر عجم. بیشترى دریافت مى کرد
  . امتیاز داشتند ﷐ ران رسول اکرمو عایشه نسبت به بقیه همس

مثقـال   5000غیر از بنى هاشـم   ﷐ عمر به هر یک از خویشاوندان پیامبر
و به هر یک  4000و به افراد شرکت کننده در جنگ بدر  7000نقره و به عباس 

و به مهاجران قبـل از   12000و به عایشه  10000 ﷐ از همسران رسول خدا
حقیقت  )637(. مثقال نقره مى داد 1000و به مسلمانان بعد از فتح  3000فتح مکه 

امـا ایـن کـه ایـن     ، آن است که تردیدى در امتیاز بودن برخى از آن امور نیست
امتیازات سبب شود که فرد از صدقات موجود در بیـت المـال حقـوق بیشـترى     

چگونه مى تـوان بـه مسـلمانى کـه نسـبت بـه        .جاى گفتگو است، دریافت کند
، اسلام به وى ابلاغ شده و او جـان پـذیراى آن گشـته   ، در زمانى بعدتر، دیگرى

هدیـه دادن از   !؟حقـوق کمتـرى داد  ، بدین عذر که او دیرتر اسلام آورده اسـت 
غنایم یا تشویق جهادگران و تامین نیازمندى هاى زندگى آنان امرى پذیرفتـه و  
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اما براى شرکت در کارى که فقط باید براى رضاى پروردگار انجام ، درست است
به چه سبب باید حقوق فرد عرب بـر   !؟مزد بیشتر گرفتن چه مفهومى دارد، گیرد

آیا در آنجا ؟ بنابراین در سرزمین هاى غیر عرب چه باید کرد؟ عجم بیشتر باشد
مت مرکزى همه باید عجم را حقوق بیشتر دهند یا آن که چون گردانندگان حکو

بر عجم تـرجیح  ، فرد عرب را در سرزمین عجم، عرب نژاد و عرب زبان هستند
  ؟ دهند

اى بسا کسى را هم جـرات نبـود   . خلیفه براى این پرسش ها پاسخى نداشت
جز آن کـه  ! در این باره از او پرسشى کند تا چه رسد به اعتراض و باز خواست

غیر از این ، ى دانسته بود که این قانوننوشته اند در سال آخر عمر خلیفه گویا و
نوعى تبعـیض  ، و روش خلیفه نخست است ﷐ که بر خلاف سنت رسول خدا

از این رو وعده کرد تا از سال بعد بیت المال را بـه تسـاوى   . توجیه ناپذیر است
اما مرگ به وى مهلت نـداد وآن روش نادرسـت او بـاقى    . میان همه تقسیم کند

در دومین روز خلافت خود آن شیوه تقسـیم بیـت المـال را     ﷒على  )638(. ندما
سبقت جستن در ، پاداش این امور جهاد در راه خدا: دگرگون کرد و اعلام داشت

با مال ممکن نیست و خداوند پاداش مجاهدان و پیشتازان در ... پذیرش اسلام و
اگر از آن من بود آنها را به طور مسـاوى   این اموال... و )639(اسلام را خواهد داد 

  . حال آن که مال خداست، تقسیم مى کردم
طلحه و زبیر از نخستین کسانى بودنـد کـه بـدین طـرح اعتـراض کردنـد و       

... : خواهان بازگشت به روش خلیفه دوم شدند و امام ضمن پاسخ به آنها فرمود
  )640(. در قرآن آیه اى بر این تبعیض نیافتم
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  ﷐ت بیان ونگارش حدیث پیامبر ممنوعی
 سیاســت ممنوعیــت بیــان و نگــارش فرمــوده هــاى رســول گرامــى       

در ایام خلیفـه دوم بـه طـور شـدیدتر و     ، که از دوره ابوبکر آغاز شده بود ﷐
فراگیر دنبال شد و همانند بخشنامه هاى امروزى در سراسر مناطق بـه اجـرا در   

بـر پایـه آن چـه در منـابع      )641(. ر پیچى کنندگان از آن مجازات شـدند آمد و س
در ایـام   ﷐ سیاست منع نگاشتن حدیث رسـول اکـرم  ، تاریخى یافت مى شود

. زندگى آن حضرت نیز از سوى بعضى صحابیان ترویج و دنبال مى شـده اسـت  
گفتارهـاى آن   ﷐ مبرمن در زمان پیا: عبداالله فرزند عمر و بن عاص مى گوید

 قریش بغضى از صحابیان مرا نهى کردند که هر چه پیامبر. حضرت را مى نوشتم

او هم بشرى است که در حـال غضـب و خشـنودى    ! مى نویسى، مى گوید ﷐
اى بسا در حال خشنودى از کسى تعریف کند و در حال غضب . سخن مى گوید

موضـوع را بـه   ، م مدتى نوشتن حدیث را ترك کردم و بعد از آنمن ه! بدگویى
قسـم بـه آن کـه جـانم در     . سخن مرا بنـویس : حضرت فرمود. رسول خدا گفتم
این رویـداد گویـاى    )642(. جز کلام حق از دهان من بیرون نمى آید، دست اوست

، دبه دلایلى که ذکر خواهیم کر، این واقعیت است که آن سیاست از سال ها پیش
 مورد توجه عده اى بوده و اوج آن در پیشگیرى از نگارش وصیت رسول خـدا 

روا داشته شد نخستین و مهم ترین اقـدام آشـکار بـراى اجـراى سیاسـت       ﷐
  . بود ﷐ حدیث رسول خدا  جلوگیرى از بیان و نگارش 

 ـ    )643(ان خلافـت امویـان   در اجراى این سیاست چند اقدام به تـدریج تـا پای
  : پیگیرى شد

  . ارسال بخشنامه به مناطق اسلامى. 1
  . جلوگیرى از خروج صحابیان سخنور و گویندگان حدیث از مدینه. 2
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  . جلوگیرى از نگاشتن تفسیر آیات در کنار آنها. 3
  . گسترش حکایات و عقاید تحریف شده تورات و انجیل. 4
  . نگاشتن حدیث را منع کرده است ﷐ جعل احادیثى چند که رسول خدا. 5
  . جعل حدیث پیرامون منزلت خلفا. 6
  . و خاندان او ﷒جعل حدیث در نکوهش على بن ابى طالب . 7

  احضار گویندگان حدیث
در عصر خلیفه دوم به دستور وى تنى چند از گوینـدگان حـدیث بـه مدینـه     

آنها حق بیرون رفتن از مدینه و نقل حـدیث  . دنداحضار یا در آن جا ماندگار ش
این حـدیث  : نداشتند و خلیفه از کردار آنها چنین نکوهش و بازخواست مى کرد

ما را از حـدیث نهـى   : آنها مى گفتند! چیست، ها که در شهرها منتشر ساخته اید
ولى از شما مى خواهم که تا زنـده ام از کنـار مـن در    . نه: او مى گفت؟ مى کنى

ما بهتر مى دانیم که چه احادیثى را از شما بپذیریم و کـدام را  . دینه جدا نشویدم
عبـداالله  ، اینـان ابـوذر   )644(. بنابراین آنها تا پایان عمر در مدینـه ماندنـد  ! نپذیریم
این مردان سر  )645(. عقبۀ بن عامر مى باشند، ابود رداء، عبداالله بن حذیفه، مسعود

بنابراین به چه سبب از نقل . ر صحیح نقل نمى کردندشناس بى تردید احادیث غی
قرظۀ  )646( !؟حدیث محروم بودند و کدام دسته از احادیث ایشان را نمى پذیرفتند

من و تنى چند از صحابیان را روانه کوفه کرد و ، زمانى خلیفه: بن کعب مى گوید
به چه منظـور   مى دانید: تا مسافتى بیرون مدینه به بدرقه مان آمد و آن گاه گفت

اما انگیزه اى دیگر نیـز  ، البته آرى: گفت! براى احترام: گفتم؟ شما را بدرقه کردم
فضاى مساجد و انجمن خود رابا ، شما به شهرى مى روید که مردمان آن. داشتم

سعى کنید آنان را با بیان حـدیث از راهشـان   . خواندن قرآن عطر آگین کرده اند
قرآن را از حدیث جدا سازید و هیچ حدیثى . سازیدباز ندارید و به آن مشغول ن
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کمتر حدیث نقـل کنیـد و    ﷐ تا مى توانید از رسول خدا. را با آن در نیامیزید
  . بدانید که من در این برنامه پشتیبان شمایم

مردم پیرامونش حلقه زدند تا از او گفته اى ، زمانى که قرظه به کوفه وارد شد
خلیفـه مـا را از بیـان گفتـه     : بشنوند و او پیوسته مى گفـت  ﷐ دااز رسول خ
   )647(. نهى کرده است ﷐ رسول خدا

  ترویج حکایات تحریف شده تورات و انجیل
نشر و نگارش فرموده هاى نبوى ممنوع شد و در ، بدین سان حدود یک قرن

احادیـث  ، به این ترتیب. شناخته مى شدجرم ، ربع قرن نخست حتى بیان حدیث
تنها در سینه هاى افراد یافت مى شد و چون فردى مى مرد آنچـه حـدیث مـى    

در زمانى که سخنگویان برجسته پیرو آیین نبوى . دانست با خود به گور مى برد
کسـانى ماننـد تمـیم دارى    ، از بیان گفتارهاى پیامبر خود محروم و ممنوع بودند

اجازه داشـتند کـه از حکایـت هـا و      )648(عب الاحبار یهودى راهب مسیحى و ک
تمیم در زمان حکمرانى . حدیث و ماجرا نقل کنند، عقاید آیین تحریف شده خود

قبل از خطبه نماز جمعه بر فراز منبر براى مردم سخنرانى ، عمر به پیشنهاد خلیفه
از آن جا که این  )649(. در عصر عثمان این سخنرانى دو روز در هفته شد. مى کرد

بنى امیه بیـان شـده     اخبارى که در نکوهش ، افراد از پیامبر چیزى نشنیده بودند
، نمى گفتند و به جاى آن، نمى دانستند و اگر چیزى در این باره مى شنیدند، بود

براى مردم حکایت ها و عقاید تحریف شده تورات و انجیـل را در شـرح قـرآن    
  . بیان مى کردند
انبوهى از عقایـد باطـل در بـین مسـلمانان رواج     ، پس از مدتى بدین ترتیب

تحریف یا پنهان گشت و بعدها مسلمانان کـه  ، یافت و تفسیر صحیح آیات قرآن
، پى بردند و ممنوعیـت هـا بـر طـرف شـد      ﷐ به اهمیت تدوین حدیث پیامبر
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ث و سـنت نبـوى در   بسیارى از افکار و عقاید بنى اسرائیلى در کتاب ها با حدی
آمیخته شده بود و گاه تشخیص آنها به دشوارى ممکـن مـى شـد و همـین امـر      

  . انحرافات عمیقى در میان مسلمانان پدید آورد

  دوره حدیث سازى
گروهى در بیـان حـدیث معـاف    ، همزمان با ممنوعیت بیان و نگارش حدیث

وى در دوره . ابوهریره از کسانى است که در حدیث سازى ممتـاز اسـت  . بودند
اجـازه داشـت بـه بیـان     ، اى که از سوى عمر بن خطاب در بحرین استاندار بود

، قسمتى از احادیثى که از ابوهریره در آثار کنونى یافت مى شود. حدیث بپردازد
محصول گفتارهاى آن ایام و بخشى ساخته افراد بعد از اوست که سلسـله سـند   

یان احادیث بر جاى مانده از آن دوره در م )650(. حدیث را به وى نسبت مى دهند
  : احادیث زیر به چشم مى خورد، ها

جبرئیل پیش من آمد و دست مـرا  : رسول خدا مى فرمود: ابوهریره مى گوید
ابوبکر . نشانم داد، گرفت و در بهشت را که امت من از آن وارد بهشت مى شوند

ت نظـر مـى   دوست داشتم در خدمت تو مى بودم و مى دیـدم و بـه بهش ـ  : گفت
تو اولین فرد امت من هستى که وارد بهشت ، اى ابوبکر: رسول خدا فرمود. افکند

  : نیز وى مى گوید )651(. خواهى شد
در آسمان دنیا هشـتاد هـزار فرشـته بـراى دوسـت داران      : رسول خدا فرمود

هشتاد هزار فرشته دشـمنان  ، ابوبکر و عمر آمرزش مى خواهند و در آسمان دوم
نخسـتین  : رسول خدا مى فرمود: عایشه گفته است )652(. لعنت مى کننداین دو را 

همـه مـردم   . فرد از این امت که نامه عملش رابه دستش مى دهند ابوبکر اسـت 
 رسول خـدا : ابوسعید خدرى مى گوید )653(. غیر از ابوبکر، بازخواست مى شوند

. جبرئیـل و میکائیـل  : ان استبراى من دو وزیر از اهل آسم: فرموده است ﷐
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گاه نقل کننده آن احادیث  )654(. دو وزیر هم از اهل زمین که ابوبکر و عمر هستند
از آن . یا یکى از شیعیان آن حضـرت نـام مـى برنـد     ﷒را على بن ابى طالب 

: پیامبر به ابـوبکر فرمـود  : على ابن ابى طالب مى گوید: نویرى مى نویسد، نمونه
به مـن  ، خداوند ثواب هر کسى را که از هنگام آفرینش آدم تا قیامت، بکراى ابو

ایمان آورده است به من عطا خواهد فرمود و خداوند به تو ثواب کسانى را که از 
. به من گرویده و مى گروند عطا خواهـد فرمـود  ، هنگام بعثت من تا روز قیامت

  . ر چیستنویرى نمى نویسد که علت عطاى این ثواب ها به ابوبک
هـم اکنـون جبرئیـل    : فرمـود  ﷐ از عمار یاسر نقل کرده اند که رسول خدا

به او گفتم برخى از فضایل عمربن خطاب در آسمان را براى مـن  ، پیش من آمد
فضـایل  ، که نهصد و پنجاه سال است، اگر به اندازه مدت زندگى نوح: گفت. بگو

از ابن  )655(. رد و عمر یکى از حسنات ابوبکر استعمر را بیان کنم پایان نمى پذی
روز قیامت کسى از پایین عـرش نـدا   : فرمود ﷐ عباس نقل مى کنند که پیامبر

به ابوبکر . عمر و عثمان را مى آورند، ابوبکر! اصحاب محمد را بیاورید: مى دهد
هـر کـس را مـى    گفته مى شود بر در بهشت بایست و با توسل به رحمت خـدا  

 )656(. خواهى وارد بهشت کن و با علم الهى هر کس را که مـى خـواهى وابگـذار   
جاى بسى شگفتى است که در عصر معاویه براى توجیه سیاست ممنوعیت بیـان  

از مـن  : صدها حدیث جعل مى شود که پیامبر فرمـوده اسـت  ، و نگارش حدیث
. ه باشد آن را از بین ببریدهر که از من غیر از قرآن چیزى نوشت. چیزى ننویسید

انتشـار مـى یابـد و    ، و از طرفى در همان دوره هزاران حدیث در مدح خلفا )657(
  . کسى هم از بیان و نگارش آنهاجلوگیرى نمى کند
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  هدف ها و انگیزه ها
چـه   ﷐ بیان و نگارش گفتارهاى رسول اکـرم ، براى سیاستگذران آن عصر

انتشار کدام نمونه احادیث بود که سبب شد بیـان و نگـارش   ؟ مشکلى مى آفرید
چگونه بعضى افراد یا برخى احادیث از اجراى آن ؟ هر نوع حدیثى ممنوع گردد

  ؟ سیاست معاف شدند
با مطالعه نام افرادى که در بیان و جعـل حـدیث آزاد بودنـد و نیـز شـناخت      

بـه آسـانى مـى    ، مى شداحادیثى که به طور اکید از بیان و انتشار آن جلوگیرى 
موضـوعات  ، در تقسیم بندى احادیث. توان به هدف و انگیزه آن سیاست پى برد

برخى از آنها در عصر خلفا از حساسیت برخوردار بود و هر حکمرانى کـه مـى   
خواست به شیوه خلفا رفتار کند چاره اى جز جلـوگیرى از بیـان و انتشـار آن    

بـدون جلـوگیرى از   ، آن دسته روایـات  پیشگیرى از نشر. نمونه احادیث نداشت
حساسیت مردم را بیشتر بـر مـى انگیخـت و مشـکل     ، انتشار همه انواع احادیث

  . حکومتیان را دو چندان مى کرد
احادیث مورد نظر که به موجـب آن  ، با توجه به دلایل و شواهد انبوه تاریخى

  : نمى بایست انتشار مى یافت از این نمونه بوده است، سیاست
مانند آن چـه در  ، احادیثى که افشاگر ماهیت دشمنان اسلام و منافقان بود .1

  . نکوهش بنى امیه بیان گردیده است
و برخـى   ﷐ اهـل بیـت پیـامبر   ، ﷒احادیثى که بیانگر فضـایل علـى   . 2

  . صحابیان ممتاز است
و شیوه صحیح اداره  ﷐ جانشینى پیامبر، آن چه پیرامون مسایل سیاسى. 3

  . حکومت و ویژگى هاى زمامدار است
  . احادیثى که در شرح و تفسیر آیات است. 4
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و بیانگر حکمى از احکـام اجتمـاعى    ﷐ آن چه گویاى سنت رسول االله. 5
  . است

  احادیث افشاگر
ابهاى سـنى و  همچنان در بیشتر کت، با وجود ممنوعیت بیان و نگارش حدیث

باقى است که دودمان بنى امیه یـا برخـى    ﷐ شیعه گفتارهایى از رسول گرامى
  . منافقان و دشمنان اسلام را نکوهش یا لعنت کرده است

چنین نقل مى کنـد   ﷐ از گفتار رسول خدا، احمد بن حنبل در کتاب مسند
و معاویه و عمرو بن عاص را در فتنه انـداز و  خدایا این د: که آن حضرت فرمود
این دو هرگـز بـر خیـر و صـلاح بـا هـم       : نیز فرمود )658(. در آتش سرنگون کن

ابن ، طبرى )660(. و جز براى حیله با هم اجتماع نمى نمایند )659(. اجتماع نمى کنند
 معاویه از کسـانى اسـت کـه رسـول خـدا     : ابى الحدید و ابن جوزى مى نویسند

و به نقل منـابع سـنى و شـیعه     )661(. او و پدر و پسرش را لعنت کرده است ﷐
هنگامى که معاویه را بر فراز منبر من دیدید او را : فرموده است ﷐ رسول خدا

این اخبار در حالى در میان مردم انتشار مى یافت که معاویه بـزرگ   )662(. بکشید
خلیفه دوم در یکى از مهم ترین سرزمین هاى تحت نفوذ حکومت  ترین کارگزار

معاویـه و  . مرکزى وى بود و بسیارى از کـارگزاران خلیفـه از بنـى امیـه بودنـد     
و پسر عموى  ﷐ داماد پیامبر، ﷒دودمان او تا ده ها سال على بن ابى طالب 

گفتند و در انجام این کار بـراى گماشـتگان   او را بر فراز منبرها لعن و ناسزا مى 
مغیرة ، ابوهریره، به گفته عبدالحمید مداینى. خود بخشنامه رسمى صادر میکردند

بن شعبه و عمر و عاص از مزدوران معاویه براى جعـل حـدیث بـر ضـد علـى      
بـراى عهـده دارى   ، از سوى دیگر به اعتقـاد عمـر بـن خطـاب     )663(. بودند ﷒

دانش سیاسى کافى است و چندان نیـازى بـه پرهیزگـارى و    ، کومتىمناصب ح
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خلیفه چگونه مـى توانـد بـا وجـود انبـوه      ، بنابراین )664(. سابقگى نیست  خوش 
از وجـود مـردان سیاسـتمدار آنهـا بهـره نبـرد و       ، روایات نکوهش گر بنى امیه

کـه  مناصب اجتماعى و سیاسى را به کسانى بسپرد که هـر دم بـیم آن مـى رود    
  ! پرچم مخالفت با خلیفه برافرازند

هیچ تردید نیست که آنها این دسـته از روایـات را عامـل    ، گذشته از این امر
رواج اختلاف میان قبایل و اجتماع مسلمانان مى دانستند و هرگز عمل به مفـاد  

نقل و نگـارش روایتـى کـه هـیچ کـس      ، بنابراین. آن را بر خود لازم نمى دیدند
به پندار آنها همـان بهتـر کـه     !؟چه فایده دارد، ه مفاد آن عمل کندوظیفه ندارد ب

تـا هـم از تفرقـه مسـلمانان     ، بیان و نگارش این دسـته روایـات ممنـوع باشـد    
افزون بر . جلوگیرى شود و هم از وجود افراد در مناصب حکومتى استفاده گردد

  . اده نشودبهانه اى به دست مخالفان حکومت د، با وجود چنین روایات، اینها
 شک نیست که اگر مسلمانان مى خواسـتند بـه فرمـوده هـاى رسـول اعظـم      

خلفا حتى به مدت یک مـاه نمـى توانسـتند    ، نکوهش بنى امیه توجه کنند ﷐
حال آن که معاویه تـا پایـان   . کسى از آنان را به استاندارى منطقه اى نصب کنند

پـس از آن  . ى صاحب اختیار شام بـود سال فرمانروا 22حکومت عثمان حدود 
سال دیگر در همان جا فرمانروایى کرد و چون در آغاز خلافت على بن  25نیز 

  . از سوى ایشان عزل شد به نافرمانى و جنگ افروزى رو آورد ﷒ابى طالب 

  احادیث منزلت
 در فرمـوده هـاى رسـول گرامـى اسـلام     ، بسیار افزون بر آن چه بر شمردیم

و فرزنـدان او و دیگـر    ﷒گفتارهایى پیرامون فضیلت على بن ابى طالب  ﷐
اعضاى خاندان نبوى یا صحابیان ممتاز وجود دارد کـه اینـک انبـوهى از آن در    

حـب علـى ایمـان و     : از آن نمونه این کـه . کتابهاى شیعه و سنى یافت مى شود
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على منـى   . ایمان است و دشمنى او نشانه نفاقدوستى على گواه  )665(بغضه نفاق 
کـذب مـن زعـم انـه      . على از من است و من از على هسـتم  )666(و انا من على 

آن که بـدون محبـت علـى مـدعى دوسـتى مـن شـود         )667(هذا  یحبنى و یبغض 
على پیوسته با حق است و حق  )668(. على مع الحق والحق مع على . درغگوست

  . با على
، کار است که بـا انتشـار ایـن نمونـه روایـات در میـان مسـلمانان       بسیار آش

اگـر  . چندان بدون دشوارى نیست ﷒حکمرانى فرد مخالف على بن ابى طالب 
 ﷒مردم کـه چـرا علـى      گسترش بیابد خلیفه در پاسخ اعتراض ، این احادیث

جز آن نیست که از  چاره اى، از این رو؟ چه خواهد گفت، خانه نشین شده است
شاید به سبب در نظـر گـرفتن   . انتشار این روایات و نگارش آن جلوگیرى شود

 ﷒همین امر است که در برهه اى از عصر امویان نه تنهـا جانبـدارى از علـى    
  . بلکه هیچ مسلمانى نمى توانست فرزندش را على بنامد، جرم بود

  : یک محقق برجسته اهل سنت مى نویسد
. سخت ممنوع بـود  ﷒اظهار فضایل على بن ابى طالب ، ر دوران بنى امیهد

جرات ، حتى اگر کسى مى خواست از على حدیثى در مورد احکام دین نقل کند
نمى کرد آشکارا از او نام ببرد و بگوید على به من چنین گفته است ت بلکه مى 

ر زینب نقـل شـده اسـت کـه     از پدروى عن ابى زینب انه قال کذا و کذا  : گفت
: این محقق سپس گفته نقل کننده این خبر را چنـین مـى نگـارد   . چنین مى گفت

تبعیـد و  ، حبس، در اثر شکنجه ﷒اگر عنایت خدا نمى بود مناقب و آثار على 
بـه کلـى زایـل    ، از یاد و زبان مردم، سخت گیرى طاقت فرساى خلفاى بنى امیه

فراموش مى شد که گویا خداوند چنـین شخصـى را    مى گشت و نام على چنان
   )669(. نیافریده است
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  ﷐جداسازى قرآن از شرح و تفسیر پیامبر 
شـرح و تفسـیر   ، نازل مى شد ﷐ در روزگار نبوى هر آیه که بر رسول االله

. رداختنـد آن از سوى حضرت بیان مى گردید و کسانى نیز به نگاشتن آن مـى پ 
این شرح نویسى اغلب در حاشیه با نزدیک آیه صورت مى گرفت و مسـلمانان  

رسـول  ، در مسجد گرد هم مى نشستند و تا شرح هر ده آیه را فرا نمـى گرفتنـد  
آن توضیحات که در بردارنده معنـاى   )670(. به ده آیه دیگر نمى پراخت ﷐ خدا

و تفسیر آیات بود همه بر گرفته از جانب خداى  لغات و شان نزول آیه و احکام
استخوان کتف گوسـفند و  ، تخته، بود و بر چرم ﷐ متعال و به بیان رسول اکرم

  . ابزار دیگر نوشته مى شد و مصحف نام مى گرفت
متداول نبود و هر کس خود ، بدون شرح و تفسیر، نگارش آیات، در آن دوره

. سمت از نگاشته وى قرآن است و چه بخشى شرح و تفسیرمى دانست که چه ق
نگاشتن آیات بدین صورت ممنوع شد و در دوره حکمرانـى   ﷐ پس از پیامبر

عمربن خطاب این ممنوعیت شدت گرفت و عذر خلیفه آن بود کـه مـى ترسـید    
  . ن نباشدقرآن با غیر آن چنان درآمیز که در آینده تمایز آنها از یکدیگر ممک

آیات  -از نسخه هاى چاپى و خطى  -امروزه در هزاران کتاب لغت و تفسیر 
نگاشته شـده اسـت و در شـناخت حتـى یـک      ، قرآن با ترجمه و شرح و تفسیر

در آن دوره ها این سـهولت  . حرف آن میان آیه و غیر آیه اشتباهى رخ نمى دهد
به آن نیز ناممکن نبـوده   شناخت وجود نداشته ولى باید اعتراف کرد که دستیابى

  . است
بـود کـه از    ﷐ گفتـار رسـول اکـرم   ، آن توضیحات و تفسیرها در هر حال

بنابراین به همان دلیل که حفظ اصـل قـرآن لازم   . جانب وحى بدآنها پى مى برد
و شـاید  ، حفظ شرح و تفسیر آن نیز بر مسلمانان و پیشواى آنان واجب بود، بود
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زیـرا دشـمننان از   . حفظ آن شرح و تفسیرها اهمیت بیشـتر داشـت  ، راز یک نظ
وجود آیات بدون شرح و نفسیر بهتـر مـى توانسـتند تـوده هـا را بـا تاویـل و        

خداونـد  ، افزون بر این. توجیهات نامناسب خام سازند و به پیروى خود وادارند
آن که از اما نسبت به شرح و تفسیر ، خود حفظ آیات قرآن را تضمین کرده است

چنین تضمینى نسپرده است و این وظیفه مسلمانان ، سوى پیامبرش بیان مى شود
است که براى بهره جویى خود از آیات قرآن و نیز در امـان مانـدن از تحریـف    

شرح و تفسیرهاى نبوى را حفظ کنند و این امر جـز بـا   ، معنوى قرآن و گمراهى
ر در هم آمیـزى آیـات و شـرح و    عذ، بنابراین. بیان و نوشتن آنها ممکن نیست

عذرى پذیرفته نیست و بایـد دلیـل آن ممنوعیـت را در چیـز دیگـر      ، تفسیر آن
  . جستجو کرد

مطـح  حسبنا کتاب الله زمانى که فرضیه کافى بودن قرآن براى راهنمایى امت 
کـاش  . بـود  -بدون توضیح و شرح  -پیام هاى جبرئیل ، گردید منظور از قرآن
دسـت  ، اشتن خاندان نبوى از عهده دارى پیشوایى مسـلمانان پس از دور نگاه د

کم همانن مصحف ها که در بردارنده شرح و تفسیر آیات بود بـه آتـش کشـیده    
  . نمى شد و مسلمانان به بیان و نگارش آن مجازات نمى شدند

 شان نزول هر آیه نگاشته شده و از آن نمونه در بیـان آیـه   ، در آن توضیحات
نوشته بودند که این آیه در شان پـدر عمـر و عـاص نـازل     بتر ان شانئک هو الا

اسـت و   )671(ولیدبن عقبه ان جائکم فاسق بنبا و منظور از فاسق در . گشته است
دودمان بنـى امیـه    )672(و الشجرة الملعونۀ فى القرآن  درخت لعنت شده در قرآن 

  . اند
انان سست ایمـان  منافقان و مسلم، آیاتى دیگر نیز بود که در نکوهش قریش

اینان در روزگار خلفا اغلب در دستگاه خلافت داراى مقام بودند . نازل شده بود
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و با وجود آن آیات هرگز ممکن نبود مردم بدان کمترین تـوجهى کننـد تـا چـه     
  . رسد به آن که داراى مقامات عالى حکومتى شوند

ما ولیکم االله و رسوله ان )673(. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در توضیح آیات 
در مصـاحف  ، سوره دهـر و ماننـد آن   )675(کونوا مع الصادقین )674(... و الذین امنوا

و  ﷒نکاتى یادداشت شده بود که آشکارا بیانگر فضیلت على بـن ابـى طالـب    
پیروى از غیر آنـان بـر مسـلمانان روا    ، خاندان نبوى بود و با توجه به مفاد آنها

در آغاز خلافتش دستور داد که از این پـس  ، دومین زمامدار مسلمانان )676(. نبود
  سپس قرآنى با چنین ویژگى را نزد دختـرش  . قرآن باید بدون شرح نوشته شود

نمونه آن بـه همـه منـاطق فرسـتاده     ، حفصه به امانت سپرد تا در فرصت مناسب
نیـز ابـلاغ کـرد کـه     او به کاگزارانش . مورد پیروى قرار گیرد، شود و تنها همان

  . مردم را به قرآن مشغول دارند و از حدیث دور سازند
این دستور به تدریج جلوه آیین نامه دولتى یافت و افراد به تـرك پیـروى آن   
باخواست و مجازات مى شدند و مسلمانان مصاحف خود را از بین مى بردند یا 

س از شرح و تفسیر آن را پنهان مى کردند و در مجال، از ترس ماموران حکومت
صـبیغ بـن   : مفسران سنى مى نویسـند . آیات کمترین سخنى به میان نمى آوردند

به فهم قرآن علاقه وافر داشـت و  ، از اشراف بنى تمیم و شیخ قبیله، عسل تمیمى
به همین سبب پیوسته به شهرها سفر مى کرد تا شاید کسى از صحابیان را بیابـد  

زمانى عمر و بن عاص به عمـر بـن خطـاب    . دو از معانى آیات از او پرسش کن
خلیفـه  . نوشت که در اینجا فردى هست که از تفسـیر قـرآن بسـیار مـى پرسـد     

  . بى درنگ او را روانه مدینه کنید: نوشت
چون نمى دانست به چـه سـبب بـه آن جـا فـرا      ، زمانى که او به مدینه رسید

! را پرسـید  )677(رواو الـذاریات ذ  خوانده شده است از جناب خلیفه معنـاى آیـه   
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: مرد گفت. صد ضربه به سرش زد )678(خلیفه برافروخته گردید و با خوشه خرما 
زمانى که او از زمین بلند شـد  . آن چه در سرم بود بیرون رفت! اى امیر المومنین

پس از بهبودى بار دیگر او را نـزد  . تا به زندان رود از پیراهنش خون مى چکید
ضربه به وى زد که در کمرش شیارهایى بر جـاى مانـد و   خلیفه بردند و او صد 

دوباره به زندان افتاد و در مرتبه سوم به خلیفه التماس کرد که اگر مـى خـواهى   
خلیفه او را به بصـره تبعیـد   . بکش و از این شیوه شکنجه رهایم ساز، مرا بکشى

ت از ایـن فـرد در بصـره سـخ    : کرد و به استاندار بصره ابوموسى اشعرى نوشت
  . نه سخن گوید، نه کسى با وى رفت و آمد کند. مراقبت کن

تا این که از این ، وى مدت زمانى هر جا مى رفت کسى با او سخن نمى گفت
. کند  وضع رقت بار به تنگ آمد واز ابوموسى تقاضا کرد تا نزد خلیفه شفاعتش 

جام وى از ابوموسى نیز شرح درماندگى و توبه او را به خلیفه اطلاع داد و سـران 
بدین سان مسلمانان معنات و شرح و تفسـیر آیـات را    )679(. مرگ تدریجى رهید

بهـره اى از قـرآن   ، فراموش کردند و جز روخوانى کلمات و توجه به اعراب آن
بسیارى از احکام و شان نزول آیات و حتى جزئیات رویـدادها در هالـه   . نبردند

 ـ ا بتواننـد بپرسـند کـه منظـور هـر آیـه       ابهام ماند و مسلمانان بى آن که بدانند ی
به خواندن قرآن مى پرداختند و چون افراد رفته رفته با احکام و معانى ، چیست

آیات بیگانه شدند صداى اعتراض از کسى بـر نمـى خاسـت و حکومتیـان بـه      
بارها رخ مى داد که مسلمانى از دیارى دور بـه مدینـه   . مشکلى بر نمى خوردند
ى آیـه از خلیفـه کنـد و او در جـواب درمانـده شـود و       آید و پرسشى از معنـا 

حلالش را حلال و حرامش . سرانجام بگوید آن چه از قرآن مى دانید عمل کنید
نـه  ، مفهوم این گفته آن بود که آن چه از قرآن فرا نگرفته اید )680(. را حرام بدانید

  . عمل بدان لازم است و نه پرسش از آن
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  ﷐خویشاوندان جدید پیامبر 
و توسـعه   ﷐ در پى سیاست جلوگیرى از بیان و نگارش حدیث رسول االله

حکومت مرکزى خود را ناچار از تـرویج  ، کشور گشایى ها در عصر خلیفه دوم
  . فرضیه دیگرى دید که اینک به تشریح آن مى پردازیم

اشتیاق مردمان ، همسایههمزمان با رو آورى لشکریان اسلام به سرزمین هاى 
در . روز به روز افـزون مـى شـد   ، مناطق فتح شده به شناخت اسلام و تاریخ آن

ــرم    ــول اک ــنت رس ــرآن و بخشــى از س ــلاوت ق ــلام جــز ت ــان از اس ــن زم  ای

چیزى باقى نمانـده بـود و   ، که ترویج آن براى حکومت مشکلى نمى آفرید ﷐
اسلام و انبوه گفتارهـاى پیـامبر آشـنایى نداشـتند     تازه مسلمانان نیز که با اصل 

، تاکیدى بر شناخت بیشتر دین نمى نمودند و بـه همـان اندکـه کـه مـى شـنیدند      
آن چه خواهان شناسـایى بیشـتر آن   . خرسند مى شندند و بدان بسنده مى کردند

عوامـل  ، او بازمانـدگان و افـراد خـانواده    ﷐ بودند شیوه زندگانى پیامبراسلام
  . یاران صمیمى حضرت و دشمنان سرسخت وى بود، پیشرفت زود هنگام اسلام

مزد رسالت خـویش   ﷐ آنان در قرآن مى خواندند که رسول گرامى اسلام
قل لا اسالکم علیه اجـرا الا المـودة    . را دوستدارى خاندانش معرفى کرده است

به سبب حضور تنى چند از ، که در رویداد مباهله نیز شنیده بودند )681(فى القربى 
. مسیحیان از تصـمیم خـود بـاز گشـتند    ، خانواده آن حضرت براى مراسم نفرین

دوست داشتند پیشـگامان  . براى مردم شناسایى این چند تن بسیار اهمیت داشت
ورنده بـه  حمزه و ابوطالب و نخستین مرد و زن ایمان آ ﷐ یارى دهنده پیامبر

. و خدیجه را بشناسند و در صورت امکان با ایشان ملاقـات کننـد   ﷒او على 
فرزند یا نوادگانى از خود بـه جـاى    ﷐ نیز مى خواستند بدانند آیا رسول اکرم

  . نگذاشته است
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ادامـه  ، زیـرا هـر پاسـخ   . حکومتیان براى این پرسش هـا پاسـخى نداشـتند   
بلکه مشروعیت آن را دچار تزلزل مى کرد چه آن کـه در پاسـخ   ، نحکومت آنا
سخن از مردى به میان مى آمد که ادعا مى کرد حق خلافـت از وى  ، هر پرسش

على بـن  ، پسر عموى او ﷐ ستانده شده است و او کسى نبود جز داماد پیامبر
  : به اجرا در آمداز همین زمان بود که دو طرح . ﷒ابى طالب 

  ﷐معرفى عباس و خاندان او به عنوان نزدیک ترین خویشاوند پیامبر . 1
سخن بـه   ﷒و فرزندان ایشان  ﷒فاطمه ، ﷒زمانى که روانیست از على 

 ﷐ میان آید به ناچار باید فرد دیگرى نزدیک ترین خویشـاوند رسـول خـدا   
، وى مردى سر شناس. است ﷐ عموى پیامبر،  بهترین فرد عباس . معرفى شود

براى توسعه روابط خـود بـا وى و تقویـت    ، دومین زمامدار. میانه رو و آرام بود
حقوق ماهانه وى را از همه شرکت کننـدگان در  ، خانواده او در مقابل بنى هاشم

ر قرار داد و در هر ماه هفت یا دوازده هزار مثقال نقره بـه  جنگ بدر و احد بیشت
خیبـر و  ، خنـدق ، احـد ، حال آن که عباس نه تنها در جنگ بـدر  )682(. او مى داد

  . در بدر در لشکر شرك بود که اسیر مسلمانان شد، تبوك حضور نداشت
خلیفه دوم عبـاس را  ، هجرى در مدینه خشکسالى شد 18زمانى که در سال 

. انجام نماز باران کرد تا شفیع درگاه الهى براى فرو فرسـتادن بـاران شـود    روانه
نیز ایشان همواره سعى مى کرد عبداالله فرزند عباس را در همه جا بـا خـود    )683(

به شـرط  ، زمانى نیز به عبداالله پیشنهاد کرد فرماندار حمص شود )684(. همراه ببرد
   )685(. از خلیفه استفاده نکندآن که از موقعیت خود براى خلافت على پس 

  برجسته سازى شخصیت دیگران. 2
و فرزندان آنها  ﷒فاطمه ، ﷒خدیجه ، ﷒در روزگارى که نام بردن على 

بر شخصیت ام المومنین عایشه افزوده مى گردید و زنان پیامبر و دو ، دشوار بود
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و سنت شناسان  ﷐ زماندگان رسول خداپدر زن سر شناس او ابوبکر و عمر با
زمانى که مردم در شناخت سنت نبوى یـا ویژگـى هـاى    . امت معرفى مى شدند

بـه سـوى   ، ﷒دچار تردید مى شدند به جاى پرسش از علـى   ﷐ رسول االله
  . ى پذیرفتندم -درست یا نادرست  -عایشه مى شتافتند و او آن چه مى گفت 

  استانداران و فرماندهان
یکى از امتیازات حکمرانى ابوبکر آن است که در دوره زمامدارى وى از بنى 

در . امیه کمتر کسى بـه اسـتاندارى بـا فرمانـدهى نظـامى برگزیـده شـده اسـت        
حکمرانى عمر بن خطاب دستگاه حکومت بیشتر به دست امویان اداره مى شد و 

امـا در  . ن تنها بنى امیه بودند که بر همه چیز تسلط داشتنددر ایام عثمان بن عفا
جـز آن   )686(، هیچ یک از بنى هاشم به کارى گماشته نشـد ، دوره هر سه زمامدار

را بـه جـاى خـود در مدینـه بـه       ﷒که گفته مى شود عمر در سه نوبت علـى  
  : نمایندگى منصوب کرد و خود به سفر رفت

براى آماده سـازى سـپاهیان در   . 2 )687(. ت المقدس رفتدر وقتى که به بی. 1
سلمان فارسى مـدت   )689(. در هنگام عزیمت به شام. 3 )688(. نبرد قادسیه و جسر

از سوى خلیفـه دوم اسـتاندار مـداین    ، ﷒زمان کوتاهى با صلاحدید امام على 
نزدیک امـام علـى بـه     براء بن عازب یار )691(. و عمار استاندار کوفه )690(گردید 

فرماندهى لشکرى برگزیده شد که قزوین را فتح کرد و با مردم آن قرارداد صلح 
. زمانى نیز عثمان بن حنیف مسئول جمع آورى مالیات کوفـه گردیـد   )692(. بست

 )694(، معاویـه : شـام : جز اینها استانداران و فرماندهان خلیفه دوم اینان هستند )693(
ابوموسـى  : بصره، مغیرة بن شعبه و ابوهریره دویسى: حرینب، عمربن عاص: مصر

  مغیرة بن شعبه )695(سعدبن ابى وقاص و : کوفه، اشعرى و مغیرة بن شعبه
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مطالعه شرح زندگى هر یک از اینان به نگاشته اى ویژه نیازمند است و مـا از  
بایـد   پیشتر. میان آنان فقط شرح کوتاهى از زندگى مغیرة بن شعبه ارائه مى کنیم

در اعطاى مسـئولیت بـه   ، در توجیه انتخاب این افراد دانست که به اعتقاد خلیفه
. نـه تعهـد و دینـدارى ایشـان    ، افراد باید به توانایى آنان در اداره امور نگریست

. اسـتاندار مصـر شـود     رواست که معاویه استاندار شام و عمربن عاص ، بنابراین
را از صفحه  ﷐ سوگند یادکرد نام پیامبرحال آن که معاویه از کسانى است که 

عمروبن عاص نیـز   )697(. وى تا دم مرگ شراب مى نوشید )696(. روزگار محو کند
را بـدگویى کـرده و    ﷐ پیش از اسلام آوردنش با هفتاد بیت شعر رسول خـدا 

میـان صـحابیان بـه    ابـوهریره نیـز در   . مورد لعن آن حضرت قـرار گرفتـه بـود   
  . دروغگویى و تدلیس شهرت داشت

در دوره جـاهلى  . او از اهل طائف و از قبیله ثقیف اسـت : مغیرة بن شعبه )698(
در طائف به کار بافندگى اشتغال داشت و با زبان فارسى نیز مى دانسـت سـخن   

ى را بـراى  و ﷐ و چون در نویسندگى مهارت داشت رسول گرامى )699(. گوید
از بـزرگ  ، تدبیر و دور اندیشى، در فراست. انجام امور نگارشى به کار مى رفت
و در اخلاق و دیندارى در پایین ترین مرتبـه  ، ترین سیاست مداران جهان عرب

  . انسانى شناخته شده است
وى بیشتر ایـام را بـه شـهوترانى و    : عبدالحمید مداینى در باره اش مى گوید

نیز امام  )700(. تسلیم محض بود، رى کرد و در برابر خواهش نفسانجام پلیدى سپ
مى دانسـت   ﷐ رسول خدا، اى مغیره: به وى فرموده است ﷒حسن مجتبى 

ماجراى اسلام آوردن او بدین قـرار اسـت کـه در     )701(! که تو مردى زنا پیشه اى
ود را بین طائف و اسـکندریه بـا   سال پنجم هجرى وى سیزده تن از همراهان ح

حیله نا جوانمردانه کشت و اموالشان را ربود و به مدینه گریخت و در آنجا براى 
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وى نخستین کسى اسـت کـه عمـر بـن      )702(. حفظ جان خود تظاهربه اسلام کرد
عمـر او را   )703(. خطاب را امیر المؤ منین خواند و با ایـن لقـب بـراو سـلام داد    

کرد و چون مردم از او رنج بسیار دیدند به خلیفه شکایت بردند استاندار بحرین 
  . ق17سال . و او به جایش ابوهریره را روانه آن دیار کرد )704(

استاندار مصر گردید و در آنجا کار وى به رسـوایى کشـید و   ، پس از بحرین
امـا در آنجـا خلیفـه بـه      )705(. به مدینه فراخوانـده شـد  ، به جرم انجام کار زشت

در زمان معاویه نیز دیگر بار  )706(. ترفندى او را از اثبات جرم و مجازات رهانید
هجرى در همان منصب بود کـه در   50به استاندارى کوفه گماشته شد و تا سال 

   )707(. گویند وى سیصد یا هزارزن داشته است. گذشت

  بازخواست و دلجویى کارگزاران
کـارگزاران  ، ر بن خطاب هر چند گـاه عم: مولف کتاب العقد الفرید مى نویسد

ثروت اندوزیش را به مدینه فرا مى خواند و از ایشان نسـبت بـه اموالشـان بـاز     
خواست مى کرد و آن گاهه نیمى از آن را باز مى ستاند و نمى را بـه آننهـا بـاز    

على بـن ابـى طالـب     )708(. مى گرداند و آنان را همچنان بر مقام خود مى گمارد
اگر اینان را خلافکـار  : این شیوه را ناپسند مى دانست و به خلیفه مى گفت ﷒

و دزد مى پندارى چگونه نیمى از اموالى که با خلافکارى به چنگ آورده اند را 
  ! به آنها پس مى دهى و سپس بر مسئولیت و کار سابق خویش باز مى گردانى

گـر ایـن امـوال از    ا: روزى یکى از همان باز خواست شدگان به خلیفه گفت
و اگر متعلق به من است چرا نیمى از آن ! خداست چرا همه را از من نمى گیرى

   )709( !؟را از من مى ستانى

  آغاز کشور گشایى
  فتوحات در روزگار خلیفه اول )الف
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در اواخر سال دوازدهم هجرى که نبرد با مخالفـان و مردتـدان تـا حـدودى     
شـام و  . دن سرزمین هاى همسایه هموار گردیدراه براى گشو، پایان پذیرفته بود

ایـن لشکرکشـى هـا    . عراق نخستین مناطقى بودند که ابوبکر بد آنهالشکر کشید
اعـراب را نیـز بـه    ، افزون بر این که حوزه حکومتى ابوبکر را گسترش مـى داد 

  . مشغول مى ساخت، کارى غنیمت آور
 13عـراق در سـال    و به سوى. ق 12به جانب شام در سال ، اعزام سپاهیان

روآورى به ایران نیز پس از فتح عراق صورت گرفته و پیروزى . آغاز گردید. ق
ابـوبکر بـراى   : فـتح شـام  . آن در عصر خلیفه دوم نصیب مسلمانان گشته اسـت 

نخست خالد بـن سـعید بـن عـاص را فرمانـده سـپاه       ، عزیمت لشکریان به شام
بـود بـا اصـرار     ﷒ن ابى طالب اما از آن جا که او از هواداران على ب، ساخت

از این سمت بر کنار گردیـد و ابـوبکر بـه جـاى وى ابوعبیـده      ، عمر بن خطاب
این . را جانشین او قرار داد )710(جراح را امیر سپاه گردانید و یزید بن ابى سفیان 

شـام و فلسـطین حرکـت    ،  دو فرمانده و نیز عمرو بن عاص به جانـب حمـص   
عمرو بن عاص از هجـوم کـار   ، گرفتن نبرد رومیان و مسلمانان با شدت. کردند

ساز به سوى فلسطین و فتح آن جا به جانب سپاه ابو عبیـده و یزیـد شـتافت و    
امپراتور روم شرقى سه ، جنگ میان سپاه مسلمانان و لشکریان هرقل هراکلیوس

شکسـت  به طول انجامید و هر بار سپاه هرقل متحمل . ق 13ماه در آستانه سال 
خالدبن ، در همین زمان بود که ابوبکر. اما تکلیف نبرد معلوم نمى گشت، مى شد

  . ولید را براى کمک از عراق روانه شام کرد و او را فرمانده کل سپاه قرار داد
رومیان شکست خوردند و در همین روزها بود که خبر ، قشون خالد: با رسید

خطـاب ضـمن خبـر دادن مـرگ      عمر بـن . وفات خلیفه به سپاهیان خالد رسید
خالد را از فرماندهى بر کنار و ابوعبیده جراح را به طور موقت به جـاى  ، ابوبکر
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در فتح شام جمعى از یاران و شـیعیان علـى بـن ابـى     : گویند )711(. او نصب کرد
، مقداد بـن اسـود  ، در زمره آنان نام عبداالله بن مسعود. حضور داشتند ﷒طالب 

گر چه ابوعبیده بـه  . دیده مى شود، هاشم مرقال و فضل بن عباس، وامزبیر بن ع
استاندارى شام در دست یزید بـن  ، جاى خالد بن ولید به فرماندهى منصوب شد

تـا حـدود   ، سیاست اعطاى استاندارى به فرزند ابوسفیان. ابى سفیان قرار داشت
: ن که نوشـته انـد  چنا. زیادى بنى امیه و بزرگ آنان ابوسفیان را آرام مى ساخت

حکم استاندارى یزید برادر معاویه در حقیقن حق سکوتى بود کـه بـه ابوسـفان    
به همین سبب ابوسفیان پـس از ایـن حکـم دسـت ازمخالفـت      . پرداخته مى شد

عراق در گذشـته بـا سـرزمین کنـونى     : فتح عراق )712(. باحکومت ابوبکربرداشت
مل بخشـى از نـواحى عـراق    تفاوت داشته است و ایران بزرگ آن روزگـار شـا  

بنـابراین عـراق در آن عصـر بـه نـواحى مرزهـاى غربـى        . کنونى نیز مـى شـد  
  . امپراتورى ایران گفته مى شد

در ماه محرم و به فرماندهى خالبـد  . ق 13لشکرکشى به عراق در آغاز سال 
حملـه بـرد و حـاکم     )714(خالد نخست به شهر حیره  )713(. بن ولید صورت گرفت

با خالـد از در آشـتى در آمـد و شـهر تسـخیر      ، رداخت نود هزار درهمشهر با پ
بازماندگان لخمى که دست نشانده ایران بودنـد  ، با سقوط این شهر. مسلمانان شد

خالد پس از آن به شهر انبار حمله بـرد و آن جـا را نیـز فـتح     . بر انداخته شدند
  . کرد

نه ساختن سپاه به سوى روا، گفته مى شود که انگیزه ابوبکر در تصاحب عراق
ایران بود زیرا مثنى بن حارثه شیبانى رئیس قبیله بکر بن وائل که در عراق مـى  
زیست به خلیفه خبر داده بود که وضع این ناحیه از عراق براى هجوم بـه ایـران   

مثنى پیش از فرمان ابوبکر بارها به مرزهاى غربى ایـران یـورش   . مساعد است
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بود و در صورتى که سپاهى هم از مدینه به کمـک وى  برده و به غارت پرداخته 
  . خود براى حمله به ایران آماده بود، نمى آمد

حمله لشکریان ابوبکر به عراق به فرماندهى خالد بن ولید و معاونت مثنى بن 
حارثه حدود یک سال به طول انجامید و سرانجام با بازگشت خالـد بـه سـوى    

دهى سپاه عراق به مثنى بن حارثه واگذار شـد  فرمان، مدینه و روانه شدن به شام
  . پیش راند )715(و او از حیره به بابل 

  فتوحات در روزگار خلیفه دوم )ب
، همـه نـواحى شـام   . دامنه کشور گشایى در عصر خلیفه دوم گسترش یافـت 

، بیـت المقـدس  ، بخش وسـیعى از ایـران  ، ارمنستان، منطقه لبنان کنونى، فلسطین
  . ابلس و اردن در این دوره فتح شده استطر، مصر، اسکندریه

  . نکاتى خواهیم نگاشت، به طور اختصار پیرامون فتح بعضى از این نواحى
مثنى بن حارثه شیبانى که از سوى ابـوبکر در  ، با درگذست ابوبکر: فتح ایران

بـا زمامـدارى   ، عراق براى هجوم به سرزمین دولت ساسانى در تدارك سپاه بود
هجوم به سوى ایران به فرماندهى ابوعبیده ثقفـى و  . ا دنبال کردکار خود ر، عمر

در آن روزگار پادشـاهى ایـران را   . آغاز گردید. ق 13به جانشینى مثى در سال 
ابوعبیده و سـپاهیانش در  . جوانى دلیر و کوشا به نام یزدگرد سوم به عده داشت

رمانـدهى بهمـن   و با سـپاه ایـران بـه ف   . نزدیکى کوفه کنونى از پل فرات گذشت
هر چند رشادت فرمانده مسلمانان و لشکریان وى چشـمگیر  . جادویه درگیر شد

اسـبان سـپاه ابـو عبیـده را رم داد و     ، حضور انبوه فیل ها در لشکر ایرانیان. بود
در زیـر  ، سپاه شکست خورد و ابوعبیده که بیباکانه بر فیل ها حملـه بـرده بـود   

  . دست و پاى فیل ها کشته شد
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نبود راه بازگشت به این سوى فـرات  ، دیگر مسلمانان در آن موقعیتمشکل 
، زیرا یکى از مسلمانان براى برانگیختن حس دلاورى و مقاومـت سـپاهیان  . بود

به هر ترتیب آنان با کوشش مثنى بن حارثـه پلـى   . پل را بر فرات قطع کرده بود
فرو پاشـى کامـل    دیگر ساختند و باقى مانده سپاه به این سو آمدند و از مرگ و

  . سپاه رهیدند
پیـروزى سـال   ، هر چند مسلمانان را رنجیده سـاخت ، شکست در نبرد جسر

بـه پیـروزى دسـت     )716(نخست مثنى بن حارثه در بویـب  . بعد آن را تلافى کرد
فرمانـده ایرانیـان در ایـن     )717(. یافت و زمانى بعد سعد بن ابى وقاص در قادسیه

لشـکریانش بـیش از پـنج برابـر سـپاه عـرب و       جنگ رستم فرخ زاد و شـمار  
بـا فشـار   ، او گر چه از جنگ با مسلمانان بیمناك بود. تجهیزات آنها فراوان بود

نبرد دو سپاه چهار روز بـه  . به قادسیه لشکر کشید )718(یزدگرد ناچار از تیسفون 
سختى ادامه یافت و رستم فرخ زاد کشته شد و سپاه شکسـت خـورد و درفـش    

در شهامت مسلمانان چندان تـاثیر  ، این پیروزى. ه دست مسلمانان افتادکاویان ب
نهاد که آنها بى درنگ به سوى پایتخت دولت ساسانى حرکت کردند و مـداین را  

این محاصره حدود دو سال طول کشید ولـى در صـبحگاهى   . به محاصره گرتفند
دیگـر  ، که صداى اذان به آسمان برخاست معلوم گشت کـه مـردم سـتم کشـیده    

دیگـر بـار در نزدیکـى خـانقین     . نخواسته اند ستم پذیر دولت شاهنشاهى باشند
امروزى نبردى میان مسلمانان و سپاهیان ساسانى رخ داد کـه بـه نبـرد جلـولا     

آخـرین مرحلـه   . معروف است و همچون گذشته به شکست ساسـانیان انجامیـد  
ایـن  . داد جنگ که به سقوط کامـل حکومـت انجامیـد در نزدیکـى نهاونـد رخ     

، زیرا یزدگـرد . تلفات بسیار داشت، درگیرى هر چند سه روز بیشتر طول نکشید
او که از جنگ تیسفون گریتخته بود تصمیم داشت . خود آن را فرماندهى مى کرد
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، در همـین مـدت  . سپاه مهاجم را به دامنه کوهستانى هاى غربى ایـران بکشـاند  
یزدگرد نیز همـه سـرداران و   ، سو خوزستان را تصرف کردند و از آن، مسلمانان

مرزبانان را با پیغامى گرد آورد و لشکرى افزون بر صد و پنجاه هزار نفـر جمـع   
با این پیروزى که به فتح الفتوح مشـهور   )719(. اما این بار نیز شکست خورد، کرد

شد شهرهاى ایران یکى پس از دیگرى بدون مقاومت مهمى به قلمرو اسـلام در  
  . آمد

ابو عبیـدة بـن جـراح بـه سـوى بیـت       ، پس از فتح دمشق: ت المقدسفتح بی
امـا مـردم آن   ، وى مدت چهار ماه شهر ایلیـا را محاصـره کـرد   . المقدس تاخت
سپاه ابوعبیده دچار سختى و سر ما شد و اهـالى شـهر   ، در اواخر. تسلیم نشدند

م نهـد  در صورتى که خلیفه مسلمانان خود به سرزمین آنان قـد : نیز اظهار کردند
  . تسلیم خواهند شد، با پذیرش پرداخت جزیه

چون پیک ابو عبیده به خلیفه رسید وى از اطرافیانش نظر خواهى کرد و تنها 
رفتن خلیفه به بیت القدس به صـلاح مسـلمانان و   : بود که فرمود ﷒امام على 

 ـ . موجب پیروزى آنان است یش از همین رو خلیفه به بیت المقدس رفـت و آن پ
   )720(. تحقق یافت ﷒بینى على 

  در حاشیه فتوحات
از . تبیین امورى چند سـزاوار اسـت  ، در تحلیل و بررسى فتوحات دوره خلفا

هـدف  ؟ آن کشور گشایى ها به چه انگیـزه انجـام مـى گرفـت    : آن نمونه این که
 ـ ، ﷒چرا على بن ابـى طالـب   ؟ شرکت کنندگان آن چه بود ر پیـامبر  دامـاد دلی

چـه  ، پس از فتح سـرزمین هـاى تـازه   ؟ در آن نبردها شرکت نمى جست، ﷐
 -تغییر و تحولى در آن مناطق به وجود مى آمد و چه فعالیـت هـاى فرهنگـى    
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نخسـت اسـلام و تعـالیم آن بـه     ، آیا پیش از هجـوم ؟ مذهبى صورت مى گرفت
  ؟ اره انجام مى گرفتساکنان آن شهرها عرضه مى شد یا هجوم ها یکب

  . به منظور روشن شدن پاسخ این پرسش ها نکاتى بیان مى شود
و فرزندانش در هیچ یک از این  ﷒تردیدى نیست که على بن ابى طالب . 1

کشور گشایى ها شرکت نجسته اند و مردم نیز مى دانستند که با توجه به سـابقه  
به دلیل انزوا و بـى تفـاوتى ایشـان     این سیاست نه، دلاورى و شهامت آن جناب

تنها علیت آن بـود کـه وى   . پیش گرفته شده است و نه به موجب ترس از مرگ
نمى خواست خود را در خدمت کسانى قرار دهد که آنان را غصب کننـده حـق   

دور از شـان او و تاییـد کننـده سیاسـت خلیفـه      ، این همکارى. خود مى دانست
فـه و سـپاهیانش در ایـن جنـگ هـا اعتبـار و       وانمود مى شد و بـه رفتـار خلی  

اطلاع ایشان از انیگزه آن کشور گشایى ها مانع ، جز اینها. مشروعیت مى بخشید
آن چـه بـراى امـام    . در آن نبردها شرکت جویـد ، از آن بود که وى بدین آسانى

شرکت یـاران و پیـروانش در آن   ، روا بود و از آن جلوگیرى نمى کرد ﷒على 
از رخ دادن ، حضور آنان افزون بر آن که مایه دلگرمى سپاهیان بـود . دها بودنبر

  . جلوگیرى مى کرد، بسیارى رفتارهاى غیر اسلامى سربازان
با اجـازه امـام   ، جز سلمان فارسى که در حکومت خلیفه دوم، تاریخ نویسان

نگجویـان  عهده دار استاندارى مداین گشت افراد زیـر را در زمـره ج   ﷒على 
  : نبردهاى خلفا بر شمرده اند

در زمان کوتاهى کـه   )721(سواره نظام در فتح مصر و سرزمین بکر : عمار یاسر
وى از سوى خلیفه دوم استاندار کوفه بود با شش هزار نفر براى فتح شوشتر بـه  

در جلولا  )722(. کمک ابوموسى اشعرى بدانجا رفت و عهده دار گروه سواران بود
با : مقداد بن اسود )723(. دوازده هزار سپاهى به مقابله با یزدگردیان پرداختنیز با 
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حذیفـۀ بـن    )724(. همکارى عمار یاسر در فتح مصر و سرزمین بکر شرکت داشت
در جنـگ بـا   : مالـک اشـتر   )725(. در فتح اردبیل و جنگ نهاوند و شوشتر: یمان

پاه پنج هزار نفرى در فتح بیت فرمانده س: هاشم بن عتبه )726(. رومیان نواحى شام
  . در فتح قزوین و شوشتر: براءبن عازب )728(. و آذربایجان )727(  المقدس 

  . در جنگ قادسیه و جلولا: حجربن عدى
بـه   -آن چه ما امروز فتوحات خلفا مى شناسیم در نگاه جامعه شـناختى  . 2

سـیله  چیزى جز گسترش قلمـرو سیاسـى و جغرافیـایى بـه و     -دور از تعصب 
 ﷐ پدیده اى که با دیـدگاه و روش رسـول اکـرم   ، خشونت و لشکرکشى نبود

  . هیچ همخوانى نداشت و هیچ ضرورتى هم آن کردار شتابانه را توجیه نمى کند
قرآن هدف بعثت پیامبران را گسترش عدالت و تربیت انسان یاد کرده است و 

بـراى تاسـیس امپراتـورى و کسـب     جز کوشـش  ، آن چه در دوره خلفا رخ داد
روآورى بـه گشـودن دروازه هـاى    . غنایم و بـرده گیـرى فراگیـر چیـزى نبـود     

زمانى انجام گرفت که مسلمانان هنوز جز الفبـایى از اسـلام   ، کشورهاى همسایه
ارزش هاى جاهلى در نهان زندگى ایشان ریشـه داشـت و   . چیزى نمى دانستند

، گروه جنگنـده پیشـتاز  . نفوذ نکرده بود ارزش هاى اعتقادى در عمق وجودشان
اما از کمترین بیـنش و تربیـت دینـى    ، از شهامت و رزم آورى چیزى کم نداشت

آنها زمانى در گرداب جنگ ها فرو افتادند که برخى هنوز جز آیاتى . محروم بود
آن گـاه کـه بـا    ، ایـن ضـعف عمیـق   . از دین هیچ نیاموخته بودند، چند از قرآن

، مادى در آمیخت و طعم غنیمت و لـذت را بـه آنـان چشـاند     پیروزى چشمگیر
همان معنویت اندك را هم از ایشان زدود و به خوشگذرانى عادت داد و از ادامه 

رنج ها کشیده بـود دور کـرد و از   ، براى استوارى آن ﷐ راهى که رسول خدا
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فـه اى پیـروى مـى    از هـر خلی ، مسلمانان عناصرى ساخت که با حفظ دنیایشان
  . کردند
راستى آن تازه مسلمانان جنگجو و کشور گشاکه آن چنان بـا شـتاب بـه    . 3

فتح سرزمین هاى همسایه رو آورده بودند براى ساکنان آن سرزمین ها چه رهـا  
کـه   -آیا تصمیم داشتند آنان را از مواهب مادى بهره منـد کننـد   !؟وردى داشتند

یا طرح فکرى سازنده اى براى ایشـان در   -دند ایشان از مسلمانان بهرمندتر بو
  ؟ نظر داشتند

هیچ تاریخى نویسى ننوشته است که در پى باز شـدن دروازهـاى اسـلام بـه     
اى . فرهنگ اسلامى و آداب ثرآنى به آ نان تعلیم داده شده باشد، روى آن مردم

، نخسـتین بخشـنامه پـس از فـتح ایـن کشـورها      . کاش به همین اکتفا شده بـود 
به بهانه مشغول داشتن مردم به قـرآن   ﷐ نوعیت بیان نگارش حدیث پیامبرمم
ولى در باطن جـز دور افکنـى   ، طرح حمایت از قرآن معرفى شد، آن طرح. بود

در پى این بخشنامه هیچ فرد صحابى حق نداشت . نبود﷐زیرکانه سنت پیامبر 
اهل بیت ، نه فقط مردم. توضیح آیه اى از قرآن باشد کمترین حدیثى در تفسیر یا

از ایـن کـار ممنـوع    ، آن حضرت نیز که مفسران واقعى قرآن شناخته مى شـدند 
  . بودند

سنت و بدعت در هم آمیخت و بازشناسى آنهـا سـخت دشـوار    ، با این طرح
بـیش از حـدیث رونـق گرفـت و انجـام فعالیـت       ، گردید و شبهات و خرافـات 

آن که مى خواسـت بعـدها جامعـه را بـه سـوى اسـلام راسـتین         فرهنگى براى
براى خلفا و ، در چنین برهه از زمان. بازگرداند بسیار مشکل و بلکه ناممکن شد

، خام کردن و رام نمودن مردم براى پـذیرش اهـداف حگومـت   ، جانشینان ایشان
کارى آسان گردید و چون معیارهاى حق و باطل و صـحیح و ناصـحیح در هـم    
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بود بانگ مخالفتى نیز از کسى بر نمى خواست و آن که فریادى بر مى آورد  شده
  . یک صد فریاد علیه او به پا مى خواست تا از پاى در آید

پیـروان آیـین   ، با ورود پر هیبت اسلام به سـرزمین هـاى دور و نزدیـک   . 4
مـا  ا. عقب نشستند و خود را در برابر آن ناتوان دیدند... یهود و، مسیح، زرتشت

سـایه  ، از سوى خلفا پیشینیانى فرهنگ و علمى نمى شـد ، از آنجا که این هیبت
. سنگین آن خیلى زود بر طرف شد و دیگر بار پیروان آیین ها جان تازه گرفتند

از ، از آن پس تا سال ها نیز هیچ تبلیغ و توسعه فرهنگى بـراى شناسـاندن دیـن   
  . سوى جانشینان خلفا صورت نگرفت

نچه گذشت باید اعتراف کرد که پیروزى هاى چشمگیر مسلمانان بر پایه آ. 5
ایمـان  ، نتیجه توان نظامى و تبلیغ صحیح اسـلام نبـود  ، و سر فرود آوردن دشمن

و اعتقاد به پیروزى یاشهادت بود که آنهـا را   ﷐ برگرفته از تبلیغات رسول االله
وى خلفا وسیله سود جویى قرار از س، همین دو عامل، پیش مى برد و با تاءسف

  . گرفت
چند عامل دیگر را مى توان در زمره رموز موفقیت و پیـروزى  ، افزون بر این
  : مسلمانان دانست

ایجاد انگیزه در مردم براى به دست آوردن غنیمت و تصـاحب اسـیران    )الف
  . زن و مرد
  . بلسادگى سربازان مسلمان در مقایسه با حشمت و عظمت نیروهاى مقا )ب
  . نا خشنودى مردم آن سرزمین ها از حکومت خود)ج
ایـن  ... این فتوحات مال و ثروت فراوانى را به جهان اسلام سـرازیر کـرد  ) د

ثروت به جاى این که به مصارف عموم برسد و عادلانـه تقسـیم شـود غالبـا در     
مخصوصا در زمان عثمان ایـن حرکـت   . اختیار افراد و شخصیت ها قرار گرفت
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پیرامون انگیزه خلفه در گسترش فتوحات بـه دو  . 6 )729(. عاده قوت گرفتفوق ال
  : نکته مهم اشاره مى شود

بهترین وسیله براى ، راه اندازى جبهه هاى جنگ با نام جهاد در راه خدا )الف
در آن موقعیـت اگـر   . جلوگیرى از اختلافات داخلى و مخالفت هاى اصولى بود

، حق پامـال شـده خـود داد خـواهى کنـد      کسى مى خواست براى ارجمندترین
فردى دنیا دوست یا ریاست طلـب معرفـى مـى    ، هرچند شریف ترین مردم باشد

آن دوره براى حکومتیان بهترین زمان براى نیل به اهداف سیاسـى  ، بنابراین. شد
  . شناخته مى شد، و تثبیت موقعیت

ششـى بـراى   کمترین کو، با توجه به آن که پس از فتح سرزمین هاى تازه )ب
تردیـد نیسـت کـه    ، ترویج فرهنگ دینى و احادیث نبوى صورت نمى پـذیرفت 

بهترین بهره حکومـت از  . انگیزه آن کشور گشایى ها تبلیغ آیین نبوى نبوده است
آن هجوم ها گسترش قدرت و محدوده دولت مرکزى و نیز تفکر سیاسى و دینى 

در سراسر ایران از سوى خلفا  ﷒از این رو تا عصر حضرت امام رضا . آن بود
  . چیزى انتشار نیافت، جز آیینى که مورد پسند خلفا باشد

  فرجام خلافت
به حج رفت و پس از بازگشت به مدینـه عـده   . ق23عمربن خطاب در سال 

اى از امراى نواحى اطراف براى ملاقات و مشاوره بـا وى بـه مدینـه آمدنـد و     
در زمره آنان ، معروف به ابولؤ لؤ، ارش فیروزمغیره بن شعبه امیر کوفه و خدمتک

از آنجا که خلیفه اجازه نمى داد هیچ فرد عجم در مدینـه مانـدگار   . قرار داشتند
زیـرا وى  . مغیره از خلیفه خواست که اجازه دهد فیـروز در مدینـه بمانـد   ، شود

روزى  )730(. مردى هنرمند است و حرفه اش براى اهـالى مدینـه سـودمند اسـت    
در مدینه خود را به خلیفه رساند و از باب خـود مغیـره بـه وى شـکایت      فیروز
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که او روزى ده درهم از من باج مى گیرد و پرداخت ایـن مبلـغ بـراى مـن     ، کرد
. نقاشى و آهنگـرى ، نجارى: گفت؟ حرفه ات چیست: خلیفه پرسید. دشوار است
انى آسـیابى  شنیده ام مى تـو . این مبلغ زیاد نیست، با این همه صنعت: وى گفت

آسیابى برایت خواهم سـاخت  ، اگر سلامت بمانم: گفت! بسازى که با باد کار کند
  . که در مشرق و غرب طنین اندازد

از . این غلام مرا تهدیـد کـرد  : چون آن دو از یکدیگر جدا شدند خلیفه گفت
. تهدید خود را بـه انجـام رسـاند   ، این رخداد بیش از سه روز نگذشت که فیروز

، در مسجد بـه نمـاز ایسـتاده بـود    ، عمربن خطاب، ر سپیده دمى که خلیفهد )731(
ضرباتى چند به شکم وى فرو کرد و ، فیروز بر او حمله برد و با خنجرى دو سر

: گوینـد . ضربه اى سهمگین به زیر ناف وى زد که همان سبب مرگ خلیفـه شـد  
پشـت سـر عمـر    مرد دیگرى به نام کلیب بن بکیر لیثى و چند نفر را کـه  ، فیروز

اما مردمى از اهل عراق بر وى گلیمى انداخت و ، ایستاده بودند کشت و گریخت
خلیفه پس از این واقعه سه روز بیشتر زنده نبـود و پـس از    )732(. دستگیرش کرد

سن . در گذشت. ق23در پایان ماه ذیحجه سال ، ده سال و ششى ماه و پنج روز
  . سال بود62وى در این هنگام بیش از 

  طرح تعیین جانشین
چون خلیفه اطمینان یافت که از ضربت ابولؤ لؤ عافیت نمى یابـد در اندیشـه   

در آن چند روز که وى در بستر بود هـر دم  . وصیت براى تعیین جانشین بر آمد
معاذبن جبـل و سـالم   ، گاه افسوس مى خورد که ابوعبیده. سخنى تازه مى گفت

زیـرا  . سـازد   ز آنهـا را جانشـین خـویش    مولا ابى حذیفه زنده نیستند تا یکى ا
شـنیده اسـت کـه نشـانگر      ﷐ درباره هر یک از ایشـان جملـه اى از پیـامبر   

در بـاره   ﷐ رسـول خـدا  : او مى گفت. شایستگى ایشان براى زمامدارى است
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او : ده استدرباره سالم نیز فرمو. وى امین این امت است: ابوعبیده فرموده است
زمـانى هـم    )733(. و معاذ نیز در دینش استوار است. خداى را بسیار دوست دارد

در این باره از آنها نظر خـواهى مـى کـرد تـا بهتـر بتوانـد       ، براى شناسایى افراد
روزهاى نخست چنـین وانمـود کـه دربـاره     . جوانب طرح آینده خود را بسنجد

، اگر کسى را جایگزین خـود نمـایم  : مى گفت )734(. جانشین خود سرگردان است
و اگر آن را رها سـازم و  ، کسى که از من بهتر بود ابوبکر چنین رفتار کرده است

آن را  ﷐ کسى را به جانشینى تعیین نکنم آن که از من بهتر بـود رسـول خـدا   
دوست داشـتم  . به آن اشتیاق دارم، من هر چه خداوند بخواهد. رها ساخته است

تـا   )735(. نه خود بهره اى برده باشم و نه زیانى ببیـنم ، نجات مى یافتم، از خلافت
وى در جمله اى با اشـاره  . این زمان گفتارهاى خلیفه سراسر رمز و شگفتى بود

اگر این مرد را به پیشوایى برگزینید شما را : مى گوید ﷒ به على ابن ابى طالب
معـاذ و  ، با این حال با یـاد کـرد از ابوعبیـده   . ردبه راه راست راهبرى خواهد ک

  ! ترجیح مى دهد ﷒مرده آنها را بر زنده على ، سالم
کمترین تاءثیر گفتارهاى وى آن بود که همه معیارهاى انتخاب زمامـدارى را  

تشـخیص  ،  پس ار آن اظهار نظرهاى متنـاقض   ).دقت شود(. در هم فرو ریخت
وى سرانجام معلـوم نسـاخت کـه    . مردم کارى دشوار بودراه صحیح براى توده 

بسـتگى دارد   ﷐ اگر به نظر رسـول خـدا  ! شیوه درست انتخاب خلیفه چیست
رهـا  ، امـت را بـدون بیـان نظـر خـود      -به اعتقاد خلیفه  -چگونه آن حضرت 

 اگر راءى عمومى مسلمانان معیار باشد انتخاب خود وى عمـر کـه از   !؟گذاشت
 اگر سـنت و عقیـده پیـامبر    !؟چگونه توجیه مى شود، سوى ابوبکر انجام گرفت

بر تعیین نکردن جانشین است به چه سبب خود ایشـان و خلیفـه نخسـت     ﷐
مردم را به راه راست هدایت خواهـد   ﷒اگر على ؟ کسانى را براى تعیین کردند
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زمامـدارى او  ، دارا است چگونه با تعیین وى کرد و خلیفه نیز حق انتخاب او را
  ؟ را امضا نکرد
طرحى پیشنهاد کردکه هر فرد زیرکى مى توانست از پیش بداند که ، او فرجام

زمامدارى نخواهد شد و در صورتى کـه او بخواهـد بـه     ﷒على ابن ابى طالب 
ا نـزد خـود   ابوطلحـه انصـارى ر  ، خلیفـه . مخالفت با زمامداربرخیزد کشته شود

  : خواند و به او گفت
، زبیــر، طلحــه، عثمــان: پنجــاه نفــر از انصــار را برگــزین و ایــن شــش نفــر

سعدبن ابى وقاص و على را در مکانى جمع کن و شما با ، عبدلارحمن بن عوف
سه روز به آنها مهلت بده تا ایشـان بـا   . شمشیرهاى آخته بردر آن مکان بایستید

اگر پنج نفر متفق شدند و یکى . ویش اختیار کنندمشورت هم یکى را از میان خ
اگر چهار کس اتفاق نمودند و دو کس مخالف ت . گردن او را بزن، مخالفت کرد

پسـرم  ، اگر به دو دسته سه نفرى تقسـیم شـدند  . دو مخالف را گردن بزن، ورزید
م تا برگزیده خود را اعـلا . عبداالله هر گروه را انتخاب کرد حق به آنان داده شود

عبداالله از خود راءیى ندارد و فقـط مـى توانـد نظـارت کنـد و در هنگـام       . کنند
اگر به قضـاوت عبـداالله رضـایت    . در جانب یکى از آنها باشد، تساوى دو گروه

ندادند به گفته گروهى عمل شود که عبدالرحمن در میان آنهـا اسـت و سـه نفـر     
ه روز گذشت و کسـى را  اما اگر س. بکشید، دیگرى را اگر به مخالفت برخاستند

انتخاب نکردند هر شش نفر را بکش و مسـلمانان را رهـا سـاز تـا هـر کـه را       
خلیفه در پاسخ این که چرا فرزندش عبـداالله را بـه    )736(. خواستند خلیفه گردانند

نمى خواهم براى خاندان خود بهـره اى از  : جانشینى تعیین نمى کندت مى گوید
فرزند من از انجام طلاق همسـرش نیـز نـاتوان    ، افزون براین. خلافت قرار دهم

  چه رسد به عهده دارى زمامدارى مسلمانان )737(. است
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  جوانب طرح شوراى خلافت
اگـر سـخنرانى   . سراسر جلوه سیاست پیشگى است، تاریخ رندگى خلیفه دوم

حکایتگر مراتب زیرکى و نبوغ سیاسـى وى  ، ابوبکر در سقیفه و در مناظره فدك
وراى شش نفرى خلافت از سوى خلیفـه دوم نیـز نشـانى از اوج    طرح ش، باشد

هرگاه جوانب آن طرح مورد بررسى و دقت قـرار  . ابتکار و سیاست ایشان است
فرصت سـنج و بـه   ، گیرد دانسته مى شود که عمربن خطاب تا چه حد چاره جو

معاصران تیزهوش وى نیز خوب مى دانستند که خلیفـه  . سیاست آشنا بوده است
جز این که تـا زمـان نگذشـت    ، ه علت چنین طرحى را پیشنهاد کرده استبه چ

آینده نشان دادکه خلیفه چه جوانبى را در نظر داشته . ژرفاى کردار او معلوم نشد
  . است و وصیت او بر چه امورى تاءثیر نهاد

آن شش تن هر یک نماینـده و رئـیس قبیلـه اى بـه شـمار مـى رفتنـد و از        
  . ى برخوردار بودندموقعیت و نقش ویژه ا

  . از طایفه بنى هاشم، ﷒على ابن ابى طالب . 1
  . عثمان بن عفان بنى امیه. 2
  بنى زهره )738(عبدالرحمن بن عوف . 3
سعدابن ابى وقاص از پدر با بنى زهره و از طرف مادر با بنى امیـه پیونـد   . 4
  . داشت
  بنى یتیم )739(طلحه بن عبیداالله . 5
و شوهر اسـماء دختـر    ﷐ عمه رسول خدا، پسر صفیه )740(عوام  زبیربن. 6
  . ابوبکر

نخست باید دانست که روابط خویشاوندى و عقیدتى این شش نفر با یکدیگر 
سعدبن ابى وقاص پسر عموى عبدالرحمن و هر دو از قبیلـه بنـى   ! چگونه است
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زیـرا دایـى هـاى او از    . در دل داشـت  کینه ﷒سعد سال ها از على . زهره اند
این کینه تا بیش از پنجـاه   )741(. قبیله عبد شمس به دست ایشان کشته شده بودند

 ﷒سال باقى ماند و فرزند او عمربن سعد در کربلا لشکرى فـرا روى حسـین   
از همه آنچه تو ازفضایل خود مـى گـویى   ، اى حسین: فراهم آورد که مى گفتند

ولى به سبب کینه اى که از پدرت على ابن ابى طالب در سینه هاى ، داریماطلاع 
  . و بر پیکرهایتان اسب خواهسم تاخت... ما مى جوشد با تو جنگ خواهیم کرد

و دوست ظـاهرى   ﷒دشمن دیرینه على ، مرد دیگر شوراى خلافت، طلحه
کشـته   ﷒على در جنگ بدر پدرش به دست . عثمان و پسر عموى ابوبکر بود
روابط قبیله او بنى تـیم و بنـى هاشـم بـه تیرگـى      ، شد و پس از خلافت ابوبکر

پیرامون گرایش سیاسى و قبیله اى اعضاى این شورا  ﷒امام على  )742(. گرایید
 )743(. از من رویگردان شـد ، مردى از اعضاى شورا به سبب کینه خود: مى فرماید

وف شوهر خواهر عثمان از طایفه بنى زهره است که از دیربـاز  عبدالرحمن بن ع
  . رقیب سر سخت بنى هاشم بودند

  . طرح شوراى خلافت برخوردار از تدابیرى است که به آنها اشاره مى شود
چنان در پوشش بى نظرى و خیرخواهى ارائـه شـد   ، تدبیرهاى نهفته طرح. 1

  . آن پى ببرندکه جز افراد بسیار هوشمند نتوانند به ژرفاى 
خلیفه با این که بهتر از هر کسى به جوانب طرح خـود آشـنا بـود و مـى     . 2

از تعیـین نـام او و مسـئولیت    ، دانست با آن طرح چه کسى به خلافت مى رسـد 
  : سپارى به وى خوددارى کرد و در این کار اهدافى در نظر داشت

آینـده او  مسؤ لیت خطاهـاى  ، در صورت نامعلوم بودن شخص جانشین )الف
بـا  . از خلیفه سلب مى شد و بر دوش مسلمانان و اعضاى شورا قرار مى گرفـت 

به خلافت رسیدن عثمان در نگاه مسـلمانان نـوعى انتخـاب عمـومى     ، آن طرح
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خبرگان امت را برگزیده تـا آنهـا بـه نماینـدگى از     ، گویا خلیفه. پنداشته مى شد
بود که پس از انتخـاب عثمـان    براى همین. فرد برتر خود را انتخاب کنند، مردم

  . کسى مخالفتى نورزید
خلیفـه حکـم   . بر طرف مى گردیـد ، احتمال همدستى خلیفه و آن دو فرد)ب

به کوشش عثمان و از دست او دریافـت کـرده   ، خلافت خود را از جانب ابوبکر
بود و برخى بارها به خلیفه و بلکه عثمان طعنه زده بودنـد کـه سـرانجام خلیفـه     

بنـابراین  . به او خواهد سپرد، مدارى را به جبران تلاش گذشته عثمانمنصب زما
  . زیرکانه ترآن بود که نامى از عثمان به میان نیاید

چون جانشینى خلیفه بدون تصریح وى برگزیده و مشخص گـردد خلیفـه    )ج
 کـه نماینـده خانـدان رسـول خـدا      ﷒به پایمال کردن حق على ابن ابى طالب 

  . متهم نمى شود، و طایفه بنى هاشم است ﷐
دلایل و شواهدى که نشان مى دهد خلیفه دوم فقط به زمامدارى عثمـان بـن   

  : عفان نظر داشته است به قرار زیر است
رفتار عمربن خطاب با عثمان در دوره ده ساله خلافتش طورى بود کـه   )الف

مـؤ   )ب )744(. لامى مى شناحتندهمه مردم او را به عنوان شخص دوم مملکت اس
  : لف الریاض النضرة مى نویسد
! اى امیرالمؤ منین: چون پدرم زخمى به او گفتم: عبداالله فرزند عمر گفته است

چه مى شد که با کوشش خود کسى را براى فرمانروایى ایـن مـردم تعیـین مـى     
ردنها الى والذى نفس عمر بیده لا سپس گفت ... مرا بنشانید: پدرم گفت! نمودى

حتمـا  ، سوگند به خدایى که جان عمر به دسـت اوسـت  الذى دفعها الى اول مرة 
. باز خـواهم گردانـد  ، فرمانروایى را به همان کسى که اول بار آن را به من سپرد

خلیفه پس از شما : زمانى در یکى از مواقف حج از خلیفه عمر پرسیدند )ج )745(
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عبـاس عمـوى پیـامبر طـرح شـوراى      چـون  ) د )746(. عثمان: وى گفت؟ کیست
ایشان ایـن طـرح را طـورى    : گفت ﷒خلافت را شنید بى درنگ به امام على 

مـؤ لـف الطبقـات     )ه )747(... تدوین کرده است که عثمان به خلافـت دسـت یابـد   
  : الکبرى مى نویسد

زمـانى از خلیفـه دوم زمینـى جنـب خانـه خـود       : سعدبن عاص اموى گوید
بعداز نماز صبح به دسـتور خلیفـه نـزد وى    ... انه ام را وسعت دهمخواستم تا خ

او با پاى خود روى زمین خطـى کشـید و   . رفتم و با او به زمین مورد نظر رفتیم
. قدرى بیشتر دهیـد ، نم عیال مندم، اى امیرالمؤ منین: گفتم! این هم مال تو: گفت
پـیش خـود   ، ى گویمولى رازى به تو م، اینک این قطعه برایت کافى است: گفت

بعد از من کسى به حکومت مى رسد که حق خویشاوندى رانسبت بـه  ! نگاه دار
من ایام خلافت عمربن . تو مراعات مى کند و نیازمندى ات را برطرف مى سازد

خطاب صبرکردم تا آن که عثمان به حکومت رسید و او همچنان که ایشان گفتـه  
یعقوبى مى : از خلافت ﷒ابن ابى طالب دور سازى على . 3 )748(. بود رفتار کرد

  : نویسد
خلیفه در روزهاى پایانى زندگى در پى نظر خواهى از برخى افـراد پیرامـون   

آیـا علـى را هـم    ، جز آن چند نفـر : از ابن عباس پرسید، مقام جانشینى خلافت
با آن سابقه و فضـیلت و خویشـاوندى بـا    : وى گفت؟ شایسته خلافت مى بینى

سوگند به خدا که همان طور : عمر گفت! چرا شایسته نباشد، مبر و دانش انبوهپیا
است که گفتى و اگر برمردم حکومت یابد آنان را به راه راست هدایت مى کند و 

که وى را ! جز این که در او خصلت هایى هست، راه روشن را در پیش مى گیرد
تکیه بـرراءى خـود و   و ، از خلافت دور مى دارد شوخى کردن در حضور مردم

چرا در روز خندق او : گفتم. با آن که او جوانى بیش نیست، بى اعتنایى به مردم
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هنگامى کـه عمـروبن عبـدود بیـرون تاخـت و دلاوران را      ، را کم سن نشمردید
نیـز در  ! بیمناك ساخت و سالخوردگان از روبه رو شدن با او عقب نشینى کردند

نیـز چـرا در پـذیرش    ... فان بر مى گرفـت و روز بدر هنگامى که سر از تن حری
  ! اسلام از او پیش نیافتند

سوگند به خدا که پسر عمویت علـى از همـه مـردم بـه خلافـت      : عمر گفت
هر چند اگر او بر مردم ، لیکن قریش سر بر فرمان وى نمى سپرد، سزاوارتر است

ریـزى  حکومت یابد ایشان را چنان به پیروى راه درسـت وادارد کـه هـیچ راه گ   
از ایـن   )749(. البته چنین کند بیعت او شکسته شود و آن گاه بـا او بجنگنـد  . نیابند

گفتگو به خوبى معلوم مى شود که با توجه به عیب جویى خلیفـه از امـام علـى    
وى تصمیم نداشته است در مطرح خود شیوه اى پى ریـزى کنـد کـه علـى      ﷒
خود با صـراحت همـین نکتـه را یـادآور      ﷒ام چنان که ام، زمامدار شود ﷒

  . شده است
آن بود که عمر مى دانسـت   ﷒علت انتخاب نکردن على : برخى مى گویند

چنـان کـه   ، مردم پیشوایى او را نمى پذیرند و اگر خلیفه شـود بـا وى بجنگنـد   
رسـول   پاسخ این است که اگر پـس از رحلـت  . جمل و نهروان نشان داد، صفین
پدیده هاى ، گوش مى سپردند ﷒مردم به فرمان على ابن ابى طالب  ﷐ اکرم

در روزگاران نخست پـس از رحلـت   . زیانبارى ماننند جنگ جمل رخ نمى داد
. و حتى تا سال ها بعد مردم چندان از سنت نبوب دور نشـده بودنـد   ﷐پیامبر 

مسلمانان بـه  ، عثمان و همتراز شدن شیوه سیاسى خلفا با سنت نبوى اما پس از
از همین رو بود . سازگارى نداشت ﷒روشى عادت کردند که با پیشوایى على 

پدید  ﷐آن ناسازگارى را نیز زمامداران پس از پیامبر . که او را تحمل نکردند
  . آوردند
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مى دانـم کـه آنهـا    : ضمن گفتگو با عمویش عباس مى فرماید ﷒امام على 
عبـاس  . شیوه اى برگزیده اند تا زمامدارى را از ما به جانب دیگرى سوق دهند

: مى فرمایـد  ﷒امام على ؟ شما چگونه از نقشه آنان چنین مى فهمید: مى گوید
باشـید و اگـر دو نفـر    با گروه فزونتر : عمر مرا با عثمان برابر داشته و گفته است

باشید کـه عبـدالرحمن بـا      با آن دو کس ، دیگرى را، یکى را برگزینند و دو نفر
. سعد چیزى را مى خواهد کـه پسـر عمـویش عبـدالرحمن بگویـد     . ایشان است

در . پس این سه همداستان خواهنـد بـود   )750(. عبدالرحمن نیز داماد عثمان است
یا عبدالرحمن به عثمان راى مى دهد یا . آن صورت کار از دو حال بیرون نیست

دو تن دیگر هم با من باشند باز هم . عثمان به سوى عبدالرحمن متمایل مى شود
 )751(. چه رسد به این که من تنها به یکى از آنها زبیر امید دارم، سودى نمى بخشد

مخالفـت  : فرمایدمى  ﷒و على . همراه ایشان مرو: میگوید ﷒عباس به على 
  .... کردن را خوش ندارم

  : آن جناب در جایى دیگر مى فرماید
من مى دانم خلافت را به عثمان وا مى گذارنـد و مـى دانـم کـه پـس از آن      
. بدعت ها و حوادثى چند رخ خواهد داد که اگر زنده بمانم به شما خواهم گفت

میـه دسـت بـه دسـت     خلافت را در میـان بنـى ا  ، عثمان اگر بمیرد یا کشته شود
زیرا عمر بـا ایـن   ، با اطلاع از فرجام کار وارد شورا مى شوم )752(. خواهند نمود

 رسـول خـدا  : او پیش از این مى گفـت . فرمان رما شایسته خلافت دانسته است

بنابراین من در . نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمى شود: گفته است ﷐
هم یافت تا براى مردم روشن کنم که کرده عمر با روایـتش  آن شورا حضور خوا

از ، نامزد کردن آن شش تن و برگزیده شدن تنها یک نفـر . 4 )753(. متناقض است
طرفى تا حدودى رضایت آنها را جلب مى کـرد و عرصـه فعالیـت اجتمـاعى و     
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د بهانه جویى آنان بر نبو، حضور سیاسى ایشان را فراهم مى آورد و تا همین حد
فضاى باز سیاسى را فرو مى نشاند و از سویى عذر مخالفت و شورش را از آنها 

هر یک از آنها که در شورا شرکت مى جستند و سـرانجام راى قـاطع   . مى ستاند
نمى آوردند باید حکومت جدید و خلیفـه برگزیـده را بـه رسـمیت بشناسـند و      

مچـون نامزدهـاى   در آن صورت موقعیت آنـان ه . کمترین مخالفت را ترك کنند
انتخاباتى مى ماند که یکى پیروز مى شـود و دیگـرى راى نمـى آورد و بـدون     

  . اعتراض باید کنار رود

  آینه تناقضات واشکالات
آکنده از تناقضات و اشکالاتى اسـت کـه   ، طرح شوراى شش نفرى جانشینى

  . به برخى از مهم ترین آنها اشاره مى شود
گاه که عده اى بر شـیوه انتخـاب ایشـان و    در روزگار زمامدارى عمر آن . 1

ایـن چـه سـخن    : خلیفه قبل خرده گرفتند عمر در سخنرانى عمومى اظهار کـرد 
اگر خلیفه بمیـرد مـا بـا فلانـى     : است که از بعضى شنیده مى شود که مى گویند

بدانید هر کس بدون مشورت مسلمانان با کسى بیعت کند خود و ! بیعت مى کنیم
آیا خلیفه در روز اعـلان تشـکیل    )754(. عت شده باید کشته شوندفردى که با او بی
یا خـود را از آن قـانون    !؟کرده بود  این گفته خود را فراموش ، شوراى خلافت
چگونه زمانى که خلیفه اول بدون مشورت با مسلمانان حکـم  ! استثنا مى دانست

آیا  !؟در نشدفرمان قتل هر دو صا )755(خلافت را به جناب عمر بن خطاب سپرد 
وصیت به تشکیل شوراى خلافت بدان معنا نبود که خلیفه با جـرات و اسـتبداد   

او در وصـیت خـود    !؟حق انتخاب را از همه مسلمانان سلب کـرده اسـت  ، راى
زمانى حق انتخاب را به مسلمانان مى سپرد که از میان آن شـش تـن بـه هـیچ     

زیرا . ورا بدانجا نمى کشدکسى انتخاب نشود و خود مى دانست که کار ش، شیوه
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کـار  ، طرح را به گونه اى ارائه کرده بود که در هـیچ صـورت  ، با تدابیر گوناگون
  ! تعیین زمامدار به مردم واگذار نشود

تا آن جا که بر ما روشن است هیچ تاریخ نگارى ننوشته است کـه کسـى   . 2
دهـد کـه    شواهد نشان مـى . بر خلیفه خرده گرفته باشد، پس از بیان آن وصیت

تـا بـدان حـد    ، به خصوص در سه روز آخر عمر، هیبت و خشونت رفتار خلیفه
در غیر این صورت سزا بـود  . اوج داشت که کسى را جرات اعتراض نبوده است

از وى بپرسند به چه سبب باید نظر آن گروه سه نفرى را که عبدالرحمن در میان 
کـار از همـان ابتـدا بـه     چـرا اختیـار    !؟آنان است بر گروه دیگر تـرجیح دهنـد  

خلیفه کدام یک از آن شـش نفـر را بـراى عهـده دارى     ؟ عبدالرحمن سپرده نشد
چرا مانند ابوبکر که مى گفت به خداوند خـواهم  ؟ زمامدارى شایسته تر مى دید

وى بهتـرین عضـو شـورا را    ، گفت بهترین فرد این امت را برآنان امیر قرار دادم
یافت که جانب عبـدالرحمن بـن عـوف را بـر     بر چه اساس او حق ؟ معین نکرد

  ؟ و دیگران ترجیح دهد، ﷒على بن ابى طالب ، ﷐داماد و پسر عموى پیامبر 
هـیچ گـاه در   ، بر ابوبکر اخـتلاف داشـتند   ﷒اگر مسلمانان در برترى على 

با آن که صدها سـال  . برترى او بر عبدالرحمن بن عوف تردید واختلاف نداشتند
تا این زمان در هیچ کتاب تاریخى نمى ، نگارش تاریخ در دست خلفا بوده است

توان نام محققى را یافت که براى عبدالرحمن بن عوف خصوصیات برجسـته اى  
، یا حتى زبیر بن عوام بر شمرده باشد ﷒افزون بر امتیازات على بن ابى طالب 

رح شورا از سوى خلیفه طورى تعیین گردیـد کـه در   حال آن که شیوه اجراى ط
حتـى   -زیرا با تمایل وى به هر گـروه  . حقیقت عبدالرحمن دو راى داشته باشد

جانب او تـرجیح   -اگر کس دیگرى راى خود را به عبدالرحمن واگذار نمیکرد 
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مى یافت و راى گروه سه نفرى که وى در میان آنها است راى نهایى شناخته مى 
  . شد
بـا ایـن حـال    . عثمـان اسـت  ، و به خوبى مى دانست که فرد پیروز آن گروها

مخفـى بمانـد   ، گرداننده صحنه شورات را عبدالرحمن قرار داد تا راز نهفته طرح
و هیچ کس نتواند خلیفه را متهم سازد که او از همان نخست بـه زمامـدارى    )756(

و عثمـان در هنگـام    پیشتر نیز خواندیم کـه عبـدالرحمن  . عثمان راى داده است
عمر نیز در آستانه وفات ساعت ها . وفات ابوبکر نیز تنها مشاوران ابوبکر بودند

  . با این دو به طور خصوصى به گفتگو پرداخته بود
صد تعجب که خلیفه رمز انتخاب فرمانروایى مسلمانان را به کسى مى سـپرد  

از اداره خـانواده  تو مرد سست اراده اى که : که خود در نکوهش وى گفته است
نخسـت  ، چون خلیفه اعضاى شورا را نزد خود فرا خواند. 3 )757(. ات نیز ناتوانى

در هنگـام وفـات از شـما     ﷐شما را بدان سبب برگزیدم که رسول اکرم : گفت
جـز  . سپس هر یک از آن را به دارا بودن اوصافى چند نکوهش کرد. راضى بود

نسبت داد معایبى که براى دیگران بر شمرد تا بدانجا زشت  ﷒عیبى که به على 
شرمسـار  ، و خفت بار است که امت مسلمان باید از وجـود چنـین زمامـدارانى   

بـه خصـوص آن    -در حقیقت بر شمارى آن ویژگى ها براى آن پنج نفـر  . باشد
نى بـر  که چنین کسا، بدترین جسارت به امت اسلام بود -چه که به عثمان گفت 

  . ایشان حکمرانى مى کنند
بـه   )758(. خلیفه در حضور آن شش تن معایب هر یک را صراحت بـر شـمرد  

  )759(تو همان کسى هستى که وقتى آیه حجاب : طلحه گفت
امروز زنان پیغمبر در پس پرده قرار مـى گیرنـد و   ! چه باك: گفتى، نازل شد

در پى این . واج خود در مى آوریمهرگاه پیغمبر از دنیا برود ما زنان او را به ازد
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سخت آزرده شـد و ایـن آیـه در     ﷐ گفته جسارت آمیز تو بود که رسول خدا
و ما کان لکم تؤ ذوا رسول االله ولا ان تنکحوا ازواجـه مـن بعـده    : ادامه نازل شد

هیچ یک از شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و هرگز نبایـد زنـانش را   ابدا
در هنگام وفاتش به  ﷐ رسول خدا. پس از مرگ او به ازدواج خود در آورید

سوگند به خدا که یک ! اما تو اى زبیر )760(. سبب آن گفته ار تو آزرده خاطر بود
یـک روز قلبـت خشـن و    . بـدخلق و مفسـدى  . شبانه روز قلبت مهربان نیسـت 

. روز دیگر کافر و غضـب آلـود   و، خسیس است و روز دیگرى مؤ من و تسلیم
اگر از کسى و چیزى خرسند باشى به آن ایمان خواهى داشـت و اگـر ناراضـى    

  ! روزى انسان و روزى شیطانى. کافرى، باشى
فقـط بـراى جنـگ و کشـتار     . متعصب و اخلال گرى، متکبر! اما تو اى سعد

اگـر بنـد   . شایسته اى اگر ریاست روستایى با تو باشد از اداره آن درمانده شوى
اگـر  ! اما تو اى علـى  )761(. مشکى را به دست تو دهند نمى توان آن را حفظ کنى

شوخ طبع نبودى و در اداره مملکت با صلابت و خشونت رفتار مى کردى براى 
سـوگند بـه   ! مبادا که آل ابوطالب را بر مردم مسلط کنـى . خلافت شایسته بودى

  . بسنجند ایمان تو بر همه زیادتى کند اگر ایمان تو را با ایمان اهل زمین، خدا
. از اداره خانواده خود عاجزى. مردى سست دل و ناتوانى! تو اى عبدالرحمن

سپس خطاب به عثمان جمله اى گفت کـه نویسـنده در اینجـا ذکـر صـریح       )762(
اگـر بـر کرسـى    . از تو بهتر است... : قسمت اول آن خوداریمى ورزد به او گفت

زندان ابى معیط را بر مردم مسـلط مـى کنـى و اگـر چنـین      خلافت تکیه زنى فر
  . کردى مردم تو را مى کشند

فرد دیگرى نبود کـه از چنـان معایـب دور    ، راستى در آن زمان در میان امت
هیچ یک بهتـر از  ، عمار و عباس، مقداد، ابوذر، سلمان، آیا در نگاه خلیفه! باشد
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از اینـان راضـى    )ا پیامبر اکـرم ص آی !؟نبودند، آنچه خلیفه به عثمان نسبت داد
آیا خلیفه که خلافت را از ابوبکر به امانت گرفت از گناه و خطا و صـفات  ؟ نبود

دیگرى را نیافتى تا ، آیا کسى ازز وى نپرسید که جز این گروه !؟ناپسند پاك بود
براى آنـان کـه بـه خیرخـواهى عمـربن       !؟از اعضاى شوراى خلافت قرار دهى

جاى این پرسـش  ، نیز به اسلام دوستى و درایت او معتقدند خطاب براى امت و
ها باقى است که چگونه او تصمیم داشت شیطانى مانند زبیر یا اخلال گر جنـگ  

چگونه ایشان سرنوشـت امـت    !؟دوستى مانند طلحه را فرمانرواى مسلمانان کند
نمى  اسلام را به کسى مى سپرد که از اداره روستایى عاجز است و بند مشکى را

نقش تعیین کننده را به کسى مى سپرد کـه از اداره  ، او در پایان !؟تواند مهار کند
و دیگر اعضـاى شـورا    ﷒آیا بر على ابن ابى طالب . خانواده خود عاجز است

و اگر او  !؟واجب است از کسى پیروى کنند که بند مشکى را نمى تواند مهار کند
   !؟د کشته شودبا چنین فردى مخالفت کند بای

با توجه به آن که خلیفه به خوبى از سرانجام مشـاوره اعضـاى شـورا بـا     . 4
  اطلاع بود و نیز مى دانست که عثمان فامیل خود دو دمـان امـوى را در راءس   

همه چیز را ، کارها قرار مى دهد و آنها سرنوشت امت اسلامى را به دست گرفته
بـه  ، خلیفه را به کشـتن خواهـد داد  ، ىتا جایى که شورش عموم، تباه مى سازند

آیـا  ؟ چه سبب طرح شورا را طورى قرار داد که عثمان به فرمانروایى دست یابد
 -در فرض وجود چنین عیبى  -را بدان نکوهش کرد  ﷒على ، عیبى که خلیفه

در مقایسه با عیوب دیگران تا بدانجا بزرگ بود که سبب شود خلیفه راءى خود 
   !؟یروزى عثمان طراحى نمایدرا به پ
علت انتخـاب شـما و   : شگفت آوراست که خلیفه در آغاز سخن مى گوید. 5

در هنگام وفات ار همه شما  ﷐فراخوانى به این مجلس آن است که رسول االله 
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چگونه . سپس معایبى از آنها بر مى شمرد که با آن ادعا سازش ندارد! راضى بود
از کسى رضایت داشته است که از سـرگین حیوانـات پسـت تـر      ﷐رسول االله 

 ﷐آیا خلیفه خود به طلحه نگفت تو همان کسى هستى که رسول خدا  !؟است
  ! .در موقع رحلت از تو افسرده خاطر و رنجیده بود

پس از سه اگر این شش تن : خلیفه در پایان به ابوطلحه انصارى مى گوید. 6
آیا کشتن کسى کـه رسـول   ! روز فردى را از میان خود بر نگزیدند همه را بکش

تا آستانه رحلت از او رضایت داشته و پس از آن نیز تا زمان تشکیل  ﷐ خدا
 !؟گناهى که سزاوار قصاص و کشتن باشد از او مشاهده نشده جایز اسـت ، شورا

 !؟گناهى است که مجـازات آن کشـتن اسـت   ، خود آیا بر نگزیدن فردى از میان
چگونه مى توان کسانى را نامزد خلافت مسلمانان کرد کـه ریخـتن خـون آنـان     

این ابوطلحه انصارى در زمـره همـان چهـارده نفـر     ، افزون بر اینها !؟جایز است
ز را در هنگـام بازگشـت ا   ﷐اصحاب عقبه است که تصمیم داشتند رسول االله 

با دیگـر   ﷒همردیف سازى على ابن ابى طالب . 7 )763(. جنگ تبوك ترور کنند
. سیاست و زبردستى ویژه اى بود که وصیت خلیفه در بـر داشـت  ، اعضاى شورا

خلیفـه   )بررسى و تحلیل حکومت این کار نیازمند نگاشتن کتـابى ویـژه اسـت   (
ه پنداشـتند وى خلافـت را بـه او    چنان تمجید کرد که هم ـ ﷒نخست از على 
را به هیچ انگـارد و وى را   ﷒اما طرح او سوابق درخشان على . خواهد سپرد

و بلکه به طـور کنـایى    )764(همدوش عده اى کرد که اسلام سوابق خوبى نداشتند 
  . ترجیح داد که پیشتر صفاتش را در بیان خلیفه دانستیم ﷒کسى را بر على 

  : در خطبه شقشقیه مى فرماید ﷒مام على ا
چون زندگانى او به سر آمد گروهى را نامزد خلافت کرد و مرا در زمره آنان 

من از نخستین چه کم داشتم که پیشتر مـرا  ! آن چه شورایى بود، خدایا. قرار داد
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عبداالله ، حدر آن طر. 8 )765(! همتراز او پنداشتند و اینک در صف اینان قرار دادند
در هنگام تساوى دو گروه مى تواند ، بن عمر فرد ناظرى است که بدون حق راى

به چه . در جانب یکى از آنها قرار گیرد و حکم به برترى فرد منتخب آنان نماید
 !؟سبب وى که از طلاق زن خود عاجز است از چنین امتیازى برخـوردار اسـت  

ز مسلمانان به زودى پى مـى بردنـد کـه    با آن که سرانجام گروه زیادى ا. 9 )766(
چه سبب شد که وى ، به جانشینى عثمان نظر داشته است، خلیفه دوم با آن طرح
تردید نیست که ایشان خود بدین نکته ! آن جملات را بگوید، در نکوهش عثمان

خلیفه زشت ترین جمله را در حـق او بـه کـار    ، آگاه بود و از بدى اقبال عثمان
ر مى رسد عمر به این سبب او را تا بدین مقـدار خـرد شـمرد کـه     اما به نظ. برد

زیـرا  . ترفندى براى انتخاب عثمان بوده است، کسى احتمال ندهد که طرح خلیفه
کارى کند که ، مسلمانان با خود مى اندیشیدند که محال است خلیفه با طرح خود

 ـ. چنین کسى پیشواى مسلمانان شود ت عثمـان  بعدها نیز که مسلمانان از حکوم
عبـدالرحمن  ، ناراضى شدند بیش از آن که خلیفه دوم را مقصر آن اوضاع بدانند

  . را مقصر مى شناختند

  گفتگوى اعضاى شورا
عبدالرحمن بن عوف به طور ، در مدت سه روز پس از وفات عمر بن خطاب

آن گـاه مـردم را در   . خصوصى و عمومى با اعضاى شورا بـه گفتـگ پرداخـت   
ا در حضور مهاجر و انصار راى خود را که نتیجـه گفتگـوى   مسجد جمع نمود ت
بـراى پرهیـز از ایجـاد    : نخست به اعضاى شورا گفـت  )767(. اعضا بود اعلام کند

اختلاف میان مسلمانان لازم است ما شش نفر با موافقت یکدیگر از میـان خـود   
ود هر کس که راى خ. کسى را براى عهده دارى زمام امور مسلمین انتخاب کنیم

طلحه حق خود را به عثمـان  . را به دیگرى دهد دامنه اختلاف را کم خواهد کرد
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داد و سـعد آن را بـه عبـدالرحمن     ﷒زبیر راى خود را بـه علـى   . واگذار کرد
واگذار نمود و بدین ترتیب شش نفر اعضاى شورا به سه نفر که هر یک دو راى 

همین امـر  . براى خود داوطلب نیستممن : عبدالرحمن گفت. داشتند تبدیل گردید
بـدون   -راى دهـد    بـه هـر کـس    ، سبب شد که وى با اختیار داشتن راى سعد

او داراى چهـار راى   -استفاده از حقى که عمر براى گروه او قائـل شـده باشـد    
، زیرا دو دسته دو نفرى در مقابل وى بودند که او به هر یک مـى پیوسـت  . شود

   .آنها چهار نفر مى شدند
در این حال عبدالرحمن با جملاتى کنایه دار اعضاى شورا را از مخالفـت بـا   
نتیجه پایانى جلسه بر حذر داشت و چنین وانمود که او بـراى زمامـدارى خـود    

پیشنهاد کرد که خوب است ما دو نفر  ﷒عثمان به على . هیچ کوششى نمى کند
. حت اسـت بـه انجـام رسـاند    به عبدالرحمن وکالت دهیم تااو هر چـه بـه مصـل   

عبدالرحمن این پیشنهاد را بسیار عاقلانه دانست و قسم خـورد کـه بـه خلافـت     
. طمعى ندارد و کار زمامدارى را جز میان عثمان و على به دیگرى واگذار نکنـد 

در حضور مسلمانان تعهد کـن کـه حـق را برگزینـى و از     : فرمود ﷒امام على 
ى را به سبب خویشاوندى ترجیح ندهى و مصـلحت را  هوس پیروى نکنى و کس

، سـپس رو بـه عثمـان کـرده     )768(. در نظرگیرى واز خیر خواهى امت باز نمـانى 
براى من روشن است که عبدالرحمن جانب تو را رعایت خواهد کرد و بر : فرمود

ولى چون چاره اى نیست من نیز بـه  ، خلاف حق و مصلحت سخن خواهد گفت
رضاى خدا و مصلحت امـت  ، خویشاوندى با تو را نادیده گرفته شرط این که او

  . را در نظر بگیرد او را به حکمیت مى پذیرم
خواسته اسـت رفتـار    ﷒عبدالرحمن سوگند یاد کرد که همان طور که على 

من مصلحت مى بینم که امروز همه مسلمانان با تـو  : سپس به ایشان گفت. نماید
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آن که تو نیز بـر طبـق دسـتور خـدا و سـنت رسـول اکـرم         به شرط، بیعت کنند
من به این شرط با تو بیعت مـى کـنم   ! و روش ابوبکر و عمر حکمرانى کنى﷐

. که هیچ کس از بنى هاشم را بر مدرم حاکم نگردانى و براى کارى انتخاب نکنى
ى کنـى و آن را  وقتى خلافت را به من واگذار م: على با شنیدن این کلمات گفت

من باید براى امـت  . در اختیار من مى گذارى نبایدکارى به این امور داشته باشى
امانت و درستکارى دیـدم  ، استعداد، هر جا و از هر کسى که قدرت. کوشش کنم

از بنى هاشـم یـا   ، هر کس که مى خواهد باشد، از او به نفع اسلام یارى بخواهم
  . دیگران

  . تا این شرط را نپذیرى با تو بیعت نمى کنم، به خداسوگند : عبدالرحمن گفت
من در میـان   )769(. من این شرط را قبول نمى کنم، سوگند به خدا: على فرمود

سـپس  . عمـل مـى کـنم    ﷐شما تا مى توانم بـه کتـاب خـدا و سـیره پیـامبر      
او بـه طـور   عبدالرحمن همان پیشنهاد و شرایط را با عثمان در میان گذاشـت و  

نمـى   ﷒این نظر خواهى سه بار تکرار شد و در هر بـار علـى   . کامل پذیرفت
  پذیرفت

بـا  : به عبدالرحمن فرمـود  ﷒در آخرین مرتبه على . و عثمان قبول مى کرد
تـو مـى   . نیسـت   وجود کتاب خدا و سنت پیامبرش نیازى به روش هـیچ کـس   

سرانجام عبدالرحمن  )770(. ین امر را از من دور کنىکوشى با پیشنهاد این شرایط ا
با بیعت عبدالرحمن  )771(. به سوى عثمان شتافت و دست وى را به خلافت فشرد

: عبـدالرحمن گفـت  . بیعت نکـرد  ﷒على بن ابى طالب ، وهمراهان او با عثمان
تـو را  بیعت نما و گرنه به حسـب وصـیت عمـر     )772(. خود را آماج خطرها نکن

دامـاد  . در آن جا جز عبدالرحمن کسى شمشیر به همـراه نداشـت  . خواهم کشت
اگـر  : پیامبر خشمگین بیرون رفت و اعضاى شورا به جانب او شتافتند و گفتنـد 
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دیگـر   )773(. او ناچـار بیعـت کـرد   ، در این حال. بیعت نکنى با تو خواهیم جنگید
پیش آمدند و با عثمان بیعت  دسته اى. براى هیچ کس زمینه مخالفت فراهم نبود

کردند و گروهى نیز زبان به نکوهش عبـدالرحمن گشـودند و در فضـایل علـى     
سپس حضرت خود لب به سـخن گشـود و اعضـاى شـورا و     . سخن گفتند ﷒

آیا در میان شما غیر از مـن کسـى هسـت کـه     : حاضران را سوگند داد و فرمود
علـى مـولاى   ، او فرموده باشد هر کس مـن مـولاى اویـم    در مورد ﷐پیامبر 
آیا در میان شما کسى جز من هست که پیامبر : فرمود. حاضران گفتند نه؟ اوست
؟ میان او و خودش پیمان برادرى بسته باشـد ، به هنگام ایجاد پیمان برادرى﷐

بـا   )774(. ف کردنـد نه بدین ترتیب آنها به چهل فضیلت حضرت اعتـرا : همه گفتند
عزمـى بـر پیـروى از امـام علـى      ، گویا مردم با اعتراف بدان امتیازات، این همه
امـام کـه   . نداشتند و خود را ناگزیر از پذیرش زمامدارى عثمان مى دیدنـد  ﷒

از ، همه شما مى دانید که مـن بـراى خلافـت   : موقعیت را چنان دید به آنها گفت
مادامى که امور مسـلمانان سـامان داشـته    ، وگند به خداس. همه کس شایسته ترم

خلافـت را  ، به جز بر من ستمى بر کسى وارد نشـود ، باشد و در خلافت دیگرى
به دعوت حق و پیوند با خویشان و بـه  ، هیچ کس بیش از من )775(. رها مى کنم

 گفتـارم را ، سخنم را شنیده. تا بدین اندازه شناخته شده نیست، احسان و بخشش
امر خلافـت را مـى بینیـد کـه     ، به زودى بعد از این مجلس. در نظر داشته باشید

تا جایى که بعضى ، شمشیرها در آن کشیده و عهد و پیمان ها شکسته خواهد شد
همانا ما را حقـى   )776(. از شما پیشوایان گمراهان و برخى پیرو نادانان مى شوید

بـر پشـت شـتران سـوار مـى      ، هندمى گیریم و اگر ند، است که اگر آن را بدهند
  . هر چند این شب به طول انجامد، شویم
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، در این مورد ستاندن حق خویش بـا مـا عهـدى کـرده بـود      ﷐ اگر پیامبر
   )777(. عهدش را اجرا مى کردیم و تا پاى جان بر سر آن مجادله مى کردیم

  داورى غیر منصفانه
ن زمان صدها سال مـى گـذرد و همچنـان    از داورى عبدالرحمن بنعوف تا ای

  : از آن نمونه این که. پرسش هایى چند در این باره بى پاسخ مانده است
عهـده دار امـر    ﷐به اعتقاد اهل سنت آن صحابیان کـه پـس از پیـامبر    . 1

و  شدند در انجام وظایف حکومتى و دینـى حـق راى   ﷐ جانشینى رسول االله
نوعى معیار است و تفاوتى میـان  ، اجتهاد داشتند و کردار ایشان مانند سنت نبوى

و جانشینان وى وجود ندارد تا بتوان خلیفه اى را به انجام یـا   ﷐ سنت پیامبر
مگر آن عمل آشکارا بر خلاف قـرآن باشـد یـا اغلـب     ، ترك کارى مواخذه کرد
بـدین سـان هرگـاه    . در دوره خلیفه سـوم رخ داد  چنان که، مردم آن را نپسندند

خلیفه اى براى خود جانشین تعیین مى کرد که گویا مطمئن بود که آن حق را به 
، کسى سپرده است که داراى مقام اجتهاد است یا با تفویض مقام جانشینى بـه او 

عمر بن خطاب مى دانست که آن شـش  ، بنابراین. از این حق بهره مند مى گردد
اراى مقام اجتهادند یا دست کم با اعطاى مقام خلافت به آنان داراى چنـین  تن د

على بـن ابـى   ، در آن صورت به چه سبب عبدالرحمن بنعوف. امتیازى مى شوند
را مجتهـد   ﷒آیا خلیفه علـى  ؟ را از عمل به اجتهاد خود بازداشت ﷒طالب 

اگـر  ؟ عضو شوراى خلافت کـرد  در اى صورت به چه سبب او را؟ نمى دانست
مجتهد بود چرا عبدالرحمن وى را از عمل به اجتهاد خود بازداشت و عثمـان را  

  ؟ منع نکرد
همه منابع معتبر شیعه و سنى نوشته اند که خلیفه دوم ادعا کرده اسـت کـه   . 2

بـه  سنت بود که من از آن دو نهى مـى کـنم و   ﷐دو چیز در زمان رسول اکرم 



283 

 

با این بیان باید پذیرفت کـه دسـت    )778(... جاى آورنده اش را مجازات مى نمایم
حال چگونـه علـى   . به بدعت تبدیل شد، دو سنت نبوى، کم در عصر خلیفه دوم

کـارى ر خـلاف شـیوه دو    ، حق ندارد با تکیه بر اجتهاد خود ﷒بن ابى طالب 
نند به طور علنى بـا سـنت نبـوى بـه     خلیفه قبل انجام دهد ولى خلفاى قبل بتوا

   !؟مخالفت بر خیزند
عمــل بـه کتـاب خــدا و سـنت پیــامبر     ﷒چـرا علـى بــن ابـى طالـب     . 3
مگر روش آن دو ؟ را پذیرفت ولى عمل به روش دو خلیفه قبل را نپذیرفت﷐

  ؟ بر خلاف کتاب خدا بود

  داور ناکام 
کار را به نفع عثمان پایان ، سوگند و تعهد خود زمانى که عبدالرحمن برخلاف

امیدوارم خداونـد بـین شـما اخـتلاف     : آن دو را چنین نفرین کرد ﷒على ، برد
عثمان نیز بدین مـرض مبـتلا شـد و    ، در سال شیوع بیمارى خون دماغ. بیندازد

ه ضمن تدوین نگاشت، بدون حضور مردم، وى در آستانه مرگ. نزدیک بود بمیرد
عبـدالرحمن آن شـیوه وصـیت را    . عبدالرحمن بنعوف را جانشین تعیین کرد، اى

چطور من او را در حضور مردم خلیفه گردانیدم و : ناجوانمردانه پنداشت و گفت
پس از این تـا پایـان زنـدگى از او    ! او حکم جانشینى مرا در پنهانى مى نویسد

 ـ  روزى کـه وى در   )779(. ددورى گزید و عهد کرد تا زنده است با او سـخن نگوی
عثمان به عیادتش آمد و عبـدالرحمن از او روى برگردانیـد و   ، بستر قرار گرفت

. و وصیت کرد خلیفه بر جسد وى نماز نگـزارد  )780(کلمه اى با وى سخن نگفت 
جان وى ، به مسلمانان نیز سفارش کرد که پیش از طولانى شدن حکومت عثمان

   )781(. را بستانند
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  وصیت پیامدهاى
عثمـان بـه مـدت    ، پس از به نتیجه رسیدن وصیت سیاسى عمر بـن خطـاب  

پیش بینى  ﷒دوازده سال فرمانرواى سرزمین اسلامى شد و چنان که امام على 
کرده بود نابسامانى دینى و اجتماعى در همه مناطق اسلامى به اوج رسید و امام 

افـزون  . ارى پیشوایى مسلمانان دور مانداز عهده د، به مدت خلافت عثمان ﷒
ت که در زیر به آنها اشاره مـى  آن وصیت پیامدهاى دیگرى نیز داش، بر این آثار

  .دشو
  : ﷒تحریک حس ریاست طلبى رقیبان على بن ابى طالب . 1

و عثمـان هـیچ یـک از     ﷒روزى که آن شش تن به شور نشستند جز على 
به همین سبب با انتخـاب عثمـان   . سیاسى بهره چندانى نداشتند نفوذ اجتماعى و

حکومـت  ، بنـابراین . هیچ کدامشان در خود قدرت انقلاب و مخالفت نمـى دیـد  
عثمان تا سال ها بدون آشوب پیش مى رفت و اگر هـم روزى دچـار آشـفتگى    

نـه قـدرت یـافتن    ، بدى شیوه سیاسى عثمان عامل آن شناخته مى شـد ، مى شد
آن که به خلافت دست مى یافت اگر چون عثمـان  ، پس از عثمان نیز. ورقیبان ا

رقیبانش را آرام مـى  ، که با سخاوت هاى بى حد -مى اندیشید و رفتار مى کرد 
اما هر گـاه کسـى   . این رقیبان در جبهه مخالف وى قرار نخواهند گرفت -نمود 

، مان و همفکـر او نباشـد  به حکومت رسد که ادامه دهنده راه عث ﷒مانند على 
زیرا آنان هر چنـد در آغـاز   . این افراد سرسخت ترین دشمنان او خواهند گردید

خلافت عثمان از شهرت و شکوه اجتماعى بهره اى نداشتند اما در دوره طولانى 
مى توانستند قدرت و شهرتى کسب کنند و به مخالفـت بـا علـى    ، خلافت عثمان
  . مشاهده شد ﷒در آغاز خلافت على  چنان که، برخیزند ﷒
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، در گذشـت  ﷒جز عبدالرحمن بن عوف که پیش از زمامدارى امـام علـى   
شورش طلحه و زبیر بر ضد امام در دوره زمامدارى ایشان حاکى از عمق تـاثیر  

سعد بن ابـى وقـاص   . آن وصیت در روح این دو واز پیامدهاى زیانبار آن است
نداشت از بیعت با آن حضرت امتناع ورزید  ﷒مترین امتیازى بر على نیز که ک

فرزندش عمر بن سـعد  ، و چون یاراى مخالفت نداشت گوشه نشین شد و عاقبت
در . را که رقیب پدرش سـعد بـود بـه شـهادت رسـاند      ﷒در نینوا فرزند على 

ال هـا مـردم از رهبـرى    حقیقت آن وصیت به گونه اى طراحى شده بود که تا س
بر سـر کـار    ﷒محروم بمانند و اگر به فرض پس از عثمان نیز على  ﷒على 
خلیفـه  . داعیه دارانى ریاست طلب رقیب وى شوند و کار بر او آرام نگذرد، آید

دوم مى دانست که این افراد به منظور دستیابى به خلافت با یکدیگر به مخالفـت  
ند و اگر این کوشش اختلاف انگیز در زمان عثمان بروز نکند خلیفـه  بر مى خیز

  . بعدى از آن نمى رهد
آن چهار تن اگـر  ، و عثمان که به خلافت رسید ﷒شک نیست که جز على 

امتیاز . در شورا عضویت نمى یافتند هیچ یک چشم طمع به خلافت نمى دوختند
بـاور  ، ﷒سـازى آنـان بـا علـى     عضویت آنها در شورا عـلاوه بـر همردیـف    

شایستگى زمامدارى امت و احساس برترى بر دیگر مسلمانان را در نهـاد آنـان   
او بـه ابـن حصـین مـى     . از نظر معاویه نیز دور نبود، این نکته )782(. بیدار ساخت

؟ گمان مى کنى علیت اختلاف مسلمانان و دگرگونى افکار آنهـا چـه بـود   : گوید
: وى جواب داد. سخن تازه اى نگفتى: معاویه گفت. ه شدن عثمانکشت: وى گفت

معاویـه راى او را نپـذیرفت و   . زبیـر و عایشـه  ، یا با طلحـه ... مبارزه على با تو
شـوراى عمـر بـن    ، آنچه اوضاع مسلمانان را دچار آشوب و اختلاف کرد: گفت

بـود آن   هر کس مایل. زیرا آن شورا در اختیار شش نفر قرار گرفت. خطاب بود
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را به طرف خود جلب کند و قوم او نیز در انتظـار خلافـت وى بودنـد و بـراى     
اگـر عمـر   . گردن فرازى مى کردند، تصاحب کرسى خلافت و مناصب اجتماعى

 )783(. مانند ابوبکر یک نفر را جایگزین خود مى کرد این اختلاف پدید نمى آمـد 
نـه  ، از میان مهاجران ﷐ این نکته افزودنى است که پس از رحلت رسول اکرم

کـه  ، تـیم و عـدى  (  جناح میانى قـریش  : امویان به حکومت رسیدند نه هاشمیا
نماینده ، با طرح خلیفه دوم. ابوبکر و عمر نماینده ایشان بودند به قدرت رسیدند

بنى امیه نیز به خلافت دست یافت و حال وقت آن بود دیگر طوایف قریش بهره 
  . این فرصت طلبى را دامن زد، ریاست ببرند و نامزد کردن آن چند تناى از 
  : سامان یابى دودمان بنى امیه. 2

چنان که خلیفـه دوم پـیش بینـى کـرده بـود پیشـوایى عثمـان زمینـه سـاز          
همه مناصب و مراکز حساس اجتماعى و سیاسـى  . فرمانروایى فراگیر امویان شد
رات امویان و مرواینـان همـه در سـایه    قدرت و ج. در دست امویان قرار گرفت
بـه پیشـوایى    ﷒آن گاه نیز که على بن ابى طالـب  . زمامدارى عثمان رشد کرد

همه نیروى عظیم فکرى و دینى او صـرف مبـارزه بـا کـژى هـاى      ، برگزیده شد
. پیمان شکنان و گمراهانى شد که با سماجت بر اهداف زیانبار خود تاکید داشتند

  . ه خلفاى پیشین زمینه ساز قدرت و شوکت آنان بودندهمانان ک
اگـر شـما بـا    : عمر بـه اعضـاى شـورا گفـت    : در برخى کتاب ها مى خوانیم

یکدیگر همکارى و خیر خواهى داشته باشید ثمر خلافت را خود و فرزنـدانتان  
، اما چنان که با یکدیگر به حسد و رقابـت و دشـمنى برخیزیـد   ، خواهید چشید
معاویـه پیوسـته مـى    . بى سفیان در حکومت از شما پیشى مى گیـرد معاویۀ بن ا

توانستم ، من فقط در سایه منزلتى که نزد خلیفه دوم داشتم، به خدا سوگند: گفت
این جایگاهى است که وى مرا در آن قرار داده اسـت و از  . بر مردم فرمان برانم
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ا به کـار نگرفـت   در حالى که هیچ امیرى ر، عزل ننمود، زمانى که مرا نصب کرد
جز آن که زمانى بعد به جایش دیگرى را نصب کرد یا به سبب بعضـى اعمـالش   

اما مرا نه عزل کرد و نه غضب . بر او خشم گرفت و او را به نزد خود فرا خواند
. او همه شامات را به من سپرد و بعد از او عثمان مرا تقویت و تاییـد کـرد  . نمود

)784(  
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  ر عثمان بن عفانسومین زمامدا: فصل نهم
  شخصیت و خانواده عثمان بن عفان

  مـادرش  ، عثمان بن عفان بن ابى العاص بن امیۀ بن عبد شمس بن عبد مناف
در  )785(. اروى دختر کریزبن ربیعه بن حبیب بن عبد شمس بن عبد منـاف اسـت  

 ﷐57در هنگـام رحلـت رسـول اکـرم     . سال ششم بعد از عام الفیل متولد شد
سن ، بنابراین. زندگانى کرد ﷐سال پس از پیامبر  25سال داشت و نزدیک به 

  . سال بوده است 83وى در هنگام وفات نزدیک به 
خوش سیما و پر مو بود که مدت زمانى طـولانى بـه پیشـه    ، او مردى تنومند

. لقـب داده انـد  اهل تسنن او را ذوالنورین . پارچه فروشى در مکه اشتغال داشت
ایـن دو دختـر   . رقیه و ام کلثوم رابه همسـرى گرفـت   ﷐زیرا دو دختر پیامبر 

، در هنگام دفن رقیه ﷐ رسول اکرم )786(. مدت زیادى با عثمان زندگى نکردند
این که ایـن   )787(. شوهرش عثمان را از شرکت و حضور در دفن وى محروم کرد

در برخـى  ، از رفتـار عثمـان رخ داده باشـد   ﷐به سبب ناخرسندى پیامبر  کار
، ام کلثوم، رقیه: عثمان بن عفان داراى هشت همسر بود )788(. منابع یاد شده است

رقیه براى او پسرى به نام عبداالله . رمله و نائله، ام البنین، فاطمه، ام عمرو، فاخته
خروسى به چشـم او  ، در شش سالگى این کودك. ذشتآورد که در کودکى در گ

پـس از او عمـرو متولـد شـد بـه       )789(. منقار زد و همین امر سبب مرگ وى شد
  . همین سبب عثمان را ابوعمرو مى گفتند

  . فاخته دختر غزوان و نام پسرش عبداالله اصغر است
یم عمـر و مـر  ، ابان، خالد، و فرزندانش عمرو، ام عمر و دختر جندب دوسى

  . است
  . سعید و ام سعید است، و فرزندانش ولید، فاطمه دختر ولیدبن مغیره مخزومى



289 

 

و پسـرش عبـدالملک اسـت کـه در     ، ام البنین دختر عیینۀ بن حصین فـزارى 
  . کودکى در گذشت

  . عایشه و ام ابان است، رمله دختر شیبۀ بن ربیعه و فرزندانش ام عمرو
ام ، عنبـه ، مـریم : سه دختر از او داشت گویند. نائله دختر فرافضه کلبى است

بدین سان مجمـوع   )790(. البنین یا ام المؤ منین همسر عبداالله بن یزید بن ابوسفیان
  . فرزندان عثمان حدود هجده تن مى باشد

  از میان رویدادها
حوادث عصر خلیفه سوم بسیارى است و از آنجا که تشریح همه آنها در ایـن  

  . ه به ذکر سال و وقایع مهم تر بسنده مى کنیمکتاب نمى کنجد از آن هم
کسان زیادى را به کام مرگ فرو ، در این سال بیمارى خون دماغ: .ق24سال 

در همـین سـال   . برد و خلیفه نیز سخت بدان دچار شد ولى جان به سلامت برد
خلیفه مغیرة بن شعبه را از استاندارى کوفه عزل کرد و سعدبن ابى وقاص را بـه  

 . سعد یک سال و اندى استاندار کوفه بود. گماشت جاى وى

سعدبن ابى وقاص از استاندار کوفه عزل شد و به جایش ولید بن : ق25سال 
سال . خلیفه در این سال به حج رفت )791(. عقبه برادر مادرى عثمان نصب گردید

مسجد ، در این سال خلیفه با خراب کردن خانه هاى اطراف مسجدالحرام: .ق26
وى در همین سال عمرو بن عاص را از استاندارى مصر عزل کرد . وسعه دادرا ت

  . و به جایش عبداالله بن ابى سرح را به حکومت مصر گماشت
در این سال مسلمانان به فرماندهى عبداالله بن نافع به خاك اروپا : .ق27سال 

  . راه پیدا کردند
گویند وى پـیش ار   .دختر فرافصه مسیحى، ازدواج عثمان با نائله: ق28سال 
  . مسلمان شد، رفاف
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عثمـان بـن عـاص از    ، عزل ابوموسى اشعرى از استاندارى بصره: .ق29سال 
، عمان و بحرین و گماردن عبداالله بن عامر پسر دایى خلیفه بـه حکومـت بصـره   

او در . خلیفه عمیربن عثمان را هم به حکومت خراسـان گماشـت  ، بحرین، عمان
عبداالله بن عمیر عامر لیثى نیز . زیر فرمان در آورد مدت حکومتش مناطقى را به

خلیفـه  ، در ایـن سـال   )792(. بر سیستان گماشته شد و او نیز تا کابل پـیش رفـت  
را توسعه داد و درهاى شش گانه آن را به همان وضعى که در ﷐مسجد پیامبر 

ن معمارى مسجد از زمان خلیفه دوم بود باقى گذاشت ولى در بازسازى و آراست
ولیـدبن عقبـه را از   ، عثمـان : ق30سـال   )793(. سنگ هاى نقش دار استفاده کرد

  . سعدبن عاص را گماشت  استاندارى کوفه عزل کرد و به جایش 

  فتوحات در زمامدارى عثمان بن عفان
فتوحـات گسـترده   ، از مهم ترین بخش هاى کارنامه حکومت عثمان بن عفان

آفریقـا و دیگـر منـاطق    ، آسـیاى صـغیر  ، ارمنستان، ایران مسلمانان در سرزمین
معاویـه بـن ابـى    . ق27افزون بر ورود مسلمانان به خاك اروپا در سـال  . است

از راه دریا به جزیره قبرس لشکر کشید و در سـال  . ق 29یا 28سفیان در سال 
تا تنگه قسطنطنیه دارددانل امـروزى پـیش رفـت و بـا یونانیـان بـه جنـگ        32

عبداالله بن ابى سرح به شمال آفریقا تاخت و عمرو بن عاص به جانـب  . پرداخت
و عبـداالله بـن    ).ق30(و حبیب بن مسلمه به سـوى ارمنسـتان   . ق25اسکندریه 

او کرمـان و  . عامر به تعقیب یزد گرد شتافت کـه بـه سـوى مـرو مـى گریخـت      
  . خراسان را در نوردید و تا کابل پیش رفت

ا در زمانى آغاز شد که مخالفـان خلیفـه افـزون    فتح آفریق: طبرى مى نویسد
خلیفه در این باره با مروان بن حکم و معاویـه بـن ابـى سـفیان بـه      . شده بودند

مشورت پرداخت و آن دو چنین نظر دادند که سپاهى به سوى افریقا روانه کن تا 



291 

 

مسلمانان به جنگ مشغول شوند و دیگر کسى فرصت اضافى نداشته باشـد جـز   
   )794(. شپش هاى اسب سوارى اش براى کشتن

  نگارش جدید قرآن
جمع آورى و از بین بردن قرآن هـا و  ، از رویدادهاى روزگار عثمان بن عفان

، بر پایه بیشتر مدارك اهل تسنن و برخى مدارك شـیعه . نگارش جدید آن است
اما آن چه نزد شـیعه و برخـى   ، قرآن در زمان عثمان نگاشته و تدوین شده است

آن چه در زمان خلیفه سوم انجـام گرفـت   : تسنن پذیرفته تر است این که از اهل
، ما در این بـاره نخسـت  . نگارش جدید قرآن بود نه اولین گرد آورى و نگارش

تظر مخورد قبول اهل سنت را مـى نگـاریم و آن گـاه بـه نظـر شـیعه و داورى       
  . محققان اشاره مى کنیم

ا پیش از عصر عثمان نوشته نشـده و  قرآن ت، بر پایه بیشتر مدارك اهل تسنن
تدوین نیافته بود و در دوره حکومت عثمان حوادثى چند سبب نگارش و تدوین 

فوج فوج از همسایگان عـرب و  ، در آن سال ها در پى کشورگشایى ها. آن شد
در ، عجم در پى روآورى به کشورهاى همسایه و آشنایى با رسوم و زبان عجـم 

چنان که از طرفى تلفظ آیـات  ، ى گوناگون مى شدندتلفظ کلمات دچار لهجه ها
در هـم آمیختگـى عـرب و    . قرآن براى تازه مسلمانان غیر عرب نیز دشوار بود

تلفظ کلمات متاردف و معادل عربى را بـراى آنـان   ، با لهجه هاى متفاوت، عجم
، به ویـژه آن کـه در آن ایـام   ، دشوار و به اختلاف در قرائت قرآن دچار ساخت

  . قرآن را بدون نقطه و اعراب مى نوشتندکلمات 
، سبب اختلاف در قرائت قرآن شد و ایـن اخـتلاف  ، اختلاف در زبان و لهجه

از قـرآن  : روابط اصحاب را به تبرگى کشانید و گاه فردى به دیگرى مـى گفـت  
چون خبر این اختلافات به عثمـان رسـید وى   ! چیزى نزد من است که تو ندارى
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او هیاتى فراهم آورد تا نوشته هـاى زمـان   . چاره بر آمد اندیشناك شد و در پى
، را گرد آورند و نسخه جمع شده از سوى ابوبکر را که نـزد حفصـه   ﷐ پیامبر

بود با بقیه مصاحف مقابله کننـد و از میـان    ﷐ دختر عمر و همسر رسول اکرم
ه دیگر بنویسند و به شهرهاى مرکـزى  آنها یک نسخه و از روى آن چندین نمون

، چـرم ، بفرستند تا مردم فقط از آن پیروى کنند و همه نوشته هایشان بر استخوان
همـین امـر    )795(. سفال و سنگهاى نازك سفید را بسوزانند یا پاره کنند یا بشویند

سوزاننده و یا پـاره  (سبب شد که عثمان را حراق المصاحف یا خراق المصاحف 
 25و اوایـل سـال    24آغاز این کار در اواخـر سـال    )796(. بنامند) رآن هاکننده ق

هر چند ممکن است نسخه شـهر  . هجرى بود 30هجرى و پایان آن حدود سال 
   )797(. کوفه را به سبب اهمین آن زودتر نوشته و ارسال کرده باشند

  تحقیق و داورى
ى قرآن وجـود دارد  اخبار و احادیثى که در کتب غیر شیعه پیرامون جمع آور

بـه  . تا بدان جا داراى تناقض واخلاف است که اعتبار آنها را مخدوش مى سازد
یکى از قرآن هاى مـورد توجـه بـراى نسـخه     ، مفاد برخى از آنها در همان ایام

  . قرآنى بوده است که خلیفه اول به حفصه سپرده بود، بردارى و مقابله
 ﷒چون على بن ابى طالـب  ، بوبکرنیز گفته مى شود که در آستانه خلافت ا

عمر بن خطاب ، از فعالیت خود نسبت به جمع آورى قرآن به حکومتیان خبر داد
ما را . قرآنى که ما در دست داریم از قرآن تو بى نیازمان مى سازد: به وى گفت

پیش از جمـع آورى قـرآن از سـوى    ، بر طبق این خبر. به قرآن تو نیازى نیست
نیز عمر خود اعتـراف  . آن را گردآورى کرده بود ﷒على بن ابى طالب ، ابوبکر

مى کند که در حال حاضر قرآن نزد ایشان موجود است و نیازى به قرآن دیگـر  
  . نیست
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در میـان مـردم   : مـى نویسـد  ، حارث محاسـبى ، محقق سر شناس اهل سنت
بلکـه در  ، تولـى چنـین نیس ـ  ، عثمـان اسـت  ، مشهور است که جمع کننده قرآن

حقیقت خلیفه از اختلافى که در میان اهالى شـام و عـراق در قرائـت و کلمـات     
قرآن به وجود آمده بود به وحشت افتاد و مردم را واداشت که قرآن را بـا یـک   

 -با همان روشى که خود و عده اى از مهـاجر و انصـار مـى دانسـتند      -قرائت 
آنچـه   )799(: صر در این باره مى نویسـد یکى از فقیهان بر جسته معا )798(. بخوانند

عثمان درباره قرآن به جاى آورد و مورد انتقـاد هـیچ یـک از مسـلمانان قـرار      
نگرفت این بود که وى همه مسلمانان را به یـک قرائـت جمـع نمـود و آن هـم      
 قرائت متداول نزد ایشان بود که با تواتر و نقل هـاى یقـین آور از رسـول اکـرم    

بدین وسـیله عثمـان توانسـت مسـلمانان را از قرائـت هـاى       . شنیده بودند ﷐
دیگرى که مبتنى بر احادیث بى اساس نزول قرآن با قرائت هـاى هفتگانـه بـاز    

، اما این که قرآن نخستین بار در عرصه خلیفه سوم جمع آورى شده باشـد . دارد
 ـ  . ه وجـود نـدارد  بى تردید خلاف واقعیت است و کمترین شبهه اى در ایـن زمین

  : دلایل این نظر را در زیر بیان مى کنیم
از نظـر  ، روایاتى که گویاى جمع آورى قرآن در عصر خلیفه سـوم اسـت  . 1

خبر واحد و داراى تناقض است و اطمینان آور نیسـت و  ، اصول حدیث شناسى
احادیث موثق دیگرى بر خلاف آن وجود دارد که ثابت مى کند قرآن در عصـر  

  . نوشته و جمع آورى شده است ﷐ رسول اکرم
هیات تعیین شده از سـوى عثمـان چـون در    : در اخبار نامبرده آمده است. 2

  دو شاهد یا یک نفر که گـواهى اش  ، وجود آیه اى تردید مى کردند براى اثبات
مى طلبیدند و آن گاه قرآن بودن آیه مورد تردید را ، ارزش گواهى دو نفر داشت

  . ى پذیرفتندم
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زیرا در آن صورت باید پـذیرفت  . این ادعا نوعى امضاى تحریف قرآن است
حالا آن که بـراى  . که برخى آیات قرآن به ادعاى یک یا دو نفر ثابت شده است

راهى جز تـواتر و نقـل هـاى فـراوان و اطمینـان آور      ، اثبات قرآن بودن سخنى
آیات قرآن را چنـان  ، ص قرآنافزون بر این که بلاغت و سبک خا. وجود ندارد

، از گفتار بشرى ممتاز ساخته است که براى اثبات قرآن بـودن هـر قطعـه از آن   
  . نیازى به شهادت یک یا دو نفر نیست

 هیچ خردمندى نمى تواند بپیـرد کـه مسـلمانان و بـه ویـژه رسـول اکـرم       . 3

آورى آن را به دوران بعد از جمع ، با آن اهتمام که نسبت به قرآن داشته اند ﷐
آن هم زمانى که نزدیک است آیات قـرآن در  ، با تاخیر اندازند ﷐ رسول خدا

بـه طـور کلـى از    ، اثر کشته شدن حافظان قرآن و اختلاف افراد در قرائت آیات
  . بین برود

طور  آیات زیادى از قرآن دلالت دارند که از زمان نزول قرآن سوره ها به. 4
منظم و کامل از یکدیگر جدا بوده و در میان مردم بـا نـام و مشخصـات کامـل     

از مشرکان مى خواهد کـه  ﷐در آیاتى چند رسول اکرم . شناخته مى شده است
گویا سوره ها با مشخصـات ویـژه در   . ده سوره یا یک سوره مانند قرآن بیاورند

  . ستدسترس کفار و مشرکان قرار داشته ا
کتـاب نامیـده   ، قرآن تمجید، در آیات فراوان و نیز در حدیث معتبر ثقلین. 5

شده است و از این نام گذارى چنین بر مى آید که قرآن پیش از رحلـت رسـول   
زیرا قرآن محفوظ در سینه ها یا تخته پاره هـا  . جمع آورى شده است ﷐ خدا

  . نمى شودکتاب نامیده ، و لوح هاى پراکنده
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  محو کردن تفاسیر آیات
، هر گاه اقدام خلیفه سوم فقط یکى کردن قرآن ها از نظـر نـوع قرائـت بـود    

آن چـه کـار او را باهـام آمیـز نشـان داد و راه      . خرده اى بر وى نمیتوان گرفت
خردگیرى بر خلیفه را باز گشود نکته اى است ك درکتاب هـا بـدان کمتـر مـى     

تفاوت قرائت ها چگونه ممکن است تـا بـدان جـا    : دباید نخست پرسی. پردازند
دیگرى را به خواندن آیه اى تکفیـر  ، سبب اختلاف شود که هر یک از صحابیان

بـه چـه   ، یکدست کردن قرائت آیات بـود ، اگر انگیزه یکى کردن قرآن ها !؟کند
کلمات قرآن را بدون اعراب نوشتند ، سبب پس از نوشتن قرآن با قرائت متداول

چه اختلاف قرائتى بود که سبب شد حذیفه به خلیفه ، آن !؟هرها فرستادندو به ش
اگر هر چه زودتر به یکى کردن قرآن ها نپدارى پس از این دیگر اثریب : بگوید

اگر مشکل مسـلمانان  ! از قرآن باقى نماند و میان مسلمانان جنگ بر پا مى شود
ز دستیابى بـه قـرآن   به چه سبب لازم بود پس ا، در تشخیص قرائت صحیح بود

آیـا نمـى    !؟قرآن هاى قبلى خود را بسوزانند یا با آب و سرکه بجوشانند، جدید
  ؟ توانستند موارد اختلافى را بر نسخه هاى خود اصلاح کنند

نسخه على بـن ابـى طالـب    ، چه عواملى سبب شد که در یکى کردن قرآن ها
را نپذیرند و نسخه  ﷐ پیامبر و عبداالله بن مسعود نویسنده آیات در عصر ﷒

یک سبب : محققان مى نویسند !؟ابن مسعود را از او با اهانت بگیرند و بسوزانند
کتک زدن ابن مسعود و اهانت به او این بود که مصحف خود را به ایشـان نمـى   

ن بـود  دستور خلیفه آ )800(. سرانجام آن را به زور از وى گرفتند و سوزاندند. داد
چون ایـن دسـتور   )801(. که قرآن باید به قرائت زید بن ثابت نوشته و خوانده شود

عثمان بـه  : خلیفه بهابن مسعود رسید وى در مسجد به سخنرانى پرداخت و گفت
به حق خدایى کـه  ! من دستور مى دهد که قرآن را به قرائت زید بن ثابت بخوانم
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در ، هفتاد سوره را فرا گرفتم ﷐ من از دهان رسول اکرم، جانم به دست اوست
 )802(. حالى که زید در آن موقع کاکل بر سر داشت و با کودکـان بـازى مـى کـرد    

تردید نیست که آنچه ابن مسعود و همفکرانش در دست داشتند با بقیه قرآن هـا  
د چندان تفاوت نمى کرد و چنین نبود که آنها براى یک سوره آیـاتى را بشناسـن  

جز این که عواملى چند سبب مى شد کـه حاصـل کوشـش    . که دیگرى نشناسد
به نظر مى رسد که اختلاف آنان با خلیفه فراتر از گفتگـو  . ایشان پذیرفته نگردد

پیرامون اعراب و قرائت صحیح آیات بود و وجود پرسش هایى چند سبب مـى  
  : از آن نمونه این که .شد که آنان به کرده خلیفه به دیده تردید و اعتراض بنگرند

بـا آن کـه وى   ، زید بن ثابت تعیین گردیـد ، به چه سبب مسئول آن هیات. 1
  ؟ بود، فردى کم سن و مخالف خاندان رسالت

جمـع آورى شـده بـود     ﷒آیا قرآن ى که به دست على بن ابى طالـب  . 2
  ؟ نقصانى داشت که معیار نظر هیات خلیفه قرار نگرفت

دها شک و ابهام آنان را به ناخرسندى و بدبینى بدل سـاخت  موضوعى که بع
  . دستور خلیفه به از بین بردن قرآن هاى دیگر بود

  حدسى فراتر از یقین
به نظر مى رسد که طرح یکى کردن قرآن ها با طرح جلـوگیرى از نوشـتن و   

یفـه اول و دوم  در دوره زمامدارى خل. بى ارتباط نباشد﷐بیان احادیث پیامبر 
تاکید بر آن بود که حدیث با قرآن در نیامیزد و در حاشیه قرآن ها هیچ حـدیث  

و ، آن که از این سیاست سر مى تافت به شدت مواخذه. و تفسیرى نگاشته نشود
  . کارش جرم شناخته مى شد
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کسانى که به نوشتن و حفظ و نگاه دارى حدیث چنـدان  ، با اجراى این طرح
، خود دارى کردند -حتى در پنهانى  -ند از نوشتن و بیان حدیث بهایى نمى داد

  . اما گروهى نه چندان اندك فعالیت خود را ترك ننمودند
این سیاست در دروه خلافت عمـر بـن خطـاب    ، بر پایه مدارك شیعه و سنى

تا حدى بیان حدیث ، اما با وفات ایشان و شروع خلافت عثمان. خفقان آور بود
اشتیاق ، این فضاى نسبتا آزاد. نگاشتن آن جرم شناخته نمى شد آزادتر گردید و

بر انگیخت و طـولى  ، نوشتن و بیان حدیث را در نویسندگان و گویندگان حدیث
دیگر بـار فرصـت نوشـتن و    ، نکشید که مسلمانان پس از یک دوره سیزده سال

  . بیان حدیث یافتند
 ـ ه گشـودن دروازه هـاى   این در حالى رخ مى داد که با رو آورى مسلمانان ب

نو مسلمانان پیوسته مشتاق شنیدن گفتارهایى از رسـول گرامـى   ، دیگر کشورها
  . بودند ﷐ اسلام

همه کاگزاران خلیفـه دوم  ، از سوى عثمان)هجرى 25و  24سال : در این زما
عزل شده بودند و کسانى از بنى امیه بر ممالک اسلام حکمرانى مـى کردنـد کـه    

در آیاتى از قـرآن و حـدیث   . سلمانان یکایک ایشان را به بدنامى مى شناختندم
نکاتى بیان  ﷐ درباره کینه توزى و دشمنى این عده با رسول خدا ﷐ پیامبر

شده بود که چندان خوشایند حکومتیان نبود و جـز سرشکسـتگى بـراى ایشـان     
با چیرگى بنى امیه بر اوضاع اجتماعى مسـلمانان و بـه   . نتیجه اى در بر نداشت

اعتراضات نهفته بـا بیـان احادیـث    ، دست گرفتن سر نوشت دینى و دنیایى آنان
 هــر کــس کمتــرین چیــزى از رســول خــدا. نکوهشــگر بنــى امیــه آغــاز شــد

به دیگرى عرضـه مـى   ، در مذمت ایشان شنیده بود با تطبیق بر آیات قرآن ﷐
علت این یاداشت ها آن . کرد و او نیز آن را در کنار آیه نامبرده یاداشت مى کرد
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بود ك زیادى آیات و احایث سبب مى شد که افراد در تطبیـق حـدیث بـر آیـه     
به طـور  ، مخصوص به آن دچار اشتباه شوند و اگر بى درنگ آن چه مى شنیدند

با گذشت ، اداشت نمى کردنددر کنار آیه مورد نظر ی، کامل یا به اختصار و نشانه
زمان رابطه آیه و حدیث را از یاد مى بردند و به درستى نمى توانستند بدانند کـه  

  . آیه مورد نظرشان در شان چه موضوع یا فردى نازل شده است
زمـانى  . ثمـره اى بـزرگ در بـر داشـت    ، این حرکت فرهنگى در مدتى کوتاه

حدیثى چند مى دانسـت  ، ات قرآننگذشت که هر مسلمان پیرامون بسیارى از آی
از تفسـیر و تاویـل   ، که در کنار آیه یا جداگانه نوشته بود و هنگام تلاوت آیات

مشکل و اختلافـى  ، این شیوه براى مردمان هم عقدیه. آن نیز با اطلاع مى گشت
مردم هم عقدیه نبوده و پیوسته عـده اى  ، اما چون در هیچ زمان، پدید نمى آورد
بـه  ، ستیزند و منافع خود را در ناآگاهى مردم جستجو مى کننـد  با روشنگرى در

اختلاف پدید آمد و ، تدریج میان مردم درباره آیات قرآن و تطبیق آن با احادیث
 -به منظور بهره بردارى سیاسى و آشـوب آفرینـى    -عده اى ندانسته یا دانسته 

و هـذا   توان آیه  از آن نمونه مى. نزاع را به درستى تلاوت آیات قرآن کشاندند
را مثال آورد که کلمه على را مى شود على یا على تلفظ  )803(صراط على مستقیم 

، بـا ایـن وضـعیت   . کرد و بدین وسیله آشوب آفرینى کرد و اختلاف را دامن زد
امـا  ، بهترین زمان ممکن براى پیگیرى طرح جدایى از قرآن از حدیث فراهم شد

دیدى مى طلبید کـه بـه طـرح خفقـان آور     طرح ج، موقعیت اجتماعى و سیاسى
موضـوع جمـع آورى قـرآن هـا و     ، بهترین پیشنهاد. گذشته شباهت نداشته باشد

، همه احادیث موجود در دست مردم، با پیگیرى این طرح. یکدست کردن آن بود
دیگر بار جمع آورى و نابود مى شود و چون زمـان بگـذرد نسـل آینـده از آن     

  . یله آن به روشنگرى بپردازدچیزى نمى داند تا به وس
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و  ﷒بهتر مى توان على نپذیرفتن قرآن على بـن ابـى طالـب    ، با این حدس
اگـر بـه واقـع    . عبداالله بن مسعود و نابود کردن همه قرآنهاى نزد مردم را دانست

از بین ، تفاوت قرائت آنها بود، علت جمع آورى قرآن ها و یکدست کردن آن ها
آن کتیبـه هـا بسـیارى از    . پس از یکى کردن آن لزومـى نداشـت   بردن قرآن ها

معضلات و مبهمات قرآنى را بر طرف مى کرد و چنین نبود که افراد نتوانند مـتن  
از بـین  ، افزون بر این که. قرآنى از مصحف هاى خود با متن احادیث جدا سازند

و تا به امـروز   کارى ناروا بود، بردن قرآن به آتش زدن و پاره پاره کردن اوراق
  . نکوهش آن بر خلیفه باقى است

  علل و عوامل شورش بر ضد عثمان
سسـتى  ، عثمان بن عفان را باید خلیفه مقتدرى شناخت که در روزگار پیـرى 

، عثمان را دشمنان با تجربـه اى چـون عایشـه   . وى را به قربانگاه کشاند، اندیشه
ان وحمایـت خـود او از   طلحه و زبیر و حماقت مشاوران پر فریبـى ماننـد مـرو   

آن . و سیره نارواى فردى و اجتماعى اش به کام مرگ فرو بـرد ، کاگزاران نالایق
اعتمـاد  ، چه او را از پذیرش انتقاد باز مى داشت و بر روش اشتباه وا مى داشت

دوره . پشتوانه اش بـود ، به حکومت تثبیت یافته اى بود که دو دوره دوازده ساله
چنان چـه بخـواهیم علـل و    . و روزگار خلافت خود وىخلافت ابوبکر و عمر 

عوامل روگردانى مردم از حکومت عثمان را بر شماریم باید به موضـوعات زیـر   
  : اشاره کرد

  سیره فردى و اجتماعى خلیفه. 1
. در همه جنبه هـا شـاهانه بـود   ، شیوه زندگى عثمان بر خلاف دو خلیفه قبل
طـلا   )804(مثقـال   800بعضى از آنهـا   لباس هاى بسیار فاخر مى پوشید که قیمت

غذاى عالى و خانه اى شبیه کاخ داشت و راهیابى به آسـتانش چنـدان    )805(! بود
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در مدینه خانه اى براى خـود سـاخت کـه دیوارهـایش از سـنگ و      . آسان نبود
دارایى عثمان هنگام  )806(. ساروج و درهاى آن از چوب درخت ساج و سرو بود

و هـزار بنـده    )807(. هزار مثقال طلا بـود  150ال نقره و مثق 000/500/30مرگ 
هنگامى که عثمان یکى از دختران خود را به عقد ازدواج مروان بـن   )808(. داشت

را بـه وى   )809(غنایم آفریقا بیشتر از پانصد هزار سکه طـلا   5/1، حکم در آورد
ار مثقال دیگر هز 100نیز  )810(. سکه طلا بود 000/520/2غنایم آفریقا . بخشید

دیگر غنایم را به بقیه اعضاى خانـدان مـروان دودمـان     5/4 )811(. به وى بخشید
و تمـامى صـدقات    )813(هزار سکه طلا  100 )812(. حکم بن ابى العاص هدیه کرد

دامـاد دیگـر    )814(. قبیله قضاعه را به عموى خود حکم بن ابى العاص هدیه کـرد 
که خلیفه دخترش را بـه عقـد وى در آورد   زمانى . حارث بن حکم است، عثمان
زمـانى نیـز تمـامى شـتران      )815(. هزار سکه نقره از بیت المال به او بخشید 100

و بخشى از بازار مدینـه را کـه    )816(. زکات را که به مدینه آوردند به او هدیه کرد
 )817(. شـمرد وقف مسلمانان کرده بـود از امـوال اختصاصـى او     ﷐ رسول اکرم

سکه نقره از بیت المال کوفـه   100ولید بن عقبه ، زمانى نیز به برادر مادرى خود
همه غنایم بـه دسـت    )819(. هزار به ابوسفیان بخشید 200و از مرکز خلافت  )818(

و یک بیست و پنجم غنـایم جنـگ اول آفریقـا را کـه      )820(آمده از مغرب آفریقا 
دامـاد دیگـر خلیفـه     )821(. االله بن ابـى سـرح داد  هزار سکه طلا بود به عبد 100

هـزار   400هزار و به ثولى  300عبداالله بن خالد از نوادگان امیه است که عثمان 
هـزار بـه هـر یـک از      100هزار یا به قول بـلاذرى   10سکه نقره به وى داد و 

هنگامى که عثمان دختر خـود را بـه ازدواج او در آورد    )822(. بستگان او بخشید
 )823(. هــزار ســکه نقــره از بیــت المــال بصــره بــه وى بدهنــد 600دســتور داد 
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  : اموال زبیر بن عوام 
یک خانه در ، دو خانه در بصره، زبیر یازده خانه در مدینه: بخارى مى نویسد

. میلیون سکه نقره بـود  52نقدینه او هنگام مرگش . کوفه و یکى در مصر داشت
   )825(. زار کنیز داشتهزار بنده و ه، هزار اسب )824(

  : اموال طلحۀ بن عبیداالله 
 200هنگام مـرگ نقدینـه او   . میلیون سکه نقره ارزش داشت 30املاك وى 

یا به قول (بار شتر طلا  300علاوه بر این . سکه نقره بود 2200000سکه طلا و 
   )826(. از وى به جاى ماند) پوست گاو پر از طلا 300بعضى 

  : ن عوفاموال عبدالرحمن ب 
به نوشته تاریخ نویسان در میان دارایى وى قطعه طلاى بسیار بزرگى وجـود  
. داشت که دست تمامى مردانى که این طلا را با تبرهاى خود شکستند تـاول زد 

هـزار   10، هزار شـتر ، یک صد اسب: ثروت وى در هنگام مرگ عبارت بود از
  . سکه نقره 2560000گوسفند و 

برابـر  . هزار سکه طلا بـود  80از چهار زن او رسید  سهم ارثى که به هر یک
سکه طلا بوده  3200000نقدینه وى ، یک سى و دوم اموال عبدالرحمن بنابراین

زمانى که عثمان جواهرات بیت المال را میان خویشـاوندانش تقسـیم    )827(. است
 هذا مال االله اعطیه من شـئت و  : مى گفت، میکرد و مردم به وى اعتراض نمودند

اینها مال خدا است و من به هر کس که بخواهم مى بخشـم و بـه   امنعه من شئت 
این بخشش ها و دارایى هایى کـه طرفـداران    )828(. هر کس که بخواهم نمى دهم

در حالى که از طرفى سهم امـام  ، عثمان انباشته بودند روز به روز افزون مى شد
به اندازه شیرى بود که بعد از دوشـیدن   از بیت المال به تعبیر خود امام ﷒على 
   )829(. سهم بچه شتر مى شود، شتر
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  گسترش خلافکارى ها. 2
هر چند اصرار خلیفه بر انجام کارهاى خلاف بیشتر در دوره دوم زمامـدارى  

از نخسـتین  . وى از آغاز نیز به پیروى قـانون اسـلام نظـر نداشـت    ، او رخ نمود
پـس از  . اسـت ، فرزنـد خلیفـه دوم  ، عبیـداالله  کارهاى نارواى او در امان داشتن
فرزندش عبیداالله پیش از وفات پدر سـه تـن را   ، ضربت خوردن عمر بن خطاب

 )830(. جفینـه و ابولولـو  ، هرمـزان : به بهانه شرکت در کشتن پدرش به قتل رسـاند 
ولى مسلمانان او را از ایـن  ، سپس نیز تصمیم داشت همه بردگان مدینه را بکشد

شب قبل از کشتن پدرم این سه نفر را در منزلى : او مى گفت )831(. اشتندکار باز د
با این حال عمر در وصیت گفته بود اگر عبیداالله دو شاهد بر . با خنجر دیده است

وى را بخـاطر کشـتن هرمـزان قصـاص     ، شرکت هرمزان در قتل من اقامه ننمود
ه عبیداالله قصاص خواهـد  در پى انتخاب عثمان مردم مطمئن بودند ک )832(. نمایید
علاوه بر این که بیشتر صحابیان در مشورت خواهى عثمـان بـه قصـاص او    . شد

مردم نیز از خلیفه خواستند که به وصیت عمر در مـورد عبیـداالله    )833(. نظر دادند
انصاف نیست : اما عثمان با پذیرش راى عمرو بن عاص مى گفت )834(. عمل کند

سر را نیز قصاص کننـد واز ایـن خـانواده دو کـس     پ، که در پى کشته شدن پدر
افزون بر این که این جنایـت در دوره خلافـت وى رخ نـداده تـا او     . کشته شود

، شگفت آن که در سه روز نخست پس از مرگ عمـر  )835(. مسئول کیفر آن باشد
همان ایام که عبدالرحمن در مسجد مردم را گرد مى آورد تا درباره شش نـامزد  

ار نظر کند عثمان هر دم گریبان عبیـداالله را مـى گرفـت و او را بـر     خلافت اظه
اما پس از راى نهایى عبـدالرحمن بـه انتخـاب    . کشتن آن سه نفر توبیخ مى کرد

بلکه براى آرامش اوضاع وى را روانه ، خلیفه نه فقط او را قصاص نکرد، عثمان
دم آن را کویفـه  کوفه کرد و در آن جا به وى خانه و زمینى وسیع بخشید که مـر 
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ضمن اصرار به خلیفـه در شـتاب بـراى     ﷒امام  )836(. مى گفتند )کوفه شهرك(
اگر روزى بر تو چیره شـوم قصـاص مـى    : به خود او مى گفت، قصاص عبیداالله

  )838(. و بر این جمله سوگند یاد مى کرد )837(. کنم

  بدعت ها. 3
پس از سقیفه روش هـر خلیفـه   ، بر پایه آن چه در بخش هاى پیشین نوشتیم

که فقط رسول  -بر خلاف اعتقاد امروز ما . پنداشته شد ﷐ همتراز سنت نبوى
پیشینیان چنین معتقد نبودند و گاه به  -را پایه گذار سنت مى شناسیم  ﷐ خدا

چنـین بـوده    ﷐ صراحت اعلان مى کردند که فلان امر در روزگار رسول خدا
است و اینک باید چنین باشد و آنکه بر خلاف شیوه امروز رفتار کند بازخواست 

. آنان هیچ گاه نمى پنداشتند که در کردار خود بدعت مى نهند، بنابراین. مى شود
شاید این توجیه محکم ترین دلیل آنان در مخالفت با سنت بود و اى بسـا مـردم   

ن همین توجیه واهى بود که تا امـور را کـاملا واژگونـه نمـى     نیز با در نظر گرفت
دیدند و منافع آنان پایمال نمى شد به خلیفه و کاگزاران او چندان اعتراضى نمى 

از این رو عثمان نمازهاى شکسته را در سفر تمام مى خواند و دلیـل وى  . کردند
فرماندار  )839(. آن بود که تشخیص او چنین است که نماز را در سفر کامل بخواند

او در کوفه شراب مى نوشید و در محراب مسجد در حال نماز استفراغ مى کـرد  
خلیفه تا این اندازه با قـرآن بیگانـه   . و کسى یاراى اجراى حد بر او نداشت )840(

 )842(. دودمان بنى امیه را دودمان لعنت شده یاد کرده است )841(نبود که نداند قرآن 
زندان امیه و ابوسفیان را در سراسر سرزمین هاى اسلامى بر جا با این حال او فر

و مال و ناموس مسلمانان چیره نمود و بیت المال را سراسر در اختیارشان قـرار  
داد و آن گاه همچون کسانى کـه بخواهـد حسـادت و نفـرت مخالفـانش را بـر       

یـدهاى  اگـر کل : انگیزاند و به خشم وا دارد در پاسخ اعتراضات مردمى مى گفت
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بهشت در دست من بود آنها را به بنى امیه مى دادم تا این که آخرین نفر آنها نیز 
   )843(. وارد بهشت گردد

  رفتار نامناسب با صحابیان ممتاز. 4
عبداالله بن مسـعود و  ، عمار یاسر، رفتار خلیفه با صحابیان ممتازى مانند ابوذر

تر تاریخ نویسان سنى به نوعى از تا بدانجا دور از انصاف بود که بیش، مالک اشتر
  . آن یاد کرده اند

میان عثمان و بعضى از صـحابیان برجسـته ماننـد ابـوذر     : گاه نیز مى نویسند
اما آن چه نانوشـته  ! برخوردهایى پدید آمده که نوشتن آنها مایه شرمسارى است

عید کرد ابوذر و خانواده او را به بیابان خشک ربذه تب، عثمان: نمانده است این که
به دسـتور خلیفـه هـیچ کـس حـق       )844(. و او و همسرش همان جا از دنیا رفتند
و فرزنـدانش حسـن و    ﷒اما امام علـى  ، نداشت در بدرقه ابوذر شرکت جوید

حضـرت علـى   ، زمانى کـه مـروان  . او را تا بیرون شهر بدرقه کردند ﷒حسین 
میان آنان درگیرى ایجاد شد و اسـب مـروان   ، داشترا از این کار بر حذر  ﷒

بـه وى هشـدار داد کـه بایـد     ، ﷒عثمان ضمن بازخواست على . تازیانه خورد
بـه  : گفـت  ﷒گفتگو میان آن دو اوج گرفت و عثمان بـه علـى   ! قصاص شود

یـا بـه کسـى    آ: در پاسخ گفت ﷒على ! خداکه نزد من تو برتر از مروان نیستى
به خدا که مـن از  ! این طور مى گویى و مرا بامروان هم سنگ مى کنى، مانند من

در ایـن حـال   . تو برترم و پدرم از پدر تو و مادرم از مادر تو برتـر بـوده اسـت   
ابوذر در ربذه وفات کرد و  )845(. عثمان که پاسخى نداشت از مجلس بیرون رفت

برجسته بر جنـازه اش نمـاز خواندنـد و    گروهى از صحابیان . همان جا دفن شد
اما در مدینه به دسـتور عثمـان چهـل    ، عبداالله بن مسعود عهده دار دفن او گردید
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که چرا تبعید شده خلیفـه را دفـن کـرده     )846(تازیانه بر پیکر ابن مسعود نواختند 
  . است

قره از سوى عثمان صد هزار مثقال ن، در ایام فرمانروایى ولید بن عقبه بر کوفه
. عبداالله بن مسعود بر خلیفه و نماینده اش ولیـد اعتـراض کـرد   . به وى هدیه شد

شورش آفرینى ابن مسـعود را بـه عثمـان خبـر داد و خلیفـه بـى درنـگ        ، ولید
زمانى که ابـن مسـعود بـه مدینـه     . خواست که او را براى تنبیه روانه مدینه کنند

که ابن مسعود را مشاهده کـرد  همین . عثمان بر فراز منبر خطبه مى خواند، رسید
گماشتگان عثمان نیز عبـداالله را چنـان   . او را ناسزا گفت و دستور داد او را بزنند

عبداالله را بلند کرد ، خدمت کار عثمان یحموم )847(. زدند که دنده هاى او خرد شد
ابن مسعود دو سال در خانـه زمینگیـر   ، و محکم بر زمین کوفت و با همین رفتار

 )848(. در این مدت خلیفه سهم او را از بیـت المـال قطـع کـرد    . فات کردشد تا و
وى در نامـه  ، عثمان پس از چندى که سعید بن عاص را به امارت کوفه گمـارد 

من با وجود مالک اشتر و دوستان ابله او که به قـراء قـرآن   : اى به خلیفه نوشت
امـه اى بـه سـعید    عثمان ضمن ن. نمى توانم در کوفه حکمرنى کنم -معروف اند 

سعید بن عاص نیز مالک و نه تن . مالک و دوستانش را به شام تبعید کن: نوشت
به شام تبعیـد   -که در میان آنها کمیل بن زیاد نخعى نیز دیده مى شد  -دیگر را 
، عمار بن یاسر از دیگر صحابیانى است که به سبب اعتراض بر خلیفـه  )849(. نمود

چرا جواهرات بیت المال : مانى وى به عثمان گفتز. به نوعى شکنجه شده است
به دسـتور عثمـان   ، در پى این اعتراض !؟را در میان خانواده ات تقسیم مى کنى

آن قدر عمار را زدند که بیهوش شد و تا پایان زندگى از بیمارى فتق رنـج مـى   
بـود و  در شان عمار نازل شده  )851(این در حالى بود که آیه اى از قرآن  )850(. برد

   )852(. مسلمانان بدین امر آگاه بودند
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  کارگزاران عثمان
  هر چند خلیفه دوم از عثمان تعهد گرفتـه بـود کـه در دوره زمامـدارى اش     

پـس از گذشـت یـک سـال از     ، خویشاوند اموى نژادش را بر مناصب نگمـارد 
 او با انتخاب کارگزاران جدید یکایک گماشتگان خلیفه دوم را بر کنـار ، خلافت

ایـن در حـالى بـود کـه پیـامبر      . کرد و خاندان امیه را بر اوضاع چیره سـاخت 
با وجود روحیه ملاطفت آمیز و مسالمت جویانه اش و نیز نیـاز جـدى بـه    ﷐

سیاسى را بـه خانـدان    -مناصب اجتماعى ، قدرت نظامى هرگز تا پایان زندگى
رد و مسلمانان را از آنـان بـر حـذر    امیه نسپرد و تا روا بود از ایشان نکوهش ک

  . داشت
  : کارگزاران عثمان در شهرهاى مهم سرزمین اسلامى افراد زیر هستند

  : کوفه
والى خلیفه دوم و ، به جاى سعد بن ابى وقاص )853(ولید بن عقبۀ بن ابى معیط 

   )854(. سعیدبن عاص بن امیه

  : مصر
  . والى خلیفه دوم، عاصبه جاى عمر و بن . عبداالله بن سعد بن ابى سرح

  : بصره و فارس
والى ابوبکر و عمر در ، به جاى ابوموسى اشعرى )855(. عبداالله بن عامر بن کریز

  . بصره

  : شام
  . معاویۀ بن ابى سفیان

 )856(مشاور خلیفه در مدینه شناخته مى شد ، مروان بن حکم، جز این چند نفر
ئول جمع آورى زکـات برخـى   و حارث بن حکم بن ابى العاص برادر مروان مس
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قبایل و حکم بن ابى العاص پدر مروان و عموى عثمان مامور جمع آورى زکات 
  . قبیله قضاعه

  : ولید بن عقبه
او . به بى لیاقتى آزموده شـد  ﷐ ولید مردى است که در روزگار پیامبراکرم

ات قبیله بنى مصـطلق بـه سـوى    براى جمع آورى زک ﷐ از جانب رسول خدا
شتافتند او پنداشت که آنان براى کشتن   آنها روانه شد و چون مردم به استقبالش 

بنابراین به مدینه بازگشت و فریاد برآورد بنى مصطلق مرتـد  . وى بسیج شده اند
ان  که  )857(در همین زمان آیه نبا نازل شد . شده و بر ضد مسلمانان قیام کرده اند

روزى  ﷒شاید بر پایه همین آیه بود کـه علـى    )858(... فاسق بنبا فتبینوا جائکم
تـو فاسـقى   : بـه او گفـت  . در جواب ولید که مى گفت من از تو سخنورتر هستم

ولیـد   )859(. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا : سپس این آیه نازل شد! بیش نیستى
وى ندیمى نصرانى داشت  )860(. تبه انجام کارهاى زشت و میگسارى عادت داش

که شب ها با وى به میگسارى و زشتى مى گذراند و یکى از روزها که در حـال  
و بـه   )861(. مستى به مسجد آمد و به نماز ایستاد نماز صبح را چهار رکعت خواند

بعـد ان   -علق القلب الربابا  : جاى خواندن حمد و سوره این شعر را مى خواند
مى را بنوش اشرب واسقنى  : در رکوع و سجود با نعره مى گفت وشابت و شابا 

اگـر مـى   : پس از پایان نماز با تمسـخر بـه مـردم گفـت     )862(و به ما نیز بنوشان 
شـراب اسـتفراغ   ، سپس در محـراب مسـجد   )863(! خواهید باز هم برایتان بخوانم

نیز بود از  انگشترى را که مهر حکومتى، مردم فرصت را غنیمت شمرده )864(. کرد
. نـزد عثمـان مـاجرا را نقـل کردنـد     ، دست او در آوردند و جمعى به مدینه رفته

آنهـا  . عثمان با خشم آنها را تهدید کرد و بر آنها تازیانه نواخت و از خـود رانـد  
و به نقلى با عایشه در میان نهادند و هیاهو میـان مـردم    ﷒موضوع را با على 
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عثمان را هشدار داد که باید در هر صـورت ولیـد را حـد     ﷒على . بالا گرفت
مانند نمد ، پشمى کلفتى  چون خلیفه خود را ناچار از اجراى حد دید لباس . بزند

قدم . هر کس جرات دارد رود و او را حد بزند: بر ولید پوشانید و با تهدید گفت
   )865(. ساختحد را بر او جارى  ﷒ها سست شد و سرانجام على 

  : عبداالله بن سعد بن ابى سرخ
او و  ﷐ و از کسانى اسـت کـه رسـول خـدا     )866(وى برادر رضاعى عثمان 

پدرش را در فتح مکه در زمره محاربان با خدا و رسول بر شمرد و خون آنان را 
 )868(. نام بـرده انـد  ﷐عبداالله را نخستین مرتد در زمان پیامبر  )867(. هدر دانست

وى قبل از فتح مکه مرتد شد و از مدینه به مکه فـرار کـرد و در آن جـا شـایع     
مـى گفـتم وى مـى پـذیرفت و در      ﷐ من در مدینه هر چه به محمد: نمود که

 ـ : فرمود ﷐ رسول اکرم. قرآن مى نوشت ه هـم  اگر عبداالله خود را به پـرده کعب
  . آویخته باشد او را بکشید

در رویداد فتح مکه عثمان او را در خانه خویش پنهان کرد و سپس از رسول 
برایش امان گرفت و خواست کـه آن حضـرت از گذشـته وى چشـم      ﷐ خدا
حضرت که با عفو وى موافق نبود لحظه اى سکوت کرد و گویا منتظر بود . پوشد

چون کسى اقدام نکرد امان عثمان را در حق . ش عبداالله را بکشدیکى از اطرافیان
سکوت کردم تـا شـاید   : حضرت فرمود، پس از بیرون رفتن عثمان. وى پذیرفت

آیا من نگفته بودم اگر وى خود  )869(. یکى از شما او را بکشد ولى چنین نکردید
  ! را بر پرده کعبه هم آویخته باشد او را بکشید

عبداالله بن ابى سرح گویا در مصر جز ظلم و فسق وظیفـه  : مقدسى مى نویسد
 )870(. هفتصـد تـن را کشـت   ، نوشته اند وى به خون خواهى یک نفـر . اى نداشت

زمانى که مصریان از ستم و فسق او به عثمان شکایت بردند وى تنى چند از آنها 
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ینـه  شکایت و شورش مردم اوج گرفت و هفتاد نفر از مصر به مد. را زد یا کشت
براى ولایت مصـر  : خلیفه پرسید. نزد عثمان آمدند و خواستار عزل عبداالله شدند

آنها محمد بن ابى بکر را برگزیدند و عثمان حکم ؟ چه کسى را شایسته مى دانید
اما با پى ریزى نقشه اى در صـدد شـد کـه    . استاندارى مصر را براى وى نوشت

  . ددر مصر کشته شون، محمد و همه شکایت کنندگان
محمد بن ابى بکر و همراهان او در راه مصر بودند که غلام عثمان را با نامـه  

نامه براى عبداالله و در بردارنده کشتن . اى به مهر و امضاى خلیفه مشاهده کردند
آنها با خشم به مدینه باز گشـتند و نامـه را بـه خلیفـه     . محمد و همراهان او بود

آیـا  : مى گفـت  ﷒على ! آن را ننوشته است اما او ادعا مى کرد که، نشان دادند
و عثمان سوگند مى خورد که از مفاد چنین  !؟مهر و غلام از تو نیست، این کاغذ

این نامه را چه تـو نوشـته باشـى و چـه     : مصریان مى گفتند! نامه اى خبر ندارد
نیز صلاحیت زمامدارى ندارى و باید مروان را  -که مهر تو نزد اوست  -مروان 

عثمان توجهى نکرد و عبداالله همچنان در مصر باقى ماند و طـولى  ! مجازات کنى
  . نکشید که خلیفه نیز در هوادارى از خویشانش کشته شد

سردار فتح آفریقا شـناخته  ، عبداالله بن ابى سرح: زرکلى در الاعلام مى نویسد
عسـقلان  در . ق 37عبداالله دو سال پس از کشته شدن عثمان به سـال  . مى شود
  . در گذشت

  : حکم بن ابى العاص
در روز فتح مکه اسلام آورد و از طلقـا  . وى پدر مروان و عموى عثمان است

منابع تاریخى وى را منافقى یاد مى کنند که پیوسته . آزاد شدگان شناخته مى شد
ه رفتن را به استهزا مى گرفت و را ﷐رسول اکرم ، دست و زبان، ابرو، با چشم

در حال راه رفـتن بـه پشـت سـر      ﷐روزى پیامبر . حضرت را تقلید مى نمود



310 

 

او را نفرین کرد که در همان . خود نگریست و حکم را در حال تمسخر خود دید
وى بى درنگ به ارتعاش بدن دچار گردید و تا پایان زنـدگى چهـره   . حال بماند

 ل نمــاز نیــز از جســارت بــه رســول اهللاو در حــا )871(. تمســخر آمیــز داشــت

کوتاهى نمیکرد و سرانجام حضرت وى و فرزندانش را به طائف تبعید کرد  ﷐
لعنت خدا بر او و دودمانش که  )872(. واى بر من از دودمان این مرد: و مى فرمود

رسول : مى گویند عایشه به مروان نیز مى گفت )873(. قورباغه هاى ملعون هستند
پـس تـو نیـز    . پدرت را در حالى که تو در نسل او بودى لعنـت کـرد   ﷐ خدا

حکم بن ابـى العـاص در دوران    )874(. چکیده پلیدى از لعنت خدا و رسول هستى
پس از . عثمان پیوسته مى کوشید او را بر گرداند. خلیفه اول و دوم در تبعید بود

ا به مدینه فرا خواند و مبلغ صدهزار سکه نقـره بـه   عثمان او ر، مرگ خلیفه دوم
وى هدیه داد واو را مامور گرفتن زکات قبیله قضاعه کرد و زمانى که زکات هـا  

   )875(. مبلغ سیصد هزار سکه نقره از آن را به او بخشید، جمع آورى شد

  آغاز شورش
  : علامه امینى به نقل از بلاذرى مى نویسد

ز مردمى که مخالف روش سیاسى و دینى عثمان گروهى ا، هجرى34در سال 
بصره در مسجدالحرام پیرامون کارهاى عثمان بـه  ، از سه شهر بزرگ کوفه، بودند

مـردم را از  ، گفتگو پرداختند و تصمیم گرفتند پس از بازگشت به منـاطق خـود  
کردار ناشایست خلیفه آگاه و جمع بیشترى را با خود همـراه سـازند و آن گـاه    

اگر . در مدینه با هم ملاقات کنند و درباره خلافت تصمیم جدى بگیرندسال بعد 
خلیفه از کارهاى نارواى گذشته اظهار پشیمانى کنـد و امـور را سـامان بخشـد     

ششصد ، در سال بعد )876(. رهایش سازند و در غیر این صورت او را بر کنار کنند
فـر از بصـره بـه    دویسـت ن ،  نفر از مصر به فرماندهى عبـدالرحمن بـن عـدیس    
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فرماندهى حکیم بن جبله عبدى و دویست نفر از کوفه به فرماندهى مالک اشـتر  
در مدینـه   )877(. در میان راه نیز گروهى دیگر به آنها پیوسـتند . روانه مدینه شدند

طلحه و زبیر نیز با آنان همـراه  ، جمعیت ایشان دو چندان شد و هواداران عایشه
عده اى ماننـد طلحـه   . انگیزه و اهداف متفاوتى داشتند، این ناراضیان )878(. شدند

در گـروه  . ناراضیان سیاسى بودند و جمعى مانند مالک اشتر انگیزه دینى داشتند
به اموال هنگفت دسـت  ، اول کسانى یافت مى شدند که در سایه حکومت عثمان

 ولـى ، یافته و قدرت اقتصادى و نفوذ اجتماعى چشمگیرى به چنگ آورده بودند
پیوسته از این که عرصه همه امور در دست عوامل بنى امیه قرار گرفته و دیگران 

سخت رنجیده و در کمین فرصت براى تثبیـت خلافـت   ، قدرت و اقتدارى ندارند
اى بسا مانند بقیه مردم با بدعت هاى سـنت نمـا خـو    ، این گروه. خویش بودند

ز این که از محرومیت خود ج، گرفته بودند و با اجتهادهاى خلیفه مخالف نبودند
  . در تصاحب مقامات دولتى رنجیده بودند

مرکز خلافت را در محاصره گرفتند و خواسـتار گفتگـو بـا خلیفـه     ، مخالفان
. عثمان نخست مغیره بن شعبه را فرستاد تا آنهـا را آرام و پراکنـده سـازد   . شدند

پس . بر تافتند باز گرد از شنیدن سخن او سر، مردم با فریاد اى بدکار یک چشم
از وى عمرو بن عاص به نماینـدگى از خلیفـه وظیفـه یافـت در حضـور مـردم       

خلیفه مى گوید هر چه کتاب خدا دستور دهـد عمـل مـى کـنم و از بـد      : بگوید
عمـرو  . رفتارى با شما پوزش مى خواهم و سعى مى کنم از عهده کـار بـر آیـم   

تو فرزند همان زن : گفتندهنوز سخن آغاز نکرده بود که مردم دشنامش دادند و 
  . بدکار مکه نابغه هستى و مورد اعتماد نمى باشى

 ﷒چاره کار به دست على بـن ابـى طـاب    : برخى از اطرافیان عثمان گفتند
این مردم را به کتاب خدا و سنت : آن حضرت را فرا خواند و گفت، عثمان. است
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این کار را به شـرطى مـى پـذیرم کـه عهـد      : گفت ﷒بخوان على  ﷐ پیامبر
ببندى تا به آن چه از جانب تو به نفع آنان ضمانت کرده ام که به کتـاب خـدا و   

، نزد مردم رفـت  ﷒رسول او رفتار کنى وفا نمایى عثمان کاملا پذیرفت و على 
، وى را ضـمانت نکـرد   ﷒اما آنها به تعهد خلیفه اعتماد نمى کردند و تا علـى  

پیش عثمان رفتند و گفتگـو   ﷒بزرگان آنها با ضمانت على ، عاقبت. نپذیرفتند
تعهـد سـپرد کـه    ، میان آنها اوج گرفت و قرار شد خلیفه با نگاشـته اى رسـمى  

  : متن پیمان نامه به قرار زیر بود. خواسته هاى مردم را برآورد
. به کسانى است که بـر او انتقـاد کـرده انـد     ،این نوشته بنده خدا امیر مومنان

محرومـان  . عمل کند ﷐خلیفه تعهد مى سپارد که به کتاب خدا و سنت پیامبر 
تبعیـدیان را بـه وطنشـان    ، به بیم دارندگان امنیت بخشد، را مورد عطا قرار دهد

بـر عثمـان    حامى مومنان و مسلمانان اسـت و ، على بن ابى طالب... بازگرداند و
  . است که بر این تعهد عمل کند

هجرى نوشته شد و هر یک از گروه ها نوشته اى بـه   35نامه در ذیقعده سال 
در نامـه   )879(. همین مفاد دریافت کردنـد و راه شـهر خـود را در پـیش گرفتنـد     

، بـا رسـیدن ایـن نامـه    : به عبداالله بن ابى سرح چنین نوشته شـده بـود  ، مصریان
اما در میـان  . به عهده محمد بن ابى بکر است، به تقاضاى مردم، هرفرمانروایى ش

مصـریان  . خدمت کار عثمان را دیدند که به سرعت به جانب مصر مى شتابد، راه
، به وى شک کردند و پنداشتند که او نامه اى از عثمان به جانب اسـتاندار مصـر  

 ـ ، پس از بازرسى، عبداالله بن ابى سرح مى برد ا او لولـه اى از  در میان مشـک آب
با ورد عمروبن بـدیل  ، قلع یافتند که نامه اى بدین شرح در آن بود که اى عبداالله

بى درنگ او را گردن بزن و دست هاى کنانه و عروه و ابـن عـدیس را   ، به مصر
  ! .قطع کن و بگذرا به خون خود آغشته شوند و آن گاه آنان را به دار بیاویز
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ا از هیات مصرى سلب کرد و همگـى از نیمـه   خویشتن دارى ر، مشاهده نامه
. ملاقات کردند و نامه را به او نشان دادنـد  ﷒راه به مدینه بازگشتند و با على 

خـط نویسـنده او و   ، عثمان پذیرفت که نامه به. نامه را نزد عثمان برد ﷒على 
گفته او ، ظواهر امر. ولى سوگند یاد کرد که از آن بى خبر است، مهر اوست، مهر

مهر خلیفه نزد حمران بن ابان بود و او پس ، زیرا در آن روزها. را تایید مى کرد
نماینده هیات مصرى به عثمـان   )880(. از رفتن به بصره مهر را به مروان سپرده بود

تـو مـردى خیانـت پیشـه و عهـد      ، اگر نامه به اطلاع تو نوشته شده است: گفت
شایستگى خلافت وتصدى امـور  ، ع تو نوشته شده استشکنى و اگر بدون اطلا

. بنابراین باید هر چه زودتر از خلافـت کنـاره گیـرى کنـى    . مسلمانان را ندارى
  . مروان نیز باید بازخواست و مجازات شود
همچنان از مروان و دیگر کـاگزاران  ، عثمان ضمن بى توجهى به تقاضاى آنان

لباسى را که خدا بر تـن  : خود مى گفتخود جانبدارى میکرد و درباره موقعیت 
اگر من به تقاضاى شما رفتار کنم معلـوم  . هرگز بیرون نمى آورم، من کرده است

شما چیزهایى را بر من خرده میگیرید و  )881(. مى شود که شما فرمانروایید نه من
. به سبب آنهابا من دشمنى مى ورزید که همان ها را از عمر من خطاب پذیرفتید

ا را سرکوب و مهار مى کرد و کسى نمى توانست به خیرگى یـا بـا گوشـه    او شم
پـس از   )882(. حال بدانید که یار و یاور من بیشتر از اوسـت . چشم به وى بنگرد

محاصره دوباره منزل خلیفه به گونه اى سخت تر آغاز شد و از ورود آب به ، آن
ى دیـد بـه بـالاى    عثمان که سخت گیرى مخالفان را جد. خانه جلوگیرى کردند

کسى نیست به على خبر دهد که به ما آب : دیوار خانه اش رفت و فریاد برآورد
حسـن و حسـین     چون خبر بـه امـام رسـید بـه کمـک دو فرزنـدش        !؟رساند
محاصـره  . سه مشک آب روانه خانه خلیفـه کـرد  ، و تنى چند از بنى هاشم ﷒
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بعضـى از بنـى   ، نـد و در درگیـرى  کنندگان از ورود آب به خانه جلـوگیرى کرد 
  . هاشم مجروح شدند و سرانجام آب به داخل راه یافت

مروان پیوسته عثمان را وسوسه مى کرد که این غائلـه تنهـا بـا    ، در این مدت
مروان را ، اما حقیقت به عکس بود و اگر عثمان. فرو مى نشیند ﷒کشتن على 

اوضاع آرام مى شد و ، حات مى پرداختتسلیم مردم مى کرد و به پاره اى اصلا
  . خلیفه از این نیز دریغ داشت

، واقعیت آن است که گذشـته از عوامـل دیگـر در قیـام مـردم علیـه عثمـان       
جانبدارى از مروان و نظر خواهى از او و ، بیشترین عامل موثر در کشته شدن ان
نیز در نامـه   تا جایى که عمروبن عاص. سماجت بر نپذیرفتن انتقادات مردم بود

زمانى که . به حماقت عثمان در روزهاى آخر عمر اشاره مى کند، خود به معاویه
عمروبن عاص از طرف معاویه به حکمرانى مصر گمارده شد واز ارسـال خـراج   

وى را تهدید نمود و ، معاویه در نامه اى سرزنش آمیز، مصر به شام امتناع ورزید
وى . ت که به قصیده جلجلیه معروف استنامه اى به نظم نوش، عمرو در جوابش

من بـودم کـه بـه    .... رویدادهاى گذشته را فراموش مکن، اى معاویه: مى نویسد
مـن بـودم کـه آنهـا را     ... مردم گفتم نمازشان بدون وجـود تـو پذیرفتـه نیسـت    

 ﷒برانگیختم تا به بهانه خون خواهى آن مـرد احمـق بـا سـید اوصـیا علـى       
   )883(.... بستیزند

  و کشته شدن عثمان بن عفان ﷒على بن ابى طالب 
آن حضـرت  ، در نهـج البلاغـه   ﷒بر پایه گفتارهاى امام على بن ابى طالب 

مشـروع و عادلانـه نمـى دانسـت و او را     ، حکومت عثمان را از آغاز تا فرجـام 
زمـانى کـه   . نمـى شـناخت   و اجرا کننده سنت نبـوى  ﷐جانشین رسول خدا 

حضـرت بـه صـراحت اعـلام     ، عثمان با طرح عمر بن خطاب به خلافت رسـید 
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این کلام در حقیقت حکومت عثمان را غیـر  . خلافت حق ما بود و هست: داشت
، الهى غاصبانه معرفى مى کرد و تا عبدالرحمن حضرت را به کشتن تهدید نکـرد 

دیگر فضایل خود را کـه همگـان    باعثمان بیعت ننمود و سرانجام حدیث غدیر و
زمانى که مردم ندانند باید از چه : بدان اعتراف داشتند به آنها یادآور شد و فرمود

کسى پیروى کنند خویشتن را بر آنها تحمل نخواهیم کرد و تـا گـاهى کـه امـور     
من نیز مانند یکى از ایشان از حکومت پیروى ، مسلمانان بر وفق مراد آنان است

   .خواهم کرد
فـردى کـه بـا تکیـه بـر      ، در ایام شورش مسلمانان بر ضد عثمان، با این همه

  اصول استوار جامعه شناختى و روان شـناختى از حکومـت عثمـان و شـخص     
، خلیفه بیش از دیگران جانبدارى کرد و انقلابیان را به خویشتن دارى فرا خواند

  : باره مى فرمایداو خود در این . بود ﷒امام على بن ابى طالب 
، تا آنجا از عثمان دفاع کردم که بیمناك شـدم اگـر از وى بیشـتر دفـاع کـنم     

در  ﷒قضاوت دربـاره موضـع گیـرى امـام علـى       )884(. گناهکار شناخته شوم
واقـع بینانـه   ، بدون در نظر گرفتن جوانب رفتار امام، شورش مردم بر ضد عثمان

چیز حمایت مى کرد و انقلابیان را از چه باز مـى  باید دانست امام از چه . نیست
آینده را چگونه مى دید و در موضـع گیـرى   ، داشت و فراسوى حرکت انقلابیان

در این زمینه نکـات زیـر شایسـته    . از رخ دادن چه وقایعى هراس داشت، خود
  : بررسى است

  ﷒شناخت موضع سیاسى امام 
  ﷒یرى امام شناخت علل تاثیر گذار بر موضع گ -
  اظهار نظر حضرت درباره موضع خود -
  . اظهار نظر دیگران -
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  ﷒شناخت موضع سیاسى امام )الف
  : در تشریح این موضوع باید بدین نکات توجه داشت

باید عقیده فردى و باطنى حضرت را از موضع گیرى سـیاى ایشـان جـدا    . 1
بیشـتر گویـاى جنبـه    ، ضع گیرى خوداظهار نظرهاى حضرت درباره مو. دانست

نمـى توانسـت بـه طـور     ، حتى در ایام زمامدارى خود ﷒سیاسى است و امام 
چنان که دربـاره دو  ، آشکار عقیده فردى و باطنى خود را درباره عثمان بیان کند

  . خلیفه قبل نیز با احتیاط سخن مى گفت
نه به میل ، انقلابیان بود دخالت حضرت در آن رخداد به تقاضاى عثمان و. 2

شـایعه   ﷒از آن جا که مروان پیوسته نزد خلیفه بر ضـد علـى   . 3. باطنى خود
عثمان چندین بـار از  ، هراسان مى کرد ﷒مى ساخت و او را از اقدامات على 

  . امام خواست که از مدینه بیرون رود و حضرت نیز بدون اعتراض پذیرفت
تا پیش از انقلاب فراگیر مسـلمانان   ﷒على بن ابى طالب ، ریخبه گواهى تا

کمترین فعالیت خیزش آفرینى علیه عثمان نداشته اسـت  ، بر ضد حکومت عثمان
و بلکه پیوسته خلیفه را از انجام کارهایى که خشم عمومى مسلمانان را برانگیزد 

ن روزها نیز که مـردم  در هما. بر حذر مى داشت، و حوادث ناگوارى پدید آورد
مبادا کارى کنى که به ، من تو را قسم مى دهم: بر خلیفه شوریدند به او مى گفت

زمامـدارى  ، در ایـن امـت  : مى فرمـود  ﷐ زیرا پیامبر، دست امت کشته شوى
در گاه خونریزى را تا قیامت در میان اسـلامیان  ، کشته خواهد شد که کشتن وى

تا جایى که حـق را از  ، افق ها را بر امت تیره و تار خواهد کردخواهد گشود و 
پس زمام خویش را به دست مروان مسپار که تـو را بـه   . ندهند  باطل تشخیص 
از طرفى خود در محاصره گروه  ﷒على  )885(. به هر سو بکشد  دلخواه خویش 

. آنهـا حمایـت کنـد   هاى مخالف عثمان قرار داشت که با اصرار مى خواستند از 
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حق بـود و سـکوت در مقابـل     ﷒انتظارات آنان از عثمان و توقعشان از على 
اما از سویى بر پایه آنچه . تقاضاهاى آنها نوعى همکارى با ستم شناخته مى شد

نبـود و   ﷐ عمل به اسلام و سنت پیامبر، انگیزه همه انقلابیان، خواهیم نگاشت
به تقویت گروهى کمک مى کرد که اهدافشان براى انقلابیان ، ارى از ایشانجانبد

  . چندان روشن نبود
زمانى که نمایندگان خلیفه به حضور مردم رسیدند و مـردم آنهـا را از خـود    

از این زمان بـود کـه   . را به حضور طلبید ﷒على بن ابى طالب ، راندند عثمان
تگو شد و در هر بار امام سخنگوى عثمان و مردم بود بین عثمان و امام بارها گف

و در همین روزها است که امام گاه به دستور عثمان از مدینه بیـرون مـى رود و   
  . گاه به تقاضاى وى به شهر باز مى گردد

در شـهر سـبب مـى     ﷒شاید عثمان مى پنداشت حضور على بن ابى طالب 
اما زمانى کـه نـا   ، دلیر شوند، ر شورش بر خلیفهشود که انقلابیان با مشاهده او د

تنهـا راه چـاره را در   ، آرامى فراگیر مى شد و احتمال بروز خطر اوج مى گرفت
. را بـه شـهر فـرا خوانـد تـا مـردم را آرام کنـد        ﷒آن مى دید که امام علـى  

تـا بـدان حـد     ﷒تقاضاهاى پیاپى عثمان بر بیرون رفتن یا بازگشتن امام على 
عثمان مرا مانند شتر آبکش در رفت و آمـد قـرار داده   : تکرار شد که امام فرمود

است چندین بار از شهر بیرون فرستاده و دوباره خواهش کرده است تا بـه شـهر   
  . باز گردم

آنها به سامان دهى . هدف انقلابیان کشتن خلیفه نبود، گفتنى است که در آغاز
بر کنارى کارگزاران نالایق و رفع سـتم از مـردم مـى    ، اوضاع مسلمانان و اسلام

به ، اندیشیدند و چون رفتار خلیفه آنها را از تحقق این خواست ها ناامید ساخت
  . بر کنارى خلیفه مصمم شدند
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شک نیست که اگر عثمان به خواست مردم توجه مى کرد یا از حکومت کناره 
آنچه اوضـاع  . ب نمى دیدکسى با وى کارى نداشت و هیچ کس آسی، مى گرفت

سـماجت خلیفـه   ، شهر را در هم ریخت و مردم را به کارهاى ناخواسته واداشت
  . در تایید کارهاى گذشته خود و کاگزارانش بود
. روزهـا بـه طـول انجامیـد     ﷒گفتگو میان مردم و خلیفه با نمایندگى على 

بـه نامـه   ، بازگشـت  شدیدترین برخوردها زمانى رخ داد که مصریان در هنگـام 
آن ، سوار بر شتر عثمان، خدمت کار خلیفه، دست یافتند، عثمان به استاندار مصر
در همین زمان کـه مصـریان در بیـرون مدینـه اردو زده     . نامه را به مصر مى برد

خلیفـه  ، در مدینه قرار دادى میان عثمان و مردم امضا شد که در ضمن آن، بودند
ا به شکایت ها رسیدگى کنـد و اوضـاع را سـامان    سه روز مهلت خواسته بود ت

ولى در همین سه  )886(مردم پراکنده شدند ، با موافقت امام و امضاى قرار داد. دهد
روز مردم متوجه شدند که خلیفه در پى جمع سـلاح و لشـکر بـراى جنـگ بـا      

عمـروبن حـزم بـه    ، با گذشت آن سه روز و تغییر نیافتن اوضـاع . مخالفان است
به جانب مصـریان رهسـپار شـد و    ، بصره و یمن، کوفه، ى از مردم مدینهنمایندگ

آنان به مدینه بازگشتند و . آنها را در ذاخشب دید که عازم بازگشت به مدینه اند
دیگر بار خانه عثمان را کاملا در محاصره گرفتند و از رساندن آذوقـه و آب بـه   

بـه  ، از موضوع نامـه آگـاه شـد    ﷒زمانى که على  )887(. داخل جلوگیرى کردند
دخالـت خـود خـود را در    ، عثمان به تاکیـد . تقاضاى مردم آن را نزد خلیفه برد
چگونه خدمت کار تـو  : به وى مى فرمود ﷒نگاشتن آن نامه انکار کرد و على 

شتر تو را همراه با نامه اى با نقش مهر تو از مدینه بیرون مـى بـرد و تـو از آن    
که اطمینان داشت نامه به دسیسه مروان و با سهل  ﷒امام  )888( !!ندارى اطلاعى

خلیفه را از مشورت و پیروى مروان بـاز مـى   ، انگارى خلیفه تدوین یافته است
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مروان را همچنان مشاور زیرك و خیر خواه خـویش یـاد مـى    ، داشت و عثمان
  . کرد

بیشتر از همه از تو دفاع کردم و مـردم   من، به خدا قسم: مى فرمود ﷒على 
. اما هر وقت چیزى مى گویم که خیال مى کـنم آن را پذیرفتـه اى  ، را باز داشتم

. مروان چیز دیگرى مى گوید و سخن او را مى پذیرى و گفتار مرا رد مـى کنـى  
لجاجت عثمان بر نپذیرفتن گفتار امام سبب شـد کـه حضـرت خشـمناك از      )889(

فرمـان خـود   ، ایـن فرمـان  : رود و در حال بیرون رفتن بگویدحضور وى بیرون 
را مامور کرد که به هر  ﷒دو فرزندش حسن و حسین ، با این همه )890(. توست

شیوه ممکن و شایسته نگذارند خلیفه و خـانواده او در تنگنـاى اسـتفاده از آب    
م برهانـد و از  اگر چه این کوشش نتوانست خلیفه را از خشـم مـرد  ، قرار گیرند

  . مرگ نجات دهد

  خشم مهاجمان
تصمیم بر کشتن خلیفه نداشتند و مـى  ، مهاجمان تا آخرین روزهاى محاصره

خلیفـه و  ، کوشیدند تا بـا جلـوگیرى از رسـاندن آب و آذوقـه بـه درون خانـه      
امـا کشـته شـدن یـک نفـر از      ، دستیارانش را به پذیرش نظر مردم ناچار سازند

خشم آنان را به اوج رساند و ایشان از خانه ، نان دارالخلافهایشان به دست نگهبا
شدت هجوم به گونه اى بود کـه محافظـان   . هاى اطراف به دارالخلافه راه یافتند

عده اى به اتـاق خلیفـه وارد شـدند و خلیفـه را     . قصر را به گریز ناچار ساخت
داخت ولى همسرش نائله خود را به روى بدن نیمه جان شوهر ان. مجروح کردند

خلیفه را از پاى در آورد و دو انگشت دست نائلـه نیـز قطـع    ، ضربات مهاجمان
  . گردید
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  غسل و دفن
. سه روز دفن نشد، عثمان بن عفان، جسد خلیفه، بر پایه مدارك شیعه و سنى

جسد در محلى نامناسب از شهر افتاده بود و هیچ یک از مسلمانان و بنـى امیـه   
بن امیه از تـرس مسـلمانان و مسـلمانان بـه     ، یکردنسبت به دفن آن کوششى نم

آنان خوب مى دانستند که غسـل و دفـن هـر مسـلمان بـر همـه       . دلایلى دیگر
حتـى علـى بـن ابـى طالـب       -با این حـال هـیچ کـس    ، مسلمانان واجب است

پیشتر عثمان را پیر یهـودى مـى   ، ام المومنین، عایشه. بدین کار نپرداخت - ﷒
شاید همین نکوهش  )891(. نت و رسم مسلمانى را فراموش کرده استخواند که س

جسـد وى را نیـز در قبرسـتان    ، سبب شد که نه فقط در غسـل او تـاخیر کننـد   
  . مسلمانان دفن ننمایند و در قبرستان یهودیان دفن کنند

با تقاضاى حکیم بن حـزام بـرادر زاده ام المـومنین    ، پس از گذشت سه روز
از مردم خواست تا بـه خـانواده خلیفـه اجـازه      ﷒ى طالب خدیجه على بن اب

مروان و همراهانش شبانه خلیفه را از محل نـامبرده  . دهند بدن وى را دفن کنند
زمانى که آن را بـراى دفـن بـه بقیـع مـى بردنـد       . به جایى بردند و کفن نمودند

و دیگر بار على  مسلمانان با اطلاع شدند و عده اى جسد او را سنگباران کردند
امام مسلمانان مـانع از دفـن وى در قبرسـتان    . آنان را از این کار بازداشت ﷒

به ناچار جسد را از جانب بقیع به موضعى در بیرون مدینه بردند کـه  . بقیع شدند
بعدها معاویه با برداشتن دیـوار   )892(. حش کوکب نام داشت و مقبره یهودیان بود

  . آن جا را به بقیع متصل کرد، ن قبرستانمیان بقیع و آ

  ﷒علل تاثیر گذار بر موضع گیرى امام  )ب
به آسانى مـى تـوان   ، و تفکرات ویژه آن حضرت ﷒با توجه به گفتار على 

به مفهوم تایید شخصیت سیاسـى  ، پذیرفت که جلوگیرى او از کشته شدن عثمان
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چنـان کـه معاصـران علـى     ، نبوده اسـت  و دینى خلیفه و عملکرد حکومت وى
نیز به خوبى بدین امر آگاه بودند و شک نیسـت کـه اگـر شخصـیت دینـى       ﷒

هرگز هواداران و پیـروان علـى   ، بود ﷒خلیفه و حکومت وى مورد تایید على 
ه شـدن  نیـز در کشـت   ﷒در جبهه مخالف عثمان قرار نمى گرفتند و على  ﷒

بنابراین باید علـل نارضـایى علـى از کشـته شـدن      . عثمان بى تفاوت نمى ماند
  . که به ذکر برخى از آنها مى پردازیم، عثمان را در امورى دیگر جستجو کرد

  اوج گیرى بحران. 1
هیچ محقق منصفى نمى تواند انکار کنـد کـه در دوره آغـازین شـکل گیـرى      

بزرگ ترین شخصیتى است که اگر مى  ﷒على بن ابى طالب ، حکومت اسلامى
سرنوشت اسلام را دچار مخاطره ، مى توانست با انجام تصمیماتى چند، خواست

بحرانى ترین زمان براى انجـام تصـمیمات او آسـتانه خلافـت     . و نابودى گرداند
. ابوبکر و آغاز خلافت عثمـان و نیـز در پایـان دوره زمامـدارى عثمـان اسـت      

چنان بحران زده و نابسمان بـود  ، ه در روزهاى انقلاب علیه عثمانموقعیت مدین
مى توانست هرج و مرج سیاسـى را   ﷒که کمترین تحریک على بن ابى طالب 

تا آن جا اوج دهد که مهار آن ناممکن شود و همه سرزمین هاى اسلامى را فـرا  
  . گیرد

روزهـا کـه جمعیـت     این نکته را باید پیوسته در نظـر داشـت کـه در همـان    
جمعیتى نه چندان اندك از هواخواهـان  ، مسلمانان ناراضى در مدینه موج مى زد

خلیفه و طرفداران اموى در شهر بودند و سپاهى مجهز از لشکر شام نیز کـه بـه   
در بیـرون مدینـه منتظـر    ، ظاهر براى طرفدارى از خلیفه بدانجا کوچیـده بودنـد  

عواملى که ورود سپاهیان شـام را بـه داخـل     شاید یکى از. فرمان معاویه بودند
در این  ﷒شیوع این خبر بود که على بن ابى طالب ، شهر به تاخیر مى انداخت
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در آن اوضـاع  . شورش نقشى ندارد و براى تصاحب خلافت کوششى نمـى کنـد  
آرام کـردن انقلابیـان و جلـوگیرى از انجـام      ﷒مهم ترین تـلاش امـام علـى    

. هر لحظه ممکن بود بحرانى مهار نشدنى پیش آیـد ، رهایى بود که با وجود آنکا
، به شهر یا جناحى با انگیزه هاى متفـاوت ، افزون بر این که هر دسته از مخالفان

تعلق داشتند و نه متحد ساختن آنان بـراى پـى گیـرى هـدف و شـیوه صـحیح       
  . ممکن بود و نه پراکنده کردن ایشان، مبارزه
  دارى از یارى هوا پرستانخود. 2

در جبهه مخالف عثمان کسانى مانند طلحه یافت مى شدند کـه جـز ریاسـت    
عـزل یـا   ، هدف این افراد و نیز عایشه و هوا دارانشـان . منظورى نداشتند، طلبى

طلحه تا آنجـا بـه موقعیـت خـود     . کشتن عثمان و به خلافت رسیدن طلحه بود
اگـر  . سى غیر او به حکومت دسـت یابـد  اطمینان داشت که هیچ باور نمى کرد ک

مى خواست که به یارى وى بشـتابد تـا حکومـت عثمـان      ﷒وى گاه از على 
، همـوار سـازد   ﷒نه بدان سبب بود که راه را براى زمامدارى على ، سقوط کند

بـراى رسـیدن خـود بـه      ﷒بلکه با این کار مى کوشید تا از شخصـیت علـى   
  . هر چند در این هدف ناکام ماند، مت سود جویدحکو

ابن عباس را رئـیس کـاروان حـج    ، خلیفه، در روزهاى محاصره خانه عثمان
خداونـد بـه تـو    : عایشه به ملاقات ابن عباس آمد و گفـت ، در همان زمان. کرد

اینک مردم پیرامون طلحه جمع شده انـد و بـه   . زبان روان و با نفوذى داده است
ابـوبکر    اگر او خلیفه شود به روش پسر عمویش . خلافت مى رسد زودى او به
بگـذار کـار بـه کشـتن     . مبادا مردم را از حمله به عثمان بـازدارى . عمل مى کند

ابن عباس نیز با ذکر جمله اى در دفاع از امام . عثمان و خلافت طلحه تمام شود
   .عایشه را از تحقق این آرزو ناامید ساخت، ﷒على 



323 

 

به نظر مى رسد اگر طلحه از آغاز شورش و جـو سـازى علیـه عثمـان مـى      
بـه حکومـت مـى     ﷒على بن ابى طالب ، دانست که پس از کشته شدن عثمان

زیـرا وى  . هرگز کمترین تلاشى براى سرنگونى حکومت عثمان نمى کـرد ، رسد
ه خوب مى دانست که بیشترین ثـروت و شخصـیت اجتمـاعى خـود را در سـای     

در  ﷒بخشش هاى عثمان و حکومت او به چنگ آورده است و حکومت على 
  . مقایسه با حکومت عثمان هیچ بهایى به وى نخواهد داد

به گونه اى آشـفته  ، رویدادها در پنجاه روزى که منزل عثمان در محاصره بود
چـه کسـى بـه    ، بود که به درستى نمى شد دانست در صورت کشته شدن عثمان

، شاید اگر هوادارى مصریان و اهالى یمن نبـود . یشوایى مردم برگزیده مى شودپ
امـا پـس از   . خود به خلافت مى رسـید ، همان طور که طلحه پیش بینى مى کرد

بى آن که پیشتر در این بـاره طـرح و تفکـرى     -کشته شدن عثمان مردم یکباره 
فتند و حرکت سیاسى مـردم  شتا ﷒به سوى على بن ابى طالب  -داشته باشند 

. به سمتى جهت گرفت که بعضى سران شورش هرگز آن را پیش بینى نمى کردند
هر گاه در میان مخالفان عثمان کسانى یافت شوند کـه بـراى تصـاحب    ، بنابراین

چگونه مى تـوان  ، خلافت حاضرند خلیفه را با محرومیت از نوشیدن آب بکشند
که بخشى از شخصیت اجتماعى خود را قربانى اهداف انتظار داشت  ﷒از على 

  . چنین افرادى کند
  بهره بردارى هاى سیاسى. 3

، از شـرکت در انقـلاب بـر ضـد عثمـان      ﷒از مهم ترین عوامل پرهیز على 
با این که آن حضـرت  . هراس از اتهام دسیسه براى کشتن خلیفه مسلمانان است

پس از کشـته شـدن عثمـان بـى     ، نگاه مى داشت خود را کاملا به دور از صحنه
آن . درنگ از سوى معاویه به شرکت در کشته شدن خلیفه مسـلمانان مـتهم شـد   
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نخسـت سـبب تحریـک    ، ﷒گاه معاویه براى وارد کردن ضربه نهایى بر علـى  
زبیر و عایشه و سپس وقوع جنگ جمل براى فرسوده سازى پایـه هـاى   ، طلحه

  . گردید ﷒حکومت على 
دست مرموز معاویه و ، در هنگامه شورش مردم بر ضد عثمان ﷒امام على 

و مطمـئن   )893(انگیزه هاى سراسر تزویر طلحه و هوادارانش را مشاهده مى کرد 
سهمگین ترین ضربه را بـر وى  ، در آینده، بود که کمترین دخالت او در آن غائله

، او تا توانسـت خـود را در معرکـه داخـل نکـرد      بااین که. وارد خواهد ساخت
بـوده   ﷒دشمنانش چنان بر ضد وى به شایعه پراکنى پرداختند که گویـا علـى   

  . است که با دست خود عثمان را خفه کرده است
در همان روزها کسانى همانند اسامۀ بن زید که فرجام اوضـاع را تاریـک و   

خواستند کـه در روزهـاى شـلوغ مدینـه در      ﷒از على ، پر مخاطره مى دیدند
عثمـان را  ، براى من کاملا روشن است که این قـوم : اسامه مى گوید. شهر نباشد

مـى خـواهم کـه از مدینـه     ! خواهند کشت و چون من به شما بسیار ارادت مندم
زیـرا اگـر تـو در مدینـه باشـى و      . خارج شوى تا کشتن او در حضور تو نباشد

هر گـاه کسـى    )894(. عده اى تو را در این کار متهم مى سازند، شودعثمان کشته 
خواهد دانست که آن رویداد تا چه اندازه ، پیامدهاى جنگ جمل را ارزیابى کند

از نظـر  . تاثیر گذاشـته اسـت  ، و بلکه پیکر اسلام ﷒در تضعیف حکومت على 
 -بـه امـور پنهـانى     ﷒بدون در نظر گرفتن جوانب دانش الهى امام  -سیاسى 

نبایست در انقلاب بر ضـد  ، با احتمال آن اتهام ﷒موقعیت طورى بود که على 
زیرا امام مـى دانسـت   . چنان که دخالتى نکرد، حکومت عثمان دخالت مى نمود

جنـگ بـه راه   ، که به زودى عده اى به بهانه همکارى وى در کشته شدن عثمـان 
اهل قبله ، چنین جنگى به معناى آن است که در تاریخ اسلام مى اندازند و وقوع
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، براى اولین بار در نبردى خونین رویاروى یکدیگر قرار گیرند و به قصد قربـت 
با همـه پرهیـز از همکـارى در کشـته شـدن       ﷒امام . خون یکدیگر را بریزند

امـا امـروز   ، ادنتوانست از آن اتهام رهایى یابد و سـرانجام جنـگ رخ د  ، عثمان
تاریخ خوب مى داند که وى در غائله کشته شدن عثمان بهترین موضع را برگزید 

  . بیمناك نبود، و هیچ کس همانند او از رویداد جمل
نخستین رویارویى دو گروه از مسلمانان بود که هر دو بـه یـک   ، جنگ جمل

، ویژگـى دیگـر  پیامبر ایمان داشتند و به یک قبله نماز مى خواندند و در ده هـا  
پسـر عمـویش و خلیفـه    ، ﷐در یک جانب داماد رسول اکـرم  . مشترك بودند

و صـحابیان سرشناسـى    ﷐ و در جانبى دیگر همسر رسـول خـدا  ، مسلمانان
در این جنگ حدود چهارده هزار نفـر از هـر دو   . چون طلحه و زبیر قرار داشت

ده برابر تعداد افرادى است که در دوره ده سـاله  ، این تعداد )895(. سپاه کشته شدند
چنان که هزاران نفر را بـه  ، جنگ جمل )896(. کشته شده اند ﷐ نبردهاى پیامبر

هزاران نفر به شک و شبهه واداشت و هدر دادن خـون مسـلمانان را   ، کشتن داد
آسـان جلـوه    -بودن هر اعتقاد با دارا  -سبک شمرد و ستیز با گروه مخالف را 
را که افزون بر امتیـاز دامـادى آن    ﷐ داد و سرپیچى از فرمان جانشین پیامبر

. امـرى عـادى نمـود   ، از سوى مسلمانان به پیشوایى برگزیده شده بـود ، حضرت
به سبب وجود همین عوامل است که حضرت از کشته شدن عثمان اظهـار  ، آرى

   .خرسندى نکرد
، گر چه در اواخر به علت خلافکارى ها و اشتباهات بى حد، حکومت عثمان

اعتبار سیاسـى اش را از دسـت نـداده    ، مشروعیت ظاهرى خود را از دست داد
، تصمیم داشـتند ... بصریان و، بدان شیوه که کوفیان، از این نظر براندازى آن. بود
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و راه مخالفـت   منزلت و شکوه حکومت و حاکم اسلامى را درهم مـى شکسـت  
  . هاى بعدى مردم را با خلیفه و حکومت هموار مى نمود

  استفاده نابجاى دشمن. 4
کشته شدن عثمان بزرگ ترین دستاویز بنى امیه براى مخالفـت بـا حکومـت    

آنها بدین بهانه مى توانسـتند پـس از تضـعیف یـا برانـدازى      . بود ﷒امام على 
بـا  . استوار گرداننـد   اسلامى را براى خویش  خلافت جهانگیر، حکومت مرکزى

بهانـه  ، با انقلابیان خشمگین مدینـه  ﷒همکارى على بن ابى طالب ، این تحلیل
  . بنى امیه را عذرى پذیرفته نشان مى داد

  شیوه نارواى مبارزه. 5
ن بلکـه از عثمـا  ، نه تنها بـا انقلابیـان همکـارى نکـرد     ﷒در مواردى على 

زیرا برخوردهاى گروهى از آنان بر گرفته از احساسات و بـه دور  . حمایت نمود
، در روزهـاى آخـر محاصـره   ، از آن نمونـه . از شیوه صحیح مبارزه سیاسى بود

تا جایى که خلیفه ، افرادى از ورود آب و آذوقه به خانه عثمان جلوگیرى کردند
ت کرد و از على بـن ابـى   بر پشت بام رفت و از رنج تشنگى به مسلمانان شکای

را روانـه   ﷒حسن و حسـین  ، کمک خواست و ایشان دو فرزندش ﷒طالب 
آنان با تحمل جراحات بدین کار موفق . کرد تا با هر دشوارى به وى آب رسانند

  . اما خشم مردم به حدى فزون بود که سرانجام کار به مرگ خلیفه انجامید، شدند
نسبت به انجام کارهـایى کـه از سـوى    ، ضمن نکوهش عثمان ﷒امام على 

  : فرموده است، محاصره کنندگان خانه خلیفه سر زد
  او عثمان به شیوه اى بد استبداد پیش گرفت و خود را فداى خویشاوندانش 

   )897(. به روشى نادرست علیه او اقدام کردند، مردم نیز بیتابى کرده. کرد
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  ام درباره موضع گیرى خوداظهار نظر ام )ج
در روزگار خلافت خود بارها درباره کشته شدن عثمان اظهار  ﷒امام على 

  : گزیده آن اظهارات چنین است. عقیده کرده است
من رویداد کشته شدن عثمان را طورى براى شما باز مى گویم که به روشـنى  

  روا به وى انتقـاد و اعتـراض   مردم به انجام پاره اى کارهاى نا. بدان آگاه شوید
کردند و من در آن حال براى واداشتن او به توبه تلاش زیادى کـردم و کوشـیدم   

طلحه و زبیر در ایـن آشـوب پیشـتاز و تنـد رو     . عیبهاى او را اندك جلوه دهم
مـن از او تـا آن جـا     )898(. بودند و عایشه نیز از زمره افراد خشمناك بر وى بود

 )899(. ناك شدم که در صورت دفاع بیشتر گناهکار شناخته شومدفاع کردم که بیم
 )900(. من نه عثمان را کشته ام و نه به کشندگان وى کمـک کـرده ام  ، به خدا قسم

نـه بـه کشـتن وى    . من نه خواستار کشتن عثمان بودم و نه از آن ناراحت شـدم 
ات زیـر در  در تشریح گفتار حضـرت نک ـ  )901(. دستور دادم و نه از آن نهى کردم

  : خور توجه است
و  )902(در بیرون مدینـه بـوده اسـت    ، در زمان کشته شدن عثمان ﷒امام . 1

ادعا نکرده اند که ، هیچ کس از مردمان آن روزگار تا تاریخ نگاران متعهد امروز
  . شورش علیه عثمان را رهبرى مى کرده است ﷒على 
فقط بخشـى از  ، ع مرگ عثمان بیان کرده استآن چه امام پیرامون موضو. 2

زیرا امام در موقعیتى نبود کـه بتوانـد   . اظهار نظر باطنى حضرت است نه همه آن
  . عقیده باطنى خود و جزئیات آن را براى مردم باز گوید

نباید از یاد برد که شمار انبوهى از همان کسان که در روزگار خلافـت علـى   
عثمان را خلیفـه رسـول   ، ه بسا در زمره لشکریان او بودندمى زیستند و چ ﷒
وى با انجـام  ، جز آن که معتقد بودند، و پیشواى مسلمانان مى شناختند ﷐ االله
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بنابراین نمى تـوان انتظـار   . شایستگى خلافت را از دست داد، پاره اى اشتباهات
طور آشکار به بدگویى عثمان بپـردازد  در میان مسلمانان به  ﷒داشت که على 

این امـر از شـگفتى هـاى تـاریخ و     . و عقیده باطنى خود را درباره او اظهار کند
است که در عصر وى هر زن و مرد بتواند به سادگى  ﷒نشانگر مظلومیت على 

آشـکارا بیـان   ، عقیده باطنى خود را پیرامون هر موضوع اجتماعى، و بى هراس
از بیان بخشى از عقیده خود نیز ممنوع و محروم باشد و همـان   ﷒لى کند و ع

  . را نیز که بیان مى کند با احتیاط و در عبارات کوتاه باشد
من بـراى واداشـتن   : حاصل کوشش خود را چنین بیان مى کند ﷒على . 3

  . جلوه دهم تلاش زیادى کردم و کوشیدم عیب هاى او را اندك، عثمان به توبه
پـرده از  ، اگر على موفق مى شد پیش از مرگ عثمان وى را به توبـه وا دارد 

بسیارى حوادث به کنار مى رفت و تا این زمان کسـى در خلافکـارى هـاى او    
ابتدا نیازمند اعتراف به خطاهاى گذشـته بـود و در   ، توبه عثمان. تردید نمى کرد

به خوبى در مى یافتند که با  همگان، صورت روشن شدن آن خطاها و بدعت ها
جامعه مسـلمانان و  ، انتخاب عثمان به وسیله طرح شوراى خلافت از سوى عمر

کوشـش در  . دگرگونى شـد   سنت نبوى و سیاست اسلامى تا چه حد دستخوش 
راه دیگرى براى فرو نشاندن خشم مسلمانان ، اندك جلوه دادن عیب هاى خلیفه

به سماجت و استبداد واداشت این بود که میان  یکى از عواملى که عثمان را. بود
، خواسته ها وانتظارات مسلمانان و آن چه وى تا آن زمان بـه جـاى آورده بـود   

زمانى که او مطمئن شد مردم به ابعاد کج روى او پى برده . فاصله زیادى مى دید
نهـا  اند و به آسانى از نظر خود باز نمى گردند و از طرفى مایل نبود به خواسته آ

  . چاره اى جز استبداد ندید و تا آستانه مرگ از موضع خود دفا کرد، عمل کند
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کوچک جلوه دادن عیب ها به منظور فرصت دادن براى اعتراف به بدعت هـا  
و برگزینى سیاست اتباه بهترین راه عاقلانه براى محاکمه فرمانروایى بود کـه بـه   

عثمان را ، ﷒ن سیاست على گاه همی. تسلیم خواسته مردم نمى شد، هیچ شیوه
اما با حیلـه مـروان و خـام اندیشـى     ، تا مرز توبه در حضور مردم پیش مى برد

  . بار دیگر همه چیز دگرگون مى شد، خلیفه
گر چه در شیوه برخورد با عثمان و انیگزه بعضـى   ﷒على بن ابى طالب . 4

بـه جـا مـى    ، دهاى آنان را بر عثمـان با ایشان همفکر نبود و انتقا، از مخالفانش
مـن  : با این همه مى فرمـود . دانست و از خلیفه و سیاست وى نکوهش مى کرد

ناخرسندى امام از کشتن عثمان نه بدان سبب بـود  . خواستار کشتن عثمان نبودم
که آن حضرت او را شایسته پیشوایى مسلمانان مى دانست و استمرار حکومتش 

زمینـه سـاز خـون    ، که اطمینان داشت به زودى این قتلرا خواهان بود جز این 
سـود جـویى بنـى امیـه و     ، پیمان شکنى بسیارى از صحابیان، ریزى هاى بعدى

شاید به همین علت باشـد کـه   . عامل تضعیف حکومت مرکزى اسلام خواهد شد
علـى   )903(. موقعیت من نیز تضعیف شـد ، در روز کشته شدن عثمان: بعدها فرمود
چگونه مى توانست به کارى که آبستن آشوبى بـزرگ تـر و سـبب از بـین      ﷒

هم انگیـزه و همـراه   ، شادمان و با طراحان آن، رفت ابهت خلافت اسلامى است
  ! باشد
من نه به کشتن عثمان فرمان دادم و نه از آن نهـى  : این که امام مى فرماید. 5
مورد مشورت مردم نبود تا  ،شاید بدین مفهوم است که در فرجام آن غائله. کردم

مردم اگر چه نزد او از عثمان گله مى کردنـد و از  . به کارى امر یا از آن نهى کند
در انجـام کارهایشـان از او   ، آن حضرت مى خواستند که با آنها همکـارى کنـد  

از کشـتن   ﷒تردید نیست کـه امـام علـى    ، با این همه. مشورت نمى خواستند
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نهـى کـرده   ، ه که آب را بر وى ببندند و از غذا محرومش سازندعثمان بدان شیو
زمانى که سعد بن ابى وقـاص از امـام   ، در روزهاى پایانى عمر خلیفه )904(. است

آن قـدر از وى  : مـى فرمایـد  ، مى خواهد که مردم را از دور خلیفه دور گردانـد 
ز علـى  در جنـگ جمـل ا  . 6 )905(. دفاع کرده ام کـه دیگـر از مـردم شرمسـارم    

ابـن عبدربـه   . شنیده شده است که وى کشندگان عثمان را لعنت کرده است ﷒
من در روز جنگ جمل در سـمت چـپ   : محمد بن حنفیه گفته است: مى نویسد
کـه شـنیدیم عایشـه مـى     ، بودم و ابن عباس در جانب راسـت او  ﷒امام على 

: نیـز گفـت   ﷒ر پـى او علـى   د! خداوند کشندگان عثمان را لعنـت کنـد  : گفت
بـه خـوبى    )906(. خداوند کشندگان عثمان را در کوه و دریا و خشکى لعنت کنـد 

معلوم است که این نفرین در حقیقت پاسخى تلخ بـه عایشـه و طلحـه بـود کـه      
چه اگر جز این باشـد بایـد   . گردانندگان اصلى پیکار با عثمان شناخته مى شدند

و عمار یاسر و محمد بن ابى بکر روا داشـت کـه در   ، ک اشترآن نفرین را بر مال
حال آن که حضرت با آن نفرین در صدد بود عایشـه  ، زمره انقلابیان مدینه بودند

کشنده خلیفه نبوده است و اگر کسى در این باره باید  ﷒را بیدار سازد که على 
  . عایشه و طلحه است، نفرین شود

  اظهار نظر دیگران) د
توانستند اوضاع را بـر   ﷒گر چه با اتهام به على ، ﷒دشمنان معاصر على 

را  ﷒علـى  ، ولى در اظهارات سنجیده تر خـود ، ضد آن حضرت نا آرام سازند
معاویه مى پذیرفت که على ، به گفته ابن اثیر و طبرى. از این اتهام دور داشته اند

او کشندگان عثمـان را در پنـاه خـود    : را نکشته است اما مى گفت عثمان، ﷒
زمانى که عبیداالله فرزند عمر از ترس : نصر بن مزاحم مى نویسد )907(. گرفته است

علـى را کشـنده   ، معاویه از او خواست بـر فـراز منبـر   ، قصاص به شام فرار کرد
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ا یقـین دارم  زیـر . دوست ندارم شهادت دروغ دهم: وى گفت. عثمان معرفى کند
عمرو بن عاص و عبـدالملک فرزنـد   ، جز اینان )908(. عثمان را نکشته است، على

، بـلاذرى  )909(. در قتـل عثمـان را رد کـرده انـد     ﷒مروان نیز مشارکت علـى  
به مسجد رسید و اطلاع  ﷒زمانى که على : مسعودى و ابن عبدربه مى نویسند

چنان خشمگین شد که فرزندانش را به سـبب  ، کشته اند یافت که مردم عثمان را
ابن ابى الحدید نیز مـى   )910(. موفق نشدن در حفظ جان خلیفه توبیخ و تنبیه کرد

. اسـت  ﷒علـى  ، امیرالمومنین، بى گناه ترین فرد نسبت به خون عثمان: نویسد
)911(   

  نقش طلحه و زبیر
کسانى بودنـد کـه آب را بـر عثمـان      طلحه و زبیر نخستین، به گواهى تاریخ

طلحـه   )912(. بستند و سرپرستى مردم را در محاصره خانه خلیفه بر عهده داشـتند 
کلیدهاى بیت المال را تصرف کرد و مردم نزدش گرد آمدند تا سـهم خـود را از   

در بـاغ هـاى بیـرون مدینـه مشـغول       ﷒در آن حال علـى  . بیت المال بگیرند
که به وى خبر دادند عثمان از سوى طلحه در اسـتفاده از آب در   کشاورزى بود

بى درنگ به شهر آمد و  ﷒على . تنگنا قرار گرفته و از تو کمک خواسته است
  . طلحه را توبیخ کرد و در بیت المال را شکست و اموال را میان مردم تقسیم کرد

م بـراى بـه قـدرت    در حقیقت طلحه سخت مى کوشید که از نارضایتى مـرد 
تاریخ نگاران او را سر سخت تـرین فـرد مخـالف     )913(. رسیدن خود استفاده کند
در مسجد مدینه ، وى در ایام محاصره منزل عثمان )914(. عثمان به شمار آورده اند

پیرامون دخالت طلحه در  ﷒امام على  )915(. به اقامه نماز جماعت مى پرداخت
  : یزه او فرموده استکشتن عثمان و انگ

خواست در آن چـه  . در میان مردم کسى آزمنده تر از او به کشتن عثمان نبود
بـه خـدا    )916(. خود در آن دخالت آشکار داشت مردمان را به خطا فـرو انـدازد  
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طلحه براى طلب خون عثمان وارد میدان نشد مگر از بیم این که خون عثمان را 
اتهام و در میان مردم بیش از دیگـران بـر قتـل     زیرا او در معرض. از او بجویند

 هیچ یـک از اصـحاب رسـول خـدا    : بلاذرى مى نویسد )917(. عثمان حریص بود

 )918(. به مرتبه طلحه و زبیر نمى رسـیدند ، از نظر مخالفت و ستیزه با عثمان ﷐
 ـ: عثمان در هنگام محاصره مـى گفـت  : ابن ابى الحدید مى گوید ر مـن از  واى ب
چه قطعه هاى طلا که به او دادم و او حال مـى خواهـد   ! دست آن پسر حضرمى

  . خون مرا بریزد و مردم را به کشتن من وا مى دارد
حقیقت آن است که پس از آن که خلیفه دوم در طرح خـود طلحـه را نـامزد    

او را سـخت بـه خـود مشـغول     ، آرزوى رسیدن به زمامـدارى ، خلافت ساخت
وى را رنج مى داد تا آن که عثمان ، حس رقابت و کینه، تخاب عثمانبا ان. داشت

بهترین زمانى که وى براى فرا رسیدن آن لحظـه شـمارى مـى    . را به قتل رساند
. روزگارى است که عثمان کشته شده و او به خلافت انتخاب گردیده باشـد ، کرد

بـه جنـگ    ﷒با على بردبارى وى به سر آمد و ، ﷒با رویکرد مردم به على 
  . پرداخت

  : مى فرماید ﷒امام على 
اگر طلحه معتقد بود ریختن خون عثمان مباح است برایش روا نبود که در راه 

و اگـر  . انسانى که خونش مباح حلال است پیمان شکنى کند و جنگ بر پا نماید
ز پیرامـون عثمـان دور   معتقد به حرمت خونش بود بر او واجب بود که مردم را ا

و اگـر در ایـن   . که چنین کـارى نکـرد  ، کند و تا زنده بود مردم را از او باز دارد
ابن ابى الحدیـد   )919(. شک داشت بر او لازم بود انزوا اختیار کند و به کنارى رود

  : مى نویسد
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پیشتر ریختن خون عثمان را مباح مى دانست و سپس ، نمى توان گفت طلحه
زیرا با ایـن  . ا دانسته و در صدد قصاص از کشندگان وى برآمده استآن را نارو

نیز کسى از طلحه نقل نکرده کـه گفتـه   . خود وى سزاوار قصاص مى شد، فرض
   )920(. باشد از کرده خود نسبت به عثمان پشیمان شده ام

  نقش عایشه و معاویه
و علت این روابط عایشه با خلیفه به تیرگى گرایید ، در اواسط خلافت عثمان

امر کوشش بى حد عثمان در جایگزینى خویشان اموى خود بـه جـاى دیگـران    
، و این امر افزون بر این که شخصیت اجتماعى غیر امویان را فرو مـى آورد . بود

  . راه را برا خلافت طلحه که از بنى امیه نبود دشوار کرد
ن خلافـت  طلحه پسر عموى ابوبکر بود که از سال ها در کمین به دست آورد
  . به انتظار نشسته بود و بزرگ ترین حامى او عایشه شناخته مى شد

دختـر خلیفـه اول و زنـى بسـیار زیـرك و      ، ﷐ عایشه همسر جوان پیامبر
این نعثل را : او همواره عثمان را به نعثل تشبیه میکرد و میگفت. فرصت سنج بود

عثمان را مردى یـاد  ، تکیه بر همین جمله مردم با )921(. بکشید که کافر شده است
  . کارهاى نسنجیده انجام مى دهد، میکردند که از دین خارج گشته و در اثر پیرى

حریص ترین مردم بـه  : استادم ابویعقوب مى گفت: ابن ابى الحدید مى نویسد
نمى تـوان   )922(. عایشه بود که مردم را به کشتن او تشویق مى کرد، کشتن عثمان

کرد که درگذشت ابوبکر و احتمال همدستى تنى چند از اطرافیان او بـراى   انکار
طلحه و عایشـه را  ، و کوشش عثمان براى جانشین شدن عمر، مسموم کردن وى

همکارى صمیمانه عثمان بـا عمـر بـن خطـاب     . به انتقام از عثمان واداشته باشد
فـت از  خلا، بـه مـدت دوازده سـال   ، سبب شد که پس از حکومت ده ساله عمر
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که از همین طایفه  -خاندان ابوبکر که از طایفه تیم بود دور گردد و انتظار طلحه 
  . طولانى شود -است 

پس از پایـان اعمـال حـج    . عایشه در مکه بود، در رویداد کشته شدن عثمان
در نیمه راه که از کشته شدن عثمان و بیعت مهاجران با علـى  . رهسپار مدینه شد

پیدا کرد به قدرى آشفته و اندوهگین شد که آرزوى مرگ کـرد و از   اطلاع ﷒
، به خـدا سـوگند  . عثمان مظلوم کشته شد: همان جا به مکه بازگشت و مى گفت

مردى که خبر کشته شدن عثمـان  ، در آن حال. من به خونخواهى او قیام مى کنم
تن خلیفه دعوت تو تا دیروز مردم را به کش: را به وى اطلاع داده بود به او گفت

چطـور امـروز او را مظلـوم مـى     ، مى کردى و مى گفتى که وى کافر شده است
 )923(. انقلابیان نخست او را توبه داده اند و آن گاه کشته اند: عایشه گفت !؟خوانى

اشـاره    مى توان به نامه ابن عباس ، اما درباره نقش معاویه در کشته شدن عثمان
  کرد که در آن آمده است

تو در کمین مرگ عثمان و خواهان نابودى او بـودى و مـردم   ، خدا سوگندبه 
نامه و استمداد و فریاد خواهى او به تو رسید ولى به آن . را از یارى او بازداشتى

. نمـى کننـد    در حالى که مى دانستى مردم تا او را نکشند رهـایش  ، اعتنانکردى
در نامه اى  )924(. تو بودى بزرگ ترین ستمگر، اگر عثمان مظلوم کشته شده است

  : به معاویه چنین نوشته شده است ﷒از امیر مومنان على 
زمانى که کوشش تو براى یارى عثمان به نفع او بـود از یـارى اش کوتـاهى    

. فریاد و اعثماناه بلند کردى، کردى و آن گاه که نامش سبب پیشرفت کار تو شد
داد از مرده عثمان بهتر مى تواند بهره بـردارى  معاویه آن روزى که تشخیص  )925(

و خون زمین ریخته عثمان بیشتر به او نیرو مى دهد تا خـونى  ، کند تا از زنده او
بـراى قتـل او زمینـه چینـى کـرد و در      ، که در رگ هاى عثمان حرکت مى کند
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، لحظاتى که کاملا قادر بود کمک هاى موثرى به او بدهد و جلو قتل او را بگیرد
چنان چه عثمان زنده مـى مانـد و تـا     )926(. و را در چنگال حوادث تنها گذاشتا

حیات سیاسى بنى امیه چنان ننگین ، توان داشت در راه دوام بنى امیه مى کوشید
اما اگـر وى بـا همـان انـدك     . و تیره مى شد که ادامه آن به دشوارى ممکن بود

جاد دو دستگى و بهره بردارى براى ای، موقعیت و آبروى باقى مانده کشته مى شد
 . مجال خوبى فراهم مى شد، سیاسى از اختلاف امت
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  : پی نوشت ها
  
بـر دیگـر مورخـان    ، طبرى در ترویج مجعـولات : علامه سید مرتضى عسکرى مى نویسد -1

حـدیث   701وى از سیف بـن عمـر   ) 53ص ، 6ج ، نقش ائمه در احیاى دین(. سبقت جسته است
، 8ج ، الغـدیر (. که او در نزد محققان به درغگوى حدیث ساز معـروف اسـت  حال آن ، نقل مى کند

ج ، تاریخ بغـداد (. دروغگوترین فرد پهنه زمین ابومعشر است: خطیب بغدادى مى نویسد) 327ص 
الامـام الصـادق و   (. که طبرى در کتابش از گفتارهاى وى بهره وافى بـرده اسـت  ) 429ت ص  13

  )265ص ، 1المذاهب الاربعۀ ت ج 
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و االله یعصمک مـن   -2
  67مائده .... الناس
  . 61/ توبه  -3
معانى متعدد آن عبارت اند . میان اهل تسنن و تشیع در تفسیر کلمه ولى گفتگو بسیار است -4
... نعمـت داده شـده و  ، نعمت دهنده، پرونده، متصرف بر کسى، نگاهبان، دوست، مددکار، مهربان: از
ولایت را به معناى دوست و مهربان و شـیعه  ، اهل سنت ).1339ص ، منتهى الارب فى لغۀ العرب(

در بازگشـت از حـج در    ﷐آیا پیامبر ، راستى. آن را به معناى متصرف در امور تفسیر مى کنند
را در بیابان سوزان باز مى دارد تا بگوید على دوست مـن  ساعت ها مردم ، گرماى شدید عربستان

مجموعه گفتار پیامبر در ایـن  . مفاد حدیث است، به نظر ما بهترین دلیل بر معناى دوم !؟و شماست
  . همان تصرف در امور است، همه حاکى از آن است که منظور از ولایت، خطبه
ف کرده اند که آیه پـنجم سـوره مائـده    اعترا، همه مورخان و بسیارى از مفسران اهل تسنن -5

و بیعـت عمـومى بـا وى و     ﷒الیوم اکملت لکم دینکم پس از اعلام ولایت على بن ابـى طالـب   
، 577و  75ص ، 2ج ، تـاریخ مدینـۀ دمشـق   (. نـازل شـد   ﷐تحقق رهبرى پس از رسول اکرم 

. ر. و ده ها کتـاب دیگـر   19ص ، ﷒ى طالب مناقب على بن اب، 157ص ، 1ج ، شواهد التنزیل
  ).125ص ، حماسه غدیر: ك

. در کتب حدیث و تاریخ ثبت شده اسـت  ﷐نفر از صحابیان پیامبر  146این حدیث از  -6
: ك. درباره نام این افراد و کتاب هاى اهل سنت و شیعه که سند حدیث غدیر را نقـل کـرده انـد ر   

  . 1ج ، و الغدیر 86 - 38ص ، دیرحماسه غ



337 

 

رخ ) یوم الانـذار (نخستین بار در مکه  ﷒سفارش به منزلت على ، به اعتقاد شیعه و سنى -7
مورخان شیعه و سـنى فرمـوده پیـامبر    . از خویشاوندانش ﷐در اولین دعوت رسمى پیامبر . داد
؟ فایکم یوازرنى على هذا الامر على ان یکون اخى و وصیى و خلیفتى: اندرا چنین نقل کرده  ﷐

با این  )؟وصى و جانشین من باشد، کدام یک از شما مرا در امر رسالت پشتیبانى مى کند تا برادر( 
على ان یکون اخى و کـذا  .... : حال ابن جریر طبرى جمله آن حضرت را چنین تحریف کرده است

  . 74ص ، 19ج ، ان فى تفسیر القرآنجامع البی( ، و کذا
  . 101/ توبه  -8
: از آن نمونـه . 156و  107ص ، حماسه غدیر: رك، درباره سند این حدیث از شیعه و سنى -9

، 278ص ، 18ج ، تفسـیر ثعلبـى  ، 266  ص ، 2شواهد التنزیل ت ج ، 372ص ، 4ج ، مسند احمد
  502ص ، 2ج ، المستدرك على الصحیحین، 464ص ، 6ج ، المنار

، 135و  112  ص ، ارشـاد القلـوب  ، علامه حلى، کشف الیقین: ك. ر، درباره نام این افراد -10
  . 114و  86ص ، 28ج ، بحارالانوار

، کلام صریحى درباره تنظیم کنندگان این عهدنامه درج نمى گردید، اگر در منابع اهل تسن -11
بدین مضامین استدلال جسته انـد بـه خـوبى     ﷐از مفاد عهدنامه و آنها که پس از رحلت پیامبر 

، بر پایه گفتار محـدثان سـنى و شـیعه   . معلوم مى شود که نامبردگان چه گروه ها و افرادى بوده اند
شـتر  ، اینان همان کسانى بودند که در بارگشت از جنگ تبوك مى خواستند در یکى از گردنـه هـا  

در بیشـتر  ) البته در شمارش نام آنان اندکى اختلاف نظر وجود دارد(. م دهندرا ر ﷐رسول اکرم 
ولى از آنجا که در میان آنـان  ، مدارك شیعه و بعضى مدارك اهل تسنن نام شان مشخص شده است

ابـن حـزم   . صحابه نیز وجود دارد در بعضى منابع نام شان حذف شده اسـت   اسم مردان سرشناس 
در سلسله سند این حدیث نام ولیدبن جمیـع وجـود   : مى نویسد، ر مى شمردچون نام آن افراد را ب

این در حالى اسـت کـه شخصـیت    ) 224ص ، 11ج ، المحلى(. دارد و او فردى مورد اعتماد نیست
، مـردان نـامى علـم رجـال    : یوسف مزى در ذیل نام ولیدبن جمیع مى نویسد، سرشناس اهل تسنن

: مدارك دیگـر ایـن مـاجرا    )تهذیب الکمال(. ر او را پذیرفته اندولیدبن جمیع را توثیق کرده و گفتا
، 372ص ، 2ج ، حاشیه الاصبابۀ، 980  ص ، 980ص ، 3ج ، الاستیعاب 33ص ، 9ج ، سنن بیهقى
ج ، تفسیر قمـى ، 499ص ، خصال، 195ص ، 6ج ، مجمع الزوائد، 291و  277ص ، 2ج ، الکشاف

از مفاد عهدنامه چنین به دست مـى آیـد کـه    . 223 و 222ص ، 21ج ، بحار الانوار، 301  ص ، 1
ولى در حقیقت پیش از رحلـت نوشـته شـده    ، نگاشته شده است ﷐پس از رحلت رسول اکرم 
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مطالب ، ولى چون مى خواستند درباره اوضاع پس از رحلت پیامبر به چاره اندیشى بپردازند، است
  . را آن گونه که مى خوانید تنظیم کردند

برپایه مدارك شعیه نویسندگان این طومار همان افـرادى بودنـد کـه تصـمیم داشـتند در       -12
در منابع اهل تسـنن آنجـا کـه از نـام     . از جنگ تبوك آن حضرت را بکشند ﷒بازگشت رسول 

توطئه گران جنگ تبوك یاد مى شود مطالبى بیان مى گردد که از مفـاد آن مـى تـوان دانسـت کـه      
عمروبن عاتص و ابوموسـى اشـعرى را   ، ابن ابى الحدید. همان نویسندگان آن طومار بوده اند، اینان

و در جاى دیگر ابوسـفیان   ).315و  314ص ، 13ج ، شرح نهج البلاغه(. در زمره آنان یاد مى کند
  ).291ص ، 6ج ، همان(. را نام مى برد

ص ، 3ج ، المغـازى : راجعـه شـود  درباره این رویداد پدید آورندگان آن به کتاب هـاى زیـر م  
، 18 - 17ج ، صحیح مسلم با شـرح نـووى  ، 454و  453ص ، 5ج ، مسند احمد، 1045 - 1042

یـک  ، نجف 57ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى، ق 1392، چاپ دوم، بیروت، دارالفکر، 125و  124ص 
  . 139ص ، و چندین منبع دیگر به نقل بررسى رجال صحیحین، جلدى
. مر بن عبداالله بن جراح قرشى است که مادرش امیه دختر غنم بن جابر اسـت عا، ابوعبیده -13

پیامبر بین او و سالم مولاابى حذیفـه عقـد   . سالگى مسلمان شد 27در . از مسلمانان نخستین است
هجـرى   18به سـال  . دو بار هجرت کرد و فرمانده سپاه ابوبکر در گسیل به شام بود. برادرى بست

، الاستیعاب( . طاعون شهر عمواس در گذشت و در اردن به خاك سپرده شد سالگى در اثر 58در 
تهذیب ، 414 - 409ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى، 86 - 84ص ، 3ج ، اسدالغابه، 4 - 2ص ، 3ج 

  )169 - 157  ص ، 7ج ، تاریخ مدینۀ دمشق
 معجـم (. نزدیک بیت المقدس و در شـش میلـى رملـه اسـت    ، عمواس از دهکده هاى فلسطین

  ).226ص ، 6ج ، البلدان
  . 79/ بقره 
در یکى از نبردهاى قـومى اسـیر   ، زید در عصر جاهلیت. اسامه فرزند زیدبن حارثه است -14

حکیم او را به خدیجه داد و او نیز زید را بـه  . شد و در بازار عکاظ به حکیم بن حزام فروخته شد
زید را بـه اختیـار   ﷐پیامبر . ز آن حضرت طلب کردپدر زید فرزندش را ا. بخشید ﷐پیامبر 

زید بن حارثه پس از على بـن ابـى طالـب    . را برگزید ﷐خود نهاد و او ماندن نزد رسول اکرم 
اسـامه در   ).264ص ، 1ج ، السـیرة النبویـۀ  (. اولین مردى بود که اسلام آورد و نماز گزارد، ﷒

اسامه از کسانى است که پـس از کشـته شـدن    : نویرى مى نویسد. واخر سلطنت معاویه درگذشتا
  ).106ص ، 5ج ، نهایۀ الارب(. عثمان با على بن ابى طالب بیعت نکرد
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هر چند در بیشتر کتاب هاى اهل سنت و برخى کتاب هاى شیعه چنین معروف است کـه   -15
، بر پایه نظر بیشتر محققان شیعه، بستر بیمارى افتادآن حضرت به سم زنى یهودى مسموم شد و در 

  . دو زن از نزدیکان حضرت عامل مسموم کردن آن جناب بودند
  . 225ص ، و تاریخ الامم و الملوك 318ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -16
  . 12ص ، و النص و الاجتهاد 642ص ، 2ج ، السیرة النبویۀ -17
ه اسامه راهى شام شد و پس از چهل یا هفتاد روز بـه مدینـه   سپا، در ایام خلافت ابوبکر -18
  . بازگشت
ــد  -19 ــى الحدی ــن اب ــرح اب ــات، 20ص ، 2ج ، ش ــل و نحــل ، 276و  275ص ، المراجع مل

  29ص ، مقدمه چهارم، شهرستانى
  . اعزام رسمى سپاه در ماه صفر و تدارك لشکر در ماه محرم بوده است -20
 159ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، 186ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -21

  . 225ص ، 5ج ، به نقل دایرة المعارف بزرگ اسلامى. 162 -
الکامـل فـى   ، 224ص ، 2ج ، تـاریخ الامـم و الملـوك   . 222ص ، 5ج ، البدایۀ و النهایۀ -22
  . بیروت، دار صادر، 317ص ، 2ج ، التاریخ
و  275ص ، المراجعات، 52ص ، 6و ج  20ص ، 2ج ، حدیدابن ابى ال، شرح نهج البلاغه -23

  . 29ص ، مقدمه چهارم، ملل و تحل شهرستانى، 276
  . محلى در پنج کیلومترى مدینه در راه شام -24
تـاریخ الامـم و   ، 242، 217ص ، 2ج ، الطبقـات الکبـرى  ، 356ص ، 1ج ، مسند احمـد  -25
مـى تـوان احتمـال داد کـه فراخوانـدن      : ویدابن ابى الحدید مى گ. 193و  192ص ، 3ج ، الملوك

اسامه از اردوگاه و جلوگیرى از حرکت سپاه وى توسط برخى از همـین حاضـران پیرامـون بسـتر     
  )90 - 82ص ، 12ج ، شرح نهج البلاغه(. به قصد اعمال برخى اغراض انجام گرفته باشد، پیامبر

ت ملــل و نحــل  276 و 275ص ، المراجعــات، 20ص ، 2ج ، شــرح ابــن ابــى الحدیــد -26
با این که بیشتر تاریخ نگـاران موضـوع لعـن و نفـرین تخلـف      . 29ص ، مقدمه چهارم، شهرستانى

دستور مرا در مورد : را چنین یاد کرده است ﷐ فرموده حضرت، کنندگان را نقل کرده اند طبرى
بران خود را به مساجد تبـدیل کـرده   خداى لعنت کند کسانى را که قبور پیام. سپاه اسامه اجرا کنید

میان این دو جمله که طبرى از حضـرت  : باید پرسید ).225ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك(. اند
  ؟ نقل مى کند چه پیوندى است

  . پنج مجلد، ق 1359، دارالمعارف مصر، 955ش ، 474ص ، 1ج ، انساب الاشراف -27



340 

 

 - 189  و ص ، چـاپ لیـدن  ، 137و  136 ص، قسـمت اول ، 2ج ، الطبقات الکبـرى 29 -28
و  160ص ، 1ج ، ابن ابى الحدیـد ، شرح نهج البلاغه، 856ص ، 3ج ، المغازى، چاپ بیروت، 191

  . 52ص ، 6ج 
  . 318  ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 226 - 224ت ص  2ج ، تاریخ الامم و الملوك -29
ایـن دو  : مى نویسـند  ﷐ار پیامبر مورخان ضمن بر شمردن نام دو کس از صابیان نامد -30

حال آن که ایشان در زمره سـپاهیان لشـکر   . در خیلى از لحظه هاى حساس جنگ ها گریخته اند
، ت البدایۀ و النهایۀ 431ص ، 1ج ، السیرة النبویۀ، 155ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى. اسامه بوده اند

المسـتدرك  ، 359ص ، 1ج ، حیـاة الصـحابه  ، 269 و 268ص ، 10ج ، کنز العمـال ، 29ص ، 4ج 
  . 27ص ، 3ج ، على الصحیحین

، 177ص ، 17و ج  21ص ، 2ج ، 159ص ، 1ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغـه  -31
ص ، 2ج ، تهذیب مدینۀ دمشق، 136و  46ص ، 4ج ، الطبقات، 317ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ

ــال، 215ص ، 3و ج  391 ــز العم ــیس، 312ص ، 5ج ، کن ــاریخ الخم ــاریخ ، 172ص ، 2ج ، ت ت
، 3ج ، المغـازى ، 124ص ، 8ج ، ابن حجـر ، الاصابۀ، 467ص ، حیاة محمد، 93ص ، 2ج ، یعقوبى

  . 224ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك، بیروت، چاپ اعلمى، 118ص 
مدینـۀ   تاریخ، 26ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 1353ص ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك -32
  . 117ص ، 1ج ، دمشق

بـه نقـل   ، 23ص ، 1ج ، ت ملل و نحل شهرستانى 52ت ص  6ج ، شرح ابن ابى الحدید -33
  . 19ص ، الاجتهاد و النص

  462ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -34
فرد دیگرى را نصـب  ، عمر را به وساطت نزد ابوبکر فرستادند که به جاى اسامه، گروهى -35
پیامبر او را به فرماندهى نصب کرده و تو به مـن  ! اى فرزند خطاب: شمناك مى گویدابوبکر خ. کند

آن گاه خود به اردوگاه مى رود و بى درنـگ اسـامه را راهـى مـى     ! فرمان مى دهى او را عزل کنم
البدایـۀ و  ، 137ص ، 1قسمت ، 2ج ، الطبقات الکبرى، 335ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ( . سازد
  ).117ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 246ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك، 305ص ، 6ج ، النهایۀ

  همان  -36
  . 334ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 245ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -37
  . 91ش ، المراجعات -38
  . 470 - 468ص ، ﷐ حیاة محمد -39



341 

 

ص ، به نقل سیاه ترین هفتـه تـاریخ  ، 176ص ، 17ج  ،ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -40
37 .  

  . 7/ حشر  -41
  . 65/ نساء -42
  . 83ص ، 12ج ، شرح نهج البلاغه -43
  . 197ص ، 9ج ، همان -44
  . 161ص ، 1ج ، همان -45
ت الطبقـات   425  ص ، 1ج ، مسند احمـد ، 9ص ، 8و ج  85ص ، 4ج ، صحیح بخارى -46
ص ، 5در اینجا نامى از گوینده این خبر نمى بـرد ولـى در جلـد     بخارى. 224ص ، 2ج ، الکبرى

  . نام مى برد، چاپ دارالفکر لبنان، 243
  . 9  ص ، 7و ج  224و  137ص ، 5ج ، صحیح بخارى: ك. ر، و نیز در همین باره

 و فرزند کوچک عباس و مفسـر  ﷐پسر عموى دانشمند رسول اکرم ، عبداالله بن عباس -47
نهـروان و صـفین در   ، سه سال قبل از هجرت متولد گردیـد و در جنـگ جمـل   . قرآن یاد مى شود

زمـانى  ، در اواخر خلافت علـى . بود و از طرف آن حضرت فرمانرواى بصره شد ﷒رکاب على 
بـه  . که امام او را به جمع آورى اموال بیت المال و دنیا دوستى نکوهش کرد از بصره به مکه رفـت 

. ق 68ابن زبیر وى را به طائف تبعیـد کـرد و در سـال    . نگام خلافت عبداالله بن زبیر در مکه بوده
ص ، 2ج ، و الاستیعاب 192ص ، 3ج ، اسدالغابۀ، 22ص ، 2ج ، الاصابۀ: ك. ر. همانجا درگذشت

 ،عبداالله اگر چه از نظر دانش تفسیر قرآن فقه و حدیث از دو برادرش فضل و قثم برتـر بـود  . 345
  . به مرتبه آن دو برادر نمى رسد، تا پایان عمر ﷒در حمایت صادقانهاز امام على 

  . 242ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -48
در اخبـارى کـه   . دارالفکر، باب مرض النبى، حدیث سوم، 137ص ، 5ج ، صحیح بخارى -49

به پیوسـت بعضـى دیگـر از     ولى، از غیر شیعه نقل شده است گفتار ابن عباس ناتمام نقل مى شود
طبـرى و احمـد بـن حنبـل و بخـارى مـى       . مفاد آن بخش از وصیت نیز معلوم مى گردد، احادیث
سوم از فرمایش نبوى همـان    بخش : ان یکتبه ﷐ لیست الثالثه الا الامر الذى اراد النبى: نویسند

، تاریخ الامم و الملوك. ست بنگارد ولى دیگران نگذاشتندمى خوا﷐نکته اى بود که رسول اکرم 
، 6و ج  75  ص ، 5ج ، 85ص ، 4ج ، صحیح بخارى، 222ص ، 1ج ، مسند احمد، 436ص ، 2ج 

  . 86ش ، المراجعات، 16ش ، النص و الاجتهاد: نیز. 11ص 
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 ،شرح نهج البلاغه 156  ص ، 7و ج  11ص ، 6ج ، 121و  85ص ، 4ج ، صحیح بخارى -50
ابـن  ، الایضـاح ، 242ص ، 2ج ، الطبقات الکبـرى ، 20ص ، 2و ج  182ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید

، مدینۀ دمشق تـاریخ ، 343ص ، 3و ج  90و  22ص ، 1ج ، سمند احمد، بیروت، 186ص ، شاذان
و ج  75ص ، 5ج ، 11  ص ، 2ج ، صـحیح مسـلم  ، 381ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ، 451ص ، 6ج 
  . 138ص ، 3مال ت ج کنز الع، 89ص ، 11

، در سه مـورد آن . این خبر در هفت مورد در کتاب صحیح بخارى و مسلم ذکر شده است -51
ناخوشى : قد غلب علیه الوجع: جمله او چنین یاد مى شود، که نام عمر بن خطاب وجود دارد

نشده جملـه   که نام عمر برده، در بقیه موارد آن. بر پیامبر چیره شده است سخنان پریشان مى گوید
بـه هـر   . 367ص ، سیرى در صـحیحین ! رسول خدا هذیان مى گوید: هجر رسول االله: چنین است

در منابع جز عمر بن خطاب نام هیچ فرد دیگرى که در آن جلسه سخن گفتـه و از نوشـتن   ، تحلیل
ا جز عمر کسان دیگرى با وى هم صد: تنها افزوده اند. یاد نشده است، وصیت جلوگیرى کرده باشد

  . شدند که عثمان بن عفان یکى از آنها است
این احتمال قوت مى گیرد که گویـا  ، با توجه به ذکر این خبر در بیشتر منابع حدیثى سنى -52

هدف نویسندگان و راویان این خبر آن بوده که ثابت کنند موضوع مورد نظر پیـامبر در آن آخـرین   
از اهمیتى برخوردار نبود و ، ینى على بوده استاگر چه به ضمیمه دیگر اخبار درباره جانش، وصیت

این که حضرت اصرار بر بیان و نگارش آن داشته است از آن سبب بود که بیشتر در ایـن بـاره بـه    
بنابراین هر چند آن . و تنها در آن لحظه بود که مى خواست سخنى بگوید! مردم چیزى نفرموده بود

  . از اهمیتى برخوردار نبود موضوع براى وى اهمیت داشت در نظر صحابیان
  . 61ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه -53
این سـخن بـه   . از سر هوس سخن نمى گوید. یار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده -54

  . 5 - 2/ نجم . آن را فرشته قدرتمند به او فرا آموخت. نیست، جز وحى که بر او فرستاده شده
آن گفتار شاعرى نیست که کمتـر بـه آن ایمـان    . بزرگوار است آن قطعا گفتار فرستاده اى -55
فرود آمده اى از جانب پروردگـار جهانیـان   . و نه گفتار کاهنى که کمتر از آن پند مى گیرید. دارید
سـپس رگ  ، دست راستش را سخت مى گرفتیم، اگر او پاره اى گفته ها به ما نسبت داده بود. است

  . 46 - 40/ ه الحاق. قلبش را پاره مى کردیم
  123ص ، اسرار سقیفه -56
  . 232و  231ص ، اقتباس از سیاه ترین هفته تاریخ -57
  83ص ، 12شرح نهج البلاغه ج  -58
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جانشینى پیـامبر ذکـر خـواهیم    . در بخش ویژه، روایت کامل آن را به نقل ابن ابى الحدید -59
  . کرد

  . 106ش ، به نقل المراجعات 97ص ، 3ج ، شرح نهج البلاغه -60
  . 79ص ، 2ج ، همان -61
خود خواهـان هـدایت همـه     ﷐بى تردید خداوند متعال نیز همانند رسول اکرم . همان -62

بندگان است و ملمان نشدن و هدایت یافتگى افراد به اختیـار و قصـد خودشـان اسـت نـه پیـامبر       
  . و خداوند تبارك و تعالى ﷐

لـن تضـلوا ان اتبعتموهـا ن اگـر از آن دو     : م نیشابورى آن را چنین نقل کرده اسـت حاک -63
محققان شـیعه و  ، 109ص ، 2ج ، المستدرك على الصحیحین. پیروى کنید هرگز گمراه نخواهید شد

صـحیح  : ك. ر. انل تسنن مواردى را که پیامبر این حدیث را بیـان فرمـوده اسـت بـر شـمرده انـد      
  . 1ج ، الغدیر، 3786حدیث  ،462ص ، 5ج ، ترمذى
  . خانواده نزدیک و فرزندان او هستند، عترت پیامبر: ابن ابى الحدید گوید -64

ما عترت : و این که ابوبکر در روز سقیفه گفت. درست نیست که افراد قبیله او را عترتش بدانیم
مـوزاده پیـامبر   مثل این که فرزنـدان عـدنان بگوینـد مـا ع    . نوعى مجاز گویى است، پیامبر هستیم

خـود را  ، اما در مقام تفـاخر بـه فرزنـدان قحطـان    ، زیرا در حقیقت عموزاده پیامبر نیستند. هستیم
خود معناى عتـرت را در حـدیث ثقلـین بیـان فرمـوده      ﷐رسول اکرم . عموزداه پیامبر مى دانند

انمـا یریـد    نزول آیه تطهیر اهل بیت خود را هم در هنگام . یعنى اهل بیت من، عترت من. است
بـه  . معلوم سـاخت . 33/ احزاب االله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 

گسـتراند و  ، حسن و حسین و داماد و پسر عمویش علـى ، این گونه که کساء روى فرزندش فاطمه
ارى از کتـب  بسـی . 375  ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه. اینها اهل بیت من هستند، خدایا: عرض کرد

امام حسین و فاطمه ، امام حسن، اهل بیت پیامبر را امیرالمومنین على، معتبر اهل تسنن به صراحت
دلائـل  ، 107ص ، 4و ج  147ص ، 3ج ، 414ص ، 2ج ، مسـتدرك حـاکم  . مى دانند ﷒زهرا 
  . 67ص ، 2ج ، الصدق
  . 75ص ، 2فصل ، 9باب ، الصواعق المحرقۀ -65
  . 224ص ، 2ج ، الکبرىالطبقات  -66
  . 122ص . اسرار سقیفه -67
  . 472ص ، 22ج ، بحار الانوار، 75ص ، 9باب ، 2فصل ، الصواعق المحرقۀ -68
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  . 4 - 2/ نجم  -69
  . 57/ احزاب  -70
  . 14/ نساء  -71
  . 23/ جن  -72
  . 36/ احزاب  -73
د اهل تسـنن مـدارکى نقـل    در مباحث بعدى براى یکایک این ماورد از منابع معتبر در نز -74

  . خواهیم کرد
  . 68و  50ص ، 2ج ، مظلومى گمشده در سقیفه -75
  . 82/ اسراء  -76
  . 205  ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك، 302ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -77
  . 109ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -78
  . 110ص ، همان -79
  . 318ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -80
  . 190و  189ص ، 3ج ، شرح نهج البلاغه -81
  . 144/ آل عمران . 6/ فصلت  -82
  . بیروت، 323ص ، 6، 5ج ، البدایۀ و النهایۀ -83
  . 205  ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك، 302ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -84
  . 11ص ، 1ج ، الغدیر -85
و  189ص ، 3ج ، ابن ابى الحدیـد ، لاغهبه نقل از شرح نهج الب، 709ص ، سیرة المصطفى -86

190 .  
  . 26و  17ص ، 3ج ، مسند احمد -87
  . 348ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ -88
مجمـع  ، 63ص ، 1ج ، حلیـۀ الاولیـاء  ، 170ص ، 9ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -89
نقـل از بررسـى   به ، 60ص ، 1ج ، مطالب السوول، 210ص ، کفایۀ الطالب. 132ص ، 9ج ، الزوائد

  . 289ص ، نظریه عدالت صحابه
  . 75ص ، 2فصل ، 9باب ، الصواعق المحرقۀ -90



345 

 

، السیرة الحلبیۀ، 254  ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى، 231ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -91
بیمناکم از این که براى دنیـا بـا   . من از آن بیم ندارم که شما شرك ورزید: و فرمود. 350ص ، 3ج 
  . 205ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى. کدیگر به نزاع بر خیزید و رقابت نماییدی

  . 381و  380ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -92
ــى -93 ــیص ذهب ــحیحین ، 139ص ، 3ج ، تلخ ــى الص ــتدرك عل ، 17 - 14ص ، 3ج ، المس
 ج، چـاپ دوم ، کنز العمـال ، 112ص ، 9ج ، مجمع الزوائد، 348ص ، 6ج ، ابن ابى شیبه، المصنف

  . 374حدیث ، 128ص ، 15
لسـان  . سنح محل منازل قبیله حارث بن خزرج و به سـنیدح و سـنحان معـروف اسـت     -94
  . 265ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى. سنح در نیم فرسنگى شمال مدینه قرار داشت. ماده سنح، العرب

ابوحذیفـه   سالم بن عبید آزاده شده، گویند کسى که خبر رحلت پیامبر را به ابوبکر رساند -95
  . 244ص ، 5ج ، البدایۀ و النهایۀ. بود

نام عثمان نیز جزو کسانى یاد شده اسـت کـه در آن آشـوب    ، جز عمر، در منابع تاریخى -96
زبـانش را  ، اگر کسى اظهار کند پیامبر مرده: او نیز فریاد مى زد. آفرینى با عمر هم راءى بوده است

   ).567ص ، 1ج ، انساب الاشراف: ك. ر، نیز. 79  ص ، العثمانیۀ(. خواهیم برید
الطبقـات  ، 323  ص  2ج ، الکامـل فـى التـاریخ   ، 232ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملـوك  -97
تـاریخ  ، 219ص ، 6- 5ج ، مسـند احمـد  ، 315ص ، 4ج ، السیرة النبویۀ، 226ص  2ج ، الکبرى
  . 244ص ، 5ج ، البدایۀ و النهایۀ، 95ص ، 2ج ، یعقوبى
  . 349ص ، 3ج ، حلبیۀالسیرة ال -98
  . 276ص  2ج ، الطبقات الکبرى -99

شـرح  ، ق 1323، چاپخانه حسـینیه ، 198ص ، 3ج ، )جلدى 6(، تاریخ الامم و الملوك -100
، 54ص ، بخـش  2ج ، الطبقـات الکبـرى   -101(+ . 40ص ، 2ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، نهج البلاغه
  . 219ص ، 2ج ، نداحمدمس، 37ص ، 1ج ، تاریخ مذهبى، 50ص ، 4ج ، کنزالعمال
بعضـى از محققـان معاصـر در ایـن بـاره      ، با تاءسـف . 243ص ، 5ج ، البدایۀ و النهایۀ -102

باور نکردن مرگ پیـامبر  ، تعابیرى در کتاب هاى خود به کار برده اند که گویا علت این رفتار عمر
که عمر خـود در   حال آن).105و 104ص ، جعفر شهیدى، تاریخ تحلیلى اسلام: ك. ر(. بوده است

  . انگیزه اظهارات خود را چیز دیگرى یاد کرده است، فرداى آن روز
چنین معروف است که وى کاملا نابینا بوده و کلمـه اعمـى در سـوره عـبس دربـاره او       -103
مؤ ذن مدینه و از طبفه ، و کینه اش ابن ام مکتوم )عمروبن زائده(نامش عمروبن قیس قرشى . است
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ابـن ام  . عاتکه دختر عبداالله بن عنتکه بن عائذ مخزونى است، مادرش ام مکتوم. اول مهاجران است
گوینـد در  . مکتوم سیزده بار از جانب رسول خدا به عنوان جانشین آن حضرت در مدینه باقى ماند

پس از قادسیه در مدینـه از دنیـا   : بعضى نوشته اند. جنگ قادسیه شرکت جست و به شهادت رسید
ش ، 516ص ، 2ج ، الاصابۀ، 127ص ، 4ج ، اسدالغایۀ، 495و  494ص ، 2ج ، بالاستعیا(. رفت

   ).5937ش ، 11ص ، 4ج ، 5466
  . 144/ آل عمران  -104
  . 40و  39ص ، 1ج ، سنن دارمى، 382ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -105
از آنجا که موضوع تخلف صحابیان از شرکت در لشکر اسامه بسیار نا صواب یاد شـده   -106

است در قرون بعد بعضى دروغ پردازان کوشیدند تا حضور نیافتن بعضى از این کسان در سپاه را با 
ابوبکر ساعاتى پیش از رحلت پیامبر اکرم : ابن جریر مى نویسد، از آن نمونه. اجازه حضرت بدانند

 :بایـد پرسـید   ).231ص ، 2ج ، تـاریخ الامـم والملـوك   (. به صلاحدید حضرت به سنح رفته بـود 
از یک سو ابوبکر را به شرکت در سپاه اسامه فرمان مى دهد و سر پیچى  ﷐چگونه رسول اکرم 

کنندگان از این فرمان را لعن و نفرین مى کند و از طرفى به او مى گوید تا بـه خانـه اش در سـنح    
اهى سفر شود و از طرفى منتظر کسى ر ﷐سپاه چگونه هم باید به دستور اکید رسول خدا  !؟رود

آیا آن چه کار ضرورى و لازمـى بـود    !؟باشد که پیامبر به وى رخصت داده است به خانه اش رود
   !؟که ابوبکر باید در آن ساعت به دنبال آن به خانه اش رود

  . 1092ح ، 53ص ، 4ج ، کنز العمال -107
، 5ج ، البدایـۀ والنهایـۀ  ، 307ص ، 4ج ، السیرة النبویـۀ ، 354ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ -108

  . 242ص 
  . 243ص ، 5ج ، البدایۀ و النهایۀ -109
  . 42ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه -110
  . 43ص ، همان -111
  . 163ص ، اسرار سقیفه -112
عمر در حالى این سخن را به زبان آورد که مى دانست اولین فردى که رحلت حضـرت   -113

الله صلىرسول    . است ﷒على بن ابى طالب ، را خبر داد وآله عليه ا
  . 385و 84ص ، پیشوایى از نظر اسلام -114
  . 198ص ، 2ج ، به نقل ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه، 252ص ، الشافى -115
  . 43و  42ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه -116
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  . شناخت دلایل و مدارك این پندار را در مباحث بعدى خواهیم -117
  . 161ص ، فروغ ولایت -118
نخست بزرگ این . سقیفه محلى سر پوشیده نظیر کاروانسرا براى گفتگوى خزرجیان بود -119

مجلس شوراى آنان براى فصل قضـایا  ، آن محل. ساعدة بن کعب بود و آن گاه سعد بن عباده، قوم
بنى ساعده تیره اى از خـزرج  ، 104ص ، 3معجم البلدان ت ج . و به سقیفه بنى ساعد معروف بود

  . بودند
  . 251و  200  ص ، 14ج ، 23ص ، 13ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -120
  . 225و  224ص ، 2ج ، صحیح بخارى -121
  . 130ص ، 2ج ، سنن ابن ماجه، 113ص ، 12ج ، المغازى، به بعد 86ص ، 8ج ، همان -122
  . 62ص ، 11ج ، عبد الرزاق بن همام، المصنف -123
  . 59ص ، همان -124
  . 106ص ، جعفر شهیدى، تاریخ تحلیلى اسلام -125
رئیس قبیله خزرج و ، از طایفه بنى ساعده، سعد بن عبادة دلیم بن حارثه بن ابى خزیمه -126

به همراه هفتـاد تـن از اهـل    ، سعد در پیمان عقبه. نوشتن مى دانست، از کسانى بود که در جاهلیت
ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى. در سایر جنگ ها حضور داشت، آورد و غیر از جنگ بدرمدینه اسلام 

سعد هر روز ظرفـى از  ، در مدینه بود ﷐مدت ده سال که پیامبر . مردى کریم و سخى بود. 613
 ،فرزندش قیس در شجاعت. متوجه سازد ﷒غذا براى آن حضرت و خانواده اش به سوى على 

و فرزند گرامى اش معروف بود و از مکاتبه او با  ﷒دوستى و علاقه نسبت به حضرت امیر ، کرم
و به بغض و عداوتش نسبت به  ﷒به میزان صداقت و فداکارى وى نسبت به امام حسن ، معاویه
  . 63، 61ص ، یینبرگرفته ار ترجمه مقاتل الطالب، 125ص ، حسن کیست. مى توان پى برد، معاویه

  . 328ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -127
  . 243ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك، 1177ح ، 581ص ، 1ج ، انساب الاشراف -128
قسـم  ، 3ج ، الطبقات الکبـرى . او در مکه و در مدینه گورکن مردگان و کفن فروش بود -129

، 204ص ، 3ج ، ریخ الامـم و الملـوك  تـا ، 313ص ، 4ج ، السیرة النبویـۀ ، 131و  130ص ، اول
ص ، 3ج ، السـیرة الحلبیـۀ  ، 548ص ، ت امتـاع الاسـماع   268و  266ص ، 5ج ، البدایه والنهایـه 

  . 367ص ، 5ج ، الغدیر، 573ص ، 1ج ، انساب الاشراف، 402
، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 230ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه، 63ص ، 3ج ، العقد الفرید -130

  . 329و  328ص 
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  . 243  ص ، 2ج ، تاریخ الامم الملوك، 328ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -131
  . 246  ص ، 5ج ، البدایۀ و النهایۀ، 235ص ، 2ج ، تاریخ الامم و المولک -132
  . 327  ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 242ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -133
  . 364ص ، 9ج ، تهذیب الکمال -134
ــاریخ   -135 ــى الت ــل ف ــوك  ، 329ص ، 2ج ، الکام ــم و المل ــاریخ الام ، 220  ص ، 3ج ، ت

  . مصر، دارالمعارف
  . 243ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -136
  . 1177ش ، 582ص ، 1ج ، انساب الاشرف -137
ص ، 5ج ، صحیح بخـارى ، 218ص ، 3ج ، تاریخ الامم والملوك، 6ص ، 1ج ، الامامۀ -138

8 .  
  . 192ص ، اسرار سقفیه -139
منظور وى از نخستین مهاجران نخستین کسانى اند که به پیامبر ایمان آوردنـد و بـا وى    -140

  . هجرت کردند
مرتبه پیامبر و نخستین ایمـان آورنـدگان   )1: بدین سان گروه بندى ابوبکر این گونه بود -141
ایمـان  )3. به تدریج به مدینه آمدند ،ایمان آورندگان که در مکه که پس از هجرت پیامبر)2. مهاجر

انصار را در ردیف گروه دوم قـرار داد و  ، ابوبکر پساز استثناى گروه اول. آورندگان ساکن در مدینه
  . همتراز کرد، با گروه غیر بر جسته مهاجر

نام مهاجران و فضیلت آنها ، ابوبکر در کلام خود به این آیه قرآن استدلال کرد که در آن -142
و السابقون الاولون من المهـاجرین و الانصـار و الـذین     . از انصار یاد شده استقبل 

اتبعوهم باحسان رضى االله عنهم و رضوا عنه و اعـد لهـم جنـات تجـرى تحتهـا      
  . 100/ توبه . الانهار خالیدن فیها ابدا ذلک الفوز العظیم

عمر مى ، طبق قرار قبلى بر. عمر پیوسته از این زیرکى ابوبکر اظهار ناخرسندى مى کرد -143
: حال آن که ابوبکر از همان آغاز به وى مـى گویـد  ، بایست نخستین سخنگو و نامزد خلافت باشد

آن گاه تو رشـته  ، و راه را براى تو هموار مى نمایم. من سخنگویى را آغاز مى کنم، تو چیزى مگو
با تاکید بـر ایـن کـه    ، مه گفتگودر ادا. 431ص ، 2ج ، ترجمه، السیرة النبویۀ. کلام را به دست گیر

  . خلافت حق نخستین مهاجران است موقعیت خود را تثبیت و موقعیت عمر را متزلزل مى سازد
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هجرى بخش اقتصاد و دارایى حکومت  18وى در دوره حکومت ابوبکر و عمر تا سال  -144
  . ترین مقام بودبالا، این منصب در آن دوره پس از مقام زمامدارى و قضاوت. را عهده دار بود

  اعتبار این حدیث را به زودى بررس خواهیم کرد -145
در بخش جداگانه پیرامون انگیزه انصار ار گردهمایى سقیفه و نیز علت عملکـرد مـردم    -146

  . تحلیل هایى ارائه خواهد شد
بشیر پدر نعمان بن بشیر از اصحاب بیعت عقبه دوم بود که . آن دو پسر عموى هم بودند -147

. در بیشتر نبردها حاضر بود و در سـال هفـتم هجـرى فرمانـدهى دو سـریه را بـه عهـده داشـت        
حباب مبن منذر یکى از اصحاب بدر . 531ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى، 155ص ، 1ج ، الاستیعاب

از حضور داشت و در ایام خلافت عمـر   ﷐او در پیکارهاى زمان پیامبر . و پرچمدار خزرج بود
، 353ص ، 1ج ، الاستیعاب، 364ص ، 1ج ، اسدالغایۀ، 576ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى. دنیا رفت
  . 302ص ، 1ج ، الاصابۀ

  . 243  ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك. 223ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -148
  . 243ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك، 329ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -149
  . 330ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -150
  . 181ص ، 3ج ، البیان و التبیین -151
  . 246ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -152
  . 330ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -153
در این باره که چـه عـواملى سـبب شـد مـردم از روى آوردن بـه علـى بـن ابیطالـب           -154
  . اى نکاتى ارائه خواهیم کرددر بخش ویژه ، باز ایستند ﷒

  . 330ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -155
  . بیابید 367ص ، 5ج ، مدارك موجود در این باره را در الغدیر -156
من باور ندارم که عمر از آن سبب ابن ابى قحافه را : عبد الفتاح عبد المقصود مى نویسد -157

آیـا وى را  . راه و رفیق پیغمبر در غار بوده اسـت براى عهده دارى چنین مقامى شایسته دید که هم
در میـان بسـترش    ﷐شایسته تر و مستحق تر از جوانمردى مى دانست که به جاى رسول اکرم 

على در بسترى خفته که دهان قبـر از  ! خفت که پیرامونش را دم شمشیرها و سر نیزه ها گرفته بود
ص ، 1ج ، ﷒الامام على بن ابى طالـب  . جات به او دورتر بودهر چه بدان نزدیک تر و روزنه ن

273 .  
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چنـین منزلتـى داشـته    ، اگر به واقع امامت جماعت در نزد خلفا و مردمان معتقد به آنان -158
حال آن که بنـا بـه مـذهب اهـل     ، است پس باید در فقه اهل سنت نشانى از آن وجود داشته باشد

اگر چه فسق وى به انجـام   -اعت پیشنماز شرط نیست و هر فرد فاسقى عدالت در امام جم، سنت
چـاپ و نشـر   ، 110ص ، شرح العقائد النسفى. مى تواند پیشنماز مسلمانان شود -گناه کبیره باشد 
. 414 - 409ت ص  1عبدالرحمن جریـرء ج  ، کتاب الفقه على المذاهب الابعۀ. قریمى یوسف ضیا

عـادل  ، نگوییم همه افرادى که به امامـت جماعـت قیـام مـى نمودنـد      اگر، در دوره خلفا نیز بیشتر
 . نبودند

  . 330ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -159
  . 258ص ، 4ج ، العقد الفرید -160
او حتـى زودتـر ار عمـر و    : ابن اثیر مى نویسـد . 243ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -161

  . 330  ص ، 2ج ، التاریخالکامل فى . ابوعبیده با ابوبکر بیعت نمود
  . 9ص ، 6ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -162
  . 243ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -163
  . همان -164
  86ص ، 12ج ، شرح نهج البلاغه -165
در سال سیزده بعثت در مدینه به . اسید بن حضیر یکى از شجاعان اوس در پیکارها بود -166

حضـور   ﷐در پیمان عقبـه دوم و نبردهـاى زمـان پیـامبر     . ر ایمان آوردکوشش مصعب بن عمی
ص ، 1ج ، اسدالغابه. ابوبکر را بسیار بزرگ مى داشت و هیچ کس را برتر از او نمى دانست. داشت

مـى  . 283ص ، 10ج ، امـام شناسـى  . وى در سال بیستم هجرى وفات کرد ودر بقیع دفن شد، 92
ج ، الاصـابۀ . 31ص ، 1ج ، الاسـتیعاب . در تشییع او در جلو جنازه اش راه مى رفتعمر : نویسند

  . 64ص ، 1
بشیر بن سـعد از  : این محقق مى گوید، 39ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -167

این که هر یک اولین بیعت را به گروه دیگر نسبت . قبیله خزرج و اسید بن حضیر از قبیله اوس بود
زیرا هر کدام از این دو قبیله دوست ندارند خـود را عامـل   . به خاطر سعد بن عباده است، دهد مى

و بعـد از  ، پس از او بشیر، عمر، به نظر من اولین بیعت کننده. شکست سعد بن عباده به شمار آورند
  . و سپس ابوعبیده جراح و بعد سالم مولا ابى حذیفه است، او اسید

در آن ، مردم نیز جـز عـده اى از انصـار و خویشـاوندان پیـامبر     : ندبرخى محققان گوی -168
جعفـر  ، تـاریخ تحلیلـى اسـلام   . بیعت با ابوبکر را پذیرفتند و او رسما بـه خلافـت رسـید   ، مجلس
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تنى چند از خزرجیان . ولى حقیقت آن است که در آن جا مردم حضور نداشتند، 107ص ، شهیدى
ت که از میان انصار نیز طرفداران سعد بن عباده خزرجیـان بـا   نظر دقیق تر آن اس. و اوسیان بودند

به علاوه رسمیت خلافت ابـوبکر در فـرداى روز سـقیفه در مسـجد صـورت      . ابوبکر بیعت نکردند
  . 7ج ، الغدیر: ك. ر. گرفت

ص ، 6ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغه، 210ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -169
40 .  

  . 174ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، هج البلاغهشرح ن -170
  . همان -171
تـاریخ  ، 210ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملـوك ، 40ص ، 6و ج  174ص ، 1ج ، همان -172
  . 396ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ، 56  ص ، 1ج ، مسند احمد، 188و  187ص ، 2ج ، الخمیس
  . 76و  75  ص ، 7ج ، الغدیر، 40ص ، 6ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -173
، الامامـۀ و السیاسـۀ  ، 210ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك. 56ص ، 1ج ، مسند احمد -174

ج ، انساب الاشراف، 214ص ، 1ج ، الریاض النضرة، 396ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ، 10ص ، 1ج 
 ـ  ، شرح نهج البلاغـه ، 253ص ، 2ج ، العقد الفرید. 582ص ، 1 ، 174  ص ، 1ج ، دابـن ابـى الحدی

  . 67ص ، 7ج ، الغدیر
، 1ج ، تـاریخ ابـى الفـدا   ، 253ص ، 2ج ، العقد الفرید، 13ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -175

  . 78و  76ص ، 7ج ، الغدیر، 156ص 
ص ، 1ج ، الامام على بن ابى طالـب ، 219ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -176

  . 239و  238
  . 24ص ، 2ج ، الامم و الملوكتاریخ  -177
  . وقایع جنگ تبوك، 4ج ، السیرة النبویۀ -178
  . 66  ص ، به نقل از نبرد جمل، 29و  28ص ، سقیفه واقعه پس از پیامبر -179
  . 1348ص ، 4ج ، ترجمه، تاریخ الامم و الملوك -180
  . 35ص ، 4ج ، نهایۀ الارب، 205ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -181
  . 221و  219ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -182
، 5ج ، البدایـۀ و النهایـۀ  ، 237ص ، 2ج ، تاریخ الاموم و الملـوك ، 20ص ، 6ج ، همان -183

، 182ص ، 3ج ، الطیقـات الکبـرى  ، 433  ص ، 3ج ، السیرة النبویۀ، دارالمعارف، بیروت، 248ص 
  ، 22ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ
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ج ، الکامل فـى التـاریخ  . بیروت، داراحیاء التراث العربى، 359ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ -184
  . 16ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ، 331ص ، 2

ص ، 3ج ، 245  ص ، 2ج ، تـاریخ الامـم و الملـوك   ، 71ص ، تاریخ الخلفـاء سـیوطى   -185
  . 212ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى، 223

  . 158ص ، 17ج ، ابى الحدیدابن ، شرح نهج البلاغه -186
  همان -187
  . 157ص ، 1ج ، همان -188
  . 419  ص ، 5ج ، انساب الاشراف: ك. ر، نیز. 386ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ -189
فرمـوده   ﷒امـام علـى   . 143ص ، 10ج ، بحـارالانور ، 77ص ، 2ج ، حلیته الابـرار  -190
بـه نقـل   ، 114ص ، 8ج ، امام شناسى(. شنیده ام ﷐من این سخن را بارها از رسول خدا : است

  ).148  ص ، از کتاب سلیم بن قیس
  . 162 -158ص ، 17ج ، شرح نهج البلاغه -191
  . 78 -60  ص ، تحلیلى بر مواضع سیاسى على بن ابى طالب علیه الیلام: ك. ر -192
  . 221 -219ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه -193
  . 10ص ، 6ج ، همان -194
  . 244ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -195
  . 331ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ. 224ص ، همان -196
  . 244ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -197
دو سال و نیم پـس از  ، مرگ وى در سال پانزدهم هجرت، 260ص ، 4ج ، العقد الفرید -198

  . 2ج ، الاستیعاب. خلافت عمر رخ داد
  . 223ص ، 17ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، 273ص ، ﷒الامام على  -199
  . 66  ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 7ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -200
  . و جانشینى نکاتى خواهیم داشت ﷐دراین باره در مبحث پیامبراکرم  -201
  . یارى پیامبر و خویشاوندى با او، ر پذیرش اسلاممانند سابقه د -202
ابوبکر از آغاز با رسول اکرم ، بر پایه بیشتر روایات شیعه و نظر شمارى از محققان سنى -203
ص ، 4ج ، سـیوطى ، الدر المنثـور . همراه نبود و در بین راه با آن حضرت برخورد کرده است ﷐
ص ، 4ج ، ابوالفضـل رشـید الیـدین میبـدى    ، الاسرار و عدة الابرارکشف ، ق 1403، بیروت، 196
به تنهایى نوعى امتیاز باشد باید براى مرد مشرك دیگرى ، اگر همراهى، افزون بر این. 137و  136
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امتیاز و فضـیلت ویـژه   ، به نام عبداالله بن ارقط که از غار تا یثرب راهنماى حرکت پیامبر بوده است
  . اى قائل بود

شرح نهج . مهمترین ویژگى ابوبکر که در سقیفه بر آن تاکید شد دارا بودن سن بیشتر بود -204
راغـب  ، المحاضـرات ، 52، 51، 45، 43ص ، 6ج ، 57و  39ص ، 2ج ، ابن ابـى الحدیـد  ، البلاغه
ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ، 391ص ، 6ج ، 140ص ، 3ج ، کنزالعمال. 213ص ، 2ج ، اصفهانى

تاریخ الامم و ، 80و  75  ص ، 7ج ، 389ص ، 1ج ، الغدیر، 579ص ، 1ج ، لاشرافانساب ا، 11  
العقـد  ، 396و  395ص ، 3ج ، السـیرة الحلبیـۀ  ، 7ص ، الصواعق المحرقۀ، 199ص ، 3ج ، الملوك
  . 252ص ، 2ج ، الفرید

. ر ،درباره این تناقض ها. تحقیقى ارائه خواهیم کرد، درباره این موضوع در بخشى دیگر -205
  . 322ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 223ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى: ك

مـروج  . ربیـع الاول را صـحیح مـى داننـد     12، برخى از منابع شیعه و بیشتر منابع سنى -206
  . 43ص ، 1ج ، الکافى، 287ص ، 2ج ، الذهب

، 1ج ، ذهبمروج ال، 186ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى، 23ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -207
: علامه امینى در الغدیر به استناد اخبارى چند مى نویسد. 359ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ، 657ص 

. در نیمه شب به خاك سـپرده شـد  ، پس از گذشت سه روز از رحلت ﷐پیکر پاك رسول اکرم 
تـاریخ  . 152ص ، 1ج . ءتاریخ ابـى القـدا  ، 271ص ، 5ج ، البدایۀ و النهایۀ، 75ص ، 7ج ، الغدیر

  . 192ص ، 2ج ، تاریخ الخمیس، 403ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ، 204ص ، 3ج ، الامم و الملوك
ــى -208 ــى الصــحیحین، 139ص ، 3ج ، تلخــیص ذهب ، 17و  14ص ، 3ج ، المســتدرك عل
ص ، 15ج ، کنـز العمـال  ، 112ص ، 9ج ، مجمـع الزوائـد  ، 348ص ، 6ج ، ابن ابى شبیه، المصنف

  . چاپ دوم، 374ح  ،128
  . 164  ص ، 4ج ، مسند احمد. 404و  155و  153ص ، 6ج ، کنز العمال -209
مادرش لبابه صغرى دختر حرث بـن حـزن الملالیـه و بـزرگ     ، پسر عموى رسول خدا -210

. ترین فرزند عباس و از آنانى است که در غزوه حنین حاضر گردید و ثبات قدم از خود نشـان داد 
  . 184ص ، 4ج ، اسدالغابه، 202ص ، 3ج ، استیعاب. ت ابوبکر یا عمر از دنیا رفتدر زمان خلاف

شـباهت داشـت و    ﷐ به رسول خدا. برادر فضل و فرماندار امیر مومنان در مکه بود -211
، 197ص ، 4ج ، اسـد الغابـۀ  ، 262ص ، 2ج ، السـتیعاب . در عصر معاویه در سمرقند شـهید شـد  

  . 218  ص ، 3ج ، الاصابۀ
  . 262ص ، 5ج ، البدایۀ و النهایۀ -212
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  . 287و  281ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -213
  . 305و  304ص ، همان -214
  . 239ص ، 1ج ، مناقب ابن شهر آشوب، 239ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -215
  . 305و  304  ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى، 239ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -216
  4ص ، 1الامامۀ و السیاسۀ ج  -217
  . 160ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -218
  . با تصرف، 143ص ، 2ج ، مظلومى گمشده در سقیفه -219
  . در فصلى جدا به تشریح این مطلب خواهیم پرداخت -220
  . مطالبى ارائه مى گردد، در این باره نیز به تفصیل -221
عمـر بـن خطـاب ت ابـو     ، اسید بن حضیر، قیقت ابوبکر با پنچ راى بشیر بن سعددر ح -222

، تعـداد بودنـد نـه آراء   ، سر بودند نه راى، باقى مانده جمعیت. عبیده و خود خلیفه به خلافت رسید
. سالم مولا ابى حذیفه را نـام مـى بـرد   ، ماوردى جز آن چهار تن. 402ص ، پیشوایى از نظر اسلام

  . 7ص ، انیۀالاحکام السلط
از یاد نمى بریم که این هدف جزو همان اهدافى بود ، 105ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ -223

این سخن از عمر بن خطـاب بسـیار تهجـب انگیـز     . که پیشتر در عهدنامه منافقان نگاشته شده بود
مى یابد در چگونه خلافت به شما انصار اختصاص : او و ابوبکر در سقیفه به انصار مى گفتند. است

یعنى خلافت باید به جمعى تعلق داشته باشـد  ! حالى که نبوت از میان غیر شما به وجود آمده است
  . که نبوت از آنها است

  . 38/ شورى  -224
  . 159/ آل عمران  -225
  . 36/ احزاب  -226
  . 189ص ، دین و دولت در اسلام -227
ا که نامزد رقیب ابوبکر بود چنـان در  سعد بن عباده ر، عمر بن خطاب در همان مجلس -228

ص ، 3ج ، تاریخ الامـم و الملـوك  . زیر لگد خود قرار داد که همه تصور کردند او کشته شده است
200 .  

  . 11ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -229
، سنن بیهقـى ، چاپ قاهره، باب الامر بلزوم الجماعۀ، 22و  20ص ، 6ج ، صحیح مسلم -230

  . ده جلدى، دکن، دائرة المعارف عثمانیه چاپ، 157ص ، 8ج 
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  . 158ص ، 8ج ، سنن بیهقى، 20و  19ص ، 6ج ، صحیح مسلم -231
بـراى اطـلاع بیشـتر از ایـن     . 158ص ، 8ج ، سنن بیهقى، 24ص ، 6ج ، صحیح مسلم -232

  . 142، 136ص ، 7ج ، الغدیر: ك. ر، روایات ساختگى
، مصر، چاپ خانه مصطفى محمد، 37ص ، 3ج ، چاپ شده در ذیل الاصابۀ، الاستیعاب -233

  . 32ص ، 13ج ، تاریخ بغداد، چاپ استانبول، 205ص ، ینابیع المودة
و  141ص ، 1ج ، صـحیح بخـارى  ، 2447حدیث ، 632ص ، 4ج ، سنن ترمذى: ك. ر -234

، 208ص ، 1ج ، بـه نقـل از شـافعى    166  ص ، 8ج ، الغـدیر ، 443ص ، 6ج ، مسند احمـد ، 166
  . 31ص ، 28ج ، بحار الانوار، 570ص ، 5و ج  291ص ، 1ج ، ولجامع الاص

در توحیـه  ، چون کسانى نتوانستند در دستى متن و سند این حدیث خدشه وارد سـازند  -235
حـال آن کـه   ! اعراب بادیه است که از دادن زکات به ابوبکر خودارى ورزیدند، منظور: آن گفته اند

کسـانى چـون   . ودند و ثانیا رفتار آنان بـدعت در دیـن نبـود   آن افراد اولا در زمره اصحاب خدا نب
مالک بن نویره نیز که خود و قبیله اش از پرداخت زکات خودارى کردند به اعتراف محققـان اهـل   

مدارك این موضوع را در مبحث شورش مخالفـان در حکومـت   . نه مرتد بودند نه بدعتگزار، تسنن
  . ابوبکر خواهیم آورد

ح ، 1792  ص ، بـاب الحـوض  ، 4ج ، صـحیح مسـلم  ، 209ص ، 7ج  ،صحیح بخـارى  -236
وجود این دسته از احادیث سبب شد که بعدها روایـاتى در سـتایش خلفـا جعـل     . 2297و  2294

  . گردد و به پیامبر نسبت داده شود
  . 1376، چاپ هفتم، امیرکبیر، 71ص ، عبدالحسین زرین کوب، با مداد اسلام -237
  . 32و 31ص ، قیام حسین -238
  . 428ص ، 2ج ، مظلومى گمشده در سقیفه -239
  . 13و 12ص ، 6ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -240
ادعاى عایشه در این باره تا بدانجا متناقض است که محققان سنى بدان تـوجهى نکـرده    -241

جه نداشته اند که اگـر  آنها که در این باره به روایات ساختگى توسل جسته اند تا این اندازه تو. اند
کمترین سخنى از حضرت در این مورد بیان شده بود ابـوبکر و عمـر در گردهمـایى سـقیفه بـدان      

  . استدلال مى کردند
ص ، 4ج ، صـحیح مسـلم  : و مشـابه آن ، 228ص ، 5ج ، چاپ قـدیم ، البدالیۀ و النهایۀ -242

  . 2387ش ، 11ح ، باب فضائل الصحابۀ، 2857
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، 2ج ، تـاریخ یعقـوبى  ، 658ص ، 1ج ، مروج الـذهب ، 47ص ، 2ج ، غهشرح نهج البلا -243
  . 18ص 

  . 13و12ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه -244
  . چاپ اروپا، 2138ص ، 4ج ، تاریخ الامم و ملوك -245
  . 338ص ، 2ج ، مروج الذهب، 33ص ، 1ج ، الطبقات الکبرى -246
  . 151ص ، 1ج ، لسایۀالامامۀ وا، 17ص ، 6تاریخ الامم و الملوك ج  -247
  همان  -248

ج ، تاریخ الامم و الملوك، 512ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 22ص ، 1ج ، الامامۀ و السیایۀ
  . 304ص ، 5

  . 192ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -249
  . 68و56ص ، اسرار سقیفه -250
  . 16ص ، 1ج  -251
  . 96 -94/مائده  -252
  . بخش طب، صحیح مسلم و سنن ترمذى، کتاب الطب، 7ج ، صحیح بخارى: ك. ر -253
عددآنها به هزاران ، شود  پرسش افراداز مسایل احکام شمارش ، اگر فقط در کتاب اربعه -254

، برده نشده است ﷐این که در قرآن به صراحت نامى از جانشینان حضرت محمد . خواهد رسید
  . طور مفصل ار آن بحث شده استعلتى دارد که در کتاب ها به 

، کتــاب الوصــیۀ، 5ج ، صــحیح مســلم، کتــاب الوصــایا، 4ج ، صــحیح بخــارى: ك. ر -255
  . 80و 57، 4، 2ص ، 2ج ، مسنداحمد

بر شما لازم است در هنگامى : کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیر الوصیۀ -256
. وصیت نماید، الى از خود بر جاى مى گذاردهرگاه م، که نزدیک است مرگ کسى از شما فرا رسد

  )180/بقره (
  . 53ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه -257
  . 190ص ، 1ج ، همان -258
امرى الهى است که جز با تعیین پرودگـار   ﷐به اعتقاد شیعه موضوع جانشینى پیامبر  -259

  . دصورت نمى پذیر ﷐و بیان رسول اکرم 
  . در این باره به کتاب دیگر نویسنده بحران جانشینى پیامبر مراجعه شود -260
  . بیابید 3فصلنامه شماره ، بررسى حدیث نامبرده را در مجله علوم حدیث عربى -261
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بـه نقـل   ، 424ص ، جوینى، الارشاد، مرصد چهارم، 6موقف ، 267ص ، 3ج ، المواقف -262
  . 112ص ، سیرى در الغدیر

و ما کان لمومن و لا مومنۀ اذا قضـى   : در همین باره است که قرآن مى فرماید -263
هیچ مرد و زن مومنى را نرسد که چـون  االله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم 

هـرکس خـدا و   . براى آنان در کارشـان اختیـارى باشـد   ، خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند
  . 36، احزاب. کند بى تردید دچار گمراهى آشکارى گردیده است فرستاده اش را نافرمانى

  . با تصرف، 49و  48ص ، اسرار السقیفۀ -264
. ر. در این باره کتاب ها نوشته شده است و گفتار ما گنجایش طرح آن مباحث را ندارد -265

  . 7ج ، الغدیر: ك
  . 60ص ، 2ج ، ى الحدیدابن اب، شرح نهج البلاغه، 13ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -266
  . 220و  216ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -267
  . همان -268
  . 83ص ، 12ج ، شرح نهج البلاغه -269
  . بیروت، 260ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -270
  . 74و  73ص ، اسرار السقیفۀ -271
  . 13و  12ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه -272
  . 330و  329ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -273
. ر، نیز، دارالمعارف، 354ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك، 269ص ، 4ج ، العقد الفرید -274

  . 54  ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه: ك
  . 291ص ، 2ج ، مروج الذهب -275
، 156ص ، 2ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغـه ، 4و 3ص ، 1ج ، السیرة الحلبیۀ -276

185 .  
آیـۀ االله  ، منتخب الاثر فـى الامـام الثـانى عشـر    : ك. ر، درباره روایت الائمۀ من قریش -277

  . در بسیارى از روایات کلها من بنى هاشم آمده است. صافى گلپایگانى
و  106ص ، 4ج ، سنن ابـى داود ، مصر، چاپ میمنیه، 108، 86ص ، 5ج ، مسند احمد -278

چـاپ  ، کتاب الامـارة ، 4و  2ص ، 6ج ، صحیح مسلم، ن عبدالحمیدتحقیق محمد محیى الدی، 107
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صـحیح  ، بـاب الاسـتخلاف  ، کتاب الاحکام، 81ص ، 9ج ، صحیح بخارى، مصر، محمد على صبیح
  . 2225حدیث ، چاپ مصر، 501ص ، 4ج ، چاپ هند، 45ص ، 2ج ، ترمذى

لا یـزال الـدین    : رمـوده اسـت  ف ﷐گزیده آن روایات چنین است که رسول اکرم  -279
یکون . کلهم من قریش... قائما حتى تقوم الساعۀ او یکون علیکم اثنا عشر خلیفۀ

لا تهلک هذه الامۀ حتـى یکـون منهـا    . کلهم من قریش... خلفى اثنا عشر خلیفه
درباره منابه و متن کامل حدیث و اسناد . اثنا عشر خلیفۀ کلهم یعمل بالهدى و دین الحق

در تعدادى چند از ایـن احادیـث   . 74تا  1ص ، 13ج ، احقاق الحق: ك. ر، تب اهل سنتآن در ک
در ادامـه حـدیث چنـین    ، در بعضى از منابع اهل تسنن. نام یکایک این امامان بر شمرده شده است

لیقتدء بالائمۀ من بعدى لانهم من عترتى خلقـوا مـن طینتـى و رزقـوا      : آمده است
زیرا آنان از دودمان من هستند که . ت پس از من به ایشان اقتدا کنندتا آن که ام: فهمى و علمى

ج ، مظلومى گمشده در سقیفه. از سرشت من آفریده شده اند و درك و دانش مرا به دست آورده اند
بـه  ، در نهـج البلاغـه  ، 170ص ، 9ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، به نقل از شرح نهج البلاغه، 521ص ، 2

بر مـا دروغ بسـتند و   ... کجایند آنها که... : چنین اشاره مى شود ﷐ حقیقت فرموده رسول اکرم
بنى هاشم هستند و پیشـوایى بـراى هـیچ کـس جـز آنـان       ، همانا پیشوایان از قریش... ظلم کردند

  . 144خطبه . کس دیگر صلاحیت رهبرى ندارد، سزاوار نمى باشد و جز این گروه
  . 580ص ، 2ج ، كتاریخ الامم و الملو -280
  . 70ص ، 2ج ، الاستیعاب در حاشیه الاصابۀ. او عرب نبود و اهل فارس یاد شده است -281
  . 19ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -282
  . 185ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -283
  . 181ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -284
  . 150ص ، 1بخش ، 3ج ، بقات الکبرىالط، 16ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -285
و ایسـتاده بـودن    ﷐درباره نشسته نماز خواندن پیامبر ، 81و  76ص ، اسرار السقیفه -286
، 132و  130ص ، 2ج ، محمد بـن حبـان  ، الثقات، 179ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى: ك. ر، ابوبکر

  . 225ص ، 5ج ، رگ اسلامىدایرة المعارف بز، 336ص ، 1ج ، تاریخنامه طبرى
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ابن ابى الحدید بعـد از  . 159ص ، سقیفه سخیفه: ك. ر، درباره آشفتگى روایات این باب -287
نظـر شـیعه را کـه نمـاز     ، تناقض هاى موجود در این احادیـث : نقل احادیث نماز ابوبکر مى گوید

  . 33ص ، 13ج ، شرح نهج البلاغه. ابوبکر به دستور عایشه بوده است موجه مى سازد
  . 199و  198ص ، 9ج ، شرح نجج البلاغه -288
: مـى گفـت  ، بـود  ﷒عایشه که از مخالفان على بن ابى طالب ، 157ص ، 1ج ، همان -289

عمـربن   ).9278ص ، 1ج ، الاسـتیعاب (. هیچ مردى نزد رسول خـدا محبـوب تـر از علـى نبـود     
مـى   ﷒از آنچه مـا دربـاره علـى    ، مردم نادان اگر این: مى گوید  عبدالعزیز به نقل گفتار پدرش 

  . 449ص ، 1ج ، ربیع الابرار. دانستیم آگاه بودند دو نفرشان از ما متابعت نمى کردند
  . 82ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -290
  . 21ص ، 12ج ، 97ص  3ج ، همان -291
، هدایت نمى شـود   اده نفرماید هیچ کس بدون شک تا خداوند ار. 114ص ، 3همان ج  -292

خود نخواهد به راه راست گـام  ، بنابراین تا فرد. جز آن که انتخاب راه راست به اختیار آدمى است
  . بر دارد خواست خداوند و پیامبرش سبب اجبار وى به انتخاب راه درست نخواهد شد

 58رائد المسـمطین بـاب   ف 217ك المناقب خطیب خوارزمى ص . در باره این موارد ر -293
 35ص ، 3الاسـتعاب ج   61ص ، 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  75الصواعق المحرقۀ ص 

  168و  167ك حماسه غدیر ص . مدرك دیگر ر 24و  408و  80ص ، 4الاصابۀ ج 
در آن مجلـس همـه   : احمدبن حنبل در کتاب مسندش ضمن نقل این حدیث مى نویسد -294

. جز سه کس که نفرین على آنها را نگون بخـت کـرد  ، را تاءیید کردند ﷒ه على برحاستند و گفت
بـراءبن عـازب و   ، آن سـه تـن انـس بـن مالـک     : بلاذرى مى نویسد. 119ص ، 1ج ، مسند احمد

هرکس از اینـان بـا   ، خداوندا: حضرت دست به نفرین بلند کرد و گفت. جریربن عبداالله بجلى بودند
شهادت خود را کتمان مى کند او را از این دنیا نبـر تـا ایـن کـه علامتـى در      ، غدیر اطلاع از راقعه

. بدین سان انس بن مالک به بیمارى پیسى گرفتار شـد . وجود او ایجاد کنى که به آن شناخته شود
تـاریخ  . براءبن عازب نابینا گردید و جریر از اسلام خود به بیابانگردى و جهالت نخست بازگشـت 

، 2ج ، عبقـات الانـور  ، 217ص ، 9ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، 7ص ، 2ج ، ابن عساکر
، 274ص ، 3ج ، سیرة الحلبیـۀ ، 23  ص ، ابن مغازلى شافعى، منافب على بن ابى طالب، ، 309ص 

  . 156ص ، 2ج ، انساب الاشراف
  . جایگاه تو نزد من همانند جایگاه هارون نزد موسى است -295
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بـه نقـل   ، 564  ص ، غایـۀ المـرام  ، 167ص ، 5ج ، ابن ابـى الحدیـد  ، ج البلاغهشرح نه -296
  . 128  ص ، ﷒تحلیلى بر مواضع سیاسى على بن ابى طالب 

  . 218ص ، 6ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -297
  . مراجعه شود ﷐درباره این موضوع به کتاب دیگر نویسنده بحران جانشینى پیامبر  -298
  . 199و  192ص ، 9ج ، همان: ك. در این باره ر -299
  . 262ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى، 55ص ، 4ج ، کنز العمال -300
  . 260ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -301
  . 156خطبه ، نهج البلاغه -302
فـتح  ، 18801ش ، 495ص ، 5ج ، مسند احمـد : در این باره به منابع زیر مراجعه شود -303
خصـائص  ، 379ص ، 7ج ، البدایۀ و النهایـۀ ، 114ص ، 9ج ، مجمع الزوائد، 18ص ، 7ج ، البارى

  ش ، 618ص ، 11ج ، کنزالعمــال، 124ص ، الصــواعق المحرقــۀ، 13  ص ، ﷒امیــر المــومنین 
  . 62و  61ص ، همه به نقل راهبرد اهل سنت به مساله امامت، 33004
چشـمگیر بـوده    ﷒نقش عایشه در سلب خلافت از على بن ابیطالب شک نیست که  -304
شاید این نسبت به منظور تبرئه کردن عوامـل اصـلى   . اما نمى توان آن را عامل اصلى دانست، است

  . تر باشد
در آثار برخى نویسـندگان مـى   ، با همه اینها. 199و  192ص ، 9ج ، شرح نهج البلاغه -305
  . 70ص ، عبدالحسین زرین کوب، بامداد اسلام. بود ﷐وجه محبوب پیامبر عایشه ز: خوانیم

علامه امینى بیش از بیست مدرك از اهل تسنن در تاءییـد ایـن   ، 159ص ، 1ج ، الغدیر -306
  . احتجاج نقل کرده است

ابـن  ).1176حدیث ، 581  ص ، 1ج ، انساب الاشراف(. او زسیر بود: بلاذرى مى نویسد -307
  ).15ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه(. او عمار بود: ابى الحدید مى گوید

، 196ص ، التمهیـد ، 55  ص ، 1ج ، مسنداحمد، 590ص ، 5ج ، انساب الاشراف: ك. ر -308
 26ص ، 8ج ، صحیح بخـارى ، 465ص ، 5ج ، ابن ابى شیبه، المنصف، 2336ح ، 3ج ، کنز العمال

ص ، 3ج ، تـاریخ الامـم و الملـوك   ، 466ص ، 3ج ، النهایـۀ ، 226  ص ، 4ج ، سیره نبوى، 210و 
ص ، 2ج ، لسـان العـرب  ، 568ص ، 1ج ، تاج العـروس ، 327ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 205
، 21ص ، الصـواعق المتحرقـۀ  ، 50  ص ، 2ج ، شـرح نهـج البلاغـه   ، 67ص ، تاریخ الحلفـاء ، 371

ابوبکر خود اولین فردى بود که بیعـت  : مى نویسد ابن ابى الحدید. 344ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى
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، 6و ج 50ص ، 2ج ، شرح نهج الـبلاغخ . مردم با خود را نا اندیشیده و بدون طرح قبلى اعلام کرد
  . 47ص 

  . 37ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه -309
  . بخش هاى موردنیاز این خطبه شریف در آغاز کتاب گذشت -310
ج ، صـحیح مسـلم  ، باب الاستخلاف و کتاب الاحکام، الفتنکتاب ، 9ج ، صحیح بخارى -311

  . کتاب لاامارة، 6
فرمانـده فـتح   . سعبد بن مالک از قبیله زهره قریش و هفتمین نفرى بود که اسـلام آورد  -312

در عقیق بیرون ، در زمان حکمرانى معاویه. عراق و فرمانرواى کوفه در روزگار عمر بن خطاب بود
، 290ص ، 2ج ، اسـد الغابـۀ  ، 36و  30ص ، 2ج ، الاصابۀ. در بقیع دفن شداز مدینه در گذشت و 
  . قاهره دار الکتب المصربه، تحقیق محمد صبیح

ابوعبیـده در زمـره   . 16ص ، 4ج ، نهایـۀ الارب ، 268و  267ص ، 1ج ، السیرة النبویۀ -313
و زبیـر در آغـاز   طلحـه  ، 409ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى. یاران عبدالرحمن بن عوف ایمان آورد

رهـرو  ، خود را هوادار سیاسى ایشان معرفـى مـى کردنـد ولـى در نهـان      ﷒حکومت امام على 
  . پیشینیان بودند

، التنبیه و الاشـراف ، 15ص ، 1ج ، سیر اعلام النبلاء، 161ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -314
  . 254ص 

  . ه استحضرت در آن ایام حدود سى و سه سال سن داشت -315
  . 12ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه -316
تاریخ الامـم  ، 31ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ، 18ص ، 2و ج ، 189ص ، 1ج ، همان -317
  . 31ص ، 5و ج  220ص ، 3ج ، و الملوك
، 47ص ، 2ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغـه ، 18ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -318

  . 308ص ، 2ج ، مروج الذهب
پیشـتر در آغـاز کتـاب نگاشـتیم کـه رسـول اکـرم        . 413ص ، 3ج ، الطبقات الکبـرى  -319
زیرا وى جزو توطئه گران بر ضد على بن ابـى  . این سخن را به کنایه به ابوعبیده فرموده بود ﷐
  . بود ﷒و فرد مورد اعتماد مخالفان على  ﷒طالب 

  . 2385 - 9ج ، باب فضائل الصحابه، 57ص ، 4ج ، لمصحیح مس -320
  . 2138ص ، 1ج ، تاریخ الامم و الملوك -321
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، 80ص ، 2ج ، الکامـل فـى التـاریخ   ، 5ص ، 2و ج  165ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه -322
  . 429ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك

را  ﷒علـى   ﷐م لقب صدیق و فاروق از القابى است که نخستین بـار رسـول اکـر    -323
ان  : حدیث چنین اسـت ، 79ص ، کفایۀ الطالب، 102ص ، 9ج ، بدان افتخار بخشید مجمع الزوائد

، هذا اول من یصافحنى یوم القیامۀ و هو الصدیق الاکبر و هذا فاروق هـذه الامـۀ  
است که به من ایمان همان این على اولین کسى یفرق الحق و الباطل و هذا یعسوب الدین 

او صدیق اکبر و فاروق . آورد و اولین کسى خواهد بود که در روز رستاخیز با من مصافحه مى کند
بعدها دیگران ایـن لقـب را   . این امت است که حق را از باطل جدا مى سازد و اوست پیشواى دین

انا  نقل شده است که  ﷒در حالى که در کتب اهل تسنن این حدیث از على ، ویژه خود ساختند
صدیق اکبر من هستم و کسى به جز من این الصدیق الاکبر لا یقولها بعدى الا کذاب مفتر 

، 212ص ، 2ج ، تاریخ الامـم و الملـوك  . مگر آن که دروغگوى افترا زننده باشد، ادعا را نمى کند
  . ق 1323، چاپخانه حسینیه، مصر

، مصـر ، 3ص ، ﷒خصـائص امیـر المـومنین    ، 58 و 57ص ، 1ج ، سنن ابن ماجه، جلدى 6
  . 2ج ، الغدیر: به نقل 112ص ، 3ج ، المستدرك على الصحیحین، جلدى 4، چاپخانه نیل

شـرح  ، 1365، چاپ قـاهره ، 135ص ، وقعۀ صفین. 22و  21ص ، 3ج ، مروج الذهب -324
ج ، انساب الاشـراف ، 188 ص، 3و ج  65ص ، 2ج ، 284ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، نهج البلاغه

  . 397و  393و  31ص ، 2
  . 329ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -325
در روز بـدر بـه   ﷐از قبیله اوس و از کسانى بود که رسـول اکـرم   ، کنیه اش ابوعمرو -326

 ـ . اجازه جهاد به آنان نداد و بازشان گردانید، سبب کمى سنشان ا رسـول  بعدها در چهارده غـزوه ب
، در پایـان زنـدگى  . بـود  ﷒صفین و نهروان بـا علـى   ، شرکت کرد و در جنگ جمل ﷐اکرم 

، 1ج ، الاسـتیعاب . در همان جا از دنیا رفـت ، ساکن کوفه شد و در زمان حکومت مصعب بن زبیر
  . 95  ص ، 1ج ، الاصابه، 145ص ، 1ج ، اسدالغابۀ، 48ص 

  . 219ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، البلاغهشرح نهج  -327
  . 70  ص ، واقعه پس از پیامبر، سقیفه، 16ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -328
ص ، 4ج ، اسـدالغابۀ . 456ص ، 1ج ، السـیرة النبویـۀ  . معن بن عدى بن جدبن عجـلان  -329

462 .  
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  . 591و  587ص ، الاخبار الموفقیات: ك. ر -330
در انجام پیمان بـرادرى تـا حـد     ﷐سلم تاریخ است که رسول اکرم این نکته امور م -331

سابقه دوستى و تمایلات افراد را در نظر مى گرفت و آن گاه میان آنان عقـد  ، امکان توافق اخلاقى
المسـتدرك علـى   ، 12ص ، سـن ابـن ماجـۀ   ، 299ص  12ج ، سـنن ترمـذى  . برادرى مى بسـت 

خصــائص امیــر المــومنین ، 56ص ، 2ج ، تــاریخ الامــم و الملــوك ،111  ص ، 3ج ، الصــحیحین
، 4ج ، الدرالمنثور، 22ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى، 394ص ، 6ج ، کنزالعمال، 18ص ، 3ج ، ﷒
، طلحـه و زبیـر  ، ابو عبیده و سالم بـن عبیـد  ، آن حضرت میان ابوبکر و عمر بنا به قولى، 114ص 

، میان آنان پیمان بـرادرى بسـته اسـت    ﷐نام کسانى که رسول اکرم مطالعه . پیمان برادرى بست
  . پرده از بسیارى امور بر مى دارد

پیمان ، آن حضرت بین عویم بن ساعد و حاطب بن ابى بلتعه، 462ص ، 4ج ، اسدالغابۀ -332
ص ، 3ج ، تیعابالاس ـ. سالگى در روزگار خلیفه دوم در گذشت 66یا  65عویم در . برادرى بست

1248 .  
، 170ص ، 3ج ، الاســتیعاب، 45ص ، 3ج ، الاصــابۀ، 158و  16ص ، 4ج ، اســدالغابۀ -333

  . 346ص ، عبداالله بن سبا
  . 591و  587ص ، الاخبار الموفقیات -334
در مبحث وصـیت و مـرگ مشـکوك    ، 33ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -335
  . برخواهیم داشت که عمر بعدها چگونه ابوبکر را فریفت پرده از این راز، ابوبکر

  . 439ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -336
  . 26ص ، تذکرة خواص الامۀ -337
شکاف و تزلزلى ، در جبهه متحد این سه، پس از رویداد سقیفه و تثبیت حکمرانى ابوبکر -338

  . سخن خواهیم گفتاز آن ، ایجاد شد که در مبحث وصیت و مرگ مشکوك ابوبکر
  . 174ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه -339
علیت یـاد کـرد عمـر از ایـن     ، در مبحث وصیت و مرگ مشکوك. 32ص ، 2ج ، همان -340

  . سفارش برادرش را ذکر خواهیم کرد
  . 12ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ، 11ص ، 6ج ، همان -341
مغیـرة بـن شـعبه و ابوموسـى     ، اویهچون جملات حضرت تمام شد تنها مع: مى نویسند -342

اندکى از اجتماع مردم فاصله گرفتند و پیرامون این موضـوع  ، اشعرى عبداالله قیس از عجب و نفاق
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بـه  ، 33 -31آیه ، در تفسیر سوره قیامت297 -295ص ، 2ج ، شواهد التنزیل. به زمزمه پرداختند
  . 126ص ، نقل برسى رجال صحیحین

ج ، مسـند احمـد  ، 151  ص ، 1ج ، حافظ ابوبکربن شیبه، والاثارالصنف فى الا حادیث  -343
  . 428  ص ، 3ج ، جامع البیان فى تفسیر القرآن، 281ص ، 4

  . 417و 416ص ، 2ج ، مظلومى گمشده در سقیفه -344
عبـداالله  ، طلحه بن عبـداالله ، مى توان زبیربن عوام ﷒از پیروان و حامیان سیاسى على  -345
عمـران بـن   ، جریـربن عبـداالله  ، اشعث بـن قـیس  ، عبداالله بن عباس، عباس بن عبدالمطلب ،بن زبیر

تحلیلى بر مواضع سیاسى علـى لـبن ابـى    . ك. ر، در این باره. حصین و ابوموسى اشعرى را نام برد
  . 60 - 56ص . طالب علیه السلا

ر کتاب النص و این مؤ لف د، 84مراجعه ، سید عبدالحسن شرف الدین، المرجات. ك. ر -346
گونه دیگـر  ، چیزى فرمود و صحابه ﷐الجتهاد صد مورد رابر مى شمارد که در آنها رسول خدا 

  . عمل کردند
  . 86ص ، 12ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -347
 ـ ﷐در منابع شیعه و سنى نام تنى چند از اصحاب رسول اکرم  -348 دها بـا حضـرت   که بع

از ، در زمره کسانى یاد شده است که سال ها قبل از بعثت آن بزرگوار، پیوند فامیلى برقرار ساحتند
نویرى در نهایۀ الارب پـس از  . راهیان شنیده بودند که به زودى پیامبرى در مکه ظهور خواهد کرد

پیامبرى در : خبر داده بود سال ها پیش مردى از طایفه ازد به او: نام بردن یکى از خلفا مى نویسد
نهایـۀ  . از وى به حکومت مى رسـد   مکه ظهور مى کند و تو نیز از اطرافیان او خواهى شد که پس 

  . 13ص ، 4ج ، الارب
  . 88و 51ص ، 12ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -349
مـى خواسـتند در    به این سبب بود کـه عـده اى   ﷒باقى گذاشتن على ابن ابى طالب  -350

را به جاى خـود در   ﷒على  ﷐زمانى که پیامبر . در شهر کودتا کنند ﷐هنگام نبرد پیامبر 
. از علـى بـوده اسـت    ﷐تنفر رسول خـدا  ، آنها شایع کردند که علت این امر، شهر باقى گذاشت

  . 291ص ، اصول عقاید
  . 445ص ، ینابیع المودة، 453و452ص ، 3ج ، صحیح مسلم -351
، 6ج ، صحیح مسلم، چاپ مکتبۀ عبدالحمید، کتاب الفتن، 81ص ، 9ج ، صحیح بخارى -352

  . چاپ استانبول، 445ص ، مصر ینابیع المودة، کتاب الاماره چاپ بولاق، 23ص 
  . تحقیق درباره این حدیث بیشتر گذاشت -353
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در هنگام عزیمت  ﷐برخى شمار همراهان پیامبراسلام ، 481ص ، 2ج ، بدیتفروغ ا -354
  . 1ج ، الغدیر. به مکه را بسیار بیشتر از این یاد کرده اند

  با تصرف. 146 -148ص ، مراه با راستگویان -355
 ـ     -356 رد ودر ابوقحافه پدر ابوبکر از کسانى است که زمامدارى فرزنـد خـود را بـاور نمـى ک

گاه مى . نامه تو را احمقانه یافتم: نگاشت، پاسخ نامه خلیفه که نوشته بود مردم مرا خلیفه نموده اند
گویى خلیفه خدایم و گاه خلیفه رسول خدا و گاه هم مى گویى مردم مرابه خلافت انتخـاب کـرده   

ز این حجر در الصواعق به نقل ا، سقیفه سخیفه. از این امر دست بردار وحق را به اهلش واگذار. اند
  . المحرقۀ

  . 124و 123ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -357
  . 21ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه -358
  . نامه به مردم مصر. 62نامه ، محمدعبده، نهج البلاغه -359
در شرح دعـاى صـنمى از شـیخ ابوالسـعاده     . 277و  276ص ، ﷐ اسرار آل محمد -360

  . 116و  114ص ، سقیفه سخیفه. ستدلال از سوى خلیفه اول نقل شده استمحلى همین ا
  . 66خطبه ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه: ك. ر -361
  . 86ص ، 12ج ، همان -362
  . 87ص ، همان -363
تـاریخ  ، 327ص ، 2ج ، الکامـل فـى التـاریخ   ، 235ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملـوك  -364
به نقل سیاه ترین . 11و  10ص ، الامامۀ و السیاسۀ، مکتبۀ الحیدریۀ نجف، 114ص ، 2ج ، یعقوبى

  . هفته تاریخ
، پس از بیان ایـن جملـه  : ت ابن عساکر مى نویسد 107ص ، 4شرح نهج البلاغه ت ج  -365

. صـبر کـن  : دفرمو﷐پیامبر ؟ وظیفه من در آن هنگام چیست ﷐اى رسول اکرم : على پرسید
تـاریخ  . به زحمـت خـواهى افتـاد   : حضرت فرمود؟ اگر نتوانستم صبر کنم چه مى شود: على گفت

  . 176  ص ، 13ج ، کنز العمال، 325ص ، 2ج ، ﷒ترجمۀ الامام على ، مدینۀ دمشق
ص ، 5تاریخ الامم و الملـوك ت ترجمـه ت ج   ، 105ص ، 3الکامل فى التاریخ ت ج  -366

  . 53  ص ، 12ج ، ابن ابى الحدید، ح نهج البلاغهشر، 2061
به خوبى نمایان است که این امـر پـیش از آن کـه    . 137ص ، 2شرح نهج البلاغه ت ج  -367

بهانه بود و بدون تردید اگر سران قبایل از انگیزه هـاى دنیـوى   ، نوعى توجیه عملکرد سیاسى باشد
  . فاصله نمى گرفتند ﷒دور بودند مردم بدین عذر از على بن ابى طالب 
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، 2ج ، السیرة النبویـۀ ، 3ص ، 2ج ، السیرة الحلبیۀ، 84ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -368
  . 66ص 

  . 298ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -369
المسـتدرك  ، 123  ص ، الصـواعق المحرقـۀ  ، 26208ش ، 455ص ، 7ج ، مسند احمـد  -370

ش ، 602ص ، 11ج ، کنز العمـال ، 130ص ، 9ج ، مجمع الزوائد، 130ص ، 3ج ، نعلى الصحیحی
32903 .  
  . 282و  281ص ، بررسى نظریه عدالت صحابه -371
  . با تصرفات جزئى، به نقل سیاه ترین هفته تاریخ. 86ص ، 12ج ، شرح نهج البلاغه -372
  . همان -373
  . 23و  45ص ، 6ج ، همان -374
  . 606و  605ص ، وفقیاتالاخبار الم -375
  . 144ص ، 1ج ، شواهد التنزیل -376
  . به نقل از مسند احمد، 145ص ، همان -377
  . 252ص ، الاحتجاج -378
الطبقـات  : ك. ر، در مـورد او  ﷐درباره شناخت سعد بن عباده و نظـر رسـول اکـرم     -379
  . 248ص ، 2ج ، اسدالغابۀ، چاپ بریل، 143ص ، 2بخش ، 3ج ، الکبرى

  . 298و  297ص ، اقتباس از بررسى نظریه عدالت صحابه -380
  . 51ص ، ﷐ جانشینى حضرت محمد -381
 : در جمله اى دیگـر از انصـار آمـده اسـت    . 1177ح ، 582ص ، 1ج ، انساب الاشراف -382

ن مى ترسیم که پـس از  ما از آولکننا نخاف ان یلیها بعدکم من قتلنا ابناعهم و اخوانهم 
، 3ج ، الطبقات الکبـرى . شما کسانى متصدى این ار شوند که ما فرزندان و برادران آنها را کشته ایم

  . چاپ لیدن، 129ص ، بخش اول
عمـر  ، آیا حباب مى دانست که پس از ابوبکر، راستى، 386ص ، سیاه ترین هفته تاریخ -383

خلیفـه دوم  : مى نویسند؟ ین طبقات اجتماعى قرار مى دهدبه سر کار مى آید و آنا را در مرتبه پای
ولى براى ، براى کسانى از انصار که در جنگ بدر حضور داشتند چهار هزار درهم حقوق تعیین کرد

اسـلام آوردنـد پـنج هـزار     ، سردمداران شرك و نفاق مانند ابوسفیان که پس از فتح مکه به تظـاهر 
ص ، 8ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهـج البلاغـه  ، 153ص  ،2ج ، تاریخ یعقوبى. درهم مقرر نمود

111 ،109 .  
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  . 10ص ، 1الامامۀ و السیاسۀ ت ج  -384
در عصر عمر و عثمان نیـز بـه انصـار    . 53ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -385

  . منصبى داده نمى شد
بلاغـات  . وجـود دارد  ﷒این نکته به صراحت در جمله اى از حضرت فاطمه زهـرا   -386
  . 23ص ، النساء

  . 141ص ، اسرار سقیفه -387
ستلقون اثرة من بعـدى اصـبروا حتـى تـردو     ، 207ص ، 2ج ، صحیح بخارى -388

  . اعلى الحوض
با ابوبکر در بسیج لشکر علیـه شورشـیان مـوثر     ﷒هر چند بیعت على بن ابى طالب  -389

که انگیزه حکومت ابوبکر در نبرد با شورشیان مـورد تاییـد حضـرت    نباید از نظر دور داشت ، بود
  . حکومت ابوبکر نکاتى خواهیم نگاشت  در این باره در بخش . نبود

  . 587ص ، 1ج ، انساب الاشراف -390
او در شـورش  ، 215  ص ، 2ج ، میزان الاعتدال، 619ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -391

بکر اسب و سلاح گرفت تا به جنگ آنها رود ولى پس از گـرفتن اسـب و   از ابو، مرتدان و مخالفان
تاریخ . او را به دستور ابوبکر دستگیر کردند و زنده در آتش سوزاندند. سلاح از این کار سر باز زد

  . 319ص ، 6ج ، البدایۀ و النهایۀ، 234ص ، 3ج ، الامم و الملوك
، 4ج ، قـاموس الرجـال  ، 35ص ، 4ج ، ربنهایۀ الا، 826ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه -392

  . 328ص 
  . 283ص ، 2ج ، سنن ابى داود، 121ص ، 2ج ، صحیح مسلم -393
  . 76و  75ص ، 9ج ، نقش ائمه در احیاى دین -394
ص ، 2بخش ، 2ج ، الطبقات الکبرى. 133ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -395

129 .  
و  141ص ، به نقل سـیاه تـرین هفتـه تـاریخ    ، 82و  90ص ، 12ج ، شرح نهج البلاغه -396

  . با تصرفات جزئى. 143
  . 78ص ، 4شرح نهج البلاغه ت ج  -397
  . پیرامون موضوع شورش مرتدان در مباحث آینده نکاتى خواهیم نگاشت -398
  . 9ص ، الصواعق المحرقۀ، 186ص ، 2ج ، صحیح بخارى -399
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گفته شیخ مفید آن حضرت هرگز تا زنده بود با ابـوبکر   پس از این خواهیم نوشت که به -400
  . آن چه در این باره در کتاب ها وجود دارد بر گرفته از مدارك غیر شیعه است. بیعت نکرد

  . 112و  111ص ، 11ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -401
اشت کـه مخالفـان علـى    خواهیم نگ ﷒در بیان انگیزه گسیل به خانه حضرت فاطمه  -402
از فـرو پاشـى نظـام    ، در آن روزها هر چند به ثبات و حفظ پایه حکومت خود نظر داشـتند  ﷒

  . اسلامى به وسیله اختلاف و جنگ نیز چندان هراسى نداشتند
  . 86ص ، اصغر قائدان، ﷒تحلیلى بر مواضع سیاسى على بن ابى طالب  -403
ت  587ص ، 1ج ، ت انساب الاشراف 60ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، غهشرح نهج البلا -404

المسلک فى اصول ، 244ص ، 3ج ، الشافى، 462ص ، باب دوازدهم، خصال، 11ص ، الاختصاص
، 2ج ، علم الیقـین ، مساله ششم، مقصد پنجم، 377ص ، علامه حلى، کشف المراد، 260ص ، الدین
تفسـیر  ، 122ص ، اثبـات الوصـیۀ  ، 84  ش ، مراجعاتال، مقصد سوم، 20فصل ، 14باب ، 687ص 

  . 307و  67ص ، 2ج ، عیاشى
ت  335ص ، 4ج ، العقد الفریـد ، 186ص ، 15ج ، شرح نهج البلاغه ت ابن ابى الحدید -405

ابن ابى الحدید مى . 28نامه ، نهج البلاغه، جواب نامه امام به معاویه. 228ص ، 1ج ، صبح الاعشى
الى به مسجد مى کشاندند که از حرکـت اجتنـاب میکـرد و خالـدبن ولیـد و      على را در ح: نویسد

. همراهانش او را کشان کشان پیش مى بردند و با مشت به پشت او مى زدند تا بـه مسـجد رسـید   
  . 57و  56ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه

  . 162و  153ص ، فروغ ولایت -406
از نظر شـیعه  ، با ابوبکر ﷒مام على چنان که پس از این خواهیم گفت موضوع بیعت ا -407

  . قطعى نیست
  . نامه به مردم مصر. 62نامه ، نهج البلاغه -408
  . 165ص ، فروغ ولایت -409
چـرا امـور کشـور دارى بـراى     : فردى از حضرت پرسـید  ﷒در ایام زمامدارى على  -410

زیرا ابوبکر و عمر بر افرادى نظیر : مام فرمودا؟ ابوبکر و عمر هموار بود ولى براى شما چنین نیست
من حکومت مى کردند که جز حفظ کیان اسلام به چیزى نمى اندیشیدم ولى من بر افرادى نظیر تـو  

  . به همین علت همه چیز آشفته و مضطرب است. حکومت مى کنم
قع ایـن  در وا: مى نویسد  کتابش  71مولف بامداد اسلام عبدالحسین زرین کوب در ص  -411

این نکته را حتى در اولـین روز بیعـت بـا    . خطر جنگ داخلى نجات داد... کودتا سقیفه اسلام را از
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خلیفـه بـه    -که گویند على با آن به مخالفت برخاست و حق خویش را بدو یـادآور شـد   -ابوبکر 
حق علـى  با آن که ، صراحت گفت و تاکید کرد که براى احتراز از فتنه بود ه وى قبول خلافت کرد

به انتخابى کـه در سـقیفه   .. سرانجا... ظاهرا به همین سبب هم بود که على و یارانش. را مى دانست
  . راضى شدند، شد

گویند این نقشه بـه دسـتور   . 302و  301ص ، 13ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -412
  . 110ص ، 5 ج، تهذیب التهذیب، 95ص ، 3ج ، -413النساب . ابوبکر صورت گرفته است

  . 335و 334ص ، به نقل پیشوایى از نظر اسلام، 45-23ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه
دکتـر محمـد تیجـانى سـماوى در کتـاب از      . 171خ ، فیض الاسـلام ، شرح نهجالبلاغه -414

  . در پاسخ این اتهام دلایل محکمى ارائه کرده است192 -181ص ، آگاهان بپرسید
  . 167خطبه ، نهج البلاغه -415
  . 236و235ص . 4ج ، العقد القرید -416
  . 161ص ، به نقل سیاه ترین هفته تاریخ، 23ص ، بلاغات النساء -417
فـروکش  ، بـا گذشـت زمـان    ﷒کینه ها نسبت به امام على ، به اعتقاد ابن ابى الحدید -418
  . 23ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه. نکرد

  . 75-73ص برگرفته از مردنا منتاهى  -419
  . 112و111ج ، شرح نههج الابلاغه -420
  . درصفحات بعد به موارد آن اشاره خواهیم کرد -421
شرح نهج البلاغـه  . به صراحت همین نکته را یاد آور شده است، حضرت در نهجالبلاغه -422

  . 26فیض الاسلام خطبه 
  . 166و 165ص ، برگرفته از فروغ ولایت -423
  . 25ص ، 9ج ، هشرح نهج البلاغ -424
ج ، تـاریخ بغـداد  ، حیدر آبادکن، 174ص ، قسمت دوم، 1بخارى ج ، تاریخ کبیر. ك. ر -425

، 172ص ، 1ج ، میزان الاعتـدال ، 66  ص ، 3ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، 216ص ، 11
  . 325ص ، 7ج ، احقاق الحق، 140  ص ، 3ج ، المستدرك على الصحیحن

  . 3ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، لاغهشرح نهج الب -426
  . 114ص ، 4اعلام النساءج  -427
، 38ص ، ﷒نهج الحیاة فرهنـگ سـخنان فاطمـه    ، 27و 26ص ، 21ج ، احقاق الحق -428
  . 158و 157ص ، به نقل حماسه غدیر، 353ص ، 36ج ، بحار الانوار، 16حدیث 
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  . 144خطبه ، نهج البلاغه -429
  . 171خطبه ، فیض الا سلام، بلاغهشرح نهج ال -430
  . 6همان خطبه  -431
  . عثمان بن عامر بن عمر وبن کعب بن سعد بن تیم بن مرة -432
  . بکر به معناى شتر جوان است -433
  . سلمى بنت صخربن عمر و بن کعب بن سعد، ام الخیر -434
  . 168و167ص ، ابن قتیبه، المعارف، 169، 3ج ، الطبقات الکبرى -435
  . 167ص ، المعارف -436
احتمالا افراد طایفه تیم مانند دیگراعضاى گـروه معـروف   : مونت گمرى وات مى نویسد -437

، 5ج ، دایرة المعارف بـزرگ اسـلامى  . به حلف الفضول از تعقیب و شکنجه مشرکان برکنار بوده اند
  . 223ص 

او در یمـن از پیـرى   : فزایدابن اثیر در این خبر مى ا. 208و  207ص ، 3ج ، اسد الغابۀ -438
  . از دى شنیده بود که وى از نزدیکان و یاررى کنندگان پیامبر موعود مى شود

  . 12ص ، 1ج ، السیرة النبویۀ -439
زبیر داماد ابوبکر ، بنابراین. اسماء بعدها همسر زبیر گردید، 116ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -440

  . است و عبداالله بن زبیر از همین زن زاده شد
بن مالک بن کنانـه  ... دختر عامربن عویم بن عبد شمس بن عتاب بن اذینه، نامش زینب -441
  . است

  . ام رومان در سال چهارم یا پنجم هجرى در گذشت. 116ص ، 4نهایۀ الارب ج  -442
  . 152ص ، 24ج ، المعجم الکبیر، 365ص ، ابن مغازلى ﷒مناقب على ابن ابى طالب  -443
  . 490ص ، 7ج ، الاصابۀ -444
  . 65، 64ص ، پاسدار ولایت، اسماء بنت عمیس -445
  . 20ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى -446
  . 284و  283ص ، 8ج ، همان -447
  . 117ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -448
  . طلحه و زبیر هر دو داماد ابوبکر بوده اند، بنابراین -449
  . 119ص ، همان -450
   .122ص ، همان -451
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  . 120ص ، همان -452
، 440ص ، 2ج ، تـاریخ الامـم و الملـوك   ، 129ص ، 1بخـش  ، 3ج ، الطبقات الکبرى -453

  . 183ص ، 5ج ، مجمع الزوائد، 16ص ، الامامۀ و السیاسۀ
اگـر علـى   : ك. ر، از آن نمونـه . در این باره چنیـدن کتـاب ویـژه نوشـته شـده اسـت       -454
  . ادهعبدالرحمن باقر ز، نبود ﷒

/ حجـر  ( . ان عبادى لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغـاوین   -455
42.(  

او ، 99نحـل  انه لیس له سلطان على الذین ءامنوا و على ربهـم یتوکلـون     -456
  . تسلطى نیست، برکسانى که ایمان آورده اند و به پروردگار شان توکل مى کنند

  . 112/ انعام  -457
افتظنـون انـى اعمـل فـیکم بسـنۀ       : لعمال جمله ابوبکر چنین استدر نقل کنز ا -458

کان یعصـم بـالوحى و کـان معـه      ﷐ان رسول اکرم . رسول االله اذن لا اقوم بها
آیا گمان مى کنید من مى توانم بـه  ملک و ان لى شیطانا یعترینى فاذا غضبت فاجتنبونى

به کمـک   ﷐رسول اکرم . من چنین توانى ندارم. عمل کنم ﷐طور کامل به سنت رسول اکرم 
اما مرا شیطانى است که بر من ، وحى در مرتبه عصمت قرار داشت و پیوسته فرشته اى همراه او بود

  . 136ص ، 3ج ... چیره است
، 2ج ، ملوكت تاریخ الامم و ال 102ص ، 2ج ، اسدالغابه، 420ص ، 6ج ، همان: ك. ر -459

ج ، مسـند احمـد  ، 119ص ، 9ج ، فتح البارى، 106ص ، 1قسم ، 2ج ، الطبقات الکبرى، 341ص 
  . 150ص ، 2

  . 40ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -460
بـا آن همـه معضـلات و    ، ﷐حکومت نو پاى پیـامبر  : یک نویسنده شیعه مى نویسد -461

هر چیز نیازمند ثبات و جذب مخالفان و افکار عامه است دراین برهه حساس قبل از ، گرفتارى ها
نه تنها قدرت دست زدن و متوسل شدن بـه چنـین   ، نظامى و امنیتى، از نظر سیاسى، و به طور قطع

تحلیلى بر مواضع سیاسى على بن ابى طالب ... خشونتى براى آنان میسر نیست و امرى محال است
  . 86ص ، اصغر قائدان، ﷒

، از آن جا که این حادثه بسیار دلخراش و ناگهانى به وقوع پیوست و اکثـر شـاهدان آن   -462
افزون بـر ایـن   . جزئیات آن در تاریخ غیر شیعه نقل نشده است، همان واردشوندگان به خانه بودند
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نگارش روایات تاریخى که به ضرر خلفا بود از سوى ایشان ممنـوع و نقـل کننـده    ، که تا چند قرن
از گذشـت    پس ، هر گاه تاریخ نویسانى مانند ابن جریر طبرءابن اثیر. اعدام محکوم مى گردیدآنبه 

ماجراى تبعید ابوذر از سوى عثمان را با تحریف و ناکامـل نقـل کننـد    ، چند قرن از روزگار عثمان
آن نقـل  بـا همـه جزئیـات     ﷒چگونه مى توان انتظار داشت که رویداد محاصره خانه بانو زهرا 

اخبارى در دسـت اسـت کـه    ، درباره تبعید ابوذر از مدینه و رفتار با وى: ابن اثیر مى نویسد. گردد
زیـرا  . اگر هم آن رفتارها واقعیت داشته باشد باید عثمان را معذور دانسـت . نقل آنها سزاوار نیست

یفه تا مـى  در هر صورت باید براى حفظ شخصیت خل. حق پیشوا است که رعیت خود را ادب کند
ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ. توان عذر آوردنه آن که این امور وسیله طعن و انتقاد بر خلیفه گردد

، چاپ لیـدن ، 2858  ص ، 5ج ، تاریخ الامم و الملوك طبرى: نیز، هجرى 30حوادث سال ، 113  
  . هلند

 ـ : مورخان سنى مى نویسند -463 ه در خانـه فاطمـه   ابوبکر بهعمر دستور داد على و آنهـا را ک
انسـاب  . به مسـجد بیـاورد  ، اگر چه با خشونت و زور، بست نشسته اند به هر شیوه که ممکن باشد

به نقل علـى و   165ص ، 1ج ، تاریخ الفداء، 247ص ، 4ج ، العقد الفرید. 587ص ، 1ج ، الاشراف
  . 70ص ، زمامداران
  . این مدارك را بر خواهیم شمرد -464
  . این جمله به گونه هاى دیگر نیز نقل شده است، 115ص ، 2ج  ،تاریخ یعقوبى -465
  . در این باره سخن خواهیم گفت -466
  . 30ص ، الامامۀ و السیاسۀ -467
  . 143ص ، بیت الاحزان. وى غلام آزاد شده ابوبکر و پسر عموى عمر بن خطاب بود -468
ملـل و نحـل   ، 198  ص  ،3ج ، تاریخ الامـم الملـوك  ، 404ص ، 1ج ، انساب الاشراف -469
و تـاریخ ابـى    250ص ، 2ج ، العقد الفریـد ، 13ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ، 83ص ، شهرستانى

، 373ص ، 4ج ، امام على بـن ابـى طالـب   ، 1207ص ، 3ج ، اعلام النساء، 156ص ، 1ج ، الفداء
، 197  ص ، 3و ج  19ص ، 2و ج  134و  130ص ، 1ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهـج البلاغـه  

او نخسـت آنهـا را بـه خـروج از خانـه      : برخى از این منابع مى نویسند. 140ص ، 3ج ، کنزالعمال
  . دعوت کرد و چون بیرون نیامدند آنها را به آتش زدن خانه تهدید کرد

ابـن  ، شرح نهـج البلاغـه  ، 167ص ، 1ج ، ت الریاض النضرة 88ص ، 4ج ، العقد الفرید -470
، 3ج ، اعـلام النسـاء  ، 13ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ، 48ص ، 6و ج  56ص ، 2ج ، ابى الحدید

امام على بن ابى ، 444ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك، 151ص ، 1ج ، تاریخ ابى الفداء، 12ص 
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ص ، 1ج ، تاریخ یعقـوبى ، 146ص ، 1ج ، مروج الذهب، 122ص ، اثبات الوصیۀ، 326ص ، طالب
خانـه را  : در برخى از این منابع چنین آمده است که عمر گفـت . 12ص ، 1ج ، تاریخ خلفاء، 527

  . بر اهلش آتش مى زنم
ابـن  ، شرح نهج البلاغۀ، 260و  259ص ، 4ج ، العقد الفرید، 12ص ، الامامۀ و السیاسۀ -471

انســاب ، 202ص ، 3ج ، تــاریخ الامــم و الملــوك، 19ص ، 2و ج  134ص ، 1ج ، ابــى الحدیــد
ص ، به نقل بررسى نظریه عدالت صحابه 261ص ، تحقیق حسین راضى، 586ص ، 1ج ، الاشراف

  . مصر، 114ص ، 4ج ، اعلام النساء: ك. ر، نیز، 144
  . 60ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، 13ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -472
ر سوگند یاد کـرده  عم: نزد آنان رفت و گفت ﷒فاطمه ، برخى نوشته اند در آن حال -473

او به سوگندش عمل مـى  ، به خدا قسم. که اگر دوباره در اینجا جمع شوید خانه را با شما بسوزاند
  . پس اینجا را ترك کنید. کند

ص ، 8ج ، المصـنف . آنها خانه را ترك کردند و دیگر بر نگشتند تا این که با ابوبکر بیعت کردند
572 .  

چـه   ﷒بـه نقـل بـر خانـه حضـرت فاطمـه        14138 ح، 651ص ، 5ج ، کنز العمال -474
  . 27ص ، گذشت

چـه   ﷒خصر به نقـل بـر خانـه حضـرت فاطمـه      ، 586ص ، 1ج ، انساب الاشراف -475
  . 20ص ، گذشت

اگـر  : مى گفـت ، استادم ابوجعفر نقیب: وى مى نویسد. 21ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه -476
هـدر مـى   ، زنده بود خون کسى را که فاطمه را ترساند تا فرزندش هـلاك شـود   ﷐رسول اکرم 

  . 193ص ، 14ج ، همان. دانست
  . 122ص ، اثبات الوصیۀ -477
ص ، 3ج ، المستدرك علـى الصـحیحین  ، 153ص ، 5ج ، ترجمه، تاریخ الامم و الملوك -478

، 12ج ، کنز العمـال ، 63 ص، 7و ج  166ص ، 6ج ، سنن بیهقى، 98ص ، 1ج ، مسند احمد، 165
ص ، نور الابصار، 115ص ، الصواعق المحرقۀ، 352ص ، کفایۀ الطالب، 66ص ، 13و ج  117ص 

، 16ص ، جمهرة الانسـاب العـرب  ، 634ص ، الخصاص، 397ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ، 114  
ص ، 2ج ، انساب الاشراف، 133ص ، 3ج ، مناقب ابن شهر آشوب، 213ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى

ــدال، 268ص ، 1ج ، لســان المیــزان، 471ص ، 3ج ، الاصــابۀ، 189 ، 139ص ، 1ج ، میــزان اعت
بـه نقـل از بـر خانـه حضـرت فاطمـه       ، 418ص ، 1ج ، تاریخ الخمیس، 308ص ، 4ج ، اسدالغابۀ
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ج ، الملل و النحـل ، 589ص ، 1ج ، کشف الغمۀ، 355  ص ، ارشاد مفید، 61ص ، چه گذشت ﷒
  . 243ص ، جعفر شهیدى، ﷒به نقل زندگى حضرت فاطمه  77ص ، 1

  . 317ص ، النقض -479
، الامـوال ، لیدن هلنـد  2140ص ، ترجمه 4و ج ، 353ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -480

، 18ص ، 1ج ، الامامـۀ و السیاسـۀ  ، 51  ص ، 6ج ، ابن ابـى الحدیـد  ، شرح نهج البلاغه، 193ص 
، 301ص ، 2ج ، مروج الـذهب ، 268ص ، 4ج ، العقد الفرید، 137  ص ، 2ج ، وبىتاریخ یعق، مصر
، تاریخ الاسـلام ، 109  ص ، 3ج ، میزان الاعتدال، 340ص ، 2ج ، قاضى عبدالجبار معتزلى، المغنى
، 632ص ، 5ج ، کنز المعـال ، حیدرآباد هند، 189  ص ، 4ج ، لسان المیزان، 118ص ، 3ج ، ذهبى

  . 66- 70ص ، چه گذشت ﷒بر خانه حضرت فاطمه  به نقل، 14113ح 
انبـوه مـدارك ایـن مـاجرا     . 228ص ، 1ج ، صبح الاعشى، 298ص ، 2ج ، العقد الفرید -481

  . پیشتر ذکر شد
در لغت این حالـت را  . را ملبیا به مسجد بردند ﷒در متن حدیث چنان است که على  -482

جمع کردن لباس در جلو سینه و گلـو  : ثیابه عند صدره و نهره ثم جره جمع: چنین ترسیم کرده اند
  . و آن گاه کشیدن او

  . 45ص ، 6ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -483
  . 11ص 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ، 11ص ، همان -484
، باشـد  ﷒علـى  و  ﷐گار منظور او انکار اصل پیمان برادرى میـان رسـول اکـرم     -485

زیـرا بیشـتر منـابع    . ادعایى بر خلاف آن چیزى است که امروزه در منابع اهل سنت موجود اسـت 
نقل کرده ، پیمان برادرى بست ﷒میان خود و على ﷐حدیثى سنى این خبر را که پیامبر اکرم 

، 117ص ، 1ج  ﷒ترجمـه الامـام علـى    ، تاریخ ابن عساکر، 16و15ص ، 3ج ، المستدرك. اند
شاید هم . 32ص ، به نقل على و زمامدارن، 200  ص ، تذکرة الخواص، 55ص ، 1ج ، ینابیع المودة

بـا جانشـین پیـامبر ابـوبکر اعتبـار پیمـان علـى         ﷒منظور عمر آن باشد که با مخالفـت علـى   
  ! و آن حضرت گسسته شده است ﷒

زمانى که على شنید مردم با ابوبکر : نویرى مى نویسد، 13ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -486
شـتابان  ، بیعت کرده اند در حالى که فقط پیراهن بلندى برتن داشت و زیر جامه و ردا نپوشیده بـود 

 . 37ص ، 4ج ، نهایۀ الارب. آن گاه تقاضا کرد برایش زیر جامه و ردا بیاورند. آمد و بیعت کرد
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نظر محققان شیعه و عقیده حق این است : شیخ مفید مى نویسد، 110ص ، اثبات الوصیۀ -487
 ﷒هرگز حتى پس از شهادت همسرش حضرت فاطمه  ﷒که امیر مومنان على بن ابى طالب 

  . 27فصل ، الفصول المختاره. با ابوبکر بیعت نکرد
ج ، الاسـتیعاب . لد بن ولید در جنگ یمانه کشته شدثابت بن قیس شماس در رکاب خا -488

  . 229ص ، 1ج ، اسدالغابۀ، 74ص ، 1
زیـرا در مکـه نـزد    . از قبیله بنى بیاضه و در زمره مهاجران و نیز انصار یاد شده اسـت  -489

شتافت و در ملازمت وى به مدینه هجرت کرد و در غزوه هـاى بسـیار شـرکت     ﷐رسول اکرم 
، 540ص ، 1ج ، الاصـابۀ ، 545ص ، 1ج ، الاسـتیعاب . رد و در آغاز خلافت معاویه وفات کـرد ک

  . 343  ص ، عبداالله بن سبا
در خلافت على بن ابى طالب . از قبیله اوس ایت که در غزوه هاى زیادى شرکت جست -490
 47یـا   46یـا   43ل در سا. با او بیعت نکرد و در جنگ هاى دوره ایشان نیز شرکت نجست ﷒

ص ، 3ج ، الاصـابۀ ، 330ص ، 4ج ، اسـدالغابۀ ، 216ص ، 3ج ، الاسـتیعاب . در مدینه در گذشت
363 . 

و ، 132ص ، 2ج ، ابن ابـى الحدیـد  ، شرح نهج البلاغه، 167ص ، 1ج ، الریاض النضرة -491
  . 178ص ، 1ج ، تاریخ الخمیس 2ص ، 6ج 

  . 110ص ، عفر شهیدىج، ﷒زندگانى حضرت فاطمه  -492
پیامبر خواستگارى عمـر و ابـوبکر از فاطمـه را رد    : مدارك معتبر اهل تسنن نوشته اند -493

، الطبقات الکبرى، 363ص ، 1ج ، تاریخ بغداد. کرد و فرمود در این باره منتظر امر پروردگار هستم
ص ، ت ابـن مغـازلى   ﷒مناقب على بن ابى طالـب  ، 38ص ، 1ج ، ت اسدالغابۀ 240ص ، 2ج 

  . 234ص ، به نقل بررسى نظریه عدالت صحابه، 302ص ، کفایۀ الطالب، 346
المسـتدرك علـى   ، 261ص ، 4ج ، ت صـحیح مسـلم   274ص ، 5ج ، صحیح بخـارى  -494
، 4ج ، مسند احمد، 105ص ، الصواعق المحرقۀ، 39ص ، ذخائر العقبى، 154ص ، 3ج ، الصحیحین

  . 219ص ، 2ج ، ترمذى، الجامع الصحیح، 328ص 
  . 57/ احزاب  -495
ج ، کنز العمال، 122ص ، 3ج ، المستدرك على الصحیحین، 483ص ، 3ج ، مسند احمد -496

نـور  ، 123ص ، الصـواعق المحرقـۀ  ، 37ص ، چاپ شده در ذیل الاصابۀ، الاستیعاب، 152ص ، 6
  . 226ص ، تاریخ الخلفاء، 89ص ، الابصار
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، 171ص ، الصواعق المحرقـۀ ، 206ص ، 1ج ، اسدالغابۀ، 401ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى -497
  . 60ص ، 1ج ، خوارزمى، مقتل الحسین

نتیجه دلخـواه  ، با وجود آن آشوب، هر چند نوشته مى شد، پیشتر نوشتیم که آن وصیت -498
  . از آن حاصل نمى گردید

باب فضـائل  ، 7ج ، البدایۀ و النهایۀ، 61ح ، 124ص ، 3ج ، المستدرك على الصحیحین -499
ص ، باب مناقـب علـى  ، 13ج ، سنن ترمذى، 135  ص ، 9ج ، مجمع الزوائد، 321ص ، ﷒على 
166 .  

ج ، صـحیح ترمـذى  ، 95و  84ص ، 1ج ، مسند احمـد ، 17ص ، 1ج ، الطبقات الکبرى -500
ص ، 1ج ، حدیـد ابن ابى ال، شرح نهج البلاغه، 27ص ، ﷒خصائص امیرالمومنین ، 177ص ، 13

  . 145ص ، 27ج ، بحار الانوار، 208و  159ص ، 7ج ، احقاق الحق، 373
  . 87و  86ص ، 12ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -501
  . 272ص ، 16ج ، همان -502
به نقل بـر خانـه   ، 156  ص ، 1ج ، المختصر فى اخبار البشر، 12ص ، 5ج ، العقد الفرید -503

  . 25و  22ص ، چه گذشت ﷒حضرت فاطمه 
  . 50ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه -504
  . 83ص ، 12ج ، همان: ك. ر -505
، ﷒بیعـت گیـرى اجبـارى از علـى      ﷒از آن نمونه ورود به خانه حضرت فاطمه  -506

  . ره مى شودو امورى دیگر که در مباحث بعد به آنها اشا ﷒ستاندن فدك از اهل بیت 
کنـز  ، 375و  374  ص ، شرح معانى الاثار، 206ص ، 7و ج  20ص ، 5ج ، سنن بیهقى -507
  . 114ص ، 3ج ، الاصابۀ، 277ص ، 7ج ، مسند طیالسى، 293ص ، 8ج ، العمال

همـه صـحابیان اهـل    ، نظریه عدالت صحابه بود که بر اساس آن، مولود دیگر این نظریه -508
به نقل بررسى نظریه عـدالت  ، 10و  9ص ، 1ج ، الاصابۀ. جهنم نمى روند بهشت اند و هیچ یک به

نـه تنهـا گنـاهى نکـرده      ﷒ابن ملجم با کشتن على به ابى طالب ، با این نظریه. 19ص ، صحابه
حسن بن على حق کشتن ابن : ابن حزم در المحلى مى نویسد. گه به کرده او پاداش مى دهند، است

زیرا ابن ملجم به اجتهاد خود دانست که باید على . نه قصاص خون على نداشته استملجم را به بها
اگر ابن ملجم در اجتهاد خود اشتباه کرده باشد نزد خدا یک اجر دارد و اگر اشتباه نکرده . را بکشد

ص ، در الغـدیر ، به نقـل سـیرى  ، 161ص ، 4ج ، الفصل، 484ص ، 10ج ، المحلى -باشد دو اجر 
62 .  
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او خرى را چنـان تعلـیم   . نامش عبهلۀ بن کعب بن عوف عنسى و لقبش ذوالحمار است -509
از هنگام ظهور تا کشته شـدن او  . سجده کند، داده بود که هر گاه به وى بگوید براى خدا سجده کن

  . 54و  53ص ، 4ج ، نهایۀ الارب. سه ماه طول کشید
  . 138و  137ص ، على اکبر فیاض، تاریخ اسلام -510
اسم اصلى او طلحه بـود  . از روساى قبایل عرب است، طلیحۀ بن خویلد بن نوفل اسدى -511

  . که براى تحقیر نامش را مصغر مى خواندند
  . 227و  226ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -512
  . 311ص ، 6ج ، البدایۀ و النهایۀ -513
رویه وى در جنـگ بـا ایـن     بسیارى از صحابه هم با. 35ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -514

و فقط بدان سبب که وى حـاکم   ).125و  104ص ، 2ج ، جامع بیان العلم(افراد موافقت نداشته اند 
  . بر آنان بود از او اطاعت مى کردند

  . 311ص ، 6ج ، البدایۀ و النهایۀ -515
داد که هـیچ کـس از    به جارچى خود دستور ﷐ابوبکر در فرداى روز رحلت پیامبر  -516

  . 42ص ، 4نهایۀ الارب ت ج . لشکر اسامه نباید در مدینه بماند و باید به اردوگاه جرف بشتابد
  . یکسان نیست ﷒عقیده شیعه و سنى درباره این همکارى امام  -517
  . 343  ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 245ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -518
  . 216ص ، 1ج ، ریخ سیاسى اسلامتا -519
  . 71ص ، سهیل زکار، تاریخ العرب و الاسلام -520
  . 244 - 241ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -521
  . 311ص ، 6ج ، البدایۀ و النهایۀ -522
  ... حتى یقولوا  باب الامر بقتال الناس ، 35ص ، کتاب الایمان، 1ج ، صحیح مسلم -523
ــ -524 ــۀ المجته ــوبى، 250ص ، 1ج ، دبدای ــاریخ یعق ــوح، 139ص ، 2ج ، ت ص ، 1ج ، الفت

  . 19و18
دایـرة  . منطقهه وسیعى میان عمـان و حضـرموت کـه بزرگتـرین شـهر آن حجـر اسـت        -525
  . 954ص ، 10ج . فریدوجدى، المعارف
  . 30ص ، 4ج ، معجم البلدان. نام قضبه معروف عمان است -526
  . 227و 226 ص، 3ج ، تاریخ الامم والملوك -527
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، پس از فرار بهـه شـام  . طلیحه در سال نهم هجرى اسلام آورد و در سال دهم مرتد شد -528
در آن زمان به مدینه آمد . تا زمان وفات ابوبکر نزد قبیله کلب ماند تا این که خلافت به عمر رسید

ص ، 2ج ، خالکامـل فـى التـاری   . و با عمر بیعت کرد و در جنگ قادسیه و فتح ایران شرکت جست
45 . 

درباره این رویداد و اعتراف محققان سنى به ستم خالدبن ولید در حق مالک بن نویره و  -529
، 1ج ، الاصـابۀ ، 233ص  2تـاریخ الخمـیس ج   ، 3ص ، 7ج ، تاریخ دمشق تاریخ: ك. ر، قبیله او

 ـ ، 158ص ، 1ج ، تاریخ ابوالفدا، 37ص ، 2ج ، صحیح مسلم، 357ص ، 3و ج 414ص  ن سـنن اب
  . 27ص ، ﷒خصائص امیرالمؤ منین ، 149ص ، 4ج ، الکامل فى التاریخ، 453  ص ، 2ج ، ماجه

  . 353ص ، 1ج ، تاریخ الاسلام، 369ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -530
ص ، 1ج ، تـاریخ الاسـلام  ، 337ص ، 3ج ، الاصابۀ، 110ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى. 2 -531

353 .  
  . 180-158ص ، 7ج ، الغدیر. 3 -532
وى پس از . بود﷐مالک بن نویره عامل جمع آورى صدقات از جانب پیامبر اکرم . 4 -533

 ﷒زمانى که به جاى علـى ابـن ابـى طالـب     . وفات آن حضرت به مدینه آمد تا وصى اورا ببیند
. صدقات و زکات را بـراى او نفرسـتاد   ابوبکر بن ابى قحافه را دید با اعتراض مدینه را ترك کرد و

، خالد با امان دادن فریبکارانـه او . ابوبکر خم لشکرى به سرکردگى خالدبن ولید به منطقه اعزام کرد
مردان قبیله اش را کشت و زنش را تصاحب کرد و سر مالک بن نویره را زیر دیگ آتش گذاشـت  

  . 207-199ص ، 1ج ، الله بن سباعبدا. و زنان را اسیر کرد و با غنایم به مدینه آورد
-1406  ص ، 4ج ، جـامع البیـان فـى تفسـیر القـران     ، 322ص ، 6البدایۀ و النهایۀ ج  -534

1411 .  
  . 43ص ، 1ج ، الفتوح -535
  . 241  ص ، رسولى محلاتى، به نقل تاریخ اسلام57ص ، 1ج ، الفتوح -536
  . 58ص ، همان -537
  . 77، 51ص ، 2و ج  237، 185 ص، 1ج ، عبداالله بن سبا: ك. ر -538
  . همان -539
  . فرسنگى شمال مدینه قرار داشت 32جلگه حاصلخیز خیبر در  -540
البتـه شـاید   . آنها زمین ها را واگذار کردند و به شام هجرت نمودنـد : برخى مى نویسند -541

  . بعضى از آنها چنین کرده باشند
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  . 138ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -542
  . 6ص ، مقدمه عبدالفتاح عبدالمقصود، سید محمد حسنن قزوینى، فدك -543
شـرح نهـج   (. یاد کرده انـد  ﷐تاریخ آن گفتگو را ده روز پس از رحلت رسول اکرم  -544
چنـدین بـار شـهودى    ﷐دختر گرامـى رسـول اکـرم    ) 263ص ، 16ج ، ابن ابى الحدید، البلاغه
امـا خلیفـه نمـى    ، نزد ابوبکر برد که از نظر عدد و نحوه شهادت با مرتبه قبل فرق داشـت  گوناگون

در مقابـل  ، پذیرفت و ازاو چیزهایى تقاضا مى کرد که به مواردى مربوط مى شد که در میان دعـوا 
و در آن موضوع کسى از مسلمانان منکر گفته هاى حضرت نبود . منکرى وجود داشته باشد، مدعى
  . ى مخالف حضرت نسبت به فدك نداشتو ادعای

  . 214ص ، 16ج ، شرح نهج البلاغه -545
  . زن روسپى عصر جاهلیت -546
، جعفـر شـهیدى  ، به نقل زندگى فاطمه زهرا، 215و  214ص ، 16ج ، شرح نهج البلاغه -547

  . 139و  137ص 
  . 245ص ، 16ج ، همان -548
 ـ 70تا  24در آمد سالانه فدك از  -549 کشـف  . ال طـلاى شـرعى یـاد شـده اسـت     هزار مثق
  . شاید این اختلاف نقل به حسب اختلاف در آمد فدك در سال هاى مختلف باشد. 94ص ، المحجۀ

  . 7ص ، ماجراى فدك -550
علاقـه منـدان مـى تواننـد بـه کتـاب هـاى        . در این باره تحقیقات ویژه اى گرفته است -551

  . اختصاصى این موضوع مراجعه کنند
  . 284ص ، 16ج ، هج البلاغهشرح ن -552
  . 50ص ، 6ج ، همان -553
  . 14ص ، الامامۀ و السیاسۀ -554
ابوبکر بر بـدن وى  . فاطمه زهرا وصیت کرد: ابن ابى الحدید مى نویسد، 210ص ، 4ج  -555

ج ، شـرح نهـج البلاغـه   . نماز نخواند و على بن ابى طالب به همین سبب زهرا را در شب دفن کرد
  . 214ص ، 16

پس از تثبیت پایه هاى حکومت و سـرازیر  ، شاید به همین سبب بود که در خلافت عمر -556
فدك در ، پیشنهاد کرد در صورتى که بخواهد ﷒عمر به امام على ، شدن غنایم بى کران به مدینه

  . باشد ﷒اختیار اهل بیت 
  . 124ص ، 4ج ، اعلام النساء، 194ص ، 7ج ، الغدیر، 391ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ -557
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  . همان -558
خدا فقط مى خواهد آلودکى را از شما خاندان پیامبر بزدایـد و شـما را پـاك و پـاکیزه      -559

  33گرداند سوره احزاب آیه 
  . 215ص ، 16ج ، شرح نهج البلاغۀ -560
  234و  233به نقل از الشافى ص  267و  266همان ص  -561
مطابق کتاب خدا و سنت پیـامبر  ، سبب مطرح شد که سیره آن دو خلیفهاین شرط بدان  -562
بلکه بدان علت بـود کـه سـیره    . آن را رد نمى کرد ﷒زیرا در آن صورت على . بوده است﷐

  . معیار گرداند، بیشتر از قبل-باشد ﷐خلفا را هر چند بر خلاف سنت پیامبر 
  . 229ص ، 1ج ، نهج السعادة، 384ص ، 1ج ، دعائم الاسلام -563
زمـانى عمـر بـه ایـن نمـاز مـورد       . 136تاریخ الخفـاءص  ، 63 -58ص ، روضه کافى -564

، البته مى دانـم بـدعت اسـت   : وى گفت. نکوهش قرار گرفت که پیامبر چنین نمازى را دستور نداد
  . ولى بدعت خوبى است

  . 231ص ، 16ج ، شرح نهج البلاغه -565
واگذار شد ولى امام به دلایلى  ﷒در زمان خلیفه دوم از سوى وى فدك به اهل بیت  -566

  . محل تاءمل است، این نظر. 166ص ، 7ج ، تاج العروس. آن را نپذیرفت
، 2ج ، الکامـل فـى التـاریخ   ، 217و 216ص ، 16ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -567

  . 225ص 
  . موضوع غنیمت به اموال به دست آمده در جنگ اختصاص ندارد، بر اساس فقه شیعه -568
سه قسم نخست را سهم سادات و سه قسم دیگر را سهم امـام  ، امروزه از این شش قسم -569

  . تعبیر مى نمایند
مسـند  : ك، ر، درباره باز داشتن خمس از اهل بیت. در تفسیر آیه خمس، تفسیر کشاف -570
ص ، 2ج ، معـانى الاثـار  ، 334ص ، 6ج ، سـنن بیهقـى  ، 308، 302، 249، 248ص ، 1ج ، احمد
  . 105ص ، کتاب الجهاد، صحیح مسلم، 305و 136ص ، 2ج ، کنز المعال، 179و 136

از همـین رو در  . در حقیقت سیایت عثمان نیز در این زمینه پیـرو دو خلیفـه قبـل بـود     -571
شرط پیشنهادى عبدالرحمن بن عوف را که باید حتمـا   در حضور مردم، آستانه عهده دارى خلافت

  . پذیرفت، به شیوه دو خلیفه پیشین رفتار کنى
  . 3و 2ص ، 1ج ، تذکرة الحفاظ -572
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، 419و  418  ص ، 2ج ، الکامـل فـى التـاریخ   ، 622ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -573
ص ... اغتیـال الخلیفـۀ ابـى بکـر    ص ، 1تاریخ ابى الفداءج  208و 207ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى

70 .  
بود و اگر میراث بود به فرزنـدان   ﷐ملک رسول خدا ، خانه: علامه امینى مى نویسد -574

نه نفر بودند و سهم  ﷐همسران رسول خدا . مى رسید ﷐و همسران رسول خدا  ﷒فاطمه 
. مـى شـود  72/1زن تقسیم شود سهم هر زن  9اموال کسى میان 8/1چنان که . رث استا8/1آنان 

از ﷐رسول اکرم ، به اعتقاد ابوبکر، افزون بر این. سهم عایشه یک یا دو وجب مى شود، بنابراین
  ).249ص ، 7ج ، الغدیر. خود ارثى باقى نگذاشت تا به کسى رسد

شهداءالفضیلۀ به شرح حال زندگى عالمانى پرداخته است کـه بـه    علامه امینى در کتاب -575
  . دسیسه دشمنان یا رقیبان به شهادت رسیدند

ص ، 3ج ، الغـدیر ، 55  ص ، 1ج ، ینـابیع المـودة  ، 19ص  ﷒خصائص امیرالمومنین  -576
  . 259ص ، 2ج ، محمد ابوزهره، خاتم پیامبران: ك، ر، درباره پیمان هاى برادرى، 112

تاریخ الامم و ، 56و 45ص ، 2و ج ، 174ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -577
  . 219ص ، 3ج ، الملوك

به نظر مى رسد علت دخالت هاى آشـکار عمـر   ، 33و 31ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه -578
خـلاف تعهـد و   ابـوبکر بـر   ، در تصمیمات و اقدامات ابوبکر یکى همین امر باشد که به اعتقاد عمر

  . خلافت را تصاحب کرده بود، هماهنگى قبلى با عمر
ص ، ...اغتیـال الخلیفـه  ، 244و 243ص ، الشافى، 34-32ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه -579

حیله اى که عمر نسبت به ابوبکر بـه کـار بسـته    ، از مجموع این گفتار چنین بر مى آید، 33 - 30
مه زمامدارى است که در این خبر به جزئیات آن اشـاره اى  است همان محروم ساختن ابوبکر از ادا

 . نشده است

پس از فـتح مکـه   . بود ﷐او مانند پدرش ابوجهل از دشمنان سرسخت پیامبر اسلام  -580
سـالگى در جنـگ   62در . ق. ه13در سـال  . اظهار اسلام کرد و در چند غزوه نیز شـرکت جسـت  

  . زرکلى، الاعلام. شد یرموك یا مرج الصفر کشته
  . در این باره نکاتى خواهیم نگاشت -581
اى کاش همان طور که ابوعبیده را به مغرب فرستادم عمر را به مشـرق  : بنا به نقل دیگر -582

  ).18ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ(مى فرستادم 
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یزیـدبن ابـى   ، عثمان: در حکومت ابوبکر سه فرد شناخته شده از بنى امیه دیده مى شود -583
عثمان فقط نماد صلح میان ابوبکر و بنى امیه بـود و در  . سفیان برادر معاویه و عتاب بن اسید اموى

یزیـدبن  . تنها نامه نگارى مى کـرد . حرکت ابوبکر هیچ نقش سیاسى و اجتماعى به وى سپرده نشد
لب حمایت ابوسفیان ابى سفیان نیز که به فرماندهى لشکر شام انتخاب شد به سبب اصرار عمر و ج

عتاب بن اسید اموى کارگزار ابوبکر در مکه نیز جوانى کم سن اما مطیـع و هـوادار سرسـخت    . بود
  . ابوبکر بود
در ماه محـرم سـال   ) پدر ابوبکر(ابوقحافه . خانواده ابوبکر به زیادى سن شهرت داشتند -584

اسـد  (. دکى زودتر از ابوقحافهسالگى پس از مرگ ابوبکر در مکه در گذشت و مادر او ان97در 14
ــاریخ، 1773ش ، 1036ص ، 3ج ، الاســتیعاب، 581ص ، 3ج ، الغابــۀ ص ، 2ج ، الکامــل فــى ت
617.(  

تنى چند از حزب ابوبکر به وضع نا معلـوم در گذشـتند و   ، در سال در گذشت ابوعبیده -585
  . ال در گذشتبلال نیز درهمین س. شایع شد که آنان در اثر طاعون شهر عمواس مرده اند

  . پیرامون وصیت مشکوك ابوبکر نسبت به جانشینى عمر گفتارى ویژه تقدیم مى داریم -586
  . 550ص ، ابن قتیبه، المعارف -587
کنـز  ، 204ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 13حوادث سال ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك -588
  . 71ص ، ...اغتیال الخلیفۀ، 118ص ، 18ج ، العمال

ابـن ابـى   ، شـرح نهـج البلاغـۀ   ، 406ص ، 3ج ، الاصـابۀ ، 731ص ، 15ج ، کنز العمال -589
  . 181ص ، 1ج ، الحدید

  . شرح حال زید، اسد الغابۀ -590
  . 75ص ، ...اغتیال الخلیفۀ، 192ص ، 2ج ، الثقات -591
  . 169و  168ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ -592
  . بیروت، دار احیاء التراث العربى، 416ص ، 8ج ، البدایۀ و النهایۀ -593
ت دار احیاء التـراث   96ص ، 8ج ، البدایه و النهایه، 199ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ -594
  . 111ص ، اغتیال الخلیفۀ، 91و  90ص  16ج ، الاغانى، بیروت، العربى

ه معاویـه  عبدالرحمن در بین راه مکه و مدینه به طرز نامعلوم و عایشه در دمشق با حیل -595
. جسدش را به مکه آوردنـد و دفـن کردنـد   . عبدالرحمن در بیست میلى مکه در گذشت. کشته شد

  . 121  ص ، 4ج ، نهایۀ الارب
  . 119ص ، 13ج ، مختصر تاریخ دمشق -596
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  . 129و  128ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -597
  . 25ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسه -598
  . 425ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -599
صـحیح  ، بیـروت ، دار القلم، 1229ح ، باب جوائز الوفد 490ص ، 4ج ، صحیح بخارى -600
  . 89ص ، 11ج ، مسلم

الســیرة ، 267  ص ، 2ج ، الطبقــات الکبــرى، 442ص ، 2ج ، تــاریخ الامــم و الملــوك -601
  . 305ص ، 4ج ، النبویۀ

بوبکر را عامل مـوروثى شـدن   اگر خبر جانشینى عمر از سوى ابوبکر قطعى باشد باید ا -602
  . 150ص ، محمد رشید رضا، اندیشه سیاسى در اسلام معاصر. خلافت دانست

گویا خلیفه پیوسته بیمناك بوده است که مبادا روزى جان خویش را به سبب پیشدستى  -603
کار را به عمر وا مى گذاشت بـدین زودى نقشـه   ، اگر در آن روز. از دست بدهد، بر عمر در سقیفه

مسمومیت وى دنبال نمى شد و در هنگام مـرگ آرزو نمـى کـرد کـه اى کـاش آن روز بـه عمـر        
  . پیشدستى نمى کردم

به نظر مى رسد زمانى خلیفه . این جمله تا پیش از آن زمان از ابوبکر شنیده نشده است -604
ر بر آن کار افسوس خورد که مى دید به زودى حکومتى که در سـایه آن عمـل دهشـتناك اسـتوا    

اگر ابوبکر اطمینان داشت کـه دوره حکـومتش بـدین شـتاب     . گشته است نصیب دیگرى مى شود
  . گردن خود را پل پیروزى و کامیابى دیگران نمى کرد، سپرى خواهد شد شاید بدان شیوه

  . اشعث بن قیس هوادار عمر و مخالف استمرار حکومت ابوبکر بود -605
، 4ج ، ت العقـد الفریـد   414ص ، 1ج ، مروج الذهب، 18ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -606

  . 17ص ، 7ج ، الغدیر، 93ص 
ت الکامـل فـى    205ص ، 6ج ، العقد الفریـد . 1562ص ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك -607
، 1ج ، ت حبیـب السـیر   301ص ، 2و ج  658ص ، 1ج ، مروج الـذهب ، 164ص ، 2ج ، التاریخ

  . 198  ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى، 462ص 
در روز فتح مکه اسـالم آورد و  ، عتاب بن اسید ابى العیص بن امیۀ بن عبد شمس اموى -608

حدود بیسـت و چنـد   . او را والى مکه قرار داد و ابوبکر هم حکم او را امضا کرد ﷐رسول اکرم 
، 283ص ، المعـارف ، 446ص ، 5ج ، ت الطبقـات الکبـرى   451  ص ، 2ج ، الاصـابۀ . سال داشت
تـاریخ  ، 122  ص ، 2ج ، تاریخ یعقـوبى ، 936ص ، 4ج ، السیرة النبویۀ، 359ص ، 3ج ، اسدالغابۀ

از تـرس ارتـداد مکیـان     ﷐او بعـد از وفـات پیـامبر    . 532و  362ص ، 2ج ، الامم و الملوك
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ت  1079ص ، 4 ج، السـیرة النبویـۀ  . متوارى شد ولى با وساطت سهیل بن عمر به مکه بازگشـت 
  . بود ﷒پسرش عبدالرحمن فرمانده جانب راست پیاده روان جنگ جمل علیه على 

ص ، المعـارف ، 611ص ، 2ج ، تـاریخ الامـم و الملـوك   ، 292ص ، 6ج ، العقد الفریـد  -609
  . 137ص ، 10ج ، البدایۀ و النهایۀ، 283

تا حال کسى آنان را بـه توطئـه در    از آن زمان، هر چند بنى هاشم دشمن ابوبکر بودند -610
  . کشتن ابوبکر متهم نکرده است

  . 19ص ، دول الاسلام -611
  128ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -612
. آن روز را از یاد مبـر کـه چوپـان مـیش بـودى     : روزى زنى به عمر گفت: مى نویسند -613
  . 723ص ، النساء، 2ج ، ت الاستیعاب 69ص ، 1قسم ، 8ج ، الاصابۀ

، 7ج ، الغـدیر ، 88  ص ، 1ج ، النهایۀ فى غریب الحـدیث ، 281ص ، 4ج ، تاج العروس -614
  . 135ص 

  . 126ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -615
  . 215ص ، 1ج ، السیرة النبویۀ -616
  . 173ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغۀ -617
بـى  ابـن ا ، شرح نهـج البلاغـه  ، 119ص ، 6الغدیر ج ، 125ص ، تاریخ عمربن الخطاب -618
  . 109ص ، الارشاد، 174ص ، 1ج ، الحدید

  . 82ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -619
  . 272ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى -620
  . 175ص ، 1ج ، الکامل فى التاریخ، 202ص ، 1ج ، المغازى -621
، شرح ابن ابى الحدیـد ، 267ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى، 216ص ، 1ج ، السیرة النبویۀ -622

  . 177ص ، 1ج 
، انتشارات سـیدیان ، الکساندر مازاس فرانسوى، زندگى سیاسى و مذهبى عمربن خطاب -623
  . 1319ایران ، مهاباد

را نیـز تـزویج کـرده     ﷒ام کلثوم دختر على بن ابـى طالـب   ، عمر: برخى مى نویسند -624
. ر، در ایـن بـاره  . است اخبار شیعه چنین ازدواجى را نپذیرفته. 333ص ، 4ج ، نهایۀ الارب. است
  . 46، 39ص ، راهبر اهل سنت به مساله امامت: ك
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ابولولـو خـود   : این نویسنده و نیز ابن عبدربه مى نویسـند . 334ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -625
حال آن که این خبر در نزد شیعه بى اعتبار شـناخته شـده   . 258ص ، 4ج ، العقد الفرید. کشى کرد

  . است
، د که مدت زمانى بعد ابو عبیده را نیز بر کنار کرد و او مدتى کوتاه پس از آنناگفته نمان -626

  . به مرگ مشکوك در گذشت
  . 95ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 397ص ، 7ج ، الطبقات الکبرى -627
  . 670ص ، 1ج ، مروج الذهب، 294ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -628
  . 513ص ، 2ج ، الغابۀاسد، 290ص ، 10ج ، مختصر تاریخ دمشق -629
  . 121ص ، عهد خلفاء الراشدین، تاریخ الاسلام 73ص ، 5ج ، مختصر تاریخ دمشق -630
  . 361ص ، 3ج ، الاصابۀ، 205ص ، 6و ج  60ص ، 5ج ، اسدالغابۀ -631
  . 356 - 352ص ، 2ج ، معالم المدرستین: ك. ر -632
  . 677ص ، 1ج ، مروج الذهب -633
  . 60ص ، 2 ج، الموطا: ك. ر -634
  . 356، 352ص ، 2ج ، معالم المدرستین: ك. ر -635
هرمـزان در  . هرمزان و ابولولو نیز از این قـانون معـاف بودنـد   ، در عصر عمر بن خطاب -636

ابولولو نیز بـه سـبب   . گذشته فرمانرواى شوشتر بود و عمر در فتح ایران به مشورت او نیازمند بود
ص ، 2ج ، مـروج الـذهب  : ك. ر. مدینه را بر طرف مـى سـاخت   نیاز اهالى، هنر و حرفه اى چند

  . 133ص ، تاریخ الخلفاء، 322
، 214ص ، 12ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهـج البلاغـه   200ص ، الاحکام السلطانیۀ -637
  . 593ص ، 5ج ، کنزالعمال
  . 114ص ، تاریخ فخرى. 154ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -638
  . 37ص ، 7ج ، ابى الحدیدابن ، شرح نهج البلاغه -639
  . 41ص ، 205خطبه ، همان -640
، 107و  106  ص ، 8ج ، البدایـۀ و النهایـۀ  ، 93ص ، 12ج ، همـان : ك. ر، در این باره -641
المسـتدرك  ، 16ص ، 1ج ، سنن ابن ماجـه ، 85ص ، 1ج ، سنن دارمى، 239ص ، 5ج ، کنزالعمال

، 149ص ، 1ج ، مجمـع الزوائـد  ، 7و  6ص  ،1ج ، تذکرة الحفاظ، 102ص ، 1ج ، على الصحیحین
  . 297و  294ص ، 6ج ، الغدیر
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ص ، 2ج ، مسـند احمـد  ، 126ص ، 2ج ، سـنن ابـى داود  ، 125ص ، 1ج ، سنن دارمى -642
  . 106و  105ص ، 1ج ، المستدرك على الصحیحین. 216و  207، 167

گـر چـه در دوره   . استثنا کـرد  و عمر بن عبدالعزیز را باید ﷒دوره خلافت امام على  -643
  . ابن عبدالعزیز همچنان برخى محدویت ها ادامه داشت

  . 239ص ، 5ج ، کنز العمال -644
سنن ابـن  ، 110ص ، 1ج ، ت المستدرك على الصحیحین 292ص ، 1ج ، همان: ك. ر -645
  . 7ص ، 1ج ، تذکرة الحفاظ، 27ح ، 1ج ، ماجه

  . ر خواهیم کردپاسخ این پرسش را بعد از این ذک -646
، سنن دارمى، 2ص ، 6ج ، الطبقات الکبرى، 202ص ، 1ج ، المستدرك على الصحیحین -647

  . 85ص ، 1ج 
  . این هر دو ظاهر مسلمان شده بودند -648
  . 99، 82ص ، 6ج ، نقش ائمه در احیاى دین -649
ترجمـه  ، شـرف الـدین عـاملى   ، ابوهریره و احادیـث سـاختگى  : ك. ر، درباره ابوهریره -650

  . 10ش ، سال سوم، مجله علوم حدیث، نجفعلى میرزایى
  . 19ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -651
  . 23ص ، همان -652
  . همان -653
  . 20ص ، همان -654
  . 21ص ، همان -655
  . 24ص ، همان -656
، 12ص ، 3ج ، مسند احمد، 119ص ، 1ج ، سنن ابى داود، 97ص ، 4ج ، صحیح مسلم -657

  . 56و  39
  . 246ص ، وقعۀ صفین، 421ص ، 4ج ، مسنداحمد -658
  . 345ص ، 4ج ، العقد الفرید -659
  . 248ص ، 7ج ، مجمع الزوائد، 88ص ، 6ج ، کنز العمال -660
تـذدکرة  ، 103ص ، 2ج ، شـرح نهـج البلاغـۀ   ، 357ص ، 11ج ، تاریخ الامم و الملوك -661
. 121ص ، 8ج ، مجمـع الزوائـد  ، 311 ص، 3ج ، میـزان الاعتـدال  : ك. ر، نیز، 115ص ، الخواص
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ج ، کنزالعمـال ، 480و  479ص ، 4ج ، المستدرك على الصحیحین: ك. ر، درباره نکوهش بنى امیه
  . 293ص ، 6ج ، حلیۀ الاولیاء، 71ص ، 10ج ، مجمع الزوائد، 68و  39ص ، 6ج ، 252  ص ، 1

، اریخ الامم و الملـوك ت، 181ص ، 12ج ، تاریخ بغداد، 428ص ، 2ج ، تهذیب التهذیب -662
  . 348ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، 357ص ، 11ج 

  . 63ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغۀ -663
شـواهد تـاریخى ایـن اعتقـاد     ، در این باره در بحث استانداران و فرماندهان خلیفه دوم -664

  . خلیفه را ذکر خواهیم کرد
  . 126  ص ، 3ج ، ك على الصحیحینالمستدر، 86ص ، 1ج ، صحیح مسلم -665
، 599ص ، 11ج ، کنــز العمــال، 167ص ، 13ج ، ســنن ترمــذى: ك. ر، در ایــن بــاره -666

ص ، 1ج ، سنن ابـن ماجـه  ، 141ص ، 5ج ، صحیح بخارى، 19ص ، ﷒خصائص امیرالمومنین 
  . 119حدیث ، 44

میـزان  ، 664حـدیث  ، 185ص ، 2ج  ﷒ترجمـۀ الامـام علـى    ، تاریخ مدینۀ دمشق -667
ــدال ــۀ ، 2007ش ، 536ص ، 1ج ، الاعت ــۀ و النهای ــى   355ص ، 7ج ، البدای ــتدرك عل ت المس
  . 130ص ، 3ج ، الصحیحین

، المناقـب ، 7643  ش ، 321ص ، 14ج ، تـاریخ بغـداد  ، 135ص ، 9ج ، مجمع الزوائـد  -668
  . 3حدیث ، 166  ص ، 13ج ، سنن ترمذى، 223ص ، خطیب خوارزمى

ص ، 1ج ، بررسـى رجـال صـحیحین   ، 73ص ، 4ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ -669
45 ،46 .  

  410ص ، 5ج ، مسند احمد -670
  . برادر رضاعى عثمان بن عفان و والى وى در کوفه -671
  . 60/ اسراء  -672
  . 67مائده  -673
  . 55مائده  -674
  119، توبه -675
احادیثى هست که تایید کننـده  ، در تفسیر همین آیات، سنت اینک در بیشتر تفاسیر اهل -676

  . همین نظر است
  1ذاریات  -677
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زمانى که خرما را از خوشه جدا مى سازند از خوشه خشک آن بـراى جـارو کـردن و     -678
  . مانند آن استفاده مى کنند

، 29 ص، 18ج ، تفسـیر قرطبـى  ، 4ص ، 2ج ، الاتقـان ، 232ص ، 4ج ، تفسیر ابن کثیر -679
  . 118و  117ص ، 6ج ، نقش ائمه در احیاى دین

تفســیر ، 514  ص ، 2ج ، المسـتدرك علـى الصـحیحین   ، 317ص ، 6ج ، الـدر المنثـور   -680
  . 115ص ، 1ج ، الاتقان، 473ص ، 4ج ، تاریخ ابن کثیر، 138ص ، 3ج ، طبرى

  . 23/ شورى  -681
   .214ص ، 12ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -682
  . اروپا، 232ص ، 1بخش ، 3ج ، الطبقات الکبرى، 124ص ، 1ج ، صحیح بخارى -683
  . 120ص ، 2بخش ، 2ج ، الطبقات الکبرى -684
آنـه بـدین   . تقویت همین سیاست بود که سرانجام سبب پیروزى عباسیان بر امویان شـد  -685

دارند حکومت را بـه نوادگـان آن حضـرت    هستند و تصمیم  ﷐داعیه که از خاندان رسول اکرم 
  . امویان را شکست دادند، با جلب حمایت مردم، بسپرند

  24ص ، الامامۀ و السیاسۀ -686
  . 149ص ، عمر واقدى، فتوح الشام -687
  . 450ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -688
چندان تاءیید نمى  را ﷒این جانشینى على ، کتاب هاى شیعه، 292ص ، 1ج ، الفتوح -689

در زمان حکمرانى عمر فقـط عهـده دار امـور قضـایى و      ﷒به نظر مى رسد که امام على . کنند
. رسیدگى به مشکلات مردم بوده است وهرگز منصب سیاست و حکمرانى را بر عهده نگرفته اسـت 

  . 77ص ، سیدرضى، الخصائص: ك. ر، در این باره
پـس  . 39ص ، 18ج ، ابن ابى الحدید، و شرح نهج البلاغه232ص ، 2ج ، مروج الذهب -690

، 1ج ، الفتـوح (. سلمان بدان دیار راهى شـد ، )ق16سال (از فتح مدائن به دست سعدبن ابى وقاص 
  ).286ص 

  . 139ص ، 2یخش ، 2ج ، تاریخ ابن خلدون -691
  . 118ص ، همان -692
  . 145ص ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك -693
ام نخست ابوعبیده جراح فرماندار بود و گروهى با نظارت وى در نـواحى اطـراف   در ش -694

معاویه بن ابـى سـفیان   ، یزید در شهر دمشق،  خالدبن ولید در قنسرین و حمص . آن فرماندار بودند
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معاذبن جبل را فرمانـدار ناحیـه   ، عمر با در گذشت ابوعبیده. علقمۀ بن مجزز در فلسطین، در اردن
یزیدبن ابى سـفیان فرمانـدار شـد و چـون او مـرد      ، ون معاذ در همان سال در گذشتچ. شام کرد

استاد شهید مرتضى مطهرى با توجـه  ) 337ص ، 4ج ، نهایۀ الارب. معاویه به جاى وى قرار گرفت
بزرگ ترین اشتباه تاریخى و سیاسى اى کـه در زمـان   : به آثار زیانبار حکمرانى معاویه مى نویسد

تاریخ اسلام در آثـار  (. والى شام شد، این بود که یکى از پسران به نام یزید، دادعمربن خطاب رخ 
  )226ص ، 2ج ، شهید مطهرى ره

پس از یعدبن ابى قاص براى مدت کوتاه عبداالله بن عتبان و آن گاه عماربن یاسر والـى   -695
از عمـر خواسـتند    مردم کوفه چون وى را مردى ملایم یافتند. 269ص ، فتوح البلدان. کوفه گردید

  . مغیرة بن شعبه را به سوى کوفه روانه کرد، که دیگرى را جایگزین او کند و عمر
آرام نخواهم نشست تا آن که این نام را بـه طـور   ، سوگند به خدا: تعبیر وى چنین است -696

چاپ اسـتقامت  ، 41ص ، 4ج ، چاپ اندلس، 455و 454ص ، 3ج ، مروج الذهب! کامل دفن کنم
، 130و 129ص ، 5ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغـه ، 577و 567ص ، ر الموفقیاتالاخبا
 )284و 283ص ، 10ج ، الغدیر

  . ق1313، مصر، چاپ میمنیه، 347ص ، 5ج ، مسند احمد -697
اهـل سـنت   : ك. ر، دربـاره زنـدگى او  . 67ص ، 4ج ، ابنابى الحدید، شرح نهج البلاغه -698
  . 115-102ص ، 2ج ، واقعى

  . 232ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -699
  . 10ص ، 20ج ، شرح نهج البلاغه -700
یکـى  : نیز نوشته انـد  106-90ص ، 1ج ، برسى رجال صحیحن، 294ص ، 6ج ، همان -701

از همسران او به نام فربعه پس از مرگ مغیره به عقد پدر حجاج بن یوسف در آمد و حجـاج از او  
  . تولد یافت
، 14ج ، الاغـانى ، جلدى در دو مجلد 4مصر دوره ، 314و313ص ، 2ج ، النوبۀالسیرة  -702

  . 108  ص ، بررسى رجال صحیحین، دارالاحیاء بیروت، 314ص 
  . مصر، دارالمعارف، 528ص  3ج ، انسباب الاشراف -703
  . مکتبۀ المثنى، بغداد، 453ص ، 3ج ، الاصابۀ -704
در دوره عثمان از سوى او استانددار کوفـه شـد   ، حیدرآباد هند، 274ص ، 1ج ، الفائق -705

عـزل  . ق24مردم خواستار بر کنارى او شدند و خلیفـه او را در سـال   ، ولى به سبب رشوه خوارى
  . 467ص ، 1السیرة الحلیۀ ج . کرد
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کار زشت مغیره و تبرئه کردن او را به وسیله خلیفـه دوم نقـل   ، بیش از هفتادمنبع روایى -706
  . بیابید203 -199ص ، 1ج ، ن منابع را در کتاب بررسى رجال صحیحینای. کرده اند
  . 406ص ، 4ج ، اسد الغابۀ، 368ص ، 3ج ، الاستیعاب -707
  . 46ص ، 1ج ، العقد الفرید -708
  . همان -709
روز فتح مکه اسلام آورد . چون او بهترین فرد سفیانیان بود به یزید الخیر معروف گردید -710

از معاویۀ بن ابى سفیان جدا بود و به سال نوزده هجرى ، وى از مادر. ین شرکت کردو در غزوه حن
  . 941ص ، الفتوح. به مرض طاعون در گذشت

  . 504ص ، 8ج ، معجم البلدان -711
  94ص ، 6البدایۀ و النهایۀ ج  -712
  . 261ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ -713
این دو شهر اینـک بـه   . اثرى از آن باقى نیستکه اینک ، شهرى بین کوفه و نجف کنونى -714

  . هم پیوسته اند
  . شهرى در نزدیکى حله -715
  . نهرى که در نزدیکى کوفه از فرات جدا مى شود -716
  محلى در پانزده فرسنگى کوفه -717
  . هفت شهر نزدیک به هم را مداین مى گفتند و تیسفون یکى از آنهاست -718
بـه فـارس   ... بـا هـزاران تـن از خویشـاوندان و زنـان و     ، نگوى با شکست در این ج -719

در . ق 31گریخت و آن گاه به خراسان رفت و سال ها از شهرى به شهر دیگر مى رفت تا در سال 
  . مرو کشته شد

  . 55ص ، 7ج ، البدایه و النهایۀ -720
  59و  36ص ، 2ج ، الفتوح -721
  . 11و  10ص ، همان -722
  . 264 ص، فتوح البلدان -723
  59ص ، 2ج ، الفتوح -724
  . 25ص ، 1ج ، العبر، 11و  10ص ، همان -725
  . 130ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -726
  . 144ص ، المغازى -727
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  . 182ص ، 5ج ، البداء و التاریخ -728
  . 260-258ص ، سیرى در نهج البلاغه -729
، مروج الذهب(. کرده است مغیره این تقاضا را در ضمن نامه مطرح: مسعودى مى نویسد -730

  ).677ص ، 1ج 
  . 263ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -731
درباره مذهب ابولـؤ  . 154  ص ، محمد فیاض، تاریخ السلام. 315ص 4ج ، نهایۀ الارب -732

آنچه به تحقیق نزدیـک  . لؤ و نحوه مرگ وى در میان محققان شیعه و سنى اختلاف نظر وجود دارد
  . وى مسلمانى بسیار تیزهوش بود که توانست از چنگال حکومتیان بگریزد :تر است این که

733-  

چگونه براى فضیلت و زمامدارى آن سه تن فقط یک حدیث کـافى  : علامه امینى ره مى نویسد
  . 361ص ، 5ج ، الغدیر! است ولى براى برترى على هزاران حدیث کافى نیست

  . 131ص ، تاریخ فخرى -734
، 580ص ، 2ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغه، 22ص ، 1ج ، و السیاسۀالامامۀ  -735
  . 440ص ، سیاه ترین هفته تاریخ، 278ص ، 4ج ، العقدالفرید
  . 192ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -736
  . 319ص ، 4ج ، نهایۀ الارب: همان و نیز -737
وف بن عبدبن حرث بن زهره دختر ع، مادرش شفا، عبدالرحمن بن عوف قریشى زهرى -738

در سـال  . ابتدا به حبشه و سپس به مدینـه مهـاجرت کـرد   . است ده سال پس از عام الفیلمتولد شد
ج ، اسدالغابۀ، 390 -385ص ، 2ج ، الاستعاب. در مدینه در گذشت و در بقیع دفن شد. ق32یا31
در هنگـام  . 345  ص ... عبـداالله بـن سـباءو   ، 410 -408ص ، 2ج ، الاصابۀ، 317 -313ص ، 3

  . سال بوده است65سن عبدالرحمن حدود، وفات عمربن خطاب
. دختر حضرمى از اهل یمن است، مادرش صعبه، ابومحمد طلحۀ بن عبیداالله قرشى تیمى -739

رسـول خـدا   . در غزوه احد شرکت کـرد و در همـین جنـگ انگشـتش آسـیب دیـد و فلـج شـد        
ج ، الاصـابۀ ، 159و 156ص ، 1بخـش  ، 3ج ، الطبقات الکبرى. کرده بودبرادر ، او را با زبیر ﷐

البدایـۀ و  ، 84  ص ، 7ج ، تهذیبدمشق تاریخ، 11ص ، 2ج ، مروج الذهب، 293ص ، 1  بخش ، 3
سالگى در جنگ  64یا  60طلحه در . 90 -44ص ، 5ج ، انساب الاشرف، 247ص ، 7ج ، النهایۀ

  . 88ص ، 5ج ، آفرینش و تاریخ. شته شدجمل با تیر زهرآگین مروان بن حکم ک
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در جنـگ احـد   . در خشت یـا دوازده سـالگى اسـلام آورد   ، زبیربن عوام قرشى اسدى -740
. بـود  ﷒دوسـتدار اهـل بیـت     ﷒کرد و تا زمان خلافت على ﷐حمایت بسیارى از پیامبر 

اندرز امام از صحنه کارزار جمل گریخـت ولـى عمـروبن     با. ولى سرانجام بر ضد امام لشکر کشید
سـال  67در آن وقـت حـدود  . ق36سـال  . جرموز تمیمى او را دنبال کرد و در بیرون معرکه کشـت 

مـروج  ، 109 -92ص ، 3ج ، العقد الفرید، 77ص ، 1بخش ، 3الطبقات الکبریت ج : ك. ر. داشت
اسـت   ﷒برادر ام المؤ منین خدیجـه  پدرش عوام ابن خویلدبن اسد . 11 - 5ص ، 2ج ، الذهب

  . 88ص ، 5ج ، آفرینش و تاریخ. که در جنگ فجار کشته شد
  . 34ص ، 1ج ، محمد عبده، شدح نهج البلاغۀ -741
  . همان -742
  . 187ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ -743
چـاپ  ، 2  ص ، 3ج ، لـوك به نقـل از تـاریخ الامـم و الم    227ص ، 8ج ، امام شناسى -744
  . استقامت
  . 182ص ، چ دوم. 74ص ، 2ج ، الریاض النضرة -745
ــان -746 ــال، چ دوم، 66ص ، 3و ج 12ص ، هم ــۀ و ، چ اول، 158ص ، 3ج ، کنزالعم الامام
  . ق1328، مصر، 9ص ، السیاسۀ

، 199ص ، 1ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغۀ، 146ص ، 7ج ، البدالیۀ و النهایۀ -747
به خوبى معلـوم اسـت کـه خلیفـه     : مى گوید  ابن عباس نیز به پدرش . 279ص ، 2ج ، العقدالفرید

ص ، 13ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغه. خواسته است عثمان رمام امور را در دست گیرد
93 .  

  . 22 -20ص ، 5ج ، الطبقات -748
  . 49و 48ق ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -749
، 8ج ، الطبقـات الکبـرى  . خواهر مادرى عثمان بوده اسـت ، همسر عبدالرحمن، ام کلثوم -750

  . 229ص 
ص ، 4ج ، العقـد الفریـد  ، 19ص ، 5ج ، انساب الاشراف، 382ص ، 1ج ، تجارب الامم -751

276 .  
شـرح  . دوست ندارم اختلاف ایجـاد شـود  : به نقلى فرمود، 320ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -752

  . 581ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك، 191ص ، 1ج ، الحدید ابن ابى، نهج البلاغۀ
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از . 145ص ، 1ج ، البدایۀ و النهایـۀ ، 194ص ، 1ج ، قطب الدین راوندى، منهاج البراعۀ -753
بوده است حال آن  ﷐این روایت بر مى آید که خلیفه مدعى وجود چنین گفتارى از رسول اکرم 

عمر که اینک در کتاب ها دیده مى شود اغلب آن است کـه بـدون اسـتناد بـه     که در جمله معروف 
شـرح  . قوم دوست ندارند نبوت و خلافت در یک خاندان جمع شـود : مى گوید ﷐گفتار پیامبر 
  . 189ص ، 1ج ، نهج البلاغۀ

  . 208ص ، 8ج ، صحیح بخارى -754
به اعتراض آنان نسبت به تعیین عمـر بـن خطـاب     ،او نه تنها با مسلمانان مشورت نکرد -755

  . 428ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك. توجهى ننمود
چون گفتگوهاى عبدالرحمن با اعضاى شورا را مطالعه کنـیم بـه راز نهفتـه    ، پس از این -756

  . طرح پى مى بریم
  . 16ص ، 5ج ، انساب الاشراف -757
الامامـۀ و  ، 125  ص ، 3ج ، الکامل فـى التـاریخ  ، 25ص ، 5ج ، تاریخ الامم و الملوك -758
، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 263ص ، 1ج ، تجارب الامم. ق 1328، چاپ مصر، 24و  23ص ، السیاسۀ

جملاتى که عمر به آن شش نفر گفت در کتابهاى شیعه و سنى به طـور متفـاوت   . 160 - 158ص 
در ، داد بسیار زشت و خفـت بـار اسـت   به ویژه چون جمله اى که به عثمان نسبت . نقل شده است

و اما انت  : آن را چنین نقل نموده است. اما ابن ابى الحدید، بیشتر منابع سنى درج نگردیده است
  . 259ص ، 12ج ، شرح نهج البلاغه. خیر منک  یا عثمان فواالله لروثۀ سرجین الفرس 

که هرگاه از همسران رسول در این آیه به مسلمانان دستور داده شده است . /53احزاب  -759
  . چیزى خواستند از پشت پرده از آنها بخواهند ﷐خدا 

طلحه مى : این کثیر در تفسیر خود مى نویسد. 186 -185ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغۀ -760
زمانى کـه  . زیرا او دختر عموى من است. اگر رسول خدا بمیرد من با عایشه ازدواج مى کنم: گفت
آیا محمد دختر عموهاى ما را از ما مى پوشاند و با وجـود مـا بـا    : یه حجاب نازل شد وى گفتآ

. اگر براى او پیشامدى رخ داد ما هم بـا زنـان او ازدواج مـى کنـیم    ! زنان فامیل ما ازدواج مى کند
بیشـتر  . 74ص ، 22ج ، تفسـیر آلوسـى  ، 228ص ، 14ج ، تفسیر قرطبى، 513ص ، 3ج ، التفسیر
  . آن گفته ها را به طلحه نسبت مى دهند، سنى در بیان شاءن نزول این آیه مفسران

گـاه  . چون گزیده اى از آنچه کتاب ها نوشته اند ذکر کرده ایم، در نقل گفته هاى خلیفه -761
  . تعابیر مشابه را پیاپى درج نموده ایم
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  . 16ص ، 5ج ، انساب الاشراف -762
تاریخى شیعه و سنى ذکر شده است و ما در آغاز کتاب آن نام این چهارده تن در منابع  -763

  . منابع را بر شمردیم
  . جز زبیر بقیه افراد مردان خوش سابقه اى نبودند -764
  . خطبه سو، نهج البلاغه -765
در تاریخ معتبر سنى مى خوانیم ن عبداالله بن عمر براى بیعت با یزید صد هزار درهـم از   -766

حلیـۀ  ، 5ص ، 9ج ، ت البدایـۀ و النهایـۀ   159ص ، 8ج ، سـنن بیهقـى  . کردمعاویه هدیه دریافت 
ص ، 5ج ، فـتح البـارى  . ت وى همچنین با عبدالملک بن مروان بیعت کرد 296ص ، 1ج ، الاولیاء

ج ، المحلـى . و در مکه به نماز جماعت حجاج بن یوسف حاضر مى شد و به او اقتدا مى کـرد ، 19
  . 11ص ، 1بخش ، 4 ج، الطبقات الکبرى، 213ص ، 4

  . عبدالرحمن در همان سه روز بارها در مسجد با مردم به گفتگو پرداخت -767
  . 322ص ، 4ج ، نهایۀ الارب -768
  . 26ص ، الامامۀ و السیاسۀ -769
  . 53ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -770
ــان -771  76 - 74  ص ، 3ج ، العقــد الفریــد ، 21، 19ص ، 5ج ، انســاب الاشــراف ، هم

  . چ دوم، 135ص ، 1ج ، معالم المدرستین، 2794ص ، 5ج ، یخالامم و الملوكتار
  . 583ص ، 2ج ، تاریخ الامم والملوك -772
  . 22ص ، 5ج ، انساب الاشراف -773
  . 167ص ، 5ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ -774
  . 246ص ، صبحى صالح، شرح نهج البلاغۀ -775
  . 196ص ، همان -776
  . مانه -777
  . 114ص ، 3ج ، الاصابۀ، 374ص ، شرح معانى الاثار، 206ص ، 7ج ، سنن بیهقى -778
  . 196ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ -779
  . 286ص ، 4ج ، العقد الفرید، همان -780
  . 86ص ، 9ج ، الغدیر -781
را همچنـان بـه خـود     این امـر آنـان  : ابن ابى الحدید ضمن تایید مطلب فوق مى نویسد -782

  . 29و  28ص ، 9ج ، شرح نهج البلاغۀ. مشغول داشت تا در زمان على کار به اختلاف بعدى رسید
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  . 85ص ، 9ج ، مختصر تاریخ دمشق، 281ص ، 4ج ، العقد الفرید -783
، 90 - 88ص ، 5ج ، تـاریخ الامـم و الملـوك   ، 161ص ، 9ج ، مختصر تاریخ دمشـق  -784
  . 35ص ، 9ج ، الغدیر

  . 36ص ، 5ج ، العقد الفرید -785
، 3ج ، تنقـیح المقـال  ، 148و  147ص ، اعلام الورى، 377و  376ص ، 3ج ، اسدالغابۀ -786

  . 78و  73ص 
، 3ج ، مسند احمد، 346و  331ص ، باب یعذب المیت ببکاء اهله، 1ج ، صحیح بخارى -787

   .47ص ، 4ج ، المستدرك على الصحیحین، 270، 229، 228، 126ص 
راهبرد اهل سنت بـه مسـئله   : ك. ر، براى تحقیق بیشتر درباره لقب ذوالنورین به عثمان -788
  . 38ص ، امامت

  . 185ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ -789
  . 94 -92ص ، 5ج ، نهایۀ الارب -790
  . 82 -79ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ -791
  . 38ص ، 5ج ، نهایۀ الارب -792
  . 267و 251ص ، 4ج ، و الملوك تاریخ الامم -793
  . 149ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ، 333ص ، همان -794
، 12ص ، 3ج ، مسـند احمـد  ، بـاب فضـائل القـرآن   ، صحیح بخارى: ك. ر، در این باره -795

فتح البارى فـى شـرح   ، 209ص ، 1ج ، الاتقان، 21و  20ص ، 1ج ، جامع البیان فى تفسیر القرآن
  ، 18ص ، 9ج ، صحیح البخارى

  . 431 - 408ص ، اقتباس از تاریخ قرآن -796
  . 435ص ، همان -797
سید ابوالقاسـم  ، )شناخت قرآن(به نقل ترجمه البیان ، 103ص ، 18نوع ، 21ج ، الاتقان -798
  . 248ص ، خویى

آن چه در این قسمت مى نگاریم بر پایه تحقیق فقیه نامى سیدابوالقاسم خویى در کتاب  -799
  . استالبیان 

  . 267و  266ص ، حق الیقین -800
م عليهزید بن ثابت از مخالفان على بن ابى طالب  -801 لا و از کسانى است که بـا امـام    الس
  106ص ، 5ج ، بیعت نکرد نهایۀ الارب ﷒
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  . 269ص ، حق الیقین -802
  . 41/ حجر  -803
ى آن مثقال یا سکه طلا استفاده مـى  ما در این کتاب اغلب به جاى دینار از معادل تقریب -804

  . سکه نقره، کنیم و به جاى درهم
  . 4ص ، 3ج ، الاشراف -806انساب ، در شرح حال عثمان، الاستیعاب -805
  . 131ص ، سیرى در الغدیر، 434و 433ص ، 1ج ، مروج الذهب -807

  . 53ص ، 1بخش ، 3ج ، الطبقات الکبرى
  . 12ص ، 1ج ، دول الاسلام -808
، 2ج ، تاریخ یعقـوبى ، 50ص ، 5ج ، تاریخ الامم و الملوك، 169ص ، تاریخ ابى الفداء -809

  ، 152ص ، 7ج ، البدایۀ و النهایۀ، 143ص 
، الطبقـات الکبـرى  ، 38و ، 28، 27ص ، 5ج ، ص انساب الاشراف، 2ج ، تاریخ یعقوبى -810

، تاریخ الخلفـاء ، 256ص  ،4ج ، تاریخ الامم و الملوك، 113ص ، الصواعق المحرقۀ. 62ص ، 3ج 
  . 185ص ، سیوطى

  . 199ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -811
  . 256  ص ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك، 152ص ، 7ج ، البدایۀ و النهایۀ -812
ج ، العبـر ، 256  ص ، 2ج ، العقد الفرید، 85ص ، 1ج ، مرآة الجنان، 194ص ، المعارف -813

  . 23ص ، 1
  . 145ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 28ص ، 5ج ، انساب الاشراف -814
  . 52ص ، 5ج ، انساب الاشراف، 198ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ -815
ابن ابـى  ، شرح نهج البلاغۀ، 267ص ، 4ج ، العقد الفرید، 28ص ، 5ج ، انساب الاشراف -816
  . 268ص ، 8ج ، الغدیر، 199ص ، 1ج ، الحدید

، محاضـرات ، 198  ص ، 1ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغۀ، 195ص ، المعارف -817
  . 265ص ، 2ج ، العقد الفرید، 212ص ، 2ج ، راغب

  . 276ص ، 2ج ، العقد الفرید، 30ص ، 5ج ، انساب الاشراف -818
  . مجلد 10جلد در  20، 199ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ -819
  . مانه -820
  . 152و  151ص ، 7ج ، البدایۀ و النهایۀ، 173ص ، 3ج ، اسدالغابۀ -821
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انســاب ، 198  ص ، 1ج ، ابـن ابــى الحدیـد  ، شــرح نهـج البلاغــۀ ، 195ص ، المعـارف  -822
  . 58ص ، 5ج ، الاشراف
  . 145ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -823
  . 21ص ، 5ج ، کتاب جهاد، الصحیح بخارى -824
  . 434ص ، 1ج ، مروج الذهب -825
ــدن، 158ص ، 1بخــش ، 3ج ، الطبقــات الکبــرى -826 دول ، مجلــد 9. ق 1347، بریــل، لی
ج ، العقد الفریـد ، 434ص ، 1ج ، مروج الذهب، 152ص ، خلاصۀ التهذیب، 17ص ، 1ج ، الاسلام

  . 283ص ، 2
 1358، نجـف ، 146  ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 96ص ، 1بخش ، 3ج ، الطبقات الکبرى -827

  . سه جزء در یک مجلد. ق
  . ق 1959، دارالمعارف، ت مصر 88ص ، 5ج ، انساب الاشراف -828
  . 77خطبه ، نهج البلاغۀ -829
، در مدینـه اسـلام اختیـار کـرد و عمـر     . هرمزان حاکم ایرانى بود که در جنگ اسیر شد -830

یز از دوسـتان هرمـزان و   جفینه ن. 619  ص ، 3ج ، الاصابۀ. سهمى از بیت المال برایش تعیین نمود
ابولولو نیز غلام مغیـرة بـن   . 16و  15ص ، 5ج ، الطبقات الکبرى. مردى نصرانى و از اهل ذمه بود

برخى از محققان معتقدنـد کـه ابولولـو بـه     . دختر ابولولو را نیز کشت: بعضى مى نویسند. شعبه بود
  . چنگ حکومتیان نیفتاد و به ایران گریخت

  . 225ص ، 2ج ، ریخالکامل فى التا -831
، 61ص ، 8ج ، السـننن الکبـرى  ، 133ص ، 8ج ، الغدیر، 161ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -832

  . 60ص ، 3ج ، شرح نهج البلاغۀ
  . 16ص ، 5ج ، الطبقات الکبرى -833
  . 133  ص ، 8ج ، الغدیر، 60ص ، 3ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ -834
  . 619ص ، 3ج ، الاصابۀ، 16 ص، 5ج ، الطبقات الکبرى -835
  . 164ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 61ص ، 3ج ، شرح نهج البلاغۀ -836
زمـانى کـه   . گریـزان بـود   ﷒عبیداالله پیوسته از على ، 17ص ، 5ج ، الطبقات الکبرى -837

او در . 212ص ، 3ج ، الفتـوح . به خلافت رسید او خود را به معاویـه در شـام رسـاند    ﷒على 
امـام در جنـگ از وى سـبب    ، 18ص ، همـان . جنگ صفین در رکاب معاویـه بـه هلاکـت رسـید    
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: امام فرمود. آمده ام خون عثمان را از تو بطلبم: حضورش در سپاه معاویه را پرسید و عبیداالله گفت
  . 399  ص ، 2ج ، مروج الذهب. خدا نیز از تو خون هرمزان را مى طلبد

  . 24ص ، 5ج ، انساب الاشراف -838
مسـند  ، 145ص ، 2ج ، صحیح مسلم، 281ص ، 1ج ، باب الصلاة بمنى، صحیح بخارى -839
  . 126ص ، 3ج ، سنن بیهقى، 148ص ، 2ج ، احمد

  . 92و  91ص ، 5ج ، اسدالغابۀ، 142ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 176ص ، الاغانى -840
  . 60/ اسراء  -841
تفسیر ، 286ص ، 10ج ، تفسیر قرطبى، 356و  355ص ، 11ج ، تاریخ الامم و الملوك -842
  . 191ص ، 4ج ، در المنثور، 55و  51ص ، 15ج ، نیشابورى
  . 62ص ، 1ج ، مسند احمد -843
، فتح البارى، 54و  52  ص ، 5ج ، انساب الاشراف، 95و  94ص ، 7ج ، صحیح بخارى -844

 ـ ، 167و  166ص ، 4ج ، الطبقات الکبرى، 213ص ، 3ج  ، 440و  438ص ، 1ج ، ذهبمـروج ال
، 59و  52ص ، 3ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغه، 150 - 148  ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى

  . 330، 292ص ، 8ج ، الغدیر، 43ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ
  . 689ص ، 1ج ، مروج الذهب -845
  . 136ص  ،سیرى در الغدیر، 44ص ، 3ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ -846
سیرى ، 44ص ، 3ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، 36ص ، 5ج ، انساب الاشراف -847
  . 137ص ، در الغدیر
ص ، 7ج ، کنزالعمـال ، 147ص ، 2ج ، تـاریخ یعقـوبى  ، 36ص ، 5ج ، انساب الاشراف -848

  . 13ص ، 3ج ، المستدرك على الصحیحین، 54
، 90و  88ص ، 5ج ، تــاریخ الامــم و الملــوك، 45و  39ص ، 5ج ، انســاب الاشــراف -849

  . 134 - 129ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ، 168ص ، 1ج ، تاریخ ابى الفداء
الطبقــات ، 23  ص ، 1ج ، الامامــۀ و السیاســۀ. 49و  48ص ، 5ج ، انســاب الاشــراف -850
، 52و  47ص ، 3ج ، ابــن ابــى الحدیــد، شــرح نهــج البلاغــه، 185ص ، 1بخــش ، 3ج ، الکبــرى
  139ص ، سیرى در الغدیر، 422ص ، 2ج ، الاستیعاب
  . 106/ نحل  -851
  . جستجو کنید 28 - 20ص ، 9ج ، الغدیر -852
  . بادر مادرى عثمان -853
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، 11ص ، 2ج ، الطبقـات الکبـرى  . پدرش از مشرکانى است که در جنگ بدر کشته شـد  -854
  . 310ص ، 2ج ، اسدالقابۀ
  . پسر خالهئ عثمان است، بن عامر بن کریزبن ربیعه بن حبیب بن عبد شمس عبداالله -855
در آن ، مروان در مکه تولد یافت و با تبعید پدرش به طائف، 353ص ، 2ج ، الاستیعاب -856

ــه گذرانــد و از کســانى اســت کــه رســول اکــرم    جــا پــرورش یافــت و زنــدگى اش را در مدین
هجرى در دمشق بـه خلافـت    64از استعفاى معاویه دوم مروان در سال پس . را ندیده است﷐

برخى مى . ماه پس از عهده دارى خلافت کشته شد 10مروان . رسید و سلسله مروانیه بنیان گرفت
سلسله مروانیه از سـال  . همسرش ام خالد در خواب بالشى بر روى او قرار داد تا خفه شد: نویسند

  . دوام یافت. ق 132تا  64
  . 90ص ، 5ج ، اسدالغابۀ، 637ص ، 3ج ، الاصابۀ -857
درباره آن تحقیق کنید تا مبـادا بـه   ، اگر فرد فاسقى براى شما خبرى آورد. 6/ حجرات  -858

  . به قومى آسیب رسانید و آن گاه پشیمان شوید، سبب بى خبرى
جـامع البیـان   . آیا آن که مومن بوده همانند کسى است که فاسق بوده است. 18/ سجده  -859

، المناقـب ، 88ص ، ذخـائر العقبـى  ، 263  ص ، اسـباب النـزول  ، 62ص ، 21ج ، فى تفسیر القرآن
شرح نهـج  ، 178ص ، 5ج ، الدر المنثور، 55و  54ص ، کفایۀ الطالب، 197ص ، خطیب خوارزمى

  . 293و  292ص ، 6ج ، ابن ابى الحدید، البلاغۀ
  . 435ص ، 1ج ، مروج الذهب، 91ص ، 5ج ، اسدالغابۀ، 178ص ، 4ج ، الاغانى -860
ص ، 2ج ، تـاریخ یعقـوبى  ، 318ص ، 8ج ، سـنن بیهقـى  ، 144ص ، 1ج ، مسند احمد -861

  . 136ص ، سیرى در الغدیر، 40ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ، 142
  . 435ص ، 1ج ، مروج الذهب -862
، 2ج ، تـاریخ یعقـوبى  ، 92و  91ص ، 5ج ، اسدالغابۀ، 32ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -863

  . 277ص ، 2ج ، العقد الفرید، 142ص 
بعدها ، 176ص ، 4ج ، الاغانى، 142ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 91ص ، 5ج ، اسدالغابۀ -864

انساب . هنگامى که سعید بن عاص والى کوفه شد دستور داد منبر و محراب مسجد کوفه را بشویند
  . 436ص ، 1ج ، مروج الذهب، 35ص ، 5ج ، الاشراف
، 178ص ، 4ج ، الاغانى، 336ص ، 2ج ، مروج الذهب، 33ص ، 5ج ، انساب الاشراف -865

ولید رد عصر خلیفه دوم مامور گـرفتن زکـات و صـدقات    : خیرالدین زرکلى در الاعلام مى نویسد
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بعد از کشت شدن عثمان به شام گریخت و همانجا ساکن شـد و تـا توانسـت    . طایفه بنى تغلب بود
  . را شعله ور ساخت ﷒فتنه میان معاویه و على   آتش 

  . 28ص ، 5ج ، انساب الاشراف -866
، 309ص ، 2ج ، الاصـابۀ ، بیـروت ، دارالکتب العلمیـه ، 206ص ، 1ج ، تاریخ ابى الفداء -867

که از آنها  در فتح مکه همه مشرکان را بخشید جز چهار تن ﷐رسول اکرم : ابن حجر مى نویسد
  . یکى از آنها پدر عبداالله بن ابى سرخ است. بسیار رنجیده و خشمناك بود

  . 200ص ، 5ج ، البدا و التاریخ -868
، 7ج ، الجامع لا حکام القـرآن ، 317ص ، 2ج ، الاصابۀ، 49ص ، 5ج ، انساب الاشراف -869

  . 107ص ، 3ج ، المستدرك على الصحیحین، 51ص ، 4ج ، السیرة النبویۀ، 40ص 
سـوره انعـام کـه در    ، 91آیـه  : تفاسیر سنى مى نویسند، 201ص ، 5ج ، البدا و التاریخ -870

تفسـیر  : ك. ر. نکوهش ظالمان است در شان عبداالله بن ابى سرح و همفکران او نـازل شـده اسـت   
  . کشاف و رازى در تفسیر آیه نامبرده، قرطبى، بیضاوى
، 149ص ، 6ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، نهج البلاغـه  شرح، 346و  345ص ، 1ج ، الاصابۀ -871

  ، 27ص ، 5ج ، انساب الاشراف
  . 40ص ، 6ج ، کنز العمال، همان -872
  . 526ص ، 4ج ، المستدرك على الصحیحین -873
ص ، 16ج ، الجامع لاحکـام القـرآن  ، 150ص ، 6ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ -874

ج ، الاغانى، 510ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 528ص ، 4ج ، المستدرك على الصحیحین، 197
  . 357ص ، 17

  . 28ص ، 5ج ، انساب الاشراف -875
  . 168ص ، 9ج ، الغدیر -876
  . 203ص ، 5ج ، البداو التاریخ، 347ص ، 2ج ، مروج الذهب -877
  . 58ص ، 5ج ، العقد الفرید -878
  . 62ص ، 5ج ، انساب الاشراف -879
  . 344ص ، 2ج ، بمروج الذه -880
  . 151و  150ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 409و  402ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -881
  . 31ص ، 1ج ، ابن قتیبه، تاریخ الخلفاء -882
  . 45و  44ص ، سیرى در الغدیر -883
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  . 240خطبه ، نهج البلاغۀ -884
، 337ص ، 4ج ، الملـوك  تاریخ الامم و، 60ص ، 5ج ، انساب الاشراف، 164خ ، همان -885

، 288ص ، 4ج ، العقد الفریـد ، 168ص ، 7ج ، البدایۀ و النهایۀ، 276ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ
  . 232ص ، على و زمامداران

  . 289ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 370و  369ص ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك -886
  . 371و  370  ص ، 4ج ، و الملوك تاریخ الامم، 152ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغۀ -887
  . 68ص ، 5ج ، انساب الاشراف، 40ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ -888
  . 1708ص ، 4ج ، الکامل فى التاریخ، 74ص ، 5ج ، نهایۀ الارب -889
  . 66ص ، 5ج ، انساب الاشراف -890
  . 155ص ، 1ج ، الفتوح -891
ج ، تفسیر ابـن کثیـر  ، 270ص ، 4ج ، الفرید العقد. 79و  78ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى -892

  . 291ص ، 2ج ، الدارالمنثور، 503ص ، 1ج ، تفسیر الخازن، 68ص ، 2
  . 239ص ، 1ج ، تاریخ اسلام در آثار شهید مطهرى: ك. ر -893
  . 227ص ، 2ج ، الفتوح -894
  . 223ص ، الجمل -895
مسـلمانان در عصـر پیـامبر     رقـم کسـانى کـه در نبردهـاى    ، بر طبق نظر تاریخ نویسان -896
، السیرة النبویۀ، تاریخ الامم و الملوك: ك. ر. کشته شده اند حدود هزار و چهار صد نفر است﷐

  . در رویدادهاى سال دوم تا نهم هجرت، الطبقات الکبرى، تاریخ یعقوبى
  . 73، صبحى صالح، شرح نهج البلاغۀ -897
  261ص ، 2ج ، محمد عبده، همان -898
  240خطبه ، همان -899
، 65ص ، 3ابـن ابـى الحدیـد ت ج    ، شرح نهج البلاغه، 98ص ، 5ج ، انساب الاشراف -900

  . 69ص ، 3ج ، الطبقات الکبرى
، 65ص ، 3ج ، ابـن ابـى الحدیـد   ، شرح نهج البلاغـۀ ، 101ص ، 5ج ، انساب الاشراف -901

، 5ج ، انساب الاشـراف . شدم و نه ناراحتنه از کشتن خلیفه خوشحال : بلاذرى چنین نقل مى کند
  . 126ص ، 2ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، 98ص 

  . 230ص ، 7ج ، مجمع الزوائد -902
  . 130ص ، تذکرة الخواص -903
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پیشتر نوشتمى که مردم در آغاز ت تصمیم بر کشتن عثمان نداشتد تا امام آنهـا را نهـى    -904
در . ى شد که مصریان از نامه عثمان به استاندار مصر بـا اطـلاع شـدند   تصمیم آنها زمانى قطع. کند

حضرت از شورش عمومى و ورود به خانه عثمان و کشتن او بى آن ، آستانه بازگشت آنان به مدینه
در پایان کار نیز از کشتن خلیفه به وسیله نرسـاندن آب و  . جلوگیرى کرد، که با خلیفه گفتگو شود

  . را بازداشت مسلمانان، غذا به وى
  . 378ص ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك -905
  . 53ص ، 5ج ، العقد الفرید -906
  . 368  ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ، 6ص ، 5ج ، تاریخ الامم و الملوك -907
  . 83ص ، وقعۀ صفین -908
  . 86ص ، تذکرة الخواص، 283ص ، 4ج ، العقد الفرید -909
ص ، 4ج ، ت العقد الفرید 232ص ، 2ج ، مروج الذهب، 62ص ، 5ج ، انساب الاشراف -910

290  
  . 200ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغۀ -911
  . 175ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -912
  . 431ص ، 4ج ، تارخ الامم و الملوك -913
، 2ج ، تاریخ یعقوبى، 291ص ، 2ج ، ت الکامل فى التاریخ 280ص ، 4ج ، العقد الفرید -914

  . 175ص 
  . 379و  371ص ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك -915
  . 180ص ، ترجمه شهیدى، 174خطبه ، نهج البلاغۀ -916
  . همان -917
  . 90، 81ص ، 5ج ، انساب الاشراف -918
  . 9خطبه ، صبحى صالح، شرح نهج البلاغۀ -919
  . 9ص ، 10ج ، شرح نهج البلاغۀ -920
ابـن ابـى   ، شرح نهج البلاغـه ، 87ص ، 3ج ، خالکامل فى التاری، 155ص ، 1ج ، الفتوح -921
  . 77ص ، 2ج ، الحدید

  77ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغۀ -922
  . چاپ بولاق، 173ص ، 5ج ، تاریخ الامم و الملوك -923
  . 58ص ، 4ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -924
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  . 22خطبه ، نهج البلاغه -925
  . 221ص ، 2ج  ،تاریخ اسلام در آثار شهید مطهرى -926
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